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ن د ك ه من ديوان هام ،چ ون لك ه  م ردم فك ر مي كنن

 ه اي ن ور مي بينم.ازاول زندگيم،هميشه آنها را 

اي عجيب ورنگارن گ ن ور   دي ده ام.لك ه ه

ك ه ت وي ه وا ميچرخن د، ان دازه ش ان ب  

 اهم ف رقدارد. 

ي  
ي از آنها ب ه ك وچكي ي ك س كهاند و بعضن

بعضن

ي ي ك ق وطيشير خشك بچه. همه 
 
ب ه ب زرگ

 جور 

، ده  هش  د   كلي هم دارن  ش ي
تضلعي ،مثلث 

. بعض ي ازآنها سي يا چهل تا سطح  ضلعي

ن ش   ؟  دارند.اسمچ ننر  كلي را نمي دانم. چه لوجهي

از داي ره خ بري نيس ت.هم ه اينلك ه ه ا 

دس ت كم دو ت ا كن ارهمس تقيم دارن د. چن 

ي از آنه اانحنا   دتايي
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ي ش بيه نيم داي ره همدارند،اما  ي ه ايي
 
يا قلنبك

 تعدادشان زياد نيست.  

.بعض ياز آنه ا درخش انند   ي
ي كه فكرش را بكثن

 
هر رنك

ي ه ش اندر 
ي دارند.  و بق 

ي ماي 
 
 خشندگ

ي دامي كنند، اما به ط   بان ي 
گاهگاهي چند تا از نورها ضن

ور معم ول،هم انط ور ك ه در ه وا معلقن د، فق ط 

 ميدرخشند.  

ي كوچك تر ب ودم،نميدانس تم ك هاين نورها 
وق ي 

 عجيبند.فك ر مي ك ردم ك ههمه آنها را مي بينند.  

توضيح مي شكل نوره ا ر ا ب راي مام ان و باب ا 

 دادم، ام ا آنه ا فك ر ميكردند كه من براي جلب 

 توج ه، از خ ودم ب ازي در مي آورم. 

ي مدرسه رفتم و توي كلاسدرباره اين نورها 
تازه وقث 

 حرف زدم، فهمي دمكه قضيه عجيب است. 

ه تايك، فهميد كه منبازي در نمي   ن معلمم، دوشير

 آورم و واقعا وجود آننورها را باور دارم.  
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ه تاي ك مام ان را خ بر ك رد وتوصيه كرد من   ن دوشير

ند تا قضيه اين    را پيش يك متخص صبير

نورها را روشن كند. اما مام ان هيچوقت فرص ت  

شك ها برود. او فك ر مي  
ن نداش ت ك ه س راغرواني 

كن دك ه مغ ز مي توان د م راقب خ ودشباشد. 

مامان از من خواست كه ديگهت و مدرس ه از لك 

ن ديگه اي نشد.   ه ه نم،اما نگران چير ن
 اي ن ور ح رفين

به اين ت رتيب،من ديگ ر درب اره لك هه اي ن ور  

ح رف ن زدم، ام ا اوض اعخراب شده بود.موضوع 

ي   ن بچه ها پخش ش د_كرن ل فل ك پس رعجيثر بنر

 است. مث ل م ا نيس ت. زي ادطرفش نرويد. 

بع د از آن،من ديگردوس ت ه ايچندان زيادي 

 نداشتم.  

ه ب  اسم من كرنليوس است,ام ا وق تيبچ 

تم آن رادرست  ودم,نمي توانس 

ين كلمه به    بگويم.نزديكي 
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لبود.مامان و باب ا فك ر   ه مي گفتم كرنم ك اين اس 

مي كردن د ك هاين اسم بامزه است و آنها هم كم كم 

به جاي اسم واقعي خ ودم كرن لصدايم زدند.اسم  

ن اس م   كرنل روي من مان دو ح الا هم ه م را به همنر

 ص دامي زنند. 

  

به نظر من نباي د ب ه پ درها و مادره ااج ازه بدهن  

 د ك ه روي بچ ه هايش اناسم بگذارند. بايد يك  

ي راكه بعدا باعث   كميته اي باشد تا انتخاب اسمهايي

 دردسر ميش وند ق دغنكند.منظورم اين است 

ي ب دون قض يه لك ه ه اين و 
ر ،من ب ا  ك ه ح ي 

اس م كرن ل_ي اكرنلي وس_فل ك چط ور ممكن ب  

 ود

 بتوانم با  
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_ق   ا ه ولي _ب  روه معم ك گ  ي  رگ روهي

اطي بش وم؟(*در زب انانگليسي كرنل به معناي "مغز  

 يا 

هس ته مي وه" و كرنلي وس ب همعناي"س 

خت ي ا از جنس ش اخيبودن"اس ت. بچ ه ه 

 ا هنگ ام ذك راين 

وم "كل ه خش ك" ي ا ب هعب نام ب ه مفه  

نند).  ن ي مغ ز و نفهم"ب ودنكنايه مير ي "ير
 اري 

ي مي ك نيم.مام اناستاد دانشگاه  
 
ما در ش هر زن دگ

 است. بابا نقاش استو كمي هم تدريس آزاد  

دارد.( او واقعا بيشي  ب راي ت دريسوقت مي گذارد  

 ت ا نقاش ي،ام ا ه روقت يكي از كارش مي 

اش اس ت.) م ا درطبقه سوم پرس د،ميگوي د نق 

 يك انب ار ق ديمي زن دگيمي كنيم كه آن را به 

صورت يك آپارتمان درآورده اند. اتاقه اي ب زرگ ب ا  

ي خيليبلند. گاهي احساس مي كنم يكي از م   س قفهايي
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ن ه ا هس تم ي ا ج كت وي قص ر غ ول.(*م  انچكنر

ن  ي در داس تان "ج ادوگرسرزمنر  ه اكوتول ه ه ايي
ن  انچكنر

 از" هستند).  

باب ا خيلي خ وب از دس تهايشاستفاده مي كند.  

 هواپيماهاي مدلفوق العاده اي مي سازد و آنها را 

ي  
ي س قف ات اقمآويزان مي كن د.وق ي  ه اي چ وير از تير

آنه ا درهم وشلوغ مي شوند، يا يك بعدازظهر يكش  

ي با  ي حوص له ميشويم،دوتايي ي ير نبه ك ه حس اير

 سيب و شاه بلوط 

ي دا ك نيم_بمب  ن سفت و گردي كه ي  _هر چير

يم.   درس ت مي ك نيم وهواپيماها را هدف مي گير

 آنقدر شليك مي كنيم تا  

مهماتم ان تم ام ش ود ي ا هم ههواپيماها بشكنند و  

 خرد بشوند.  
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وع مي كن د و ب ازي  
بابا ساخت مدلهاي جديد را سرر

وع مي شود. الان حدود يك  
م ا دوب اره از اولشر

 ومسقف پر از هواپيماست. س 

 من اينجا را دوست 

ن  دارم.آپارتم ان م ا ب زرگ اس ت.كليمغازه، يك زمنر

بازي پر از الاكلنگ وسرسره و قلعه و طناب و تاير  

ديك خان ه   ن تاببازي، و چن د ت ا م وزه و س ينما همين

م ان است. مدرس ه امهم خ وب اس ت. من دوس 

ن  تهايزيادي ندارم، اما از  معلمه ا خوش ممي آيد، همنر

 طور از  

خود مدرسه_ما يك آزمايشگاه درج هي ك،ي ك ات  

اق فيلم و ي ك كتابخان هخيلي ب زرگ داريم. من  

هيچ وقت ازكسي كت ك نخ ورده ام_ه ر وقت ب  

 ابچه گن ده ه ا دع وايم مي ش ود، بياختيار فرياد مي  

كش م، و اين ب راي آنه ا ك ه دوس تندارن د كس  

 متوج ه كارش انبشود،اصلا جالب نيست!   ي 
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ي گي ف نمي كنم.منتنه ايم.هميش ه تنه ا  
 
ام ا از زن دگ

ي بچه تر بودم،اين قضيه 
ب وده ام ،ام اوقث 

ناراحتمنمي ك رد. دوس ت داش تم ب ا خ ودمباش  

 م.كلي كت اب و مجل ه مص ور ميخواندم, يك عالم  

 تلويزي ون تماش ا مي ك ردم، ب ادوس ت ه اي 

ي الي ب ازيميكردم.خلاصه خوشحال بودم. 
 خن

  

 اين اواخر اوضاع فرق كرده است. 

نمي دانم چرا، م ا ح الا ديگ ر دوس تندارم تنها باشم.  

ي يك دس ته ازبچه ه ا را مي بينم ك ه ب ا هم 
وق ي 

خ وشمي گذرانن د،دلم مي گ يرد. من همدوست دارم 

 يكي 

ته باش م ك ه  از آنها باشم. مي خواهم دوستانيداش  

ب رايم لطيف هتعريف كنند و به لطيفه هاي من 

ايتلويزيون و   ه ه اره برنام د. درب  بخندن 

نيم،من را براي تيمشان  ن ي ب ا هم ح رفير
موسيق 
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انتخاب كنند. سعي مي كنم ب ا م ردم ق اطيبشوم. ام  

 ا ه ر چ ه بيش تر تلاش ميكنم، آنها بيشي  از من 

ن د. گ اهي   ي الكنار يك دسته از  فاص له مي گير
ي خن ير

بچه ه ا مي ايس تمو وانمود مي كنم كه يكي از آنه ا  

هس تم. ام ا اگ ر ح رف ب زنماوض اع ن اجور مي  

ن د و بع د   ش ود. آنه ا ب اس وظن نگ اهم مي كنن

 ازمن 

ون   ند ي ا مي گوين د ك ه ازجمعشان بير فاصله مي گير

 غريب"! بروم."برو چند تا لكهنور تماشا كن،عجيب 

ي واقع ااذيتم كرده  يك ماهي مي شود ك ه تنه ايي

ن ب رايمجالب نيست.ساعتها    است.ديگر هيچ چير

برايم كش مي آين د، ب ه خص وص درتوي خان ه 

ي ا ت وي مدرس ه زنگه ايتفري    ح. نمي توانم خودم  

 را  

ي بچ 
سرگرم كنم.ذهنم آشفته است.م دامب ه دوس ي 

ي  ه ه ا فك ر مي كنم واينكه خودم
 هيچ دوسث 
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ندارم و به اينكه تنهايم و احتم الاهميشه تنها مي  

 مانم.  

 درباره موضوع با مامان و بابا ح رفزده 

ي دارم 
ام ام ا فهمان دن اينك ه چق دراحساس بدبخث 

ي  
به آنها خيليسخت است. آنها مي گويند كه وقث 

بزرگي  بشوم ،همه چ يز ع وضمي ش ود، ام ا من  

ارم. من هر چقدر هم كه ب  حرفش ان را ب اورند

ن ط ور عجيب وغ ريب مي م انم.   زرگ بش وم، همنر

چ را باي د آدمه ابيشي  از حالا دوستم داشته باشند؟  

ي تلاش مي كنم ب ا قض يهكنار بيايم. برنامه  
به س خث 

 هاي مورد علاقهمردم را تماشا مي كنم و به 

ي گ وش مي دهمك ه ديگ ران ب ا   ي گروهه ايي
موسيق 

اق درب اره ش انحرف مي زنند. همه كتابها و  اش تي

مجلات جنجالي را مي خ وانم. وق تيبه مدرس ه نمي  

 روم، لباس هاي خيليامروزي مي پوشم! توي 
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حرفهايم هم ه ج ور فحش ها و تكي هكلامهاي  

 ناجور به كار مي برم. 

ي نمي كن د.هيچ ك دام اث رندارند.هيچ كس  
 
ف رق

 تم را تلف مي كنم.  از من خوشش نميآيد.دارم وق

ه زن  هفته گذشته به اين فكر مي كردم كهمن هم

ي به نظرم مي رسد  دگيم را تل 
 ف ميكنم.وقث 

ك ه فق ط ي ك راه وج ود دارد ك ه ت اجلوي درد 

و تنه اييم را بگ يرم،افك ارتاريك و وحشتناكي به سرم  

ند. مي دانم كه فكر كردن به ك اردرست 
ن مير

ي هيچ وقت آ
 
 نقدربد نمي شود_ اما نيست_زندگ

ون   ب رايم س خت اس ت ك ه فك رش را ازسرم بير

ي يكي دو بار  
ي تنه ا هس تمگريه مي كنم_حث 

كنم. وق ي 

سركلاس گري ه ام گ رفت.بيش ازحد غ ذا مي خ ورم 

 و وزنم م دام ب الامي رود. حمام نمي روم 
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و پوس تم چ رب ش ده اس ت. ام ااهميت نمي  

واهمهمان طور كه احساس مي  دهم.ديگ ر مي خ 

 كنم،عجيب و غريب به نظر بيايم.  

دي ر وقت ش ب. در رخت خ واب .ب الكه ه اي 

ي فكر نكنم.    ن ور ب ازي مي كنم. س عيدارم به تنهايي

من هميشه مي توانستم با اين نورهابازي كنم. يادم مي  

ي   
 يا 3آيد كه وقث 

 ساله بودم، لكه هاي 4

 ه بودند. نور دور تا دورم را گرفت

من دس تم را دراز مي ك ردم وآنها را جا به جا مي كردم 

ن د .ب هطور   ن كنار هم ق رار بگير تا مثلجورچنر

ي هستند، اما   معمول نوره ا در فاص له يكيدو مي 

ي مي خ واهم ب ا آنه ا ب ازي كنم مي ت  
وقث 

 وانمصدايشان بزنم تا نزديكي  بيايند.  

ك ههاي پلاستيك  لكه هاي نور جامد نيستند، مثل ت

 شناورند. اگ ر از پهل وبه يك لكه نگاه 
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ي مي ش ود. ميتوانم انگشتهايم را 
كنم،تقريب ا ن امري 

م،مثل استخرهاي معمولي نور. و   وسط لكه ها فروبير

ي بخواهم مي توانم لك هاي را حركت بدهم. اگر  
وقث 

روي يك لكهنور تمركز كنم، آن به طرف من سرمي خ  

 مي 
ن آي د و وق تيبگويم سر جايش مي  ورد و پ اينر

 ايس تد. دس تمرا دراز مي  

كنم و با انگشتهايم كناره آن لك ه راه ل مي دهم.  

ي انگشتهايم  
واقع ا نمي ت وانم آنرا لمس كنم اما وقث 

ي ك ه  
بهآن نزديك مي شوند، لكه نور در ه رجه ي 

ي من ديگ ر  
هلش ب دهم ح ركت ميكن د. و وق ي 

جايش مي ماند. من خيلي    دس تم راحركت ندهم سر 

زود فهمي دم ك ه ميتوانم كه آن لكه هاي ن ور را 

كن ارهم بگذارم و با آنها شكلهاي مختلف درست 

كنم.هميشه شبها ي ازنگهاي ناه ار مدرس ه ك ه  

كس ي رابراي بازي كردن ندارم اين ك ار را مي 

كنم.چن د روزي اس ت ك هبيش تر از هميش ه ب  

نم. گاهي اين لكه هاي نور تنها ا آنه ا ب ازي ميك
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ي   ي هستند ك ه م را از افك اررنج آور تنهايي
ن چير

 نجات مي دهند. 

خوشم مي آيد كه شكلهاي عجيبدرس ت كنم، 

 مث ل نقاش ي ه ايپيكاسو.دوسال پيش توي 

ي از اوديدم وفوري  
مدرس ه،برنام ه اي تلويزي وين

احساس كردم كه ب ا اوارتباط دارم.فكر مي كنم كه  

يكاسوهم اين لكه هاي نور را مي ديده،اماب ه كس  پ

 ي چ يزي نگفت ه اس ت.اگ ردرباره ديدن نورها 

با مردم حرف مي زد،ديگ ر كس يفك ر نمي ك  

رگ اس ت_فق ط مي  ن رد ك ه او ي ك نق اشير

ن د كهيك خ ل عجيب غ ريب اس ت،مث  گفن 

 لمن. 

ي  
ي نقاسر ي كه مي س ازم اص لا ب هخوير شكل هايي

 پيكاسو نيست. هاي 
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من كه نقاش نيستم. من فقط س عي مي كنم  

طرحه اي ج البدرس ت كنم.آنه ا زمخت و خش 

 ناند،اما من دوستشان دارم.هيچ 

ي نميمانن د.فق ط ت ا 
 
وقت اين طرحه ا ب اق

ي آنه ا رابران داز مي كنم،هس تند. ام 
وق ي 

ن كه چشم   اهمنر

  

 مي 
ن  رون د؛تك  ازشان بر ميدارم يا خوابم مي برد ازبنر

ي در ه   ه ه اي ن ور از همجدا مي شوند و همان جايي

 وا ب ر ميگردن د ك ه قبلابودند.  

ط رخي ك ه امش ب ميس ازم،خيليدرهم برهم  

است.متمركز ش دن رويآن برايم سخت است. تكه ه 

ي و ب دون هيچهدف خاصي به هم 
ن
اي ن ور را تص ادق

 مي چسبانم.  
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.نمي ت    خيلي شلوغ است. يك شكل ق اطي پ اطي

ي ن  وانم ب ه اينك ههيچ دوس
دارم فك  ي 

 اس مي كنم خيليبدبختم.آرزو  رنكنم.احس 

مي كنم ك ه ك اش ح داقل ي كدوست واقعي 

داشتم، يكي ك ه ب همن توجه داشت و ب ا من 

 ب ازي ميكرد تا اين طور تنها نباشم. 

ي   همچن ان ب ه اين قض يه فك ر مي كنمكه چند تايي

 تپش در ميآيند.خيلي توجه نمي از لكه ها به 

كنم. نوره ا قبلا هم اين ط ور ورج هورجه ك رده ان  

م. اما   د. معم ولا كارش ان راناديده مي گير

ي ير رش ته  
امشب،ب ه خ اطر ان دوه و ناامي دي ازتعن

 افك ارم دو ت ا از آنه ا راانتخاب مي كنم و با اخم 

كنار هم مي گذارم و  رويشان متمركز مي شوم.بعد آنها را 

ي ه لك ه ه ايچش مك زن را خ بر مي .كنم وق  
بق 

تياين تك ه ه ا را كن ار دوت اي قبلي ميگذارم،لكه ه 

 اي بيش تري ب ه تپش درمي آيند،آهسته و آرام. 
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 مي نش ينم،س رعتم رابيش تر مي 
ن روي زمنر

كنم.اين ش كل عجيب وچشك زن خيلي عجيب  

 است. 

ار هم   ه اي نبضدار را كن تا امشب هيچ وقت لك ه

ي را به اين ت   نگذاش  تهبودم.هرچه تكه هاي بيشي 

ي به تپش در مي   وده اض افه مي كنم،لك ه ه ايبيشي 

آيند. من مثلهدايت خودكار هواپيما عم ل مي كنمو آنه  

ا را خيلي س ري    ع س ر جايش انمي گ ذارم.هيچ كن  

 ترلي روي ك ارمندارم.از شكلي  

ش ود،چش م ب رنمي دارم.اما   كه كمكم ظ اهر مي 

 آن شكل نيست.فق طيك توده درهم و برهم از  

ود اين ج  رنگه اي جهن ده گون اگون اس ت.ب اوج 

ردهاس ت.ح الا روي ت وده  ر ك  ادويش اث  

نوره ا متمركزمان ده ترس ها و افك ار س ياهم را ب 

 هطور موقت فراموش كرده ام. 
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ن ي وند.اي تر ميش  تر و بيش  ا بيش نوره

ركيب عظيماست،خيلي بزرگ تر از   ك ت  

 ه ر چ يزياست كه تا 

حالا درست كرده بودم.عرق مي ريزمو دستهايم درد  

 گرفته اند.  

احت  ميخواهم كار را متوقف كنم و اسي 

 كنم،اما نمي  

توانم.نورهاي نبض دار هم ه فك ر وذهنم را به 

خودشان مشغول كرده .ان د اين حس باي د چ يزي  

 ياد باشد. ش بيهاعت

ي ك ه ب ه همچس بانده ام   بع د،تپش لك ه ه ايي

ب دون هيچ مقدم ه ايمتوق ف مي ش ود و هم ه  

ي رنگ مي درخشند.به پشتمي افتم و   آنه ا بانوري آير

نم كه انگار شوك   ن  ط وري نفس نفس مير

يكي به بدنم داده اند.  
 الكي 
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ن چ  هيچ وقت چ  دهبودم.ازش مي  يزي ندي  ننر

ور  اهموار از ن  زرگ و ن  خيلي ب ترسم. يك لكه 

ن تختم.مث ل ي كپنجره   ن گ،درس ت پ اينر آبير

 است.آنقدر بزرگ هس ت كهبشود ازش رد شد.  

ن فك  سد،ف   ه ب  ري ك  اولنر ه ذهنم مير

ون پريدن از اتاق با   رار،ص دا زدن مام ان و باب ا وبير

 آخرين 

سرعت ممكن اس ت. ام ا قس متياز وج ودم 

ي  محكم س ر ج ايشايس 
ي دروين تاده اس ت.ص دايي

 رامي 

شنوم كه در گوشم زمزمه مي كن د ومي گوي د س  

 رجايم بم انم.ص دا ميگويد: 

اين پنجره مال توست ت ا ب ه زن دگيتازه اي پر از  

 عجايب بروي. و وقتيمن به نور نزديك مي 

شوم،اضافه مي كند:ام ا م واظبباش، پنج ره ه ا 

 از ه ر دو ط رفباز مي شوند. 
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 كه اين را مي گويد،شكلي بهپنج ره ن ور فش ه
ن منر

ون مي آيد. يك صورت.   ار مي آورد و از آنبير

ي غبكش م.آن موج   آنقدر ترسيده ام كه نمي ت وانم خر

ي ب دتر ازكابوسهايم است. پوست س رخ  ود،هي ولايي

ه.ب دون دم اغ.  كم رن گ.دو ت ا چش م س رخ وتير

ن و خاكس  ي رنگ. وق  ي ك ده ان كوچ كدندانهاي تير ي 

ي روي تخت من خم ميش ود و جل وتر مي آي د، 
ي 

قس متهايديگري از بدنش را مي بينم و وحشتم بيشي   

مي ش ود.آن هي ولاقلب ن دارد!در ط رف چپ س  

 ينهاش،يك حفره است.اما 

ي ك ه باي د قلب باش د، ده ه امار كوچك   درجايي

 فيش فيش مي كنند.  

هايش را به طرف د و يكي ازدست ولا اخم مي كن هي 

 من مي آورد.  

تهايش را ميبينم_دستكم   ا دس تر از دو ت  بيش 

 تا دست دارد.  5يا  4
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م،جيغ   مي خواهم خودم را عقب بكشم،زي رتختم بي 

 بكشم و 

ي ك ه چن دلحظ ه  كمك بخ واهم. ام ا ص دايي

د ،نمي گذارد اين كار را  ن  پيش در گوش م ح رف مير

ي را مي گوي بكنم.هيولا به آرامي 
زمزمه مي كند وكلم اي 

ي اورم.خ ودم را  د ك ه من نميت وانم ب ه زب ان ير

ميبينم ك ه محكم س رپا ايس تاده ام، وبعد،يك قدم  

 به طرف پنجره ن ور و آنهيولا مي روم كه 

ون آم ده اس ت.دس تراس  تم را  از پنجره بير

د مي كنم وانگش تهايم را مي بينم ك ه مش  بلن

 تكرده 

ي را دردستهايم احساس .   ي ير ام م ور م ور عجر

مي كنم،مثلتحريك ن وك س وزن و س  

ف ميش ود.چش  ولا متوق نجاق.هي 

مهايش را تن گ ميكند .با ترديد نظري به 

 دور و براتاق مي 
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ود،خ ودش را  ان دازد.بع د،ن رم و آهس ته عقب مير

ت وي پنج ره ن ور ميكشد، و كم كم بدنش ناپديد مي  

ي مي  ش ود ت ا 
 
اينك ه فق ط چش مهايشخش باق

ي پنج ره ب ه من خ يره ش   مانند. چش مها ازميان آير

ي وخاموش. 
دهاند؛ دايره هاي دو قلوي ش يطاين

بعد،چشمها هم ناپدي د ميش وند و من دوب اره تنه  

 ا مي م انم؛فقط من هستم و نور.  

باي د فري اد كم ك س ر ب دهم،ب راينجات  

ن جانم باي د ب دوم،باي  س روي زمنر
د از رويي 

 مچاله بشوم.اما به جاي اين 

كاره ا،انگش تهايم ش ل و مش تم ب ازمي ش ود.رو  

 ب ه پنج ره ن ور آبيايستاده ام و  

ي با  
ي ك ه مغ ز ت ازهانساين مث ل ي ك زام ير

پردازش اطلاعات از راهدور،او را سرجايش  

 ميخكوب  
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ك رده باش د،خ يره و مبه وت ب هپنج ره نگ  

مي كنم. ب ه ط ورمعم ول،لك ه ه اي ن  اه

 ور ش فافاند،اما پشت 

اه  راف نگ  اين يكي را نمي توانم ببينم.اگ ر ب هاط 

،اس   كنم ،ديواره  ي ايات اقم،ي ك قفس ه كش ويي

 باببازي  

ها و جورابهاي پراكن ده ك ف ات اق رامي بينم. اما من  

مستقيم به نور نگاهمي كنم و هر چ يزي كه مي بينم  

 آبياست. 

ن كه   ص دا چ يز احمقان ه اي ب ه من ميگويد.همنر

ي اس ت. مي  
 
ح رف مي زن د، ميفهمم كه اين كار ديوانك

ي اورم، مي خ واهم رو ب ه   خ واهم بحث كنم و دلي لثر

ن دد.ام   آن ص دانعره بكشم، بگويم كه پوزه اش را بنر

ا،آنق در وحش تزده وس ردرگم ش ده ام ك ه نمي ت  

ي   وانم ازدستورش  سر پيج 



  
 

25  

  

.كنم پاه ايم منقبض مي ش وند. ب اترديدي ته وع 

ي مي شود. دهانم را باز مي   انگ يز، مي دانم بع دشج 

كنم تافري اد ب زنم، مي خ واهم تقلا كنم وجل ويش 

 را بگ يرم. ام ا قب ل از آنك هبتوانم كاري بكنم، 

ي مرا به جل و مي ب رد_بع د ازهيولا، من ب ه   ويي نير

ي ف رومي روم. درون روش ن   ايي

 فراري ها  

چ يزي ك ه بع د از آن مي فهمم ايناست كه روي ك  

 ف ات اق دراز كش يدهام . برادر كوچولويم ، 

آرت ، چه ار دس ت و پ ا روي س ينهمن مي آيد .  

نند ، جيغ مي 
ن  مامان و بابا رو ب ه منفرياد مير

كش ند ، ب ه من س يخونك مي زنن د ونيش گونم  

ن د   . باب ا آرت راآهسته از دستهاي من  مي گير

ون مي كشد . مامان كن ارم ق وزك رده ، من را   بير

ي موي من  محكم بغ ل گرفت هاست و روي سر ير

اشك مي ريزد . ناله م كن د ، اس ممرا بارها و باره ا 
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سد كه من كجا بوده ام ، چه  ص دا مي زن د ، ميي 

ي افتاده است ، حالم خوباست يا نه . 
 
بابا طوري اتفاق

به من خ يرهشدهاس ت ك ه انگ ار من دو ت ا س  

ي نگاهش را ب رميگرداند كه بخواه  
ردارم . فقط وقث 

ن د آرت در چ هوضعي است.    د ببنر

قياف ه اش يكپارچ ه بهت وسردرگمي 

 است.  

ي و   ي رن گ خ برينيست. نه هيولايي از پنج ره ي ن ور آير

ي به دنبال آن 
موجود س  نه خاطره اي ازاينكه وقث 

ي افتاد.   
 
 ينهماري رفتم چه اتفاق

  

مي فهمم ك ه چن د روزي گم ش دهبودم . مامان و  

بابا فكر كرده بودن دكه كسي مرا دزديده است ي ا ج  

فته و گم شده ام .   ايير

 پليس هم دنبالم مي گشته است . 



  
 

27  

  

ي ديوان  
آنها عكس مرا به روزنامه ها دادهو از نگ راين

 ه ش ده بودن د.  

مامان مدام گريه مي كند و مي گوي دفكر مي كردهاست 

 من 

م رده ام ، فك ر مي ك رده ك ه يكيديگر از بچه ه  

 ايش را از دس ت دادهاست . از اينكه مثل بچه 

كوچولوه ا ب ا من رفت ار مي كن د، خوش م نمي آي  

 د ، ام ا الآن وقتشنيست كه رفتارش را اصلاح كنم!   

ي افت ادهاست . ت ا  يادم نمي آيد ك ه چ ه
 
اتف اق

ي قدم برداش تم    -آن لحظ ه را ك ه ب ه ط رفنور آير

 هم ه چ يز راكامل به ياد دارم . 

.    - اما بعد از آن  ن  هيچ چير

 بابا و مامان حرفم را باور نمي كنند.  

ن د ك ه من دروغ ميگ ويم ي ا دچ  آنه ا فك ر ميكنن

لات  ار ش وك ش ده ام . ت ويآش پزخانه ، ب ا ش ك

سند ،   ي رحمان ه ميي   د و ير
ن گ رم س والپيچم مي كنن
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ي . ام ا هيچ 
 
گاهي آرام و گاهي ب ا خش مو ب د اخلاق

ي ار رفت ارش را در دس ت ن دارد.  
 ك دام از آنه ااخث 

 آنها آرت  

را اين ط رف و آن ط رف مي برن د ودرباره اينكه او  

سوال  چطوري سر و ك ارشبا من افتاده است ، از من 

نم كه بع د از من ، اوهم بايد گم  ن ميكنند . حدس مير

 شده باشد.   

در وقفه اي كوتاه ميان سوال ها ميگ ويم “ : مي ش  

م ؟“    ود آرت را بغ لبگير

مامان او را به من مي دهد و با س وءظن نگاهم ان مي  

كن د ، ط وري ك هانگ ار ممكن اس ت م ا دوب اره 

ي ي ك  
 -خ واهركوچكي  داشتم گمبش ويم . من زم اين

ي خيليكوچ ك ب ود ، م رد . چ يز زي  
آن ابلا . وق ي 

آن موق ع ، فق ط چه ارس الم   -ادي از اويادم نيست 

 ب ود . ام ا هيچ وقت اش كهايمامان و بابا و 
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رافم  فلاكت و ان دوهي را ك ه در مجي طاط 

وش نمي كنم . خ ردمفرام  اس مي ك  احس

 ودم همخيلي   

وحشتناكي رخ   بزرگ نبودم
ن ، اما مي فهميدم كه چير

 داده است و مي دي دمكه مامان و بابا  

چقدر افشده اند . به نظرم ، آنه اهيچ وقت 

ي آن حادثهرا فراموش نكردند . پس  
ي راسث 

 راسث 

اين طبيعي اس ت ك ه ح الا بيش تر ازه ر پ در و م  

 ادر ديگ ري نگ ران وسراسيمه بشوند.   

ن ميان دازم ، ن   آرت را روي زان ويم ب الا و پ اينر

و  رف مي زنم “ . ت  ازش مي كنم و ب رايشح 

ي . من مواظبت هستم. چه پش خ 
داداشكوچولوي مثن

ي “ ! آرت خيلي ب ه منتوجه ندارد . بيشي     وير

ي   ن خواب آلود به نظر مي آيد ت ا اينك هاز چير

 ترسيده باشد . 
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كوچك تر از آن اس ت ك ه متوجهاوضاع بد  

 شود.   خانه ب

ي بگويند، خ يره ب ه   ن بابا و مامان بدون آنكه چير

ي ما را تنها مي 
ن د وبعد ، مدي   يك ديگر نگ اه مي كنن

ي به راهرو مي روند ت ادرباره قضيه با  گذارند . دوتايي

 هم حرف بزنند . آنه ادر را پشت سرشان 

  

نمي بندند ، و هر ب ار ك ه من س اكتمي ش وم و 

نم ، ص ديگ ر ب ا آرت ح  ن ن  رف نمير د تا   دايم مي كنن

مطمئنبشوند ك ه م ا هن وز داخ ل آش  

 پزخانههستيم.  

ساعت يك ص بح ، اج ازه مي دهن دك ه ب ه رختخ 

واب ب روم . قياف ههايشان منقبض و برافروخته 

است . مامان من را به رختخوابم ميب رد و اج ازه مي  

ي  
 ده د ك ه آرت همكنارم بخوابد . وقث 
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را روي آرت مي كشد ، ص ورتاو را ب ا ملايمت  ملافه

 ن وازش مي كن د.  

د . بابا من رامي بوسد و بعد   دوباره گريه اش مي گير

 مامان را به اتاقشانمي برد تا من و آرت بخوابيم.   

ي دار مي ش وم . باب ا ومامان هنوز   نيم ه ش ب ير

 دارن بحث مي كنند .  

ي حرف مي زنند .  مامان  نمي دانم درباره خ 

ي ا چن د روز ص بر ك نيم .  مي گويد : “ ير

م راقبباشيم . منتظر بمانيم . اگر كسي  

ي نگفت ، ي ا كس ي دنب  ن چير

 الشنگشت... “  

باب ا فري اد مي زن د “ : ت و ديوان هاي ! ما نمي 

 توانيم !  

ي ميشود اگر پليس    اين ك ار اش تباه اس ت ! خ 

 ...؟“    

 .   دوباره خوابم مي برد 
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صبح . سوالهاي بيشي  . مامان ، آرترا روي پايش مي  

 نشاند تا ب ه او غ ذابدهد و هر بار كه  

آرت رو ب ه مام ان غ ان و غ ون ميكن د ، مام ان  

 خيلي پرش ور و ب ااشتياق به او لبخند مي زند.   

ي مامان به حض ورمن توج 
ه ن خوب است كه وقث 

ت  رادركوچولويم حساد ه ب  دارد ، من ب  

 نمي كنم  

 . 

باب ا خيلي گرفت ه اس ت . م دام ب همامان و آرت  

ي مي پرسد 
 خ يره مي ش ود . از منسوالهاي بيشي 

.سعي دارد كمكم كند ت ا م اجرا را ب هياد بياورم . از  

م كه ناپديد   ي بير  من مي خواهد او را ب هشثر

شدم ، قدم به قدم . من مي گويم كهت وي ات اقم ب  

ي را كه ب ه  ودم و اينك ه  ن ب ازي ميكردم ، و هر چير

ي اد دارم ب رايش تعري ف ميكنم . به قضيه نورها 

 ي ا آن هي ولااشاره نمي كنم . همان صداي 



  
 

33  

  

درون كه آن شب با من ح رف مي زدمي گوي د ك ه چ  

يزي درب اره اشنگ ويم . ص دا مي گوي د كه ب ا 

 گفتنحقيقت فقط دردسرهايم بيش تر ميشوند.   

  

 باب ا مي پرس د “ : ت وي رختخ واببودي ؟“   نه.   

 كسي ت وي ات اق آم د ؟ نه.    

كسي لب پنجره ب ود ؟ ي ك لحظ هبه گذشته   

 فكر مي كنم.   

 نه.    

ي ؟ ي ادت ميآيد ك ه كج ا   در م ورد ... آرت خ 

ي چط وري او راپيدا كردي ؟  نه.   
 ... يع ين

ا  ي موه ايشر
ا مي گويد و دو دسث 

ند . به  ناسرن ن چنگ مير

 مامان و دوباره ب هآرت نگاه مي كند.   
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مامان هم ، كه آرت را مثل ي ك س پرت وي بغ ل  

ه مي  گرفت ه اس ت ، عب وس وگرفته به او خير

 شود  .از معنينگاهش سر در نمي آورم 

، ام ا خوش حالم ك ه آن ط وري ب همن نگاه 

 نمي كند   

 چشمهايش خيلي وحشتناك شده اند! 

به پليس زنگ مي زند و ماموره ااز راه مي رسند .  بابا 

ي انها يك عالمسوال از من مي پرسند 
 وقث 

، بابا كنارم مي نشيند . مامان همراهآرت توي ات اق  

 خودش ان اس ت . باب اگفت نيازي نيست كه 

 درباره آرت ب ا پليس ها ح رف ب زنيم.  

ي ده ت ر ميكند . آرت   اين فق ط قض يه را پيج 

 كوچكي  از آن 

ي بگوي د و آنه امي خواهند  
ن است كه بتواند چير

فقط به مسئله اي ك هب راي من پيش آم ده رس  

 يدگيبشود.   
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ي را ك ه ب رايمام ان و باب ا   ه ايي
ن من هم ان چير

 گفت ه ام ب ه پليس ه اهم مي گويم . آنها خوش  

اخلاقند . با ملايمت ح رف مي زنن د، ب رايم لطيف  

ن د ، وماجرا بچه هاي ديگري را ه تعري ف مي    كنن

ن د ك ه دزدي ده ي اگم شده اند .   برايم تعريف مي كنن

ي به ياد   ن  آنها مي خواهن د بدانن دكه من چير

ي اگ ر نكت ه ايخيلي كوچك  
مي آورم يا ن ه ، ح ي 

ي باشد . 
 و جزي 

 اما ذهن من به كلي خالي است.  

ايشان  بگويم  از اينك ه نمي ت وانم چ يز ديگ ريير

 عذر خواهي مي كنم 

 ، اما صير آنها تمامي ندارد.   

 پليس ه ا خيلي آرام تر از مام ان وبابا هستند.   

  

 من به مدرسه برنمي گردم .  
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ي  
مامان و بابا م را ت وي خان ه نگ ه ميدارن . حث 

اجازه نمي دهند كه من به پارك ب روم . اوض اع  

چ يزمثل  عجيب ون اجور ب ه نظ ر مي آي د . هم ه

ي شده است كه 
 وقث 

آنابلا مرده بود . كلي گريه ، اندوه وتردي د . ام ا اين 

 دفع ه ف رق دارد.  

 ترس هم هست . به 

ي اس ت.    خصوص مام ان خيلي عص ير

ي از آرت جدا مي شود . مدامش بابا داد مي  
به سخث 

 زند.   

ي فك ر مي كن د ك ه منحواسم جاي 
اغلب وق ي 

 د وگريه مي كند.   ديگر است ، مي لرز 

روزها مي گذرند . پليس باز هم ميآيد ، اما آنه ا خيلي  

 نگ ران نيس تند.  
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ين مسئله برايشان اين است ك ه ح ال من خ   مهمي 

وب اس ت وج ايم امن اس ت و ب ه خان ه برگش  

شك خوب  ن  تهام . يك رواني 

ي ك رده ان د و ب ه اوپيش نهاد  
ن
هم به پدر مع رق

د تا معاينه ام كند و  داده ان د ك ه م  ن را پيش اوبير

ي ب رايم افت ادهاس ت . باب ا 
 
بفهم د چ ه اتف اق

مي گوي د ك ه اين ك ار رامي كند ، اما يادم مي آيد كه  

ن پيش نهادي  ي دوش يزه تاي كچننر
چند سال پيش وقث 

ن ب ود . من مطمئنم ك   داد ، ج واب مام انهم همنر

 هپيش هيچ مشاوري نخواهم رفت.  

 ب ، آنه ا بحث مفص لي دارن د.  ش 

ي غ مي كش د و ناس زا ميگويد . من با آرت  مام ان خر

 توي اتاقم هس تم. 

آنها فكر مي كنند كه ه م ا صدايش انرا نمي شنويم ،  

ي گري ه مي كنم  
اما مي ش نويم . منمي ترس م . ح ي 
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وآرت را محكم بغ ل مي كنم . مطمئننيستم ك ه چ را 

 رفت ارمي  آنه ا اين ط ور 

ن د . آرت ن اراحت نيس ت . او ب اخوشحالي   كنن

 در بغل من غان و غ ونمي كند و سعي مي كند  

پيش بند جدي دي را ك ه باب ا دي روزب رايش  

 خري ده اس ت گ از بگ يرد وسوراخ كند.   

ن د “ : ي ك فرص تديگ ر ب ه م ا  ن مام ان فري اد مير

ي ندارد كه 
اين چطور رخ  داده ان د ! ب راي مناهميث 

داده يا چه كسي آسيب مي بيند ! منخيال ندارم رنج از 

دست دادن يك بچهي ديگر را هم تحمل كنم! “  

جواب بابا را نمي شنوم ، اما به نظ رمي آيد كه جوابش  

اثر مي كن د . بع داز آن ، مام ان ديگر فري اد نمي زن  

د، اگرچه صداي گريه اش را مي شنوم. و ص داي باب ا  

 هم مي ش نوم ك هگريه مي كند.    را 

صبح روز بعد ، باب ا من را ب ه ات اقمطالعه  

 اش صدا مي زند .  
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آرت را روي زانويش نشانده است وعكسي از آن ابلا را 

در دس ت ديگ رشدارد . اول آرت و بع د عكس را 

 نگ اهمي كند و همانطور كه 

  

 خ ود را مي ج ود ، دوب ارهرويش را ب ه 
ن لب پاينر

ي من وارد مي ش  
ط رف آرت ب ر ميگرداند . وق ي 

ند  ن  -وم، س رش را ب الا مي گ يرد و لبخن دمير

ي رم ق و ل رزان. به من مي گويد ك ه ما  لبخن دي ير

ن امشب.    باي د از اينج ابرويم . فوري همنر

هيج انزده مي پرس م “ : ب هتعطيلات مي 

 رويم ؟“  

 نه خانه مان را عوض مي كنيم.  -

آرت گ وش چپ باب ا را محكم ميكشد . بابا سرش  

ن ميآورد و رو به آرت آهسته   را سري    ع پاينر

مي خندد . بعد بدون آنكه به من نگ اهكن د ، ب ه  

آرامي ادام ه مي ده د“ :مام انت ديگ ر اينج ا را دوس 
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تن دارد . آن ابلا اينج ا م رد . ت و هم گمشدي . آرت 

 ... خوب  

هد كه اتفاق ديگري بيفتد . براي ، مامانت نمي خوا

 آرت يا ب راي ت و. 

ويم. راستش  او مي خواه د ك ه ب ه ج اي امن ت ريير

 ، من هم 

ي شهري به هم 
 
 را مي خ واهم . ح الم اززندگ

ن همنر

ي ؟   مي خورد. “ اما مدرسه خ 

ند.   ن  سوالي است كه به كل ه اممير
ن  اين اولنر

و كه خيلي  بابا مي خندد و مي گويد “ : به جهنم. ت 

 دوستش نداري 

 ، مگر نه ؟“   

 خوب . .. نه ... اما آنج ا مدرس همن است.   

ج واب مي ده د “ : خ وب ، يكيديگر برايت پيدا مي 

كنيم . “ آرت را توي بازوي چپش جا به جا ميكند . 
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بع د دس ت راس تش را دراز ميكن د و من را ب ه ط 

 رف خ ودش ميكشد “ . من مي دانم  

اينج ا خوش حال نب ودي . من ومامان درب   كه تو 

ي    اره اش فك ر ك رده اي . محالا خيال داريم به جايي

برويم كه مي شناسيم ، يك دهكده ب هاس م 

پسكينس تون . بچ ه ه اي آنج اخيلي با اينجا فرق 

دارند  .مهرباني  ازب  چ ه ه اي ش هري ان د و م ا فك ر  

 حالي  باش ي. ميكنيم ك ه ت و آنج ا خوش 

. جايت هم  ي
ي دا ك ين ش ايد چن د تا دوس ت هم ي 

آنجا امن اس ت . ج اي هم همان امن است . نظرت  

چيه ؟“  ش انهبالا مي ان دازم و مي گ ويم “ : خ 

وباست . فك ر كنم . اما... “  باب ا من رامحكم بغ ل  

مي گ يرد و مي گوي د: “ اين كار را مي ك نيم ك ه اوض  

 بشود ، كرنل.  اع به تر 

“آرت مي خن دد و من را هم ب هطرف خودش مي   

كشد ، و ب ا اينكار باعث مي شود من احس اس كنم  
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ك ه واقع ا ح ق ب اباباست . حالا ديگر هم ه چ  

 شدن مي رود.   
 يز رو ب هبهي 

آخرين ب اري ك ه ب ه ش هر نگ اه ميكنم ، دير  

 وم وقت شب ، موقعي اس تكه سوار ماشينمان مي ش 

بابا   -.نمي دانم چرا منتظر نمي م انيم ت اصبح بشود 

 از شب 

ي ك ردن متنف ر اس ت 
 
ي دا   -رانن دگ امافرص ت ي 

ن با عجله   سم . همه چير نك رده ام ك ه اين رابي 

انجام شد. جم ع ك ردن چم دانها ، زير و روكردن  

 همه اسباب بازي  هايم  

 ، كتاب ه ، مجله ه ايم ، لباس هايمو نوارهاي 

ه  ن م و چير ي كه بايد بير هايي
ن ي و انتخاب چير

موسيق 

 اييكه بايد جا بگذارم . 

 بابا مي گويد كه سفارش مي دهد تابقيه  

ي 
وسايل را بعدا برايمان بفرستند ، امامن از روي احث 

اط نم يخ واهم هيچچ يز ب ا ارزش ي را جا بگ ذارم.  
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همه هواپيماهاي ات اقم رابمب اران ك  9ساعت  ، 

 م ان و باب ا كمكمكردند . ما همه  ردم . ما

 آنها را تا آخر داغون كرديم . 

ي مام ان هم ازاين كار خوشش 
خيلي بامزه بود ! ح ي 

 آمد.  

 مي شويم ، باب امي پرسد كه مي  
ن ي سوال ماشنر

وقث 

 خواهم با آرت بازيكنم تا ساكت بماند يا نه 

.من هم ميگ ويم ك ه حتم ا.  ب ه اينخ اطر ، او من  

 را روي ك ف ماش ين، پشت صندلي مامان مي  

ن پاه  نش ايم ميگذارد و يك پتو روي   اند ، آرت را بنر

 هر دويم ان ميكشد.  

وانم ود كن ك ه ت و و آرت ف راري  هستيد . شما  -

دو تا آدم خطرناكي د، جنايتكارهاي تحت تعقيب ، و  

ما شما را دزدگي از شهر ب يرونمي بريم . ت وي ج 

ههايبازرسي گذاشته اند و شما مجبوري اده ايس تگا
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د پنه ان بش ويد و س اكتبمانيد . اگر پيدايتان كنند  

 ، يكراس تبه زندان مي رويد.  

من با غرولند مي گ ويم “ : بچ ه ه ارا به زندان نمي  

 فرستند! “  باب ا ب اخنده جواب مي دهد : “ 

ت وي اين ب ازي مي فرس تند. “  منمي دانم كه اين  

را   -و من  - كلك مام ان وباب ا اس ت ت ا آرت   فقط

ي از سفر ساكت نگ ه دارن د.  
 درقسمث 

ي از وج ودم فك ر ميكنم ك ه قض 
اما ب ا قس مث 

 يه واقعي اس ت . اينحقيقت كه ما اين  

ط ور س ري    ع ، ش بانه ، و يواش كيمي رويم ... آرت  

م و برايش زمزمه مي كنم ت   را محكم ت ويبغلم مي گير

مان كن د  ا آر  ام بمان د . ام ا از اينك هكسي دستگير

 وحش ت ك ردهام . احساس مي كنم كه 

دلم مي خواهد گريه كنم ، اما اين ب هخاطر ترك  

 كردن خانه است 
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رينب وده ا . م  اي ديگ  . من هيچ وقت در ج 

 اين ب رايم وحش تناكاست.  

مامان قبل از س وار ش دن ، وض عمن و آرت را 

ن بشود كه اوضاعمان  بررس ي مي ك  ن د ت امطمن 

خوب اس ت . او پت و را ب ر مي دارد ونگ اهي ب ه 

ديك يك تير چ راغ ب رق پ   ن
م ا مي ان دازد . ماش ينين

 خ اطر مي ت  
ن ارك ش دهاس ت . ب ه همنر

وانمصورت قش نگش را خ وب ب بينم . ب هنظر مي  

 آيد كه  

ده است  ن شايد او هم ، مث لمن به خاطر   -وحشي 

ن است.    ترك كردن خانه قديميمان غمگنر

 مامان به آرامي مي گويد : “  

مواظب برادرت باش “ . و گونه چپآرت را ن وازش 

 مي كن د . آرت آرامبه او نگاه مي كند .  

مامان مي گويد “ : مراقبش باش“ . ص دايش خش 

ي من را مي 
دار و دورگ ه ش دهاست . بعد پيشاين
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رجايش پهن ميكند . و  بوسدو پت و را دوب اره س 

ما راه مي افتيم و من ه ر چ يزي را ك ه پيش از  

 اينمي شناختم پشت س ر مي گ ذارم. 

 » «تيله هاي شيشه اي 

ب ه مام ان دروغ مي گ ويم . ميگويم كه آرت روي 

د  -ش لوارم جيشكرده است . مامان تعجب مي كن 

آرت هيچ وقت خودش را خيسنمي كرد . مامان مي  

 لباسآرت را عوض  خواهد كه 

كند . به او مي گويم اشكالي ن دارد وخودم الآن  

درستش مي كنم . با عجله به طرف حمام مي دوم و 

 شلوارم را عوض مي كنم .  

تقريبا قبل از آنك ه ي ادم بياي د لب اسآرت هم بايد  

ون مي آيم تا ب رايش لب   ع وض بش ود ، از حم امبير

 اس تم يزبياورم.  

ن با  فك ر مي كنم   ك ه درب اره ي رفت ارخخانم اگنر

 مام ان ح رف ب زنم.  
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 اما تهديدش را به ياد مي  

ي ي ك  -آورم 
م “ . حث  “ سرت را گوش تا گ وش ميير

 كلم ه از موض وع رابه كسي نمي گويم.  

ي مي گذرانم . 
 روز را با ناراحث 

سناكش ، و آن   ن ، حالتي  نمي توانم حرف خانم اگنر

 لحظه اي را 

م “ . كه  به لك ه ن ور نبض دار تلنگ ر زد ازياد بير

م. “    خواهي دي د ك ه من ميمير

بايد ب ا يكي ح رف ب زنم . ب رايم مهمنيست كه او  

ي بگ ويم ، او   ن تهديدم كرده است . اگ ربه كسي چير

نمي توان ديواشكي وارد اتاقم بشود و مث ل ي 

 كعجوزه ي 

ديوان ه ، ك ه واقع ا هس ت، زندانيش  

 مي كنند.   

 اما من شلوارم را خيس كردم . 
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ها حرف بزنم، مجبورم كه  ن اگر درباره بقيه چير

 اين را هم بگويم.  

ام ا دوس ت ن دارم م ردم از اينموضوع با خير شوند 

. پس هيچ چ يزنمي گويم . وانمود مي كنم ك ه 

ي نيفتاده است ، به خودم ميقبولانم كه  
 
هيچاتفاق

 در تمام روز ،  موض وع مهم نيس ت . و 

احساس مي كنم كه هزار تا مارماهيوحش تناك ت وي  

 وج ودم وول ميخورند.   

ي ب ه خان ه ب رمي گ ردم ، باب ادرباره يك 
وق ي 

نمايشگاه ه نري ب ا مام انحرف مي زند . مامان كنار  

ي انو داخ   ي م ا اينج اآمديم، ي 
پيانو نشسته است ( وقث 

توانيم پيانو    هيچكداممان نمي  -ل خان ه ب ود 

 بزنيم)  

 د.  وش مي ده  كوت گ  و در س 

 اخمهايش درهم رفته اند.   
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باب ا مي گوي د “ : اين يكي ازبزرگ ترين نمايش گاه  

 ه اي كش وراست . هر سال برگزار مي شود . چند  

مندهاي پسكينس تون همهميشه آنجا مي   نفري از هين

ي مي  
ن
 روند و دهك ده را ب هديگران معرق

ن د  . ت وي اين نمايش گاه ، كلي ازكارهايشان ب ه   كنن

ند.     ف روش م يرود و كليهم سفارش مي گير

اين واقعا نش انه لط ف آنهاس ت ك هدعوتمان كرده  

ي است كهدعوتشان را رد كنيم.   ي ادير  اند . ير

 “ 

مام ان مي پرس د “ : ام ا نمي ش وديكي از ما برود و  

م ولا هم ه ب ا هم يكي اينجا بماند ؟“ چرا ، ام ا مع

وند . قضيه فقط فروش نيست   مير

مند و آدمهاي علاقمند ديگر   . صدها هين

آنجا مي آيند . اين يك فرصت است ك ه 

 هم ديگر راببينيم ، با هم نشست و 
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برخاست داش ته باش يم و ب ا آدمه ايديگر آش نا  

 بش ويم . خيلي خ وش ميگذرد.   

كنارش مي نشينم  من آرت را ب ه مام ان مي دهم و 

دهم . درب  وش ب  تا ب ه ادام ه اينبحث گ 

م   ه اي ديگ ري همدس تگير ن ارهنمايش گاه چير

گ زاري نمايش گاه ، كس   مي ش ود ، مث ل مح لير

ي ك هآنجا 
 اين

مي رون د ، اينك ه حضورش ان آنج اچقدر طول مي  

 كشد . باب ا از اينك هبه آنجا دعوت شده است 

و خيليمش تاق اس ت  د  رور مي كن  اس غ احس

ت   ران من و آرت اس  ك ه ب رود ، ام ا مام اننگ 

. او نميخواهد ما را تنها بگذارد . مي پرسد“ : نمي ش  

يم ؟“    ود بچ ه ه ا را ب ا خودم انبير

 بابا خيلي با حوصله ج واب مي ده د 

 “ : اين كار معمول نيست .  
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هيچ كس آنجا بچه نمي آورد. “  اخمهاي  

  مي شود .  مامان عميقي  

ي كه شهر را ت رك ك رديم، هيچ وقت از يك  
ما از وقث 

ي براي يك شب . 
 ديگر ج دا نش ده ايم، حث 

ام ا اگ ر آنه ا ب ه نمايش گاه برون د، دست كم تا 

 يك هفته از ما دورند.  

باب ا مي گوي د “ : بچ ه ه ا تنه ا نميمانند . ما آنه ا 

. “   ميدانم ،  را ب ه يكي از همس ايهها مي سپاريم

اما...  باب ا مي گوي د “ : ب راي كرن ل مهمنيست ،  

ي به من تحويل مي  
مگرنه ، كرنل ؟ “ و لبخند پتو پهثن

دهد . انتظار دارد ك ه از او حم ايتكنم . اگ ر دي 

انم   روز ب ود ، ف وريموافقت مي كردم . اما تهديد خ 

 در ذهنم خيلي ت 
ن ازهاس ت. من نمي خ واهم  اگنر

ج ا تنه ابمانم. پس در جواب بابا فقط شانه تك ان  اين

مي دهم. باب ا متعجب ازواكنش من مي گوي د “ :ت  

 آره.  -و ح التخوبه ، پش گنده ؟“  
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 اگر نمي خواهي ما برويم ، فقط بگو -

 . اين آنقدرها هم مهم نيست.  

ي نمي كن  -
 
ن ه . منظ ورم اين اس ت ك ه ب رايمفرق

ي 
 
 نميكند . فقط...   د . واقع ا ف رق

  

ن حقيقت، مسئله را  نمي ت وانم ب دون گفن 

 توضيح بدهم . 

 بنابراين ، دوباره شانه هايم را ب الامي اندازم.  

ي ؟“ سر آرت را مي  مام ان مي پرس د “ : آرت خ 

 بوسد و به باب ا نگ اهمي كند.   

باب ا مي گوي د “ : اوض اع آرت هممرتب است “ . 

ن  يحس مي كنم ك ه انگ ار ديگ  حالا در صدايش چير

 ر داردتحملش را از دست مي دهد.   

-  . ن ن نيستم ، كسپنر
 من مطمن 

ن ، اگ ر ق   ن ا ... ب بنر بابا آه مي كشد و مي گويد : “ ملنر

 رار باش د اينقضيه مسئله بزرگيايجاد كند ، 
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ي نمي رويم . ام ا ح الااينجا خانه ماست .  م ا ج ايي

من فكر نمي كنم كه اينج  جاي م ا اينج اامن است . 

ا چ يزي ب راي ترس يدن وج ودداش ته باش د .  

سي ؟“   
 ت و از چ يزي ميي 

 مامان آهسته مي گويد نه. “ : “ 

ي ... ؟  -  خوب ، خ 

قياف ه مام ان درهم مي رود . ميگويد “ : من فقط 

دوس ت ن دارم ك هاز بچ ه ه اي عزي زم ج دا بش 

 وم  ! 

ي ب ه اين ح رف 
 
مي خن ديم ودوباره اوضاع “همك

 آرام مي شود . 

 مامان آرت را روي زانويش  

ن د و او را بغ ل مي  
ن  مي اندازد . بابا لبخند مير

ن بالا و پاينر

گ يرد . من همشادي و امنيت را احس اس مي كنم.  

ي داريم وماجراي ج ادوگر و   مي پرس م ك ه ش ام خ 

 هم ه افك ار ب د آنروز را فراموش مي كنم. 
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 روز حركت بابا و مامان .   صبح

ت ا مام ان من و آرت را ب ه خان ه يس الي ب برد  

الي يكي از   د . س  ، باب ا ماش ين را آم ادهمي كن

ي ميكند . كمي  اه
 
ي زن دگ اليدهكده است كه تنه ايي

 از مامان بزرگ تر اس ت.  

 چاق است . 

 خوانن ده ي ف وق الع اده اي اس ت.  

آنها بزرگ شده اند و از دهكده  دوتا بچه دارد ، اما 

 رفته اند.   

ي ما كوله هايم ان را درات اقيمي گ ذاريم ك ه  
وقث 

 ج اي من و آرتاست، سالي مي گويد : ” قرار  

ي  
است به م ا خيلي خ وش بگ ذرد. “مامان با نگراين

 مي گويد : “  

اميدوارم ك ه اينجا يك تلفن باشدتا بتوانيم زنگ  

 بزنيم و از وضع  



  
 

55  

  

ا ب ا خ بر بش ويم “ . ت ويدهكده ، تلفن   بچ ه ه

 زياد نيست و سالي همتلفن شخضي ندارد.  

احت باشد !  ي الي 
س الي ب ا خن ده مي گوي د: “ خن

ب دون ش ما هم پس رهامي توانن د چن د روزي 

ي ، كرنل ؟“  
 خودش ان رااداره كنند . نمي تواين

  

م  با لبخن د ج واب مي دهم “ :البت ه ك همي ت وان

. “ مام ان هم در ج وابملبخند مي زند ، اما مضطرب  

ويم . او   است.  بابا صدايمان مي زند و ما ب يرون مير

ن ايستاده است.   كنار ماشنر

 صندوق و صندلي  

ي است . دو  
ي و سازهايموسيق 

ن پر از نقاسر عقب ماشنر

 تا زوج ديگ ر قبلابا كاروان رفته اند و  

 وسايلي را كه امي دوار  
بودن دب ه ف روش  بيشي 

ب رود ب ا خودش ان ب ردهاند . بابا آرت و بعد ،  

 من را بغل ميكند.   
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مام ان گون ه ام را مي بوس د و ميگويد “ : مواظب  

هكهم د “ : البت  ا مي گوي  برادرت باش. “  باب 

وي  رادر ت  ترين ب  لبه ت . كرن  واظبش اس  

 ه هم

 دنياست . او بهي  از آنكه  

 م از آرت م راقبت ميكند. “  من و تو بت واني

باب ا س وار مي ش ود و ماش ين راروشن مي كند .  

مامان براي آخ رينبار ما را بغل مي كند و بعد كنار بابا 

 ت وي ماش ين مي نش يند . وبعد ، آنها راه مي افتند .  

من و آرت و س الي برايش ان دستتك ان مي دهيم .  

 مي 
ن ن را پاينر كشد ، به   مام ان هم شيش هماشنر

ونخم مي شود و آنقدر    بير

ن از پيچ   برايم ان دس ت تك ان مي ده د ت اماشنر

 جاده مي گذرد . 
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اگرچه س الي كن ار ماس ت ، من نميتوانم جل و خ 

ودم را بگ يرم و ب ه اينفك ر نكنم ك ه آنه ا ب راي 

 و حالا  -هميش ه ازنظر دور شده اند 

 .  ديگر م ا تنه اييم . فق ط من و آرت

 در دهكده اي دورافتاده .  

 با يك جادوگر.  

 * * * 

روز ب ه كن دي مي گ ذرد . مدرس ه، بازي كردن با 

 آرت موقع ناهار ، ش امخوردن با سالي و چند 

نف ر ديگ ر . اه الي دهك ده دوس تدارند موقع غذا 

خوردن دور يكديگرجمع بشوند . اينجا مودبانه  

ي غ ذابخ ورد . م ا نيست كه كسي هميشه  تنهايي

اغلب س رغذا مهم انداريم ، ي ا خودم ان ب ه  

 خانه يكي ازهمسايه ها مي رويم.   

آرت به خاطر نبودن مام ان و باب ا بيق راري نمي كن  

د . مي خ ورد ، ب ازيمي كن و رفت ارش هم مث ل 
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ي سالي او را حم اممي برد ، 
ي وقث 

هميش هاست . حث 

 ط ي كبار مچ دست  گري ه نمي كن د . فق

س الي را ط وري گ از مي گ يرد ك هجايش 

بدجوري مي ماند ،اما اين كارهم براي آرت عادي  

 است 

 . 

سالي دست مجروحش را مي مالد ومي گوي د “ : وق  

ي چ يزي نميخورد، بايد لبهايش را به هم بدوزيم “ .  
ي 

ي مي كن د.  
 او فقط شوخن

 سالي بچه ها را دوست دارد . 

ترجيح مي دهد كه كسي گازش نگ يرد ، ام ا هم  البته

ن آرت خ بر دارن د.   ه اه الي ده ازع ادت گ از گ رفن 

ي پيشنهاد ك رد ك ه م ارا پيش خودش 
سالي هم وقث 

ه ا را   ن نگه دارد ، مي دانستك ه باي د انتظ ار اين چير

 همداشته باشد.   
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 نبودن مامان و بابا برايم عجيب است. 

ي در ش  
ي مي ك رديم، هم ه چ يز ف رق وق ي 

 
هر زن دگ

ن د و م ا را ب ا ي   ون مي رفن  مي ك رد  .آنه ا اغلبشبها بير

ستار بچه تنها مي گذاش تند . گ اهيتعطيلات    كي 

ي سفر مي رفتند .   را هم تنهايي

 آن موقع قضيه برايم مهم نبود .  

ي را با آدمه
ر   اي ديگ  خوشم مي آمد كه مدي 

كلي س رگرمي ب   منهميش ه -ذرانم  بگ 

 رايخودم داشتم.  

ام ا در اين ي ك س ال گذش ته ، م اهميش ه ب ا هم 

ب وده ايم . من ع ادتكرده ام كه ه ر ش ب ب ا آنها  

در خان هباشم . احساسم مثل چند س ال پيشاست  

 كه عروسك خرسي مورد علاقهام را گم  

كرده بودم . آن يك خ رس خاكس تريمندرس بود ، چ  

ي آن را   يز خاص ي 
 
 نب ود ، ام امن از بچك
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ي من 
 
پيش خ ودم دي ده ب ودم . هم راههميشك

ي ك هديگر هيچ علاقه اي به 
ي وق ي 

بود . حث 

اسباب بازيه اي ديگ ر نداش تم . آن را ب اخودم  

توي رختخواب ، سفر ، ح تيبه س ينما مي ب ردم  

ي گمشك ردم ، 'احس اس مي ك ردم ك 
. وق ي 

 هدوستم مرده است.  

الآن هم تقريب ا هم ان احس اس رادارم . نه به آن  

بدي ، چون مي دانمكه مامان و باب ا ب رمي گردن د  

 . ام احسم عجيب است . 

ي ا اتف اقناجوري  
انگ ار ك ه ت وي دين

 افتاده است.   

 موقع خواب ، راحت نيستم . 

تختخواب يدگي سالي ن رم اس ت، اما بوي رطبت 

ي كه 
جورابهايم خيس مي شوند .  مي دهد ، مثل وقث 

آرت ب ه خ اطر اينك ه ت ويرختخ واب من اس  

 ت خوش حاليمي 
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 كند و فوري به خواب مي رود .  

صبح زود با اين   -من نم يت وانم بخ وابم . خس ته ام

ام اپلك   -حس بيدار شدم كه مام ان و باب ا نيس تند 

 هايم بسته نمي مانند.   

 فك ر مي  
ن كنم . از آنروز ص بح ك ه  ب ه خ انم اگنر

 ب ا حرفه ايش ج ادويمكرد ، ديگر او را نديده ام.   

ي پش ت  
از آن روز ب ه بع د ، ه ر روز از راهط ولاين

 خان ه ج ادوگر ب همدرسه مي روم و برمي گردم.  

سعي كرده ام به اين موضوع بخندم وط وري رفت ار  

 كنم ك ه انگ ار مس ئلهمهمي رخ نداده است.  

خودم گفته ام كه ناس زاها و اينصحنه را كه او به  به 

 لك ه ن ور تلنگ ر زدخيال كرده ام.  

اما مي دانم ك ه آن را دي ده ام . نميت وانم وانم ود  

 كنم ك ه اين اتف اقنيفتاده است . و اگرچه به 

ده نيستم، هنوز با ت رس و   ن اندازه آن شب اول وحشي 

ي چش مايم  ل رز چش مهايم رامي بندم ؛ مي ترس 
م وقث 
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را ب از مي كنم ، او اينج ابالاي سرم باشد و ق اه ق اه  

ي را روي گلويم بگذارد.     بخن دد وتيغه چاقويي

نم و دوباره   ن از پهل وي چپ ب ه راس ت غلت مير

 ب ه پش ت مي خ وابم.  

ن ط ور به پش تدراز بكش م . بع د   سعي مي كنم همنر

 دم ر مي ش وم. 

 فايده ندارد.   

  

ي ، از تقلا ك ردن ب رايخواب دست 
خسته عصباين

د.    مي كشم ؛ اميدوارم كهكم كم خوابم بير

دور ب ر اين ات اق كوچ ك و دنج رابرانداز مي كنم .  

 بعد ، روي لكه ه اينور متمركز مي شوم.   

آنها مثل هميشه به نظر مي آيند ، ب اشكلها و سايه  

 هاي مختلف . 

 مثلثها را مي شمارم ، بعد  

 مرب  ع ها ، پنج ضلعي ها ، ش ش ت ا...  
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ن ه ، آن ي ك وس يله اس ت . ش شوجهي ؟  

ن نيستم.    مطمن 

ن ... شايد   ن باش د ، ام امطمن  فك ر مي كنم همنر

 يك...  

ناگه ان از خ واب مي پ رم . ش شضلعي ! البته .  

ي   باورم نمي ش ود ك هنمي توانستم اين را به ياد ير

 اورم. 

ي آدم خس 
ته اس ت ، مغ ز ميتواند كلكهاي وق ي 

بامزه اي بزند . ب رميگ ردم و خمي ازه كش ان  

 دنب ال آرتمي گردم.  

 او اينجا نيست.  

اول فكر مي كنم كه زير پتو و ملاف هها ق ايم ش ده  

ي رواندازها را بر مي دارم ، هيچ اثري  
اس ت ، ام ا وق ي 

 از او نمي بينم.  

رااحس اس مي كنم و  ش ق و رق مي نش ينم ، خط ر 

“ مواظب  -ب ه ي اد آخ رينحرف مامان مي افتم 
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برادرت ب اش “ . تص وير خ انم اگينكه يواشكي 

وارد اتاق شده ، آرت رادزديده و او را داخل ديگ  

دش، مثل   ن سياه گندهاي گذاشه است تا زنده زنده بي 

ي اي من هيچ وقت  
برق از جلو چشمم مي گذرد.دين

. به كمك لكه هاي نور ، ح  تاري ك تاري كنيست 

 تيدر تاريك ترين شبها 

هم خيلي خ وب مي بينم . مام ان وباب ا هميش ه س  

 عي مي كردن د من رامتقاعد كنند كه آن لكه ها 

ي اليان د ، پس چ را 
ي نيستند ، اما اگ ر آنه ا خن

حقيق 

ي دارم ؟ از    دي دفوق العاده خوير
ن من ش بها چ ننر

و ب اعجل ه از در ب  رختخ واب ب يرون مي آيم  

 يرون مي پ رم . پسمعلوم است كه آرت داخل 

اتاق نيست . در غير اين صورت ، اگرچشم من او را 

 نديده باشد ، بايد با اوبرخورد مي كردم.   
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ناگه ان حواس م را جم ع مي كنم وس رجايم متوق ف  

ن بش   مي ش وم . يكيدوب ار پل ك مي زنم ت ا مطمن 

  بينند.   ومكه چشمهايم درست مي 

آرت وسط اتاق اس ت . ي ك لك ه ن ورب زرگ و ن  

ي رن گ درس ت ب الايشش ورجه ورجه مي   ارنجر

كند . او مشغول بازي با تيل ه ه ايشيشه اي است 

ك ه قبلا س الي ب همن داده است . دو تا از تيله  

ه ا را ب الاي چش م هايش م گذاش تهاس ت آ. نه  

ي رنگند.   ا مث ل لك ه ه اي ن ور، نار   نجر

آرت من را مي بيند و همانطور كه ازپشت تيله ه اي ن  

ند  ن ي رن گ نگ اهممي كند ، لبخند مير  ارنجر

 . 

  

ن اناحساس مي   ب راي ي ك لحظ ه ، خيلي ب ا اطمنر

 كنم ك ه كس ي ي ا چ يزيكنار ما داخل اتاق است.  
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فكر مي كنم صداي خرخ ر ملايمي رامي ش نوم . س رم 

 رعت ب هطرف چپ و بعد راست را ب ه س 

ن .   -برمي گردانم   هيچ چير

 دوباره به آرت نگاه مي كنم .  

ي ك ه چش مهايش راپوشانده    ب ا تيل ه ه ايي

ي رنگ   ان د و در مي ان آن لك ه ن ور عجيب ونارنجر

 اصلا به نظر نمي آيد ك هشبيه برادر من باشد.   

كم كم فك ر مي كنم ك ه اين آرتنيست . فكر مي 

ي ج اي او را گرفته اس  كن
م ك ه موج وديشيطاين

ت، فكر مي كنم كه جادوگراينجا ب ودهاس ت .  

مي گردم.    مي ترس م . ب ه رختخ وابير

ي ؟ حالت  خيلي آرام مي گ 
ويم “ : آرت ؟خودي 

 خوبه ؟“   

هره ر خن ده اي كوكان ه طلس م راميشكند . آرت  

 مي آورد و من مي 
ن بينم  تيله هاي شيش ه اي راپ اينر

 ك ه اوواقعا خودش است.  
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 احمق!  - 

وم آرت را از  آرام ب ه فك ر خ ودم مي خن دم . مير

 برمي دارمو تيل ه ه ا را از دس تش مي گ  
ن روي زمنر

 يرم. 

سالي مي گفت كه نبايد بگ ذارم آنه ارا بردارد ، چون  

 ممكن است يكيش انرا توي 

 دهانش بگذارد و قورت بدهد .  

كن د و دس ت و پ امي زند تا تيله  آرت غرولن د مي  

 ها را پس  

بگ يرد ، ام ا من مي گ ويم ك ه آنه اخطرن اك ان د  

. آرت ح رفم را ميفهمد ، خودش را ب ه من مي چس 

باندو دندانهايش را روي شانه من فش ارمي دهد ، اما  

ي ك هيكي را گاز مي 
 آرام ، نه مثل وقث 

د . همانطور كه آرت را در بغ لدار  م ، سرپا مي گير

 ايستم .  
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سردم شده است ، ام ا خوش حالم وبه حماقت 

 خودم لبخند مي زنم .  

 آرت در آغوش من به خواب مي رود  

 . او را توي رختخواب  

وم . ب ه پهل و   مي گذارم و بع د خ ودم كن ارش مير

ي رنگ چشم   دراز مي كش م و ب هلكه نور نارنجر

 .  مي دوزم كه هنوز مث ل نبض ميتپ د 

ب ه نظ ر مي آي د ك ه بزرگ تر ش دهاس ت ، ام ا 

اندازه لكه ها اغلب تغيير مي   -اين غ ير ع ادي نيس ت

 كند.   

ي رن گ خوش م نميآيد . انگار در وج   از اين نور ن ارنجر

 ودش چ يزي چن دشآور دارد . مرا به ياد  

ن به آن   ي مي ان دازد ك هخانم اگنر
 
ي رنك

لكه نور صوري 

 تلنگر زد .  

ويم را از ن ور ب رمي گ ردانم وچش مهايم را محكم  ر 

مي بن دم ت ادوب اره ب ه خ واب ب روم . ام ا هن  
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وزوجودش را حس مي كنم ؛ در هواي سرد شب ، 

ي رنگ و   معلق مانده و ات اقرا با درخشش نارنجر

 شومشي  كرده است.  

 همچنان مي تپد. 

  

 «دينگ ! دانگ! »   

ي هن وز ميتپ د ، و ان دازه  دو روز بع د ن ور ن  ارنجر

 اش ع وض مي ش ود.  

 اگرچه من مي توانم آن را  

مثل لكه نوره اي ديگ ر ص دا ب زنم ت انزديك بيايد  

، اما نمي توانم بيش تر ازشش يا هفت مي  دورتر  

بفرستمش. مثل پشه اي كه مدام توي صورت  

 آدموزوز كن د ، كم كم دارد كلاف ه ام ميكند.   

ك ه چش مم ب ه آن مي افت د، تش ويش  هرب ار 

ي  
ند . مي دانم كه نگراين

ن ي ب ه دلم چن گ مير
و نگ راين
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به خاطر يك لكه نور احمقانه است ، ام انمي توانم  

 جلو خودم را بگ يرم . نبتبه آن ، احساس بدي دارم.   

ي است . 
 
ي قشنك  روز آفتاير

معلمم ان ، ل وگن راي ل ، تص ميمگرفته است ك 

 اي خ وب رااز  ه اين ه و 

ن خ اطر ام روزكلاس هايمان   دست ندهد و ب ه همنر

 در يكي از مزرع ه ه اياطراف پسكينستون در  

فضاي باز برگ زار مي ش ود . س ي وچهار نفر از بچ  

 ه ه اي مدرس ه آم دهاند ، از هر سن و هر 

ي به ح الت نيم دايرهدور لگون 
 
كلاسي ، و همك

 نشسته ايم .  

ن آق اي معلم درب   اره ص فحه ه ايزمنر

ي ح رف مي زن د . او به ترينمعلم مدرسه نيس  
ساخث 

 ت . گ اهي ي ادشمي رود كه براي بچه ها 

حرف مي زن د و حرفه ايش زي اديتخصص ي مي ش 

ي همه حرفه 
ود . فق ط چن دنفري از بچه ها معثن
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ي اس  اي او را مي فهمن د . ام ا آدمج ت ، و آن   الثر

ك ه معنيش ان را  ته ازحرفه ايش هم  دس 

 ميفهميم ، خيلي خيلي جالب است . 

علاوه ب ر اينه ا ، س ر در آوردن ازحرفهايش يك 

باعث مي ش ود ك ه آدم  -لط ف ديگ ر هم دارد

 احس اسكند خيلي باهوش است.  

چن د ت ا از بچ ه ه اي كوچ ك مه د همهمراه م ا  

ي هميش گيآنها به نمايشگاه رفته و   هس تند . م رير

ن او س خت اس ت ك ه ب ااين هم ه   براي جانشنر

 بچ ه كوچول و كن ار بياي د. 

ي لوگن پيشنهاد كرد كه 
 وقث 

ي از بچ ه ه اي مه د راام روز ب ا خ  چن دتايي

ي اورد ، اوخيلي خوشحال شد.     ودش ير

ي   آرت كنار من نشسته اس ت و ب ا تيل ههاي نارنجر

آنها را بردارد  رنگ بازي مي كند . نبايداجازه مي دادم كه 
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ي از اين تيل ه ه اخوشش مي آيد  
ي راس ي 

، امااو راس ي 

 . به هر حال،  تا ح الاكه آنها 

 را توي دهانش نگذاشته است . 

ي م راقبش هس تم و ه ر دودقيق ه ي ك ب   حس اير

ن باشم كه تيله ها جل  ار نگ اهش مي كنم ت امطمن 

 نه توي شكم او.   -و چش مهستند 

ت مي پرس د “ : اينصفحه ها هميشه براي ان كول بر 

حركت مي كنند ؟“ براي ان يكي از بزرگ ترين بچ ه ه  

 ايمدرسه است،  تقريبا هفده ساله. 

  

 لوگن مي گويد “ : بله. “  

 د ؟ل وگن مي گوي د  -
ن پس چرا كشورها ح ركت نمي كنن

آن“ : ه ا هم ح ركتمي كنند . ق اره ه ا م دام ح ركت 

حركت خيلي آهسته است ، اما رخ مي  ميكنند . اين  

 دهد .  
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ب الاخره ي ك روز اس تراليا ب هآمريكا بر مي خورد يا  

و نتيج   -هيچ وقت يادم نمي ماند كه به كدام-به آفريقا

ه اين برخ ورد ،فاجع ه آم يزاس ت . كوهه اي جديد  

ب ه وج ود ميآيند و بالا مي روند . موجهاي ج زر  

د.   ومدي به وجود مي آيد .   غبار جل و ه وارا مي گير

ن د.    ميلياردها آدم و خي وان مي مير

ن  ي ممكن اس ت اين آخ ر خي اتروي سياره زمنر
ح ي 

 باشد.   

پشي كه ي ك س ال ازمن بزرگ تر    -ديو انگليش 

 مي پرس د: “ همه حيات ؟“   بله.   -اس ت 

ي بيفتد .  -
 
ام ا من فك ر نمي ك ردم چ نيناتفاق

 همه آدمها ... 

 هم ه چ يز ... نمي ش ود ب ا همنابود  

ي از ما را زندهنگه مي دارد.   
 بشوند . خدا بعضن

لوگن ب ا هم ان لحن ج دي هميش گياش مي گويد “ :  

ي  
 
ي يك روز بهآخر مي رسد . زندگ

ن  هر چير
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ي اي م ا ب ه 
اين ج وري اس ت . ام ا ش ايد وق تيدين

وع تازه اي باشد .  ي آخ ر برس د ، بع د از آنشر
 
زن دگ

جدي د، موجودات جدي د ، و ش يوه جدي دي 

 ازحيات. “   

سناك اس ت .   ي مي گوي د “ : ايني  دي و زي ر ل ير

ند. “     من دوس ت ن دارمهمه بمير

لوگن با لبخن د مي گوي د “ : من همدوست ندارم . 

 اما خواسته ه اي م اربطي به اين مسئله ندارند.   

ي هيمن طور است م. ا  ن فقطمي ت وانيم  هر چير

حقيقت را بپ ذيريم و ب هآن توج ه ك نيم ، ي ا ب  

ي را بگذرانيم . 
 
ندگ ن ي تف اوتير  ا ير

س يم.   ي نيست كه از آن بي  ن  مرگ چير

ي و  
ن كه فكرش را بكثن  همنر

ي ، مي  اي مختلفش را در نظ  ه ه جنب ربگير

ي ك ه آنق درها همب دنيست . در واقع ، خيلي  
ي ين ير

ي جيغ مي  
كشد “ : ح الا “ ! و ب افري از مردم " زين
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ادش ح رف ل وگن را قط ع ميكند . ما همه چنان  

 همزمان 

با هم سرمان را برميگدارنيم كه انگارگ ردنهايمان به  

ن و تلو    را مي بينم كه سنگنر
ن هم متصل اند . خانماگنر

تل وخ وران از پش ت س ر مي آي د، انگش تهايش را  

 در هم مي پيچ د ، ودهانش كف  

 است “ . حالا اتفاق مي افتد!  كرده 

ن جا   بيخ گوشتان ، جلو چشمتان ، تماش اكنيد ! همنر

 اتفاق مي افتد! “ 

ي ك ه چن د روزپيش ديده ب ودم 
 
ي رنك

ن ور ص وري 

 او ب ه آن تلنگ ر زد، خيلي بزرگي  شده است و 

حالا به نظر مي آيد كه چ يزي نمان دهب ه پش ت  

 س ر ج ادوگر بخ ورد.  

بانش خي   لي تند است.  ضن
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لكه هاي ديگري از نور هم در اط رافآن مي تپند ، و  

ي آنها را  بايي
جلو مي آيند ، ط وريكه انگار جاذبه اي آهين

ي مي كشد.  
 بهطرف لكه نور صوري 

آقاي لوگن به ما اشاره مي كن د ك هآرام سرجايمان  

بنشينيم ، و خ ودشاز جايش بلند مي شود و مي گويد“ 

ن ؟  مي    : خانم اگنر
ن حالتان خوب است ؟“خانم اگنر

ن دمن نمي ت وانم اين ك ار   گويد” : آنه ا ميگفن 

رابكنم! فك رمي كردند من آن قدر قوي نيستم 

 كهاحضارشان كنم ! “ 

د   خنده جادوگرانه اش را سر مي ده دو آه مي كش 

 تباه ميكردند ! اشتباه ! اشتباه !  “ . اش

 ، من فكر مي -“   حالا مي بينيد ! حالا ! ح الا! 
ن خ انماگنر

 كنم شما بايد...  

جادوگر فرياد مي زند : “ خواهي د دي د ك ه من 

مي م يرم! “ بچ ه ه ا را از نظ ر مي گذران د  

 ونگاهش 
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روي من ث ابت مي ش ود “ . دزد راپيدا كن ! دزد كيه  

 ؟ پيدايش كن  

 “ ! 

 ف وري ت رس ب ه س راغم مي آي د.  

ي ك
ه ب ا او تنه ا ب ودمنمي ترسم ،  بهان دازه وق ي 

 اما سرجايم  

ميخكوب شده ا . م بقيه بچه ه ا هممثل من 

 وحشت كرده اند به.  

يكديگر نزديك مي شويم و به ص ورتيك گروه دفاعي  

 محكم در مي آييم.   

لوگن جلو مي رود و مي گويد : “ اجازه بدهيد شما را ب 

ن . ما شما را به رختخ واب   ه خان ه ب برم، خانم اگنر

مي ب ريم ، من ي ك دك ترخير مي كنم و حال شما 

ي  ن با خشم كلمه اي ب ه زب انمي  -حساير ”  خانم اگنر

ي اش را نميدانم . ح الا لبه ايش  
آورد ك ه من مع ين
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ي ح رفمي  ي ير تند ح ركت ميكنند و به هم ان زب ان عجر

 زند كه قبلا هم بهكار ب رده ب ود.  

 لوگن 

ايستد و دچار تردي دمي ش ود . اين  نزديك او مي 

ساند  ي آقا معلم كسي   -من را بيش تر ميي 
 وقث 

هاي بدي در   س د ، باي دخير
ب ه ان دازه خ ود او بي 

 پيش باشد.   

ن   ح ركت مي كنن ح الا لك ه نوره اي نبض دار س ريعي 

ي كشيده مي شوند.   
 د و ب ه ط رف ن ورصوري 

ي مي چسبند و بعدب
ه بدن خانم  آنها به لكه صوري 

 مي روند  
ن  اگنر

 از درون مي درخشد ونورها زير گوشت 
ن . خانم اگنر

 ب دنش پخش ميشوند.   

من سكندري خوران سرپا مي ايس تمو فرياد مي ”:زنم  

نورها!”  ل وگن ب رمي گ ردد ب ه من نگ اه ميكن  

 د و مي گوي د “ : آرام ب اش، كرنل. “  
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 اما نورها ! آنها را نمي بينيد -

 ؟ 

 كدام نورها را ؟ -

 توي تنش او! نورها را بلعيده!  -

  

ي لوگن گيج و گن گ ب ه من خ يرهمي ش ود ، خ 
وقث 

ن ق اه ق اه ميخندد . يك نظر به دور و برم نگاه   انم اگنر

ه ش دهاند . بچه ه  ميكنم . همه با تعجب به من خير

 ا نمي توانن د آن نوره ا راببينند. از  

برنمي آيد كهجلواين اتفاق را دست آنها كاري 

ند.     بگير

ن ث ابت ميمان د . حب اب   نگ اهم روي خ انم اگنر

ن ده اي ازنور ، پشت و بالاي سرش    قلنب ه و تن 

تشكيل شده است ، لك ه ه ا ذوب ميش وند و در  

هم مي رون د ، رنگه ا ب اهم قاطي مي ش وند ، و هم  

 ه ب ه تناو مي روند .  
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 ر شده اند .  چشمهايش دو كاسه نو 

ي آنها را از نظر    -نمي توانم لبهايش را ببينم 
 
كف رنگارنك

 پنه ان ك ردهاس ت . پوس تش انگ ار م وج ب رمي 

 دارد.   

مي گرداند و   لوگن رويش را ب ه ط رف خ انم اگينير

ن ، شما  دوباره سعي مي كن دآرامش كند: “ خانم اگنر

 ”  -بايد

ي غ مي كش د.   وزمندان ه خر ص داي ناف  جادوگر پير

ي  
وزي . من دو دسث   ذي آميخت ه ب ا ش رارت وپير

 كار را مي 
ن گوش هايم را مي گ يرم . ل وگن همهمنر

 كند . چشمهاي منكاملا بسته مي شود ، اما 

فوري تلاش مي كنم تا به ان دازه ي كشكاف باريك آنه  

 را مي بينم ك ه به ط رف  
ن ا را ب از كنم . خ انماگنر

ورد . ش ق و رق ميشود ، دس  عقبس كندري مي خ 

 تهايش را از دو ط رف ب ازمي كند ،  
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سرش را به سمت چپ برمي گرداند. لبخن دي ملايم 

 و مهرآم يز رويلبهايش مي نشيند.   

بعد ، ن وراي ت وي ب دنش منفج ر ميشوند . و او  

 منفجر مي شود .  

تكه هاي گوشت ، استخوان ، خ ون و دل و روده  

پخش مي شود و مثل باران ب ر س  اش ت وي ه وا

ي مي ريزد كه    ربچه هايي

ي غمي كشند . يك   جلوترند . آنها با ترس و نفرت خر

 تك ه اس تخوان محكمبه صورت لوگن مي 

خ ورد و او از ش دت درد خرن اس ميكشد و روي 

 مي افتد.  
ن  زمنر

من چش مهايم را مي پوش انم ، آرترا كنار خودم مي 

 لاشه تكه تكه برمي  كشم و رويش را ازآن 

ي غمي كشند .   ي غ مي كش م . هم ه خر گ ردانم . خر

ن را بلندتر از همه ص   اما هنوز صداي جيغ خانماگنر
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داهاي ديگ رمي شنوم ، اگرچه او ديگر نمي توان  

ي سر بدهد.     دهيچ صدايي

ا مش خص ك  تا چند ثانيه ، كه نمي شود زم انشر

  -رد ، فري اد ج ادوگرهمچنان شنيده مي شود

فرياد اوبا صداي ما قطي شده است . بع دصدا 

 ساكت مي شود .  

ي غ ها وفريادها فروكش  ي ه بع د ، هم ه خر
يكي دو ثاين

 مي كنند .  

   . ن عادي و اسرار آمير ي غير
 سكوي 

من نمي خ واهم دس تم را از رويچشمهايم بردارم ، 

 اما مجبورم. 

ي ه بچ ه ها هميواشكي 
نگاه مجبورم نگ اه كنم . بق 

آنه ا هن وز چشمهايش ان را  مي كنند ، اگرچه بيشي 

 پوش اندهاند يا رويشان را از 

ي ك  ج ادوگر ايس  ه ج ايي

 تادهبودبرگردانده اند.    
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ي نمان  
 
از او ب اق ن ن نابود شده است . هيچ چير خانم اگنر

 ده ، مگ ر داي ره ايخون و لاشه اي تكه تكه 

بچ ه ه ا را  و وحشتناك كه علفها ، لوگن و خيلياز  

ره  پنج -ره  ز اين داي  پوش انده اس ت . و درمرك 

ي.     ايخاكسي 

ي رنگ ن ور ، درح دود   ت ا  30لكه بزرگ و خاكسي 

ي حركت در هوا  50 ، ير
ن ي زمنر

 س انتيمي 

معلق است . پهناي آن ي ك ت ا ي ك ونيم م تر و  

ط ولش ش ايد نزدي ك دوم تر باش د . حاش يه  

 است.  دورش دندان هدندانه 

من تنها كسي نيستم كه اين ن ور رامي بيند . ديگ  

ن د و نفس نفس زن   ران هم ب ه آن اش ارهمي كنن

ي ه ؟“ اين   ي مي گويند “ : اين ديگر خ  ان و زي رلثر

ي كه من معمولامي بينم فرق دارد    لكه نور با آنهايي

 . 
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ل وگن از ج ايش بلن د مي ش ود و ب هشش دست 

ن نگاه  مي مالد با. ناب  ي خوننر
 
 اوري ب هآن آشفتك

ي رنگن ور چش م مي  مي كند و بعد به ديوار خاكسي 

دوزد . او آدم تحص يلك رده و ب ا تجرب ه اي اس 

ي شبيه اين نديده است.   ن  ت . ام ا ت اامروز چير

پشي هيجانزده فري اد مي كش د: “او منفجر شد ! 

 ش ما ديدي د ؟ عجيببود! “  

ي با صداي لرزا  ن مي پرسد “ دخي 

 : او مرده ؟“   

 آن نور چيه ؟ -

 آره ، آن چيه ؟ -

 آره.  -

 ل وگن پنج ره ن ور را دور مي زن د.  

د   ي پشت پنجره قرار مي گير
 وقث 

 ، فقط پاهايش را مي توان ديد  
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.بعد از پشت پنجره ب يرون مي آي د ودوب اره س   

 رتاپايش ظ اهر مي ش ود.  

 مثل بيشي  بچه هاي 

ده . اين  دور و  ن ب رمن ، بيش تر گيج اس ت ت اوحشي 

ن هم ه را  ن ور بيش تر از قض يهانفجار خانم اگنر

قرار داده است .   تحت ت اثير

شايد هنوز توي بهت ناش ي از ش وكهس تند ك ه  

 -و مرگ جادوگر  -نمي توانن د ب ه قض يهانفجار 

دازند.     بي 

 ما بايد از اينجا برويم.  -

ي  ن بگويم ، ام ا ح الاكه اين حرف از  خيال نداشتم چير

 ده انم ب يرون پري دهاست ، مي دانم كه حق 

با من است . هم ه مبه وت من ميش وند . فري  

اد مي زنم “ : اين ب داست ! آن نور خطرناك  

 است 
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.م ا باي د ف وري از اينج ا ب رويم. “ل وگن مي گوي د   

ن  “ : چ يزي نيس ت، كرن  كنن ل . اين خيلي غافلگير

دهاست ، ما الآن وسط يك قضيه شگفت انگ   

ي مي 
 
ن نيس تمكه بعد از اين چه اتف اق يزيم . من مطمن 

ي است كه 
 افت د، اما اين فرصث 

  

ي پيش ميآيد تا موض  
 
فق ط ي ك ب ار در زن دگ

ن ...    وعي ماوراءالطبيع ه راتجربه كنيم . خانم اگنر

 اين 

 نور ... غير قابل تصور است ! “  

ن اين حرفه ا ، از ش دتهيجان صورتش موق ع   گفن 

 برق مي زند.   

 بلن دمي شوند و با  
ن چند نفر از بچه ها از روي زمنر

ي مي 
ترديد به طرف لوگن وآن قاب پر از نور خاكسي 

ن   روند. آنها ب ه ل وگن اعتم اد دارن د و فك رمي كنن

 د ك ه به تر اس ت نزدي ك اوباشند.   
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اراش تباه اس ت ! اين   اد مي زنم“ : اين ك من فري 

ن ور ش يطانياست ! احساسش نمي كنيد ؟“  ل  

ي مي خن دد و ميگويد “ : ت و نباي 
وگن ب ا ن اراحث 

ي ،  
د اين ق در ب ا س وءظن به موضوع نگاه كثن

 كرنل 

 ". 

ي 
ب اورم نمي ش ود ك ه آدمي ب ه اينباهوسر

 بتواند اينقدر احمق باش د.  

ش ده اي د ! خ انم   فرياد مي زنم “ : شما غرق خون

ن م رده!   اگنر

 د روي دل و روده او راهمي رويد! “   الآن داري 

ن ميان دازد و ب ه پ   ند . سرش را پاينر ن لوگن پلك مير

 يراهن و ش لوار غ رقخونش نگاه مي كند.  

ي  
 
دستهايش س رخ ان د و دور ت ا دورشي  از آش فتك

 ”   -اس ت . ب ه آرامي ميگويد “ : اوه! اوه من
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ون مي   از درون ن ور خاكس تري چ يزي ب افشار بير

ي خپل و چرم مانن د و چه  
پ رد . دو پ اي بلن د، بدين

ي كلفتو پشمالو  
ار ب ازودارد كه هر ك دام به انگشتاين

ن   ختم مي شوند . س رش ب هرنگ سير

ي از س ر ي كانس ان و س ر ي  ه است و مثل ترگي ير تير

 .  ك س گ ب ه نظ ر ميآيد . دهان ندارد 

 گوشهايش آويزان و بلندند .  

ي س فيد و كش يدهاي هم دارد.   
 چش مهاي ش يطاين

د ص.    آن موجود لوگن را مي گير

ي ش بيه هيس هيس و س وت س رمي دهد . لوگن  دايي

ده به   ن  بهي 

آن موج ود چش م مي دوزد . دو ت ا ازدس تهاي آن  

 هي ولا روي س ر ل وگنقفل مي شوند . دستهاي  

ند.   ديگر ، شانه  هاي لوگن را مي گير
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ع ادي   ي غير
موه اي روي انگش تان هي ولا ب اس رعث 

بلن د مي ش وند. يكي از آن رش ته موه ا ب ه چش 

 مراست لوگن فرو مي رود .  

 لوگن از درد جيغ مي كشد.   

ي ج انور خيليشي    ع از   بعد ، بازوهاي ب الايي

 وسر لوگن را از گردن جدا  -همديگر دور مي شوند 

ن د ! هي ولا س ر را روي زمينمي ان دازد و ب ا مي   كنن

 پ اي راس تش آن رامحكم لگد مي كند.  

 هيولا به بقيه ما نگاه مي كند .  

دس تهايش را ب از مي كن د و هيسهيس صدا 

ي غ مي   ميدهد . هر س ي و چه ارب  چ ه ، ب ا هم خر

 كش ند وشلوارشان را كثيف مي كنند.  

 يچه دزدي  

  

مي دوند ، ب ه يك ديگربرخ ورد مي  آشوب . همه 

 ميافتند و جيغ مي كشند.   
ن ن د ، روي زمنر

 كنن
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ي از اين جنون هستم . 
 من هم جزي 

 آرت را محكم در بغل گرفته ام . 

ي هدف فرار مي كنم . از    ير

ولايچهاردس ت   تري و آن هي  ور خاكس  ن

دور مي ش وم . س عيمي كنم سرپا بمانم . گريه مي  

 كنم  

 ، 
به خ اطر ل وگن ك ه كش ته ش دوبيشي  از  كمي 

 شدت ترس.   

 مي ان 
ن گي مرا محكم ه ل مي ده د وروي زمنر

دخي 

عسقوط ، آرت را بالا نگه داشته ام و   دازد . موق  

ن خ اطر او آس يب نميبيند . آرت مي خن   ب ه همنر

ي ال مي كن داين بازي است . سر   -دد 
 خن

ينم ك ه از گل  دخ ترك فري اد مي زنم ، ام ا بع د ميب

ند و دستهايش به  ن  ويش خ ون ب يرون مير

شدت به اين طرف و آن ط رف تك انمي خورند .  

ن ميآيد . روي  ك با س ر ب ه ط رفزمنر  دخي 
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ن ميافت د و بع د ك املا آرامميشود.     زمنر

قب ل از آنك ه چش مم ب ه ص ورتشبيفتد ،  

 رويم را برميگردانم .  

 ده نميخواهم بدانم كه او گي بو 

طميخواهم روي  ه ، فق ت . در اين لحظ اس 

چ يزي تمرك ز داش تهباشم كه از هر مسئله ديگري 

است  فرار ، قبل از آنكه ب ه دس تهيولا   -مهمي 

 كشته بشوم.  

س رپنجه ميايس تم و تنه ام را ب الاميكش م . دنب 

 ال به ترين راه ف رارميگردم . گفتنش سخت است 

ت ا دورم راوحشت احاطه  .از هم ه ط رف ، دور   

 كرده است . دو ، سه 

 ، چهار بچه مرده را  

بع د از اين ك ار دس تميكش م . نميخ   -ميش مارم 

 واهم تعدادش ان رابدانم.   



  
 

92  

  

دي و ، هم ان ك  -هيولا بالاي س ر يكي از پشهاس ت

سيد . انگشتهاي    ه آنق در از م رگميي 

 هيولا در شكم ديو فور رفتهاند ب ا. 

د و   چشمهاي سفيدش ، اطراف را زيرنظر مي گير

 نگاهش از  

  

 يك بچه به بچهاي ديگر ميافتد .  

ي بع دي راانتخاب ميكند .  
انگ ار دارد قرب اين

 يا شايد هم دنبالآدم خاصي ميگردد.   

ي در ن ور خاكس تريرن گ پنج ره  
ب ا دي دن حرك ي 

 ، آم اده ميش وم ك هدوباره بدوم . مردي از آن  

ون ميآيد . پشتش او ، زنيبا موهاي بود از   پنجره بير

ي هندي 
ي ديگر ، زين

ون ميآيد. بعد از او ، زين قاب نور بير

كهس اري پوش يده اس ت . بع د ، م ردديگ ري ظ 

ه دارد.     اهر مي ش ود ك ه پوس تيتير
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ا ميگوي د  ن د، ناسرن ي جس دها را ميبنر
زن هندي وقث 

دس تهايش ب   ب ه. ط رف هي ولا راهميافت د ،

ون د وچشمهايش پر از خش م و خ ون   الا مير

 ميشود.   

مردي كه اول ظ اهر ش ده ب ود ، س رزن فرياد  

ند “ : شارميلا !  ن  مير

نه “ ! م رد پ ير اس ت . ريش كوت اه وموهاي سياه و 

 آشفتهاي دارد و لب اسمندرسي پوشيده است.  

ل و زن هندي با فري اد ج واب ميده د:” ما باي د ج

 اين ك ار را بگ يريم! ” مرد دوباره ميگويد “ :نه. “   

ويماوآدمي است  وانم بگ  دايش ميت  از لحن ص 

ك ه ع ادت دارد هميش هدستوراتش را اطاعت  

 كنند.   

مرد دوم با ترديد ميگويد : “ ارب اب ... “ او س  

ي رادارد كه من تا به حال ديدهام ، انگار  
ين پوس ي  ياهي 

 ود ش ب ب ودهاست.  كه م ادرش خ 
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 ميگويد : “ مي دانم راض . ام ا م ا 
مرد اول با تشر

 نباي د او رابكشيم.”  

  

زن هندي با خشم ميغرد : “ بچهها . من اينجا بيك 

ار نميايس تم ت اآن شيطان قاتل همه بچهها را بكش 

د . اين وحش تناك است. “مرد سياه ميگويد “ : حق  

 با خانماست ، ارباب. “   

ردي كه لباسي كهن ه ب ه تن دارد ب اغرولند  م

جواب ميده د “ : اوه ، بس يارخ وب . ه ر چن دتا از  

بچهه ا را ك هبتوانيم نجات ميدهيم . ما نميخ 

ي اييم “ . ميخندد و    واهيممثل وحشيها ب ه نظ ر ير

اكنده   بع د ب ه ديگ ران اش اره مي كن د ك هي 

جره برگردانيمش   بشوند “ . دست به كار شويدتا به پن

.توي پنج رههلش بدهيد . بعدا دوب اره گ يرش  

 ميآوريم. “   
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ي و مكالم ه عجيبچنان مرا مبهوت  
اين ظهور ناگهاين

كرده اس ت ك ه ب هج اي ف رار ب راي رس يدن  

ي حركت سرجايم مي ايستم. هيولا   به محليامن ، ير

 به ق ول آن زن ، ش يطان از جسد ديو مي 

ب  چ ه گذرد و آهسته و  ن به دنب ال ي كدخي  سنگنر

 مي رود . دخ ترك مث ل ي كدونده المپيك از 

دست هيولا فرار مي كند ، اما هيولاپاه اي خيلي  

 درازي دارد و در كم تراز دو ثانيه به او مي  

ا دراز مي كند ...  
رسد . انگشت هاي بلند و پشمالويشر

ن كن ارپايش ناگهان از هم مي پاش د و ب   و چون زمنر

  مي آي د، بازوهايش را عقب مي كشد. الا 

ي صداي سوت مانندبلندي سر مي  
موجود شيطاين

ي سري    ع مي چرخاند.   
 ده د و س رش را ب احركث 

چهار نفري را مي بيند كه از قاب ( يابه قول آن مرد ،  

ه نگاهشان   ون آم دهاند . خير  پنجره ) بير
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مي كند . چشم هاي س فيدش پ ر ازخشم و نفرت 

 آنه ا از ه ر دوطرف به هيولا نزديك است . 

مي شوند و راه ميان هيولا تا پنجرهرا باز مي گذارن د  

ي جرق جرق مي كند 
 
نك  . ن ور ض عيف آبير

  

و از سر انگش تان م رد س ياه ب يرونمي زند  به نظرم 

ن شد و حواس   ن ن ور ب اعثانفجار زمنر  ، همنر

    هيولا را پرت كرد و جان دخ ترك رانجات داد. 

د . اين   آرت ب ازوي راس ت من را محكم گ ازمي گير

ن بار است كه مراگاز گرفته است . از    اولنر

ن  درد ، او را ره ا مي كنم و خ ودم هماز پشت روي زمنر

 مي افتم .  

 مي افتد و  
ن ي روي زمنر

آرت با گرومب سنگيثن

 غلت مي خورد . 

بع د ب ا خوش حالي و غ ان و غ ونكنان ، چهار دست  

ي مي رود . حتم افكر و پا 
به طرف آن موج ود ش يطاين



  
 

97  

  

مي كند كه آن ي ك اس باب ب ازيگنده است . معلوم 

ي  
است از ب ازي ك ردن ب ا آن هي ولا هيچنگراين

د تا رهايش كنم.     ندارد كه من را آن طور گ ازمي گير

 فرياد مي زنم “ : آرت ! برگرد 

 ! آن يك... “  

ن د . چش م ه ايسفيدش به طرف   هي ولا من را مي بنر

 برمي گردن دو روي آرت ثابت مي  
ن  پاينر

ن ميكشد . و بعد ، با  ي بلن د و پرط ننر مان د . ص فير

ي چنان بلندكه قابل تصور نيستند،    قدم هايي

ي وقتپيدا مي كنم ترسم  
به طرف ما مي دود به. س خث 

 را نشان بدهم  وبعد هيولا بالاي 

دست آرت را سرمان است . خم مي ش ود ، ب ا ي ك

بلند مي كند و مث ل ي كدسته مار هيس هيس سر مي  

 دهد.   

 برمي 
ن فرياد مي زنم “ : نه “ ! و به ط رفهيولا خير

دارم  ترس از يادمرفته است و ح الا فقط نگ ران  
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رود   آرتهستم .روي س مت چپ ب دن هي ولاف 

 ر ميكردم كه پوستش  مي آيم . از دور فك 

ن مي بينمك ه مث ل مث ل چ رم اس ت ، ولي الآ

پوس ته ب دن ي ك حش ره، شكننده و غير قابل  

 انعطاف  

  

است . مشت هايم توي اين پوستشكننده فرو مي 

 روند و آن را خ ردو تكه تكه مي كنند.   

ي از خودم   ي كه در هيچدعوايي
وحشيانه و با چنان قدري 

 نديده ام ، فرياد ميكشم.   

پشمالويش را نااميد از رسيدن ب ه آرت ، بازوه اي 

 مي كشم  موه ايشمثل رشته هاي علف  

ي اند . هيولا دوباره هيس هيسمي كن د و م را كن   دريايي

 اري مي ان دازد.  

روي بازوي راس تم ، محكم ب ه زمينمي خورم . 

ي ب دنممي پيچ د و مي ش كند . از  
دستم زير س نگيثن
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تيم يزنم ،   ال ، غل  ا اين ح درد نع رهمي كشم  .ب 

زور س رپا مي ايس تم وگيج و س ردرگم ، ام ا  ب ه 

 مص مم ب راينجات آرت ، راه مي افتم.   

اما آن شيطان اينج ا نيس ت . آرت رادر بغ ل گرفت  

ه ، س رش را پ ايينانداخت ه اس ت و پاه ايش را  

مث لفرف ره ح ركت مي ده د و ب ه ط رفپنجره  

ي مي دود.   
 خاكسي 

رانابوس!  زن هندي فرياد مي زند : “ ب

  “ 

رييس گروه چهار نفري مي گوي د: “ بگذار برود. “   

 اما بچه...   

 به ما ربطي ندارد.    

اد مي زنم   اشك ه ايم س رازير مي ش وند ، وفري 

“ : آرت “ ! بيفايده است ، اما همچنان به دنبال آن  

شيطان مي دوم و خ دا خ دا ميكنم آن ق در ق درت  
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ي داكنم ك ه  بت وانم قب ل از هي ولا و س رعت ي 

 ب هپنجره برسم.  

  

هي ولا كن ار پنج ره ن ور خاكس تريمكث مي كند.   

برمي گردد و ب ه آنچهار نفر نگاهي مي اندازد   

.هيسهيس كنان ، آرت را به ط رف آنه اتكان مي  

 دهد و مس خره ش ان ميكند . موهاي  

دستش دور مچ ه ر دو پ اي آرت ميپيچن د و بع د  

 م ار پش مالو ازپاهاي او بالا مي رود.   ، آن

آرت هره ر مي خن دد و گ وش ه ايش ل و آوي زان 

 هي ولا را مي كش د، هيچ احساس نمي كند كه  

ي رنگش   در مع رض خط ر باش د . تيل ه ه اين ارنجر

ي براي بازي پيدا كرده است.    را مي ان دازد  چ يزب  هي 

يكي از دس ت  زن هن دي ب ا خش م فري اد مي زن د و 

 ه ايش را ب ه ط رفهيولا دراز مي كند . زن  
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ي را ش روع ميكند كه مثل يك 
زمزمه كردن كلم اي 

 طلس م ب ه نظ ر ميآيند . قبل از آنكه وردش  

د ، به نور   به آخر برسد ، هي ولا ت وي پنج ره ميي 

به مي زن دو ناپدي د مي ش ود .به هم  
ي ضن خاكسي 

مي گردد كه  ون آمده بود اما همراه  ان جهنميير ازش بير

 با آرت.   

ه  زانوه ايم خم مي ش وند و به تزده، به پنجره خير

 مي مانم .  

ي غ ، ه ق ه ق گري ه و  اطرافم  خر

 ناله ،  

ي ازطرف دهكده ،  رگه هاي خون و مرگ . فريادهايي

 فريادهاي اهالي ده كهبه كمك بچه هاي 

ن د و  مجروحش ان آم ده ، ام ا خيلي دي ررس يده ا

 ح الا فق ط مي توانن دخون ها را بشويند.   
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چهار نفري ك ه پش ت س ر هي ولا ازراه رسيده 

 بودند ، كنار پنج ره جم عشده اند . نور دوباره به  

تپش در مي آيد ح. اش يه ه اي پنج رهب ه ط رف 

 داخ ل مي تپ د و ب ه رن گسفيد در مي آيد.   

 .   سردسته گروه جل و پنج ره ميايستد 

سد “ : فك ر  م ردي ك ه پوس ت ت يره اي دارد ميي 

ي د ط رف ديگ رمنتظر ماست ؟“  
 مي كثن

رييس ش انه ب الا مي ان دازد و ميگويد “ : ب راي  

فهمي دنش فق ط ي كراه داريم “ . جل و مي رود و  

مث لهيولا ناپدي د مي ش ود . زن ب ور همپش ت  

ناپدي د مي ش  س ر او و بع د م رد س ياه درپنج ره 

وند.  زن هن ديمكث مي كند و نگاهي به آن منطق  

ي و فلاكت مي ان دازد. 
 هپ ر از ب دبخث 

 نگاهش روي 
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من ث ابت مي مان د . چه ره اش را درهم مي كش د .  

ي بگويد ، ام ا نظ رش ع   ن ش روع مي كن د ك هچير

 وض ميشود و به درون نور قدم مي گذارد.  

اين حادث ه ودرد دست  گيج ش ده ام. از ض ربه 

 راس تم هن وز مي ل رزم درسكوت ، به نور  

خاكس تري خ يره مان ده ام ك ه ح الاسري    ع تر و  

ه تر مي شوند.     سري    ع تر مي تپد و كن ارههايش تير

چ يزي نمان ده اس ت ك ه از همبپاش د و 

دوب اره ب ه ص ورت لك ههاي جدا از يكديگر 

 نور در بيايد.   

ي پ در و 
ي دا  وق ي  مادره ا بقاي اي بچ ههايش ان را ي 

ي غ وفرياد هاي تازه اي به پا مي شود   ن د ، خر مي كنن

ي عظيمي از ناله و شيونكه هر لحظه دامنه   .همشايي

 دار تر مي ش ود وبه صورت ديواري از  
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اندوه در مي آي د . بعض ي از بچ ه ه اهن وز مي  

، نمي  دون د . آنه ا نمي دانن د ك هقضيه تمام شده 

ي او آرت ب  
دانند كه هيولارفته ، و آخرين قرب اين

 ودهاست.  

به طرف پنجره لرزان س كندري ميخورم ، مي 

خواهم باور كنم كه آنجااميدي هست ،آرت نمي  

تواند ت ا اب درفته باشد  .من نمي توانم او را گمكنم 

 . 

 او برادر من است.  

 مي  تيل ه ه اي شيش ه اي را كن ار پنج رهروي 
ن زمنر

ي    بينم . آنه ا را ب رميدارم ، هسته نارنجر

رنگش ان را بران داز مي كنم ، و بع دآنها را در جيب  

 چپ شلوارم ميگذارم

 . هاج و واج مانده ام.   

د چندان   به دردي كه در بازوي شكسته ام اوجمي گير

 توجه ندارم.   
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ي  
به مام ان و باب ا فك ر مي كنم و ب هاينكه وقث 

و پسكينس تونرا در غم و سوگواري ببينند و  برگردن د 

بفهمند آرت دزديده شده است ، چهمي كنند . آخرين  

 حرف هاي مامان درسرم مي پيچد: “   

م راقب ب رادرت ب اش .“ باب ا ب ه منبه ترين ب  

ي ا مي گفت و ميگفت كه بهي  از آنها از آرت م  
رادر دين

 راقبتمي كنم.   

ش تم ك ه ي كهيولاي اما اينكار را نك ردم . گذا

د.    ي او را بير
 شيطاين

ي   به قلب آن ن ور خاكس تري خ يره ميم انم . ب ه خر

 غ ه ا و فرياده ا گ وشنمي دهم . روي پنجره 

ي در گوش مزمزم ه مي كن د ،   تمرك ز مي كنم . ص دايي

ي ك ه از ي كسال پيش تا حالا نشنيده    ص دايي

 ام . ب ه من مي گوي د ك ه چ ه باي دبكنم

 .پيشنهادش عجيب است . 

م  .ام انمي توانم.     بايد فوري آن را نشنيده بگير
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پنج ره دارد بس ته مي ش ود . ه رلحظ ه ممكن 

اس ت ب رود . ام ا اگ رقب ل از بس ته ش دن پنج  

 ره از آنبگ ذرم ... و دنب ال هي ولا ب روم... 

ي  ايد بت  ش اتش ب  دا كنم، نج  وانم آرت را ي 

گردانم.   را ب دهم و او    ه خانهير

ن كه پا به   ي اس ت . احتم الا هي ولاهمنر
 
اين دي وانك

ي كرده   فرار گذاش ته ، آرت راكشته و قصاير

اس ت . ت ازه ، من ك ه نمي دانم آنطرف اين پنجره  

 چه خير است . 

 احتمال دارد كه هيولاهاي  

ديگري مثل آنكه آرت را برد هم باشندبه .احتم ال زي  

ي اگر  اد ، من 
 هم كش ته ميشوم . حث 

ن برود ،  ن ك ه پنج ره ازبنر كش ته نش وم ، همنر

 ديگر راهي براي برگشتنندارم . اين طوري ، بابا و  
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مام ان ه ر دو بچ ه ش ان را از دس تمي دهن د .  

 اندوهش ان دو براب ر ميشود . بايد اين راه را 

فرام وش كنم . باي د آن ص دا و آنپيش نهاد خودكش  

م.  ي   مانن د را نش نيدهبگير

اما نمي توانم . چون آنها مرا مقص رمي دانند . آنها  

 نمي خواهند اين طورفكر كنند ، اما به  

نظرش ان من گناهك ارم . ه ر نگ اهآنها مي گويد “  

 : تو از او  

مراقبت نكردي . او برادرت بود . تو مواظبش نب  

ي ك ه ازدست برود . اين  
تقص ير  ودي . گذاش ي 

توست. “كناره هاي پنج ره ب ه ط رف داخ لخم  

مي شود . نور خاكس تري رن گب ه پت پت مي 

م.     افت د . ديگر وق تينيست . مجبورم تصميم بگير

 نگاهي به پشت سرم مي اندازم . 

دلم مي خواه د پيش از آنك ه ك اريبكنم ، پنجره  

بسته بشود تا بت وانم خ ودم را ف ريب ب دهم ك  
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ن ب ه دنب ال آرت فرص تنداش ته ام . ام  هير  اي رفن 

ي س رم راب رمي گ ردانم ، پاه ايم ب ه جل وح  
ا وق ي 

ن د . غري زه وادارممي كند كه از نور   ركت مي كنن

خاكس تري درونپنج ره بگ ذرم  و ب ه قلم رو  

 آنشيطان جنايتكار پا بگذارم. 

ن روي آب   راه رفن 

ي ه دوا
ي ت ا چن د ثاين ل  م ميآورد . مث نور خاكسي 

 ا دورم راگرفته است ، اما هيچ  مهي دور ت 

ي از آن حس نميكنم . بعد از من   رطوبت يا س رمايي

 جدا مي ش ود و منخود را در احاطه درخت 

ه ا مي بينم . جنگلي از درخت ه ايكج و كوله و در  

 هم پيچيده ناجور.  

 آنها زوزه مي كشند.  

ي آنص داي وحش ابتدا فكر مي كنم كه چ يز ديگ ر 

ي مثل    تناك را ب ه وج ود ميآورد ، صدايي
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ن و اره  مخل وطي از غ يژ غ يژ ترم ز ه ايماشنر

 كشيدن روي فلز . 

عقلم مي گويد كه اين نزديكي هيچ كارگري نيس ت ،  

ي . ام ا بع د مي   ي ا هيچ ج انورعجيب و غري ير

 بينمكه درخت ها حركت مي 

وند وت اب مي خ  كنند ، خيلي آهسته خم مي ش 

 وردن . در پوس ته ت يرهرنگ و لكه لكه شان ، 

ي وج ود دارد . و ص دايزوزه از درون اين   س وراخ ه ايي

س وراخ ه ا ب يرونمي آي د . در اين م ورد ، هيچ  

 تردي ديوجود ندارد.   

  

سعي مي كنم كه مثل آقاي اس پاك،منطق را بر 

ايط اعمال كنم . زوزه ها بايد به خاطر   باد    سرر

باش ند ك ه ت وي اين س وراخ ه ا ميپيچد . تنها 

 اشكال توجيهم اين استكه اصلا بادي در كار  
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نيس ت . و من مي دانم  مي دانم ك ه خ ود درخت ه  

 ا اين ص داها رادرست مي كنند . آنها 

زن ده ان د . درد دارن د . و از س رخشم و نفرت  

ي  زوزهمي كشند.   
 
 و گرسنك

مي گردم ، اما ديگ ر هيچپنجره اي در    دنبال پنجره

 كار نيست . يا نمي شودآن را از اين طرف  

ه  ي من ب ه درختها خير
ديد ، يا اينك ه وق ي 

 مانده بودم تك ه تك ه ش دهاست.   

 ب ا تردي د ، ي ك ق دم جل و مي روم. 

س د . پ   ص داي ش لپ ملايمي ب ه گ وش مير

ن را نگ اه مي كنم  .زي رپ ايم ،  آب مي بينم . هم  اينر

ه ج ا را آبپوشانده است . دوب اره ب ه درخت ه 

انگ اه مي كنم . هيچ ريش ه اين نميبينم ر. يش ه  

 هم ه آنه ا زي ر خ ط آباست.  
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قوز مي كنم تا ببينم عمق آب چقدراست . اما آب 

كدر و گل آلود است، و درخت ها جلو ن ور را 

 گرفت ه ان د. 

 را در آب ف رومي كنم .  يكي از انگش ت ه ايم 

خيلي آهس ته بن د اول انگش تم رادرون آب مي ب  

رم ، بع د بن د دوم وب  ع د پنج انگش تم . ب دون  

ن جامدي را حس كنم ،   آنك ه هيچچير

م . به دس   دستم را تا ب الاي مچ در آب ف روميير

تم خ يره مي ش وم ، وب  ع د ب ه پاه ايم . من بايد  

 اشم . روي ي كسكو ايستاده ب 

وگرن ه  هم ان ط ور ك ه در م ورددرخت ها مي 

 دانستم  مي دانم كهاين من نيستم.   

 من روي سطح آب ايستاده ام!  

  

ف وري از ج ايم بلن د مي ش وم . ازاينكه دوباره ح  

ركت كنم ، مي ترس مو شك ندارم كه الآن مي افتم و  
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ي پاهايمرا حركت مي  
غرقمي شوم . ولي با اينكه وقث 

هم ، آب شلپ ش لوپمي كند ، در آن ف رو نمي روم د

 زاوي هدار مي  
ن . ك فپاي راستم را ب ه ط رف پ اينر

كنم تا اوضاع را امتحان كنم. پايم در آب ف رو مي رود  

ون مي كشم و ك ف پ ايم راصاف  . ام ا وق تيآن را بير

 روي آب قرار مي دهم ، س طحآب مرا نگه مي دارد.   

 . دو قدم . يك قدم برمي دارم 

ن نيست  وي زمنر
قدم سوم . درس ت ش بيه راه رفتين

ن روي ك ف ي ك قص  . بيشي  شبيه راه رفن 

، كه نمي تواند   ربادكنكي است . ام ا آب ب ه ش كلي

 امك ان داش ته باش د، من را نگه مي دارد.  

ي درد  
به اين ح الت عجيب لبخن د مي زنم وبعد ، وقث 

 ، نفسم بند  ب ازوي راس تم ش ديدمي شود 

مي آيد . دست شكسته ام را به كليفرام وش ك رده  

ي درد يادم انداخت ك ه 
ب ودم . ام ا هج ومناگهاين

ص دمهدي ده ام . ت ا ح الا هيچ وقت دس  
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تمنشكسته بود . آن ق در ك ه فك ر ميكردم 

ناراحت كننده نيس ت ، ام ا ب هط ور قط ع چ يز  

 خوش ايندي همنيست.   

ن  ادام ه مي دهم و س عيمي كنم ب  ب ه راه رفن 

 ازويم را ط وري نگ ه دارمكه تكان نخورد . البته  

گفتنش آس ان اس ت  س طح آبن اهموار اس  

ي ميت وانم روي آن تع ادلم را 
ت و ب ه س خث 

 حف ظكنم  

.احس اس نمي كنم ك ه بيفتم ، ام امدام به راست 

 و چپ مي پيچم . 

ه از دس ت   براي حفظ تعادل ، مجبور مي ش ومك 

ه ايم اس تفاده كنم واين دوباره درد را شديد مي  

 كند.   

  

به عمد ، فكر اين را كه كجا هس تمي ا اينك ه 

 چط ور ممكن اس ت رويآب راه بروم از ذهنم دور  
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ي باش م . من   ن مي كنم . نمي ت وانم نگ ران چ نينچير

ي دا كنم . هيچ چ يز ديگ   اينج ا آم ده ام ك هآرت را ي 

گرديم و در  ر  ي به خان هير ي دو تايي
اهميت ندارد . وقث 

 كنار سالي جايمان امنبشود ، مي توانم  

ي ه مس ائل ت ا اب دتعجب 
ب ه خ اطر بق 

 كنم.   

ي هره ر مي خن دد و ميگويد “ : آرره ، 
ي دروين ن دايي

 ط ورمي شود! “  
ن  حتم ا هم همنر

آن را نش نيده مي گ يرم . س عي ميكنم كه نگذارم  

درخت ها آشفتهام كند و تلو تل و خ وران ب ه   زوزه

جس ت وجوي برادر رب وده ش ده ام ادام ه 

 ميدهم.  

ي خيسك رده اس ت و   آب كفش و جورابم را حساير

ح الا از پاچ ه ه ايش لوارم ب الا مي آي د . ب ه  

ن  تر از آنم ك  آن توج هنمي كنم. من بزرگ  هچننر

 مسئله اي نگرانم كند.   
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از آن چهار نف ر آدم، آن شيطان يا   هيچ نشانه اي 

 آرت نيست .  

 و هيچ راهي هم نيست كه  

ردشان را پيدا كنم . اگر در يك جنگ لعادي بودم ، 

ي از آنه اپيدا مي كردم .   شايد ج اي پ ايي

 اما 

ويآب تشكيل مي 
ي كه با حركت مين غير از موج هايي

 شوند ، روي سطح بيثبات آب هيچ نشانه اي نيست.   

 هيچ پرن ده ي ا ج انوري ندي ده ام. 

ي  
 
فقط درخت ها هستند . و روي آنه اهم هيچ برگ

 ديده نمي  

ي   ر آن زوزه ه  ود . اگ  ش ا را نميكش يدند ، ك ه ير

 مي اندازند ، فكر مي كردم ك  
ن وقف ه در مجي ططننر

همرده اند . صداها مثل سوزن به پ ردهگوشم 

 سيخونك مي زنند.   
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ي در سرم مي  ي ؟   صدايي سد: حالا خ   شنوم كه ميي 

با صداي بلند جواب مي دهم : “ ب از هم جل و مي 

روم “ . س عيدارم ب ا ص دايم جل و ش نيده ش  

ي   م . “ آنه ا باي د ج ايي دنزوزه درخت ها را بگير

ن ط رف ه اباش ند . من پيدايش ان مي كنم.   همنر

“ن ه ض رورتا. آنه ا ممكن اس ت ازپنجره ديگري 

ي  گذشته با شند ي ا ح تيممكن است به هم ان ج ايي

 ك ه ت ووارد شدي نيامده باشند.   

ي مي گويم : “ من پيدايشان مي كنم!  
با اضار بيشي 

ي ؟ اينج اچ يزي نيس   ي خ 
“  اگ ر پيدايش ان نك ين

ت ك ه بخ وري . ج ايينيست كه بروي  ذره ذره اين  

 جنگليك شكل و يكسان است . 

؟ اگر  ي ي  چطوري مي خواير
 دراز بكسر

 ، آب تو را نگه نمي دارد.   

ي اگ ر هم نگ ه دارد ، ت ا مغ زاستخوان  
ح ي 

 هايت خيس مي شود.   
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من مي ت وانم روي ش اخه ه اييكدرخت  

 بخوابم.   

 صدا جواب مي دهد “ :شايد آنها آدمبخورند. “   

با ناباوري زمزمه مي كنم : “ احم ق نب اش . ش ايد  

باشد .مي توانم يكيشان   ت وي اين آبه اماهي هم

م و بخورم. “    رابگير

وع مي كند :“ شايد هم  
صدا دوباره سرر

د .    يكيشان تو را بگير

 اينجا ممكن است كوسه هم باشد.   

ي ك ههميش ه  هيولاه اي زي ر آب . آنه ايي

منتظرن د و ب راي كش تنحركت مي كنند .  

درست زير پايتيك ماهي گوشتخ“  با خشم مي 

 ه شو! “   گويم “ : خف
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ي نيست .  فرياد مي زن “ : م آرت ! آرت! “  هيچ جواير

ي اگر او اينج اباشد و سعي كند به فرياد من ج  
حث 

ر   واببدهد ، احتمالا غير

ر درخت ها نمي گ ذارد ص دايشبه من برسد .  غير

ي فايده است .   ير

من هيچ وقت پيدايش نمي كنم . در هر صورت ، تا 

هيولا او را كشته و تكه تكه حالا احتم الاآن 

ي   كردهاست . بايد راهي براي برگش تن ب هخان ه ي 

دا كنم . باي د نگ ران خ ودمباشم ، نه برادر مرده  

 ام.  

اما نمي توانم اين طوري فكر كنم. و فك ر هم نمي  

 كنم . من باي د ب اوركنم كه او زنده است . فكر 

ي  ه خان دون آرت ب  ه ب  اينك 
گردم( حث  هير

اگر مي دانستم چطور)دردناكي  از آن است كه بش ود  

 تص وركرد.   
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هيچ نمي دانم ك ه ت ا ح الا چ ه م دتاينج ا ب وده  

ي از پنج ره  
ي ام ك ارنمي كند  وقث  ام . س اعت مج 

خاكس تريگذشتم ، از ك ار افت اد . احس اس ميكنم 

ي گذش ته اس ت.  
 كه چن د س اعث 

 سر تا پا خيس 

م ش ده اس ت واحس اس فلاكت و  ش ده ام ، س رد

ي دارم . ب هشدت تلاش مي كنم كه به   تنه ايي

ي ك ه ب ه دس ت آنشيطان   ل وگن و بچ ه ه ايي

كشته ش دند فك ر نكنم . ه ربار كه ذهنم تصويري 

 از  

آن كش تار و خ ونريزي را برايمزن دهمي كن د ، ب ه  

 خ ودم مي ل رزم. ب هخودم فشار مي آورم كه 

زبش وم . الآن  ري متمرك ات ديگ اطر  روي خ

وقتش نيس ت ك ه ب هقضيه قتل عام فكر كنم .  

 بايد فقطروي پيدا كردن آرت متمركز بشوم. 
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ي   يكي دو مي  جلوتر از من ، چن د لك هكوچك نارنجر

 رنگ مي درخشد 

 . آنها بلافاصله بعد از  

ي دنكردند. هر   رسيدن من به اينجا ش روع ب ه تث 

 اين جنگل آبيكه مي روم، با من مي نقطه اي از 

 آيند و از من جدا نمي شوند.   

 به محوطه اي نيمه باز مي رسم . 

اينج ا درخت ه ا آن ق در انب وهنيستند كه در  

 هم فرو بروند . 

 در  

ي را ب  
اين قسمت مي توانم آس مان گرفت هو ارغ واين

بينم . خورش يد ب انوري مات به سمت چپ من مي 

يك خورش يد ديگ ر ، خيلي ض عيفبه  تاب د و 

 سمت راستم!  

چش م ه ايم را مي م الم و دوب ارهنگاه مي كنم .  

خورشيدها هنوز س رجايشان هستند . به پر نوري و  
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گرمي خورشيدي نيستند كه هميش هبه ديدنش  

 عادت داشته ام . 

كوچك تر و كدرن د . از دي دنخورش يدهاي 

عجب نمي كنم  دوقل و آن ق در ك هباي د ، ت

آب ودرخت هاي زوزه كش اين هشداررا به من 

ي اي  
داده اند كه به يادداش تهباشم ديگر در دين

 خودمنيس تمن. مي دانم شب و روز اينجا 

چطور است ، يا اينك ه اص لا ش بوجود دارد  

 يا نه.   

ي به طرف بالا چش م مي دوزم، چند لحظه نوره 
وقث 

ن ده از مق ابلممي   ي تن  گذرن د . رن گ ه ا ، ش كل ايي

ي دارن د و خيليآهسته در  
ه ا وان دازه ه اي متف اوي 

 يك جهت مي لغزن د و پيشمي روند.   

به اطراف نگاه مي كنم و لكه هايديگري از نور را مي  

 بينم ك ه مي اندرخت ها شناورند .  

 آنها 
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هم به سوي نقط ه اي دور در س متچپ پيش مي  

م د . چ  رون شخضي وجود ندارد ، ت ا ون هيچمسير

ي ه دف راه رفت ه ام.   ب ه ح ال ير

ح الا تص ميم مي گ يرم ك ه ايننورهاي سيار را 

 دنبال كنم.   

  

شايد يك ساعت بعد ، چهار نفري رامي بينم كه به  

ون آمده   دنب ال آن ش يطان ازپنجره بير

بودن د . آنه ا در محوط ه اي ب ازايس تاده ان د و  

كميدورتر از بقيه اس ت و ب ه نظ    پ يرمرد ريش و 

رم ميآي د ك ه پ يرمرد وردي را زمزم ه ميكند و اين  

 طرف و آن طرف وول ميخورد . روي  

ن ده متمركزش دهاست ن. ورها  نورهاي متحرك و تن 

مردجمع شده و طوري   ي مق ابلپير  در ج ايي
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در كنار يكديگر قرار گرفته اند ك ه ب هشكل پنجره 

ون دهك ده دي   اي شبيه پنجره اي  كه درمزرعه بير

 ديم در آم دهاند.   

 بدون آنكه بگذارم مرا ببينند ، به آنه انزديك مي شوم.  

زن هن دي مي گوي د “ : ... هن وز هممي گويم كه ما 

 بايد او را مي كشتيم.  

اين درست نبود كه گذاشتيم او بچه هارا قت ل ع ام 

د . قرار اس ت م ا كن د و يكي از آنه ا را ب اخودش  بير

از م ردممحافظت كنيم . اين وظيفه ماست. “مرد 

سياه مي گويد “ :ارباب مي دان دكه چه كار مي كند . اگ  

ر دلي ل خ وبينداش ت ، نمي گذاش ت ك ه ش  

ود. “     يطانير

ي مي گويد : “   زن جوان مو طلايي

ي  
 به ديدن مرگ مردم عادت مي كثن
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نج ات زن  . برانابوس هيچ علاقه اي ب ه

ي چن د ت ا آدمن دارد . او ب راي اين ج 
 
دگ

ه اي پيش پ ا افت اده وقتندارد. “   ن  ورچير

زن هندي از خشم منفجر مي ش ود ومي گويد “ : پيش 

ي   ي آدم ها مي گويي
 
ن زندگ پا افتاده ؟ تو به ازدست رفن 

 پيش پا “   

  

زن جوان حرف او را قط ع مي كن دو مي گويد “ : نه  

ي  ن  اس تكه برانابوس مي گويد او.   . اين چير

مي گوي د ك ه م ا ه دف بزرگ تريداريم ، مي گوي د  

ك ه م اموريت م اكم تر از نج ات ن وع بش ر نيست   

.اومي گويد ، ما نمي ت وانيم نگ ران ه رآدمي باش يم  

ي كشته مي شود ، يا  
ك ه ب ه دس ت هي ولاييشيطاين

ب راياو مهم  وقتم انرا براي گم شده ها تلف كنيم .  

 نيس ت ك ه ش ما از اينج وركارها بكنيد ، اما ما “  
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مرد مسن تر  بران ابوس  ب ا خش مب رمي گ ردد و  

ن د “ : مندارم س عي مي كنم ك ه ك اري   ن فري اد مير

انج امبدهم . اگر شما اين ورورهاي ميمونمانند را تمام  

 كنيد ، شايد بتوانم“  ... 

 من را مي بيند و 

ناتمام مي گذارد . “ اين ديگر از كدام حرفش را 

جهنمي آمده ؟ “ بقيه به حالت دفاعي بر مي 

ن د ، مكث ميكنند.    ي من را مي بينن
 گردن د ووق ي 

م رد س ياه مي گوي د “ : ش بيهشيطان به نظر نمي  

ي ها 
آيد. “  زن جوان با غرولند مي گويد : “ بعضن

ي از آنه ا  مي   ظاهرشان نشان نمي دهد. چن د ت ايي

توانند ب هش كل آدم در بياين د . ش ما باي 

دمراقب باشيد . “ دس ت راس تش رابالا مي برد . از  

 سر  

 انگشتانش قدرت را حس مي كنم .  

ي كه من را هدف گرفته است. 
 قدري 
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ن ! من شيطان   ن فرياد مي زنم “ : نه ! به من ص دمهين

 نيستم !  

 من كرنل فلك ام! “   

ي كه  زن انگشتانش را خم مي ك ي عجيثر ند و قدرتجادويي

نزديك ب ود از آنه افوران كند ، مهار مي شود . اخم  

 ميكند و مي گويد  

 “ : شبيه شيطان حرف نمي زند. “ 

  

زن هن دي مي گوي د “ : يكي ازپشهاي دهكده است . 

 او همراه بچ هاي بود كه كاداور دزديد .” رو 

ي و  ب ه من لبخن د مي ز ” :ن د س لام. “خيلي  عصثر

 كوتاه جواب مي دهم  

 “ : سلام. “  

ي مي گويد “ 
 برانابوس با بدخلق 

 :اينجا چه كار مي كند ؟“  
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زن هن دي مي گوي د “ : فك ر كنم ب هدنبال ما از  

 پنجره گذشته باشد . شايددنبال برادرش باشد 

 ، 
سش گرانه  ا ح ه من ، ب ه ؟ “ رو ب  ن التيي 

 ندازد.   يكي از ابروه ايش رابالا مي ا

بل ه . هي ولا  ش يطان  ب رادرم، آرت ، را دزديد   

 . من آمده ام ك ه او رابرگردانم.   

برانابوس با خشم فرياد مي زند: “ چ ه احمقان ه ! 

ي كرده و بلعيده. “  زن هن   او ت ا ح الا بچ ه راقصاير

 ديآهسته مي گويد “  

:برانابوس ! اين حرف را ن زن! “  چرا نه ؟ اين  

 حقيقت است.  

ي اگ ر هم اينطور باشد ، ت و   
ي . ح ي 

تو كه نمي داين

  . ي  نباي د اين را بگ ويي

نه جلو چشم ... زن به من  

 اشاره مي كند.  
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بران ابوس مي خن دد و ج واب ميدهد “ : اگر  

اين قدر پش آن ق دربزرگ شده كه دنبال ما 

 بيايد ، 

ا هم بش نود  .   پس آن قدر بزرگ هس ت ك ه حقيقي 

 درس ت نمي گ ويم، پش ؟ ما مجبور نيستيم  

دروغ بگ وييم . ت و هم ت رجيح ميدادي ما در  

 اين مورد صادق باش يم.  

 اين طور نيست ؟“  

 مي گ ويم: “ آرت نم رده اس ت“ .  

 صدايم مي ل رزد . او“ زن ده اس ت.  

من خيال دارم او را برگردانم. 

  “ 

  

ميگويد: “ او را از  بران ابوس دوب اره مي خن دد و 

 كاداور بدزدي 
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ي . ت و نمي  
؟ ت و ش جاعي ، ام ا احم ق همهسث 

ي اگ ر ت ا آخ ر عم  
ي ، ح ي 

ي داك ين ي او را ي 
ت واين

ي نمي كن د ك ه زن ده  
 
رتدنبالش بگردي . پس فرق

 باش د ي ا م رده، درست مي گويم ؟“  

سم “ : اين اسم  س والش را نش نيده مي گ يرم و ميي 

 طان است آن شي

 ؟ كاداور ؟“   

ي ال داري چ   
آره . اما به درد تو نمي خورد . مگ رخن

ي ؟ 
ي كثن

ن
ي  او را ب هپليس معرق

 ه ك ار ك ين

زن جوان مي گويد “ : م ا باي د اينپش را برگردانيم  

 . يك پنجره ديگ رباز كن . او را برگردان. “ 

بران ابوس مي گوي د “ :وقتش رانداريم . كاداور مي  

د كه دنبالشهستيم . او در راه است . هر چه دان

ي داكردنش س خت ت   بيشي  از ما جل و بيفت د ، ي 

منح  ر مي ش ود. “  مهم نيس ت . م ا باي د 
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ويم:  انزده مي گ  ع مي كنم وهيج رفش را قط 

 مادنب الش هس تيد ؟ مي خواهي ددنبال  “ ش

ي برويد كه ب رادر من رادزديد ؟“     همان هيولايي

برانابوس چشم ه ايش را ب از وبس تهمي كن د و مي  

گوي د ”: آره.”   پسمن با شما مي آيم . خواهش مي 

ي د، اگر آرت  
ي دايش كثن ي ي 

كنم. اجازه بدهيد . وقث 

هنوز  ...مي دانيد ... من ميتوانم او را از دست هيولا  

 در بياورم. 

 من آرت را برمي گردانم.   

“ نه . اين زن هندي فوري جواب مي دهد : 

 زيادي خطرناك است . 

ي س رخودت ... ببخشيد   ي ك ه چ ه بلايي
ت و نمي داين

ي بود ؟“   كرنل . كرنل فلك.   ي اس متج 
 ، اما گف ي 

  



  
 

131  

  

زن با لبخند مي گوي د “ : اس م منشارميلاس ت ت  

و. باي د برگ رديخانه ، كرنل . اگر ما برادرت را پيدا 

 من قول مي دهم. “   كنيم ، او را به تو برمي گردانيم. 

ي مي گويم “ : ن ه . منمي خواهم براي  
با كله شق 

 پيدا كردنش كم ككنم. “  

برانابوس به ح الت مس خره اي اب روب الا مي ان  

دازد و تك رار مي كن د“ :كمك ؟ براي كمك كردن چه 

 نقش هاي داري ؟“  

 من ... نمي دانم . با طلسم ه ا ؟نورها ؟  

 كند و مي گويد  برانابوس اخم مي  

 “ : كدام نورها ؟“  

به لكه هاي ن ور اش اره مي كنم ك هبالاي سرش به  

ي نگاه مي كند كه من اش   هم چسبيده ان د . اوبه جايي

ارهمي كنم و اخم هايش گرفته ت ر ميشود . متوجه  

 مي ش وم ك ه اين آدمها هم نمي  
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ن د . ام اقبل از آنك   توانند لك ه ه اي ن ور را ببينن

ي   ه
بت وانم توض يح ب دهم، مرد سياه پيش دسث 

 مي كند.   

ش ارميلا و نادي ا درس ت ميگويند ، ارباب .   

 اين بچه م ال اينج انيست . ما بايد او را برگردانيم.   

اگر اين كار را نكنيم ... اگر او را دراين دنياي كابوس  

 مانن د پ ر از آب ودرخت هاي زوزه كش 

يم ... به تر ازآن ش يطان ه  به حال خودش ره ا ك ن

ي الداريم جلو كارهايشان را 
ي نيس تيم ك ه خن ايي

يم.    بگير

 برانابوس دماغش را بالا مي كشد.  

  

ي است  راض . ام ا منهيچ وقت ادع ا نك   بهانه خوير

ي بهي     رده ام ك ه از هيچموجود دموناتايي

باشم . من مي گ ويم او را ب ه ح الخودش رها مي 

 اين ح رفآخ رم اس ت  اين ط ور نيس ت،   ك نيم ، و 
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 ناديا ؟  

 زن جوان را با خشم نگ اه مي كن د.  

ه مي ماند   ي ب هاو خير
زن چند لحظه به حالت نافرماين

 ، بعد  

 مي اندازد وزي ر ل بيمي گوي د “ : ب  
ن نگاهش را پاينر

د...     از ك ردن ي ك پنج ره، خيلي وقت نمي گير

ي د ، من ميتوانم اين كار را تا شما كاداور را پيدا  
كثن

انجام بدهم. “  بران ابوس مي گوي د “ : ت و اينج ا 

  . ي
ي دا ك ردن راه خيلي م اهر نيس ي   دري 

ي محل درست را 
ي چطور مي تواين

فكر مي كثن

ي ؟“  زن با اضار جواب مي دهد : “ 
پيدا كثن

ي اگ ر مح لدرست را 
سعي مي كنم . و ح ي 

ا به دنياي خودمان پيدا نكنم ، مي توان او ر 

 برگردانم .  

 آنج ا او مي توان د راه خان ه اش راپيدا كند. “  
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بران ابوس ي ك لحظ ه فك ر مي كن د، بعد شانه بالا 

 مي اندازد و مي گويد“  

 : پس اين كار را بكن.  

 اگر مي خواهي ، وقتت را تل ف كن.  

 اما از سر راه من كنار برو ت ا م زاحم“   

زنم “ : من نمي روم ! منآمده ام ك ه آرت را فرياد مي 

ي دا كنم و ب دوناو به خانه برنمي گردم    ي 

 ! “ 

م رد س ياه  راض  مي گوي د: “ كرن ل ، ت و نمي  

ي پيش ميآيد . اينجا ج اي بچ ه ه ا نيست   ي خ 
داين

.ت وبايد بروي خان ه . اين ط ور نيس ت، شارميلا 

 ؟“  

  

ي ب همن خ يره مي  زن هندي مثل معلمي عص  
باين

 ش ود و مي گوي د:“ بله ، من قول دادم كه 
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برادرت را ، اگر زنده پيدا ك نيم ، ب هتو برگردانيم .  

ي باشد. 
ن
 اين بايد ك اق

  “ 

زن ج وان ت ر  نادي ا  ب ا لبخن داندوهباري مي گويد  

ي .  
“ : به من اعتمادكن . تو كه نمي خواهي اينجا بم اين

ي آم ت و م ا را تعقيب 
ي اي متف اوي 

ك رده و ب هدين

 ده اي  ب ه خان هدموناتا . اينجا جاي 

وحش تناكي اس ت . اين قس مت آنقدرها هم ب د  

ه ا رو به  ن نيس ت ، ام ا خيلي زودم ا ب ا ب دترين چير

ي 
ي به آن قسمت برس يم، آرزو مي كثن

رو ميشويم . وقث 

 كه كاش با م ا نب ودي. 

 من هم اگر  

 ، هيچ وقت اينج انمي آمدم. “    دس ت خ ودم ب ود 

مي گويم “ :برايم مهم نيست . “ چ يزي نمان ده  

اس ت ك ه گري ه امبگ يرد “ . آرت ب رادر  

مناست  .مام ان ب ه من گفت ك همواظبش  



  
 

136  

  

ي برگردم “ . ب ا ص   ي ال ن دارمتنهايي
باش م . من خن

 اضافه مي كنم : “ نمي توانم.  
ي خشدار اما آرامي  دايي

  “ 

نگاه شارميلا نرم و همراه با دلسوزيمي شود . او مي  

گويد “ : متاس فم، كرن ل . م ا خيلي خشن ح رف  

ي  اين غ ير ممكناست . ت و  
زديم. اما تو بايد درك كثن

ي . اينج اهيچ كاري  
ي بم اين

 نمي ت واين

از دستت ب ر نمي آي د . باي د برگ رديخانه . پدر و  

ن د ك ههر دو   بچه شان را زا   مادرت اگر فكر كنن

 دس ت داده ان د ، ديوان ه مي ش وند. 

 اين عادلانه نيست ، هست ؟“   ن ه، اما...  

نمي ت وانم كلم ات لازم ب رايتوضيحم را 

 پيدا كنم.   

  

برانابوس با تغير مي گويد : “ حرف زدن كافيه “ . 

يز شده است “. پشه مي   كاسه ص برشلير
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نف ر ميخواهيد كه او   خواه د بمان د ... ش ما چن د 

ن آسان است.  را به خانه اش بفرستيد... تصميم گرفن 

 “  با دستش تلنگري به من مي زند .  

ناگه ان ، من در ه وا ب ه پ رواز درمي آيم . به  

ي به يك درخت مي خورم و از شدت ض ربه  
سخث 

ودرد ، ك ه بيش تر ب ه خ اطر دس تشكسته ام 

ي 
 مي افتم، ش است ، فرياد مي كش م . وق ي 

ن روي زمنر

اخه ه اي درخت آرام ح ركت ميكنند . و مرا مي 

ند.     گير

 دورم مي پيچند . فشارم مي دهند.   

اي نجات   چش مم ب ه ش ارميلا مي افت د ، ك هير

 من به حركت مي آيد .  

برانابوس دستش را حركت مي دهد و او را 

متوقف مي كند . شاخه ها محكم مي ش وند .  

بلندتر از هميشه زوزه مي كشد . من بالا درخت

 كشيده مي شوم . 
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س وراخ ه اي درون پوس ت درختگشاد مي شوند .  

درخت خيال دارد من را خرد كند و ق ورتم بده د.  

ي ه ديگ ر من م رده ام ، كش تهميش 
وم و  چند ثاين

ي مرا مي خورد.     اين درخت دروغكيهيولايي

ي در درونم شعله مي كشد ر.  
ن  چير

ب ه درخت فري اد مي كش م، دندان و 

 هايم را روي نزديك 

ترين ش اخه ب ه ص ورتم مي گ ذارم وشاخه را  

م .   محكم گاز مي گير

 مي كند.   
ر ر غير  درخت غير

شاخه را مي ج وم و تك ه اي از آن رامي كنم . ي ك  

 تك ه ديگ ر . دس ت چپمآزاد مي شود . كف  

گ مي زنم و دستم گرما حس مي كنم . ش اخه ايرا چن  

ي از دس تم به درون چ  
احس اس مي كنمك ه ق دري 

 وبراه پيدا ميكند.   
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د وناگهان مرا رها مي  درخت از درد زوزه مي كش

كن د . من رويس طح آب مي افتم ، زي ر آب  

وم و ب ا تقلا و دس ت و پ ا زدندوباره بالا مي  مير

 آيم . 

 دوباره زي ر آب مي روم . اين ب ارآنجا  

 مي كشد .   مي م
ن انم . احس اس مي كنم آب م راپاينر

متوجه مي شوم ك هآب هم مثل درخت ها زن ده اس  

  . ن  ت . وب ه هم ان ان دازه گرس نه و مش تاقكشن 

ب ا وحش تم مي جنگم . ب ه پاه ايمفشار مي آورم 

 تا آن طور وحش يانهبه اين سو آن سو نكوبند.   

دايت مي   قدرت كف دستم را به ط رف پاه ايمه 

 لموشكي تصور مي كنم كه   ودم را مث  كنم . خ 

پرتاب مي شود و با فش ار از زي ر آببه طرف بالا مي  

ي نمي افتد.  
 
ي ه، هيچ اتفاق

 رود . تا چن د ثاين

ريه هايم س خت مي ش وند . ده انمدچار لقوه مي  

 شود.  
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ي ، ب ه ط رفبالا پرتاب مي ش 
بعد ، با انفجاري ناگهاين

 مي كنمو مي لرزم ، اما آزادم.  ود ، س رفه  

روي پاهايم فرود مي آيم و اين ب ارسطح آب مرا  

 نگه مي دارد .  

ي فرود مي آيم ، درد  
 وقث 

وحشتناكي در ب ازويم حس مي كنم. اما فوري قدرتم  

ي كنم.   
 را به ك ار مي گ يرمتا آن را خنث 

م . به خاطر   رو ب ه روي بران ابوس ق رار ميگير

ي اينكه مرا  ن  به طرفدرخت پرت كرد و چير

نمانده بود كش ته بش وم ، خيلي ازدستش 

ي هستم . آم اده ميشوم تا از قدرتم استفاده  
عصباين

 كنم و با يك حمله او را خرد كنم.   

ه ب همن نگاه مي كنند   ده و خير
ن او مي خندد . بقيه بهي 

 ، اما بران ابوس ميخندد و هرهر كنان مي 

ردم . ح دسمي زدم كه اين يكي گويد “ :فكرش را مي ك 

 چ يزي بيش تر ازگوشت و استخوان 
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ي ايخودشان به  
باش د . بچ ه ه اي معم ولي از دين

 دنياي دمونات ا نمي آين د. 

ي كل ه اي  ي ك ه اين ق در ير
تو بايد يكي از ما باسر

. ب اخودمان مي بريمش. “  ش ارميلا فري اد  

ن د نه! “ : “راض من من كنان مي   ن  گويد : “ مير

 اما ... ارب اب ... اين فق ط ي ك بچ هاست. “  

نادي ا اض افه مي كن د “ : اينتصميم بدي  

 است. “  

برانابوس با ح ركت دس ت ، مخ الفتها را پس مي زند و  

 مي گويد : “  

برايم مهم نيست “ . و رو به من نيش ش را ب از مي  

كن د ، ام البخندش شبيه لبخند يك دزد دري  

ي و  ايي
ي است. “  ت و مي خ واهي بم اين

خشن و وحسر

ي ؟ ميخواهي  
ي داكردن كاداور به ما كم ك ك ين در ي 
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ي او را 
دنبال برادرت بروي و مثل يك شواليه باس تاين

 نج اتبدهي ؟ بسيار خوب ، پش .  

به آرزويت رسيدي “ . يكي از دس ت ه ايش را جل  

لي زي و مي آورد و اگ رچ ه فاص له م ا از يك ديگر خي

 اداست ، با من دست مي 

، كرنل فلك . يك  ي
دهد “ . ح الا ت و يكي از م ا هس ي 

ي شيطان . به جمع مري دان خ وشآمدي“ !    شكارخ 

  

ن و مريدان    شياطنر

بران ابوس هن وز مش غول طلس مخواندن است .  

سعي دارد ك اداور راپيدا كند و پنجره اي باز كند كه  

 .   ما را به ان جانور برساند 

به گفته ناديا ، هزاران دنياي شيطانيشبيه اين يكي  

 وجود دارد.   

 ك اداور ت وي ه ر ك دام آنه ا ميتواند باشد.   
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ن  من و مريدان در حلقه اي نيم داي رهاي روي زمنر

 ه زده ايم.   چمباتم 

نمي توانيم راحت بنشينيم ، چون همه جا آب اس ت 

گرفت ه ان . ب ه نظ ر ميآي د ك ه آنه ا خس ته و  

 د.  

ي با    شارميلا حساير

برانابوس بحث كرد و ب ا اص رار از اوخواس ت ك ه  

مرد    من را برگردان د او. ميگفت كه كار پير

 غير مسئولانه و خبيثانه است . 

بران ابوس فق ط او را قس م داد ك هوظيفه اش را 

د نكند.   ن  گوسرر

مرد به شارميلا گفت فق ط وق تيكه به اندازه او   پير

ا ك ه او در عم رش دي ده اس   ه ايير ن عمر ك رد و چير

ت ب هچش م خ ود دي د ، مي توان د ب 

ي كند  ام ا فق ط آن موق ع، نه پيش از  
اين رايشسخين

 آن.  
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ي بران ابوس مش غول ك ارشاست ، من گروه 
وق ي 

 مري دان را بران دازمي كنم . شارميلا از همه 

دس الي دارد (  بزرگي  است ، پنج اه ي ا پنج اه و چن 

دن سن ديگران چندان    هرچن د من در ح دسرن

ه نيستم . ) وس ط پيش انيش ي كخال سرخ   خير

گذاش ته اس ت . باي د اس ماين علامت را بدانم ، 

 اما 

الآن يادم نمي آيد . پوست چروكيده، چشم هاي سياه 

 و نگاه ملايمي دارد.  

 ساري بلند و  

ي پوشيده است كه چن د ج اي
 
آن پاره شده و رنگارنك

 حاش يه پ ايينش پ ر ازلكه هاي خون و گل است.  

 

راض چاق و سياه اس ت . پوس تش ب هشكلي باور  

ه است .  ي تير
 نكردين
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اگر الآن شب بود و ماه هم توي آسمان نب ود و او  

ي مي شد
ا مي بست ، واقعا نامري 

 چش م ه ايشر

ي دارد . خيلي قد  
. موهاي فرفري پرپشث 

 نيست .  بلند 

 تقريبا سي و چند ساله است . 

ي پوشيده است . 
 
 لباس خيلي قشنك

 به 

 نظ رم ، باي د آدم ثروتمن دي باش د  

ظ اهرش مث ل كس ي اس ت ك ه هيچوقت كار 

ن نكرده   سنگنر

است . كفش نپوش يده اس ت  هيچك دام از مري 

 د ه ا كفش ي ا ج ورابنمي پوشند.  

و س هساله است . ناديا حدود بيست يا بيست و د

ي و    موه ايش ب ور و كوت اهاست چشم هاي آير

پوست خيلي بدي دارد . ص ورتش پ راز ج وش و ج  

ي دارد و هيچ 
 اي زخم اس ت . قياف هخشثن
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ي اگ ر به ترينپوست دنيا را 
قش نگ نيس ت . ح ي 

هم داش ت ، خوش گلنبود . خپل است ، اما دست 

ي اند . 
 ها و پاهايش استخواين

ن با ي ك كت س بز پوش يدهاست . هيچ  لباس جنر

خوش حال ب ه نظ ر نميآي د ، ط وري ك ه انگ  

 ار از چ يزي ب هشدت ناراحت است.  

 چشم ناديا به من مي افتد .  

لبخن د مي زن د و ب ا اين لبخن د، صورتش به كلي  

 عوض مي شود.   

ي   انگار خوشگل تر مي شو . د مي گويد“ :روزهاي عجيثر

 ،  ن ه ، كرن لفلك ؟“  است

ي  
ي سر در ين ن ي مي گ ويم: “ من هن وز ازچير زي ر ل ير

 از اين جريان مي فهمم. “   
ن  اورده ام . واقع ا هيچچير

نادي ا مي خن دد و هم انطور ك هن اخنش را مي ج 

 ود ، ج واب ميده د 
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. “  خيلي مواظب است  ي
 
“ : دست كم ، تو صادق

ي بگويد .   كه خ 

رمرد ، ك ه ايس تادهاست ، ب الاخره ب ه پ ي

اشاره مي كند و مي گوي د “ : آن بران ابوس ات . ي  

كجادوگر است . تعداد اين جور آدم هاتوي دنيا زياد  

 نيست .  

 اگر  

  

ايطش ج ور باش د ، خيلي از آدمه ا مي توانن د   سرر

ن د ، ام ا فق ط چند   ي بكنن ي كاره ايج ادويي چن د ت ايي

ي به  نف رهستند كه مجهز به   تمام قدرت ه ايجادويي

 دنيا مي آيند. “  

ه  انابوس خير ي تحس ين آم يز ب هير
راض ب ا ح الث 

 مي ش ود و مي گوي د

“ : او اربابمان است . ما را متح د مي كن د ، ه دايتمان  

مي كن د وراه را به ما نشان مي دهد. “  ش ارميلا ، ك  
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ون مي دهد ، مخالفت مي  ه ب ا خش م نفس ش رابير

ن د ومي گويد “ : او يك احمق خودخواه بدون  ك

ي هيچ كس  
 
احساس مس ئوليتاست . ب ه زن دگ

ي ا م 
اهميتنمي دهد. ادعا مي كند كه ب راي نج ات دين

اموريت ب زرگيدارد، ام ا من ب ه اين هم ش ك  

 دارم. 

من به او اعتماد ندارم و به ت و هم توص يه مي كنم  

، كرنل. “   ي
ي اطكثن

 ك ه احث 

ردرگمي مي پرس م “ : مگ ر اورييس شما ب ا س 

 نيست؟“   

شارميلا مي گويد “ : چرا ، اما ما ب ااكراه از او 

ي خودمان.   اطاعت مي كنيم ، ن ه ب اخواست قلثر

“  نگ اهي ب ه راض مي ان دازد و لبخن دمي زند “  

ي از ماب ا رض ايت خ اطر اين  
. خوب ، البته بعضن

 ك ار را ميكنند. “  
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ميلا بحث درب ارهاش تباه ه ا و راض و ش ار 

وع مي كنند .  
انابوس را سرر ي ه ايير  توان ايي

ي  
 ناديا مدي 

فقط گوش مي ده د ، بع د آهس ته ازآنها فاصله مي  

د و ب ا س ر ب ه مناشاره مي كند كه دنبالش   گير

 بروم.  

ي آن ق در دور مي ش ويم ك هصدايمان به آنها  
وق ي 

ت ازه ب ا اين قض  نرسد ، آهس ته ميگويد “ : آنها 

يه روب ه رو ش ده ان د . ب راي آنه ا، بران ابوس  

 هميش ه ي ك شخص يتافسانه اي بوده است.  

  

خيلي وقت نيس ت ك ه ب ا او هم راهش ده ان د ،  

 دلي ل مطمئننيستند كه چطور با او كنار  
ن ب ه همنر

بياين د ... ب ا خصوص يات عجيب وغ ريبش .  

 قب ولدارد و تحسينش مي كند.   راض زي ادي او را 
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ا  يرمرد ، ت  ش ارميلا انتق اد مي كن د . ام اپ 

ي ك  وق
ه ازدستوراتش اطاعت بش ود ،  ي 

 اص لااهميت نمي  

ي مي گوين د ي اچطور فكر مي   ده د ك ه ديگ ران خ 

 كنند. “   

مي پرسم “ :شما مدت زيادي با اوبوده ايد ؟ “ سر  

انواده تان است ؟“  تكان مي ده د. “ پدرتان يا از خ

ناديا مي خندد و جواب مي دهد “ : نه، او فق ط ... “ 

 مكث مي كن د و يكيديگر از ناخن هايش را 

مي جود “ . هم ه م ا هم ان ط وريب وديم ك ه ت و 

ي معم  
 
ي . زم انيمن و راض و شارميلا زندگ

الآن هس ي 

ولي داش تيم . م ا احس اس ميكرديم كه متفاوتيم و  

 بيه آدمهاي ديگر نيستيم . اما   كاملا ش

ي براي   هم ه م ا خ انواده ، دوس تان ، ك ار وروياهايي

خودمان داش تيم . م امعمولي بودي . م خوش حال  
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ب وديم. بع د ، ب ه ش كلي از موض وع دمونات  

ن ؟    اباخير شديم. “   شياطنر

 بله . اسم درست آنها دموناتاس ت.   

ي ميكنند كه مال  آنها در دنياي چند گانه اي زن
 
دگ

خودش ان اس ت . ت ا ه روقت كه آدم وجود داش 

ي بعد از آن  آنه ا هم وج  
ته باش د  ي اشايد حث 

ي وجنايتك اري ك ه از  
وددارن د . موج ودات ش يطاين

ي كردن ديگران لذت مي برند .   ش كنجه دادن وقصاير

ي  ي اي م ا راه ي 
آنها هميشه تلاش مي كنند ك هب ه دين

ن د ، شان يا براي اين كار زيادي ضعيف   دا كنن ام ابيشي 

 اند يا زيادي قوي. “  

  

 با اخم مي گويم “ : زيادي قوي؟ 

 “ 

رايم توض يح مي ده د “ : ت و ب رايرس يدن ب   ب 

ي . پنجره ها معمولي  
ه اينج ا از ي ك پنج رهگذشث 
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ن اين قلم رو ه اهستند ، اما   ي بنر ترين راه جا ب ه ج ايي

 محدود استاندازه آنها 

ي قوي  
 . موجودات شيطاين

ر و ب زرگ نمي توانن د خودش ان راتوي اين  ت 

 پنجره ها بچپانند و از آنها ردبشوند . راه هاي 

ديگري هم ب راي عب ور وج ود دارد مثل تونل ها  

 ام ا تع داد آنه ا خيليكم است.  

ي را    ن ن واقعي ان د وهيچ چير “به هر حال ، شياطنر

ن آدم ها   بيشي  از ورود به ي ايما و كشن 
 دين

دوس ت ندارن د . ب ه ط ور معم ول، آنها بيشي   

 از چند دقيقه نمي توانندتوي دنياي ما بمانند ، به  

ن دليل هر بار فقط براي كشتنچند نفر فرصت   همنر

 پيدا مي كنند . آنه ادر مدت چندين قرن  

 ، 
ي ك ردهاند ، اما بيشي  

ص دها ه زار نف ر را س لاخن

ن طبيعي در امان مانده   وقت ها  م ا ب ه كم كقواننر

ي از دست آنها فراركرده ايم. “  
 
 ايم و با زرنك



  
 

153  

  

ناديا به برانابوس نگ اه مي كن د ، ك ههن وز مش 

ي دا ك ردن ك اداور   اي ي  غول درس ت ك ردن راهيير

اس ت . لك ههاي نور ديگر به ط رف ج ادوگر  

 واياطراف او  نميلغزن د ، ام ا خيلي از آنه ا در ه 

معل ق مان ده ان د و ب ا س رعت ه ايمتف اوت مي  

 د . همچن ان ك ه اوطلسم ها را مي خواند ، تكه  
ن تن 

ي   هاي نور به طرف يكديگر مي رون د ودر برابر او قاير

ي مي س ازند.  
 نوراين

عجيب اس ت ك ه فقط من مي ت وانماين نورها را 

نادي ا را پ ب بينم ، ام ا ب راي اينك هرش ته افك ار 

ي نمي گويم.    ن  اره نكنم، درباره اش چير

  

ناديا ادامه مي دهد “ : قرن ها پيش، چند تا كندا  

ي دارن د ، اما ج ادوگر   ي كه مه ارت ه ايج ادويي
كساين

ن   ن د ك ه ب اش ياطنر واقعينيس تند  تص ميم گرفن 

ي را كه پيش  ن د . آنه ا آش وب  هايي  مب ارزه كنن
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ي ب هدنياي ما ايجاد    از ورود ه ر موج ود ش
يطاين

مي شد ، بررسي ميكردند . اگر قادر مي ش دند ورود  

ن د ، ميتوانستند جلو آنها  ي كنن
ي ين آنهيولاه ا را پيش ير

ند يا بعد ازورودشان با آنها   را بگير

بجنگند . اين گ روه كن داهاي ديگ ر رابه خدمت 

خوردند و سعي ”  يك  گرفتند . بعد ب ه بران ابوسير

كن!   دقيقه  صير

ي اين   رفش را قط ح
س م “ : گف ي  ع مي كنم و ميي 

 قض يه ص دهاسال پيش رخ داده؟“   بله.  

 اما...    

ب ه ج ادوگر ريش وي پ ير خ يره ميش وم . او 

شص ت ي ا شص ت و چن دساله به نظر مي آيد ، اما 

ي اگر فرض كنيم كه توانسته باش د اينهمه عمر  
حث 

ت مثل مردي چند صد ساله  كند  كه غ ير ممكن اس 

 نيست.   
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نادي ا مي گوي د “ : در قلم رودموناتا ، عملكرد زمان  

ي  
 فرق مي كند. بسته به اينكه كجا باسر

 ، زمان  

ميتواند آهسته تر يا سري    ع ت ر ح ركتكند . اما ب ه  

 ط ور معم ول ، ح ركتشآهسته تر است . يك 

روز زمي  ساعت اين ج ا مي توان د ب ه ان دازهي ك 

ي ي ا بيش تر ط ولبكشد . يك هفته مي تواند به  
 ين

بلندي يك سال باش د . ت و مي ت وانيسه يا چهار  

ي به دنياي خودت  
ي ووقث 

 سال را اينج ا بگ ذراين

  

ي كه وارد قرن جدي ديشده اي . يا مي 
برگردي ، ببيثن

ي ك  
ي ين ي ده سال اينج اباش ي و موق ع بازگشت بثر

تواين

يا فق ط ب ه ان دازه ي كهفته پيش  هزمان در آن دن

 رفته است.  

“اما آدم ها نمي توانن د ت وي اينقلمرو زنده بمانن د   

ي  
ي ج ادوگرهاي واقعي هم با قدرت هاي شيطاين

. ح ي 
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درگير مي شوند . چن د نف راز آنها اينجا آمدند و سعي  

 كردن د ك همدت طبيعي عمرشان 

ن د . ام ا دمونات ا ، آ نموج ودات ش  را بيش تر كنن

ي ، آنه ا را قيم هقيمه كردند . فقط برانابوس  
يطاين

دوام آورده . او آن ق در ق وي هس تكه بتوان د ب ا  

ن بجنگ د و مث ليكي از آنها در قلمروشان  ش ياطنر

 زنده بماند.چند صد سال از عم رش مي گ ذرد.  

دست كم ، چند صد سال. “  راض و شارميلا از  

ند . راض به ارب ابش  بحث كردن دس تكشيده ا

 نزدي كمي شود تا اگر لازم  

شد ، كمكش كند . شارميلا كن ار منو ناديا مي آيد و  

ن چمباتمهمي زند ، و به ادامه توض يحات   روي زمنر

 نادي اگوش مي دهد.   

ي ك ه مي خواس تند ب ادموناتا    كن داهايي

بجنگند ، با بران ابوس تم اسگرفتند . او مدت ها 

 پيش از  
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ن را ش  ش  روع اق دامات كن داها جن گ ب اش ياطنر

روع ك رده ب ود ، ام امعمولا توي اين قلمرو او. اين را 

ن  وظيفه خودش مي دانست تا جلو كارشياطنر

د و نگ ذاردكه آنها تونل بس ازند و   ومندتر را بگير نير

ي اي آدمها راه پيدا كنند.   
 ب ه دين

با ي ك شارميلا از ناديا مي پرسد تو : “هيچ وقت 

 ارب اب ش يطانيجنگيده اي ؟“  

ي در چهره   او مي گوي د: “ هن وز ن ه . “ و ح التمعذير

 اش ظاهر مي شود. 

 سكوت مي كند و  

د  اين ب ار   جوي دن ن اخن ه ايش را از س ر ميگير

د . شارميلا   ، خيلي محكم آنه ا راگاز مي گير

  

ي ه قص ه 
ي فشار مي ده دو بق 

را خ شانه او را با مهرباين

 ودش ادام ه ميدهد . صداي ملايم ، اما 
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قاطعي دارد . ش ارميلا مي گوي د: “ كن داها از بران  

ابوس خواس تند ك هروش هايش را به آنها ياد بدهد  

ند   . آنهامي خواستند شيوه هاي بران ابوس راياد بگير

ومن ت ا خودش ان هم بتوانن د ب اش  ن نير ياطنر

آنه ا گفت ك ه د. بران ابوس ب ه  دتر بجنگن  

 دوس تندارد  

معلم آنها باشد . اما آنها اضار كردند و دست از  

 سرش برنداش تند.  

التماس مي كردند كه بگذارد ش اگرداو باش ند ، ك ار  

 يادش ان بده د وكمكشان كند.   

“ب الاخره ، بران ابوس چ ون از اينهم ه م زاحمت  

كه فكر خس ته ش ده ب ود ، ي اشايد به اين دليل  

ي همداشته باشند ،   مي كرد ممكن است آنها فايده هايي

 قبول كرد .  
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او به چند نفر اجازه داد كه همراهش به اين قلمرو 

ن د، به آنها نشان داد كه چطور بجنگند   سفر كنن

 وكمكشان كرد تا 

 دشمنانشان را بهي  بشناسند .  

آنها آموزش ها را به ديگران منتقل كردند ، به 

 دادند   ديگران ياد 

كه پيش از كامل شدن ش كل پنج رهها آنها را نابود  

 كنند ، و با شياطينيكه از اين پنجره ها  

ي  
ب يرون مي آين د بجنگن د . هرچن د، اغلب وق ي 

ي ازاين دري    چ ه مي گ ذرد ، به تر  
موج ودي ش يطاين

اس تكسي با او درگير نشود و فقط دامنهآس يب را 

ث مي كند ، بع د خيلي  مح دود ك رد. “  ش ارميلامك

ش ق و رقش انه ه ايش را تك ان مي ده د ، ودوباره 

د.     دنبال حرفش را مي گير

اين شيوه اي نيست ك ه م ا دوس تداشته باشيم ،   

اما باي د آن را ب ه ك ارب بريم . تع داد م ا خيلي كم 
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تر از آناست ك ه بت وانيم ب ه ك ار خطرن 

 ز درگ يريمستقيم اكيدست بزنيم . به تر اس ت ا

  

جلوگ يري ك نيم و نگ ذاريم آنه ا ازپنجره 

ن برويم و  بگذرند ت ا اينك ه بجنگيم و ازبنر

ن را آزاد    شياطنر

بگذاريم تا هر وقت كه دوست دارن دبه دنياي ما 

 وارد شوند.  

ي ه ا ب ا اين ش يوه مواف قنيستند 
 بعضن

 مي جنگن د ،اما خيلي 
ن دوام  و رو در رو ب ا ش ياطنر

 نمي آورند.  

نادي ا مي گوي د “ : ت و هم وق تيجوان تر بودي ، 

جنگيده اي. “  ش ارميلا س ر تك ان مي ده د “ . ب  

ن دليل ، بران ابوس ت و را عض وگروهش  ههمنر

 جنگيده ايد . او مي داند  
ن كرده تو. و راض با شياطنر
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د “ . با   كهمي توان د از طب ع والاي ش ما به رهبير

  ، حالت خشكي 

پيش خ ود مي خن دد و نگ اه خش مآلودي به 

 برانابوس مي اندازد .  

 متوجه مي شوم كه او جادوگر 

ي را دوست ندارد . شايد ح تياز او متنفر باشد .  
باستاين

 ام ا اگ ر اين ط وراست ، پس چرا براي او 

سم  ي بي  ن كار مي كند ؟ قبل از آنك ه بت وانمچير

ال مي كند.   “كن  ، نادي ا دوب اره قص هرا دنب

ام برانابوس ، اس م خودش انرا   داها ب هاحي 

 مريد گذاشتند . 

برانابوس به اين مسئله اهميت نمي داد ، ام ا ب راي 

 آنه ا مهم ب ود.  

 اين قضيه هنوز هم رعايت مي شود.  

وان او اين اسم را    پير
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حف ظ ك رده ان د . هيچ وقت تع دادمري دها زي اد  

 ش ايدچهل يا پنجاه نفر باشند   نيس ت  هميش ه 

ن  آنها توي دنيا گشت مي زنند ، نقشههاي شياطنر

ي ميكنند ، دنبال آدم هاي 
 كوچك تر را خنث 

ي ه اييش بيه خودش   ديگري مي گردند ك ه توان ايي

ان داش ته باش ند ت ا ازميان آنها عضو گ يري كنند  

و آنه ا راآم وزش بدهن د و ب راي مب ارزه ب 

ن آ ماده شان كنند. “  راض مي گويد م ا“ : بيش  اشياطنر

تر مس تقلاز ارباب عمل مي ك نيم “ . و م ا ه رسه با  

هم سرمان را برمي گردانيم او. بالاي سر من مي ايستد،  

دست ه ايش را ب ه هم مي مال د ولبخند مي زند: “ 

 ما 

  

ي نشده ايم .  
ن
 درست به هم معرق
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ي اس م من راض وارل و اس ت . اينشارم يلا موخرخر

است . و اين هم ناديا مور . ما  مطمئنم كه اين رااز  

 طرف همه مي گويم  از ملاقات باتو خيلي خوشحاليم،  

و ه ر ك اري ك ه در ت وان داش تهباش يم انج  

ي كه در مي ان  
ام مي دهيم ت ا ت واحساس كثن

 دوس تانوهم  

. “  شارميلا خيلي مختص  ي
پيمانان خودت هسث 

د “ : راض ، هميش  مي گوي ر مي خن دد و 

 هسياستمدار! “   

راض در ج واب او مي خن دد ، بع دچمباتمه مي زند  

 و مي گوي د “ :يكياز ما بايد سياستمدار  

باشد . همان طور كه گفتم ، مريد هااغلب بدون دس  

تور ارب اب وارد عم لمي ش وند . او م ا را آزاد گذاش  

 نيم.  ته ت اهر طور كه صلاح ديديم عم ل ك  

گاهگاهي ، كاري را به يكي از م ا ميسپارد ، مثلا براي  

ي در ي ك منطق  
ي ش يطاين

بررسي نشانه هايفع اليث 
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همشخص ، يا براي اينك ه هم راه او ب هاين قلم رو  

ون د . ام ا اغلب اوق   بياي د و ب ا هم ب ه جن گير

 ات ، م ا راخودمان را مي رويم. “  

ي مي  
گوي د:“ خ وش ب ه  نادي ا ب ا لحن تلجن

حالت ان ! “ و نگ اه خش مآلود ديگري به 

 برانابوس مي اندازد. 

ي   با ترديد مي پرسم “ : تو ...برده اويي

 ؟“  

تف مي كند و مي گوي د “ : باي د اينطور باشد “ .  

 بعد ب ا ح الت ن اراحتكننده اي لبخند مي زند.   

  . “ن ه بران ابوس واقع ا موج ودناجوري است ، اما 

 من اگر بخواهم، مي توانم تركش كنم .  

 من با 

راض ، ش ارميلا و مري د ه اي ديگ رفرق دارم  من 

 با استعداد ترم 

 . نه اينكه حتما قويي  باشم ، 
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ام ا مي ت وانم ...“ ح رفش راناتم ام مي گ ذارد  

و ب ه راض وش ارميلا نگ اه مي كن د ، ك ه 

 ب اكنجكاوي  

اند . هيچ كدام ازاين قضيه خير به او چشم دوخته 

 ندارند.   

نادي ا دم اغش را ب الا مي كش د وادام ه مي ده د “ : 

اين محرمان هنيست . برانابوس قضيه را به شما 

نگفت ه ، چ ون وقت نش ده . او اص لااهميت نمي  

 دهد كه من موضوع را بهشما بگويم . و من فكر 

له ب ه  مي كنم كه باي د بگ ويم ، چون اينمسئ

ت و و راض هم مرب وطمي شود . شما به اين  

 دليل اينجا هستيد. “   

ش ارميلا مي گوي د “ : من درب ارهقضيه كنجك او  

ي نمي گويد ، من مي   ن ش ده ام “ . و اگرچ هراض چير

ي هماجراست.   
 بينمكه او هم سراپا منتظر شنيدن بق 
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ناديا دست هايش را به هم مي مالد وكمي مي ل رزد .  

 د ح رفش را اينطور ادامه مي دهد: “     بع

ان ابوس   ه هم ت ك  من خيلي وقت اس راهير

هس تم ، ش ايد هفت ي اهشت سال بشود  البته  

ي  
ي تر است. وق ي 

اين زمان دردنياي آدم ها خيلي طولاين

بران ابوس من را عض و گ روهكرد ، فيلم هاي ناطق  

 بود. “  1929تازه باب ش دهبودند . سال  

ه ب ا ده ان ب از نگ اهش ميك نيم . ش  ه ر س 

ارميلا دس تش را جل ودهانش مي گ يرد . راض  

 مث ل جغدپلك مي زند.   

 ؟“  1929من تكرار مي كنم : “ 

من بيشي  آن هفت هشت س ال رااينجا گذراندم ،   

ي  
ي اي زمي ين

ك ه  قبلا هم گفت هام  زم انش ب ا دين

 ف رقدارد.   
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تايناست كه تو جنگ  راض مي پرس د “ : منظ ور 

ي دوم راندي ده اي ؟ راك ان د رول ؟ بيت  
جهاين

 لها ؟“  

ي خ بر از هم ه ج امي پرسد “ :  ناديا ب ا ح الت ير

ي 
بيتل ها ؟“   بيتل ها. بزرگ ترين گروه موسيق 

ي ا.  
 دين

 آنها...   

ن   راض توضيحاتش را ادامه نمي ده د، چون مطمن 

 به كسي  نيس ت ك ه چط ور باي دبيتل ها را 

ي كن  مع 
ن
 ال ودش م ه خ د ك  رق

 است 1929

 . 

شارميلا كه به خاطر دلسوزي نس بتبه ناديا ، اشك در  

 چشم ه ايش حلق هزده است ، مي گويد: 

ك بيچاره! “      “دخي 
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ي شانه بالا مي ان دازدو مي گوي د “ : چ  
ناديا با ناراحث 

 يز ب دي نيس ت.  

ي ما به دنياي آدم ها برمي گ 
رديم ، داخ ل  وقث 

ان   غ اري ميم انيم ك ه ق رن ه ا ق رار گ اهير

ي كه با 
 ابوس ب وده اس ت . من ازوقث 

ي اي ب يرون راندي ده ام . ب  
او هم راه ش ده ام ، دين

ي ا حس ادت نميكنم و پشيمان هم نيستم.   
 ه آن دين

 واقعا نيستم. “  

خيلي سعي مي كند طوري ب ه نظ ربياي د ك ه  

ي 
ي چ نيناحساس ي دارد ، ام ا ك املا راس ي 

راس ي 

معل وماس ت ك ه ب ه ش دت ن اراحت 

است.راض با ملايمت مي پرس د “ : چ را؟چرا ارباب  

ي ازتو خواس ته؟ مگ ر ت و  
 
ن فداكاري ب زرگ چننر

 چه اس تعداديداري ؟“   
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ناديا ب ا خن ده اي كودكان ه ج واب ميده د “ : پيش  

ي . من ي ك بچ هپيش گ و ب ودم . مث ل ك ولي  گويي

ي نيمي   ها لب اسمي پوشيدم و براي م ردم ك ف ير

 كردم ، فال برگ چاي مي گرفتمو آينده شان را 

در گوي بلوري مي ديدم  از اين جوركارها . پدر و م ادرم 

ي فهميدن دك ه من مي ت وانم از اين راه پ  
وق ي 

ولدربياورم ، توي خانه يك اتاق خاص رابراي كار من  

 ه كردن د . بع د ه ا، من را  آماد

ي ك چ ادر  
ك س يار بردن د . آنج ا مثن به يك سير

اختصاص ي ب راي خ ودمداشتم . آنها من را با  

 اسم 

ي بود ،   ناديا لوتارو به مردم نشان مي دادند. كار جالثر

اما گاهي ترس ناكمي ش ود  من مي توانس تم م رگآدم 

بود كه  ها را جل و چش مم ب بينم . البت هقرار 

اي مردم  ه اي خ وبير ن  فقط از چير
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ي ميدي دم ك ه خيلي   ه ايي
ن حرف بزنم ، اما گ اهي چير

ن اراحتم مي ك رد ونمي توانس تم احساس م را پنه 

ه ا ب اعث مي ش د ك هتوي دردسر   ن انكنم . اين چير

 بيفتم.   

“نمي دانم برانابوس چطور پيدايمكرد . فقط يك  

به سرعت ب رق من  شب س ر و كل ه اشپيدا شد و 

سيده   ي آورد . مني 
 
ي اي پ ر ازآش فتك

را ب هاين دين

 بودم . او را نمي ش ناختم ونمي دانستم كه 

 ... ن ي مي خواهد . و هم ه ش ياطنر  خ 

وي بران ابوس   “  ب ه خ ودش مي ل رزد و نگ اهشر

خ يره مي مان د. س عي مي كنم تص ور كنم ك ه در  

  آنزم ان چ ه وض عيت داش ته اس ت. 

ن  ي نيست ، چون خودمهم تقريبا چننر
برايم كار سخث 

 آزمون 

ي را تجربه كرده ام . ام ا دس تكم من خودم 
سخث 

 تصميم گرفتم كه اينج ابيايم.  
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ناديا مي گوي د “ : ب ا گذش ت زم ان، فهميدم كه  

 چرا بران ابوس م را اينج اآورده . من مي توانستم  

ي را احس اس كنم ك ههنو 
ز رخ نداده  وق وع ح وادي 

ن   بودند . خيلي از آدم هاادعا مي كنند كه چننر

  

ي  
استعدادي دارند ، ام ا من يكي از آناندك نف راي 

ي را دارند .    هس تم ك ه واقع ا اينتوانايي

 برانابوس  

ي از تعداد  
ي مث ل منحث  مي گويد كه تعداد آدم هايي

 جادوگره اي واقعي همكمي  است. “   

ي   شارميلا مي پرسد 
ي ين ي بثر

“ : چقدر از آين دهرا مي تواين

ي را احس اس مي كنم “ . 
؟ “ در ص دايش، نگ راين

يم ؟ و   ي هم ه م امي مير
ي ك ه چ ه زم اين

ي ببيثن
ميتواين

به چه وسيله اي ؟“  ناديا سر تك ان ميده د و مي گوي  

هاي بايد   ن د:“ هن وز ن ه . ب راي فهمي دن چ نينچير

 روي موضوع 
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ت رجيح مي دهم ك هاين ك ار را انج  تمركز كنم . اما 

ي خير داشته 
ن جزئياي  ام ن دهم . دوس تندارم از چننر

 باشم. “  

ي ك ه   راض آهس ته مي گوي د “ : ت و ميگ ويي

ي . اما 
ي ين ي آنه ا را بثر

پيش از رخ دادن ح وادثمي ت واين

ن چ يزي حقيقت داش ته باش د، پس  اگ رچننر

ي ك هح وادث
ي ك اري ك ين

ي ير كنند.    حتما مي تواين
تعن

“  نادي ا ج وابمي ده د “ : ن ه ، اين تص وير آنق  

 دردقيق نيست . 

براي مثال ، ممكن است من ببينم كهتو در آتش مي  

ي ، اما نمي فهممكه اين اتف اق كج ا ي ا چ ه زم   مير

ي را ك ه من ميبينم هيچ وقت   ه ايي
ن ي رخمي ده د . چير

اين

ي ير داد.  
 نمي ش ود تعن

 ي ك نظ ر حادث ه اي ازآينده را مي  علت اينك ه من
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بينم اين اس ت ك ه آن اتف اق ب هش كلي قبلا 

ي ك رد ي ا 
رخ داده اس ت . آن رانمي ش ود خن ي 

 جل ويوقوعش را گرفت.   

ي ب هنفع خودمان    “ام ا مي ت وانيم از اين توان ايي

 استفاده كنيم  ي ا به تراست بگويم به نفع برانابوس  

 . “ 

  

ش ود و نگ اهش رويناخن هايش ثابت    س اكت مي 

 مي مان د . بيش ترآنها را ته جويده است ، غير 

ا . شايد آن را   از ن اخن انگش ت كوچ ك دس ت چي 

ي   ي كن ارگذاشته است ك ه حس اير
براي موقعيث 

 مض طربمي شود.  

نادي ا زمزم ه وار مي گوي د: “ ي كاسلحه وجود دارد  

بشويم تا بتوانيم  . “ ما مجب وريم ب هطرفش خم 

ا بشنويم . “    صدايشر
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ي ، ك ه ش ايدافسانه اي  
ي ك اس لحه ش يطاين

باشد، شايد هم واقعي  برانابوس نمي دان د. آنه ا ب  

ه آن ك ا گ اش مي گوين د. ب ر اس اس افس انهها،  

ي با معيارهاي زم اندر قلمرو دموناتا،  
كا  گاش حث 

ا س ال زم  اسلحه اي باستانياست . ما از ميلي ون ه

 انحرف مي  

زنيم . ه زاران ه زار س ال پيش ،آناسلحه شكست و  

ي دا  تكه تكه ش د، و تك ههايش از آن موقع تا حالا ي 

نش دهاست. “  راض مي پرس د “ : چن د ت اتكه اند  

 ؟“  

ما نمي دانيم . و فكر نمي كنيم ك ههيچ ك دام از   

ي هماين را بدانند . اما از 
 آن  موج ودات ش يطاين

موقع تا حالا ، ارباب هاي شيطانيدنب ال آن تك 

 ه ه ا ب وده ان د.  
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برانابوس هم در جست و جوي آنهاس ت . چ ون ك  

ا  گ اش هرچ هباش د ، افس انه ه ا م دعي ان د ك  

 هقدرت نابود كردن جهان را 

ي مي  
دارد . افسانه ه ا مي گوين د ك ه ك ا گاش حث 

ي اي دمونات ا وهرچه 
شيطان را كه در آن  تواند دين

ي اي م ا و هم ه س اكنان آنرا.   
 باشد نابودكند  يا دين

راض ، كه به نفس نفس افتاده است، مي گوي د “ : چ  

ه اس لحه اي ميتواند اين ق در قدرتمن د باشد ؟ ح  

ي ك موش ك اتمي هم نمي توان د ك لدنيا را نابود   تثر

 كند. “   

  

وي د“ : اگ ر ج وابش  ناديا شانه بالا مي ان دازد و مي گ

را مي دانس تم، دانسته هايم از برانابوس يا هر موجود  

ي بيش تر ب ود . ام ااين را خيلي خ  وب مي   دموناتايي

 هيكي از آن تكه ها به زودي پيدا  دانم ك 
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ده ام. “ جويدن ناخن   ود . من آن را دي  مي ش 

وع مي 
 كوچ ك ت رين انگش ت ازدست چپش را سرر

ي ك ه من رااينجا آورده ، كند “ . برانابو 
س از وق ي 

 وادارم كرده كه ذهنم رامدام روي كا  گاش 

متمرك ز كنم . من روزي چن د س اعتبه كا  گاش فكر 

 مي كنم ، اين كلم هرا در افكارم به 

گ ردش در مي آورم و س عي مي كنمبفهمم كه آن تكه 

 كجا بايد پيدا بشود. 

 “چند روز پيش ، يك تصوير ديدم   

ي ازكا  گاش در آينده  
 . احساس مي كردم كه قس مث 

نزديك پيدا مي شود . و ي ك نظ ر آنهيولا  كاداور  را  

 ديدم .  

اين كلم ات ب ه افك ارم وارد ميش دند : دزد ش  

ي ه دايتت ميكند . دزد را پيدا كن. “  
 يطاين
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ن   ي دا كن . اين هم ان چ يزياست كه خانم اگنر دزد را ي 

آنك ه منفج ر بش ود و آن روز ك  ، درست پيش از 

 ه درحالت خلسه بود ، به من گفت.  

 كاداور بچ ه را دزدي د ، ب رادر كرن لرا.     

ي آن اتفاق  
ناديا سر تكان مي دهد و مي گويد“ : وقث 

 افت اد ، بران ابوسدر حال خلسه بود .  

 اين 

ي  
ي دك رد ، درس ي  ي مس ير م ا را تايي

حادث ه ، درس ي 

ي است. “  اين موض وع  
را ك هك اداور دزد ش يطاين

راضبه بازوي راست من سقلمه مي زند( كه ديگر اذيتم  

 نمي كند ، چون با جادودرمان شده 

ت .   اس ت ) و مي گوي د “ : پس قض يهاين اس 

 يكي دو روز پيش، ارباب و ناديا دنبال من آمدند   

  

آنها قبلا به س راغ ش ارميلا هم رفت هبودند . ارب 

گفت ك ه ب ه كم ك مناحتياج دارد ، اما نگفت اب  
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كه از من چيمي خواهد . ح الا ميفهمم  م ا باي دب  

ي دا ك ردن ك ا  گ اش كمكشكنيم. “    راي ي 

شارميلا اخم مي كن د و مي گوي د: “ اما من نمي فهمم 

ي دارد . م ا هم در  ك ه حض ور من ي اتو چه تاثير

 تص ويربوديم ، ناديا ؟“   نه.  

پس چ را م ا درگ ير ك ار ش ده ايم ؟اگر برانابوس   

اين هم ه س ال تنه اييدنبال آن اسلحه بوده ، پس  

ي ش دهكه حالا آمده از ما كمك مي خواهد ؟ ناديا   خ 

ي كه من ديدم و   ن ي مي گوي د “ : ب ه خ اطرچير زير لثر

حس كردم . اگرم ا دنب ال اين اس لحه ب رويم ، ي  

خ ورد پيش مي آي د  . من ي ك نظ رجنگ با  كير

وهاي قوي ت ر از خودم انرا ديدم.     نير

“انگش تش را از ده انش دور ميكن د و ه ر دس   

 تش را روي زان و ه امي گذارد . همچنان كه به  

ح رف ه ايش ادام ه مي ده د ، م ا راآهسته ، و يكي  

 بعد از ديگري از نظ رمي گذراند “ . برانابوس 
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ي ب ه ن ش ما نگفت، چون وقت   درباره قضيه چير

نب ود . ام ا من ش ك دارمكه اگر وقتش هم پيش  

مي آم د ، اواص لا ب ه موض وع اش اره مي ك رد،  

ساند. “    چ ون نمي خواس ت ك ه ش ما رابي 

راض دماغش را بالا مي كش د و ميگويد “ : من از  

ي دن نمي ترسم. 
 
 جنك

  “ 

ين ، اگ ر  شارميلا مي گويد “ : من مي ترس م.با وجود ا

د .   بران ابوس بخواه دمي جنگم . او اين را مي دان 

 منقبلا هم جنگيده ام . 

راض هم جنگيده اس ت . ت و گف تيكه او م ا را  

ن دليل انتخ ابكرد. “    ب ه همنر

  

 مي ان دازد وب ه دس ت  
ن ناديا نگ اهش را پ اينر

 ه ايش ك ه روي زان وگذاشته است نگاه مي كند.   
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ايش مي لرزن د ، ام ا ن هخيلي زي اد .  دست ه 

ه مانده است .  او س خت ب ه دس تهايش خير

ي  
 وقث 

ل رزش دس ت ه ايش متوق ف ميش ود ، س رش  

را ب الا مي آورد ومستقيم به ما نگاه مي كند و بدون  

هيچ احساسي مي گويد : “ من مرگ را هم حس 

 كردم“ .  

 گشودن پنجره ها 

ص ورتش رابرمي گرداند  نادي ا س اكت ميش ود .  

 و قوز مي كند . 

راض و شارميلا نگ ران ب ه نظ ر ميآين د . از م ا  

ي   ن د ت ادرباره اين افشاگري ، دوتايي فاص له مي گير

پچ پچكنند . من سر جايم مي مانم و ك ار بران ابوس  

 را تماش ا مي كنم. 

ي ناديا خيلي آشفته ام نكردهاست . مسئله در   پيشگويي

 هر 
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احمقان ه اس ت . در ج اييمثل اينجا ،  ص ورت

ي كه مي شودانتظارش را داشت مرگ  
ن تنها چير

 است.  

برانابوس در كار بز كردن پنجره دچارمشكل شده است 

 . لك ه ه اي ن ور درمحل مورد نظر به  

يكديگر نزديك مي شوند ، اما آهسته. و گر چه 

ي كه او ب هيكديگر چسبانده است   لكه هايي
 بيشي 

همه به يك اندازه مي تپند ، ام ا دربعض ي از آنه ا ، 

ي دي دهنمي شود . اگر مي توانست 
 هيچ ض رباين

  

نورها را ببينيد ، كار آس ان مي ش د، ام ا نمي توان د .  

ي ده اي كه خيلي   او مجب ور اس ت ب اورده اي پيج 

 وقتمي برند پنجره درست كند.   

ران نمي توانند  سر در نمي آورم كه چ را ج ادوگر وديگ 

ن د.    نورها را ببينن

 آنها قوي تر و با تجربه  
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تر از من هس تند . پس چ را من تنه اكس ي هس تم 

ي  
ك ه مي توان د تش كيلشدن پنجره را ببيند ؟ در مدي 

ي به اين موضوع فك ر مي كنم، چند تكه 
كه ب هسخث 

ن ور ديگ ر در مح ل جم ع ميش وند .درخشش ي  

مي شود . رنگ ه اي گون  در ق اب پنج رهظاهر 

 اگونچند بار هماهنگ با هم مي لرزند  

 .بع د ، هم ه زرد مي ش وند و ديگ رنمي تپند.   

برانابوس صداي خرخ ر در مي آورد ومي گوي د “ : “ ! 

 آه ب رمي گ ردد ودست هايش را به هم مي 

كوبد تا توجه هم ه را جلب كن د ، بع ددست هايش 

دنور ، كه حالا همه آن را مي را ب ه ط رف پنج ره زر 

 بينند ، تكان ميدهد .  

ديك مي  
ن راض و شارميلا با تردي د ب ه پنج رهين

 شوند . ناديا اين پا و آنپا مي كند.   

ي آنطرف اين پنجره چه  
شارميلا مي پرسد “ : تو مي داين

 خير است ؟ 
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 “ 

 برانابوس مي گويد “ : يك دنياي ديگراست. “  

ي بيش تر  
توض يح ب دهي ؟ش انه ب الا مي ت واين

مي ان دازد و مي گوي د: “ من دنبال كاداور بودم ، نه  

ي ك ه از پنج ره ردنشويم  
يك قلم روخ اص . ت ا وق ي 

، هيچ راهي نيس ت ك ه بش ودفهميد از چ ه ج ور  

ا   ي س ر در ميآوريم “ . يكي از ابروه اي پرپش تشر ج ايي

ن  ، دوشير ي
ي هس ي  ي ؟“  بالا مي اندازد “ . عصثر  ه موخرخر

  

ي مي    مي ان دازد وزي ر ل ير
ن راض نگ اهش را پ اينر

ي ك ه مي بيند   گوي د: “ نادي ا درب ارهتص ويرهايي

برايم انتوض يح داد ، و درب اره ك ا  گ اش وجست 

 و جوي شما . او گفت كه جنگو مرگ در  

پيش اس ت“ . بران ابوس دم اغش رابالا مي كشد و  

د جواب مي دهد آ : “ن دخي     بايد ياد بگير
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ك ه زب انش را نگ ه دارد “ . خ يره ب هناديا نگ اه  

 مي كن د و ش انه ه ايش رابالا مي اندازد “ . شما هر 

ي رو ب ه رومي شويد ،  
بار كه با موجودي شيطاين

ن جديدي نيست.   ي د . اينچير  ممكن است بمير

 “ 

شارميلا مي گويد “ : اما به ما گفتهش ده ك ه قض يه  

اين دفع ه حتمياست . اين فرق مي كند. “  بران ابوس  

مي گوي د “ : اين حقيقتندارد . ناديا هيچ نمي داند كه  

د . آن نفر ، هركسي    گي ميمير

مي تواند باشد  ت و ، خ ود نادي ا، من ، پس ره . 

يم “ . به پنجره نگاه مي  ش ايد هم هم ه م انبمير

 كند  

. “ اگر بخواهيد ،  و اخم هايش را در هم مي كش د 

ي د خودت ان راكنار بكشيد . من براي 
 مي تواين

ترس و ه ا وقت ن دارم . ام ا ب ه اينقضيه توجه  

 داشته باشيد  كا  گاشيك دنيا را مي تواند نابود  
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كند .اگر شما عقب بكشيد و اين تكهاز اسلحه ، كه  

 م ا دنب الش هس تيم، به دست دموناتا بيفتد  

 ... “ 

ي كه كا  گاش شارميلا 
مي پرسد “ : تو واقعا باورمي كثن

 وج ود داش تهباشد ؟“   آره.  

ي ب ه يك ديگرنگاه مي كنند . 
شارميلا و راض با نگراين

ي ه  
بع د ، راض س ر تك انمي دهد و  بع د از چن د ثاين

مكث شارميلا هم سر تكان مي دهد.  برانابوس چشم 

ا به طرف من مي چرخاند. 
    هاي ريز و س ياهشر

ي ، فلك ؟    تو خ 

ن ب ار اس ت ك ه واقع ا ازنزديك ، قيافه اش  اين اولنر

 را مي بينم .  

پوستش كم رنگ است ، اما همه ج اي آن را چ رك و 

ن و چروك و  كث افت پوش اندهاست ، و يك دنيا چنر

 چن دتا لكه و جاي زخم 
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قديمي . موهاي ك ثيف و س ياهيدارد كه لا به 

ه اي س فيد و خاكس  لاي آنها دسته دستهمو 

ن  تري دي دهمي ش ود ، و ريش ي ك ه خيلنر

 امنظم اص لاح ش ده اس ت.  

 برعكس ديگر قسمت هاي بدنش  

ن د ، ام ا گوش تسفت روي بند   ن دست ه ايش تمير

هاي انگش تانش پ راز جاي زخم و لكه هاي كم 

رنگ است . لب اس ه ايش ك ثيف وخ اك گرفت 

 از جا دكمه هاي ه ان د . گ ل ك وچكي دريكي 

ژاكتش گذاشته اس ت ك ه ب دجوريت وي ذوق 

مي زن . د چن د ت ا ازدندان هايش افتاده اند ، و  

 بقيه آنها هم پوسيده و كج و كوله اند.  

ي كه در حال   ن تنش ب وي ب دي مي ده د ، مث لچير

گنديدن باش د . ازش خوش م نمي آي د و ب  

نها اميد من  هحرف ه ايش اعتم اد ن دارم . ام ا اوت

 براي پيدا كردن 



  
 

187  

  

آرت است . سعي مي كنم ب ا ص داييمثبت ت ر از  

 احساس م ح رف ب زنم ومي گويم “ : من مي 

آيم “ . برانابوس ميگويد : “ پس تصميم گرفته شد 

 “ . و به درونپنجره زرد ، پا مي گذارد.   

پشت سر او ، ش ارميلا و بع د نادي ا ب ا اك راه و س  

ن ا  فت اده  ازپنجره رد مي شوند.   ر پ اينر

ند و مي گويد “ 
ن راض با دست به پش ت ش انه ام مير

 : اول تو. “   

  

 رو به روي پنجره نور زرد مي ايستم. 

ي فك ر مي كنم ك ه ممكناست آن طرف  
به شياطيثن

 پنجره  

منتظرمان ايستاده باشند . ي ك نفسعميق مي كش م .  

 ره پا مي گذارم.  نفس م را نگ ه ميدارم و به درون پنج 

ي . الآن شب است ، ام اآن قدر ستاره در  
ي بياباين دنيايي

 آسمان مي درخش دكه از هر طرف نگاه  
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كنم ، ت ا دور دس ت هم ه چ يز راواض ح مي بينم 

ي در جست و  . بران ابوس ، ك ه ب اقدرت جادويي

جوي كاداور است ، چش م ه ايش رابس ته و ك  

ي ح ركت ايس تاده  است . بعد از چند دقيقه ،  املا ير

ن اط  سرش را تكان مي ده د و مي گوي د“ : او همنر

 راف ب وده اس ت، اما سر جايش نمي ماند“ .  

ش انه ه ايش را خم مي كن د ، ك فدست هايش  

 آب دهان مي اندازد ، باپايش روي شن ها يك 

داي ره درس ت مي كن د و خوان دنورد ديگ ري را 

 جره جديدي باز بشود و  ش روع مي كن د ت اپن

بتواند آن شيطان را در دنياي ديگ ركه بعد از  

 اينجا به آن گريخته اس تتعقيب كند.   

ي برانابوس كارش را ش روع ميكن د ، تك ه ه اي 
وقث 

 ن وري ك ه دور م ا راگرفته اند كم كم مي  

وع مي كند  
ن ك ه او تعقيبكاداور را سرر درخش ند . همنر

ه تپش در مي آيند و به طرف نقط  ، چند تا ازلكه ها ب



  
 

189  

  

ه اي در براب ر ج ادوگرحركت مي كنند . هرچه او 

ي به تپشدر مي  
 وردمي خواند ، لكه هاي بيشي 

بيشي 

آين د و از فاص له ه اي دورت رمي آين د و ب ه لك  

 ه چه ل تك ه اي ميپيوندند كه پنجره را مي سازد .  

م ق رار  برانابوس با طلسم هايش نور ه ا راكن ار ه

 مي ده د و آرام ميكند  

ن د ،   .ام ا اگ ر او مي توانس ت مث ل منآنه ا را ببنر

 و آنه ا را ب ا ح ركتدستش جا به جا مي كرد...   

  

فكر مي كنم كه پيشنهاد كمك بدهم، اما مي ترس م 

ن دليل ،   ك ه ب ه ح رف ه ايمبخندد . به همنر

 پيشنهادم را براي خودم مي گذارم. 

ي متوج ه مي ش وم ك همدت زيادي  بع د 
از م دي 

 است كه 

ي 
 
چ يزي نخ ورده ام ، ام ا هن وز ن هاحساس گرسنك

ي . 
 
 دارم نه تشنك
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اين موضوع را به راض مي گويم، كه كنارم دراز كش  

ي ه دف روي ش   يده اس ت وب ا انگش تش ، ير

 نهاشكل هاي جورواجور درست مي كند. 

م . و اگر چه  مي گوي د “ : من هم متوج ه ش دها

يكي دو روز اس ت ك هاينجا هستم ف اصلا خوابم 

ي ا، انگار  
هم نگرفت ه اس ت . ت وي اين دين

ي  
بدنمان طور ديگ ري عم ل ميكند . اينجا مكاين

ي است و بهوس يله ج ادو ، كاره اي غ ير قاب   جادويي

ي انج امدهي “ . دس  
لتص ور زي ادي را مي ت واين

مي ده د و آهس ته تش را ب الاي ش ن ه اح ركت 

ن ق د ميكشد و  ي از روي زمنر
آهس تهقلعه اي شثن

 بالا مي 

ي 
آيد ، با برج ها ، خندق ه ا ، و نگهب انهاي شثن

   . ي
ي بالاي برج ه ايديدباين  كوچولويي

 با تعجب مي گويم “ : چه جالب! 

ي من هم بتوانم ... ؟  
 فكر مي كثن
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 “ 

ن الآن نمي    مي گوي د “ : امتح ان كن . من ت اهمنر

 دانستم كه مي توانماين كار را بكنم.”  

رگ تر و با  ن هيج انزده مي نش ينم و ب ه قص ريير

شكوه تر از قلعه راضفك ر مي كنم . دس ت را ب  

الاي ش نه ا ح ركت مي ده د و ش اهكارم رااحضار  

 مي كنم.   

ي نمي افتد.   
 
 هيچ اتفاق

نااميد از تلاش اولم ، ب ه نظ رم ميآيد كه شايد  

 زيادي بلند پروازي كردهباشم ، و قلعه اي 

كوچك ت ر ب ا ب رج ه ا و نگهب ان ه ايكم تر را 

ي نمي افتد . 
 
 تص ور مي كنم . ب از هماتفاق

 انتظاراتم را 

  

 مي آورم تا اينكه ب الاخرهخواهان ساده  
ن مدام پاينر

ي ممكنمي شوم . شن ها موج برمي دارن  
ترين قلعه شثن



  
 

192  

  

ي 
 
خيلي كوچك از رويشن ها بالا مي د، و بعد يك قلنبك

 آيد.   

راض مي خندد و مي گويد : “ نگران نباش. استعداد  

ها با هم فرقمي كنند . جادو در دست هر نفر ب  

هيك شكل خ ودش را نش ان ميده د. من مي ت وانم  

ي ير 
ي تعن

ي درس تكنم .ش ايد ت و بت واين
قلع ه ش ين

 قعا ؟  ش كلبدهي يا باعث بشوي ب اران بب ارد.” وا

 خوب ، امكانش هست.   

چش م ه ايم را مي بن دم و ب هجانوري فكر 

 مي كنم كه دوس تدارم به شكل آن در بيايم.   

ي ، مي بينم ك ه ن ه ميتوانم به شكل 
بعد از م دي 

 ديگري در بيايم و نهاينكه باران دست كنم.  

اگ ر من اس تعداد ج ادوگري داش تهباش م ، اين  

 خيليمنحصر به فرد باشد!  اس تعداد باي د 

برانابوس سخت مشغول ك ار رويساخت پنجره  

 است كه به نظ ر ميآيد به زودي شكلش 
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ارميلا و  ار راض وش  ود . ن كن  ل بش  تكمي 

ن درازكش يده ام .نادي ا درب اره  نادي  ا روي زمنر

زن دگيخودش و برانابوس ، روش شياطينو شيوه  

 تعريف مي كند.   هاي مبارزه با آنها برايم ان

  

در فاص له مي ان ح رف ه ايش ، ك هسكوت برقرار  

 مي شود ، مي پرسم 

ي    قلمرويي
ن “ : آنها اصلا كجا هستند ؟ اين الآن دومنر

اس ت ك همن واردش ش ده ام ، ام ا غ ير ازدرخت  

ي ديگر نديده ام.  
ه ا ، ت ا ح الا هيچ موج ودشيطاين

  “ 

براي ديدنشان   شارميلا هرهر مي خندد و مي پرسد“: 

 عجله داري ؟“   نه. 

 فقط تعجب كرده ام . 
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ن د ؟ نادي ا ميگوي د “ : آنه ا ه  ي مي كنن
 
آنها كجا زندگ

ي مي توانن دباش ند . زي ر ش ن ه ا . ب ه ص   ر ج ايي

ي ، در اطراف ما.   
 ورتنامري 

ي ا . ممكن اس تيكي يا چن د ه 
در ط رف ديگ ر دين

 فرق مي كند .    زار ت ا زا آنه ا اينج اباشد . 

ي از  
 بعضن

ن فقط براي خودشان يكقلمرو اختصاصي   آن شياطنر

 درست مي كنند .  

 بقيه “  

راض ح رفش را قط ع مي كن د ومي پرس د “ :آنه ا 

 مي توانن د ي كقلمرو به وجود بياورند ؟“  

قوي تر هايشان مي توانن د .و ام ابيش تر آنه ا در   

ن قلم رو ه ايموجود پرسه   مي زنند .  همنر

 ارباب  
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ي دارن دكه قلمرو ه اي  ي آن ق در توان ايي
هاي شيطاين

ي قلم روهاي خودكفا و كاملا مستقل  
جدي د و ح ي 

 بسازند. 

مي پرسم “ : آنه ا اين س تاره ه ا راهم خودش ان مي  

س ازند ؟“  نادي البخندي جدي مي زن د و مي گوي د:  

د ب ه   “ آنها ستاره نيستند. “  ما اول ب ه او وب  ع

 آس مان خ يره مي ش ويم.  

 نقط ه ه اي درخش نده در هم ه ج ايآسمان پراكنده 

ش ده ان د . آنه ا ش بيه س تارههايمعمولي دنياي ما 

 نيستند  ب زرگي  ، درخشان تر و نزديك 

  

ترند و خيلي از آنها مث ل ش هاب درآس مان ح  

ي غير از   ن ن د . ام ا مگ رمي توانند چير  ركت مي كنن

 ... 
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ي اند. “   
نادي ا مي گوي د “ : آنه ا موج وداتش يطاين

ش ارميلا اع تراضمي كن د “ : نمي توان د اين ط 

 ورباشد! “   در هر صورت ، اين ط ورهست.  

ده مي  
ن ش ارميلا ب ه آس مان زل مي زن د ووحشي 

 گويد “ : اما ... 

 .چ و ن ا زاين فاص له دي ده ميشوند  

 عظيم باشند. “ بله.  ...بايد خيلي   

ي اند  
راض مي پرس د “ : آنه ا ارب ابهاي شيطاين

 ؟“  

نادي ا ج واب مي ده د “ : چن دتايش ان ش ايد ،  

ن فوق العاده ب   ش انفقط شياطنر
ام ا بيشي 

 زرگيهستند  

ن د ودنبال   ك ه در آس مان ه ا س ير مي كنن

 موجودات ديگري مي گردند ت اشكنجه بدهند و  

ن  ي مث ل  نابودش ان كنن
 د . آنه ا معم ولا ب اموجوداي 

م ا ك ار ندارن د  م ابرايشان زيادي ريزيم  اما گ اهي  
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كياز آنها ممكن است تصميم بگ يرد ك همار ا مثل 

 مورچه زير پايش له كند. “ بدون آنكه  

هيچ ط نزي در ح التش دي ده بش ود، هرهر مي  

ي اين اتف اقمي افتد شما با بيشي  
ين خندد “ . وق ي 

ي د . ب ا ي 
ي ك هممكن باشد باي د ف رار كثن

سرعث 

ي ستاره ه ا ك ه ك ارديگري نمي 
 
كشيطان به بزرگ

 شود كرد. “   

  

ب ا ده ان ب ا ز، ب ه نادي ا خ يره ميم انم ، و بع د  

ب ه آس مان چش م ميدوزم ، كه پر از اشكال 

ي است . ناگهان به نظرم مي آيد ك همحيط  هيولايي

 چن د دقيق هپيش است.   خطرن اك ت ر از 

ي ش  
قلم رو بع دي ، قطع ه اي ص خرهس وزين

 كل و عظيم اس ت.  

بالاي صخره ، تخت و به شكل صفحه اي به قطر  

ي در  
ن

بيست و ت ا بيس تو سه مي  است . باد داع
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ن دو باعث مي   ن اطرافما زوزه مي كشد ، به م ا نيش مير

ش ود احس اس ك نيم ك ههر لحظه ممكن اس ت از 

ن بيفتيم.   ص   خره ج دابشويم و از لب صخره پاينر

برانابوس قوز مي كند و ناس زا ميگويد. ما هم مثل او 

 خم مي شويم. 

ي ك هبتواند ح   مرد ب ا آهس ته ت رين ص دايي پير

رف مي زن د ، ام ا ص دايشآن ق در بلن د هس ت ك  

 ه در مي انهوهوي باد شنيده 

هماينجا بوده ام . بش ود . او مي گوي د “ : من قبلا 

ي نيس ت ك ههيچ وقت خواس ته باشم   اينجا جايي

 ارهببينيمش. “   دوب 

ي كه در لحنش حس مي شودروي هم ه م ا   اضطراير

وي ناديا ، كه زمزمه   اث ر مي گ ذارد ، ح تير

كردن كلمات طلس مي را ش روع ميكند  ب ه نظ ر  

اين طلس م از م ا ، ي ادست كم از خود ناديا ،  

 ميكند.    محافظت
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برانابوس مي گوي د “ : من ت ا ج اييك ه ممكن باش  

 د ، پنج ره ورود ب هقلمرو ديگر را باز نگه مي دارم  

ن د ميتوانيم ... “   .اين طوري اگر به ما حمل ه كنن

 ساكت مي شود .  

پنج ره ن ور زرد ديگ ر وج ود ن دارد. بران ابوس  

يش  غرغ ر مي كن د و قياف هاش پ ر از نف رت م

ي  
 
ي مي پرسد : “چه اتفاق ي عصثر

ود.  راض ب الحثن

 افتاده ، ارباب ؟“  

ن ه اي پ يراهن وژاكتش را بالا مي  بران ابوس آس تنر

 زند ، مي گوي د: “ ما توي تله افتاده ايم .  

 كاداور  

ارميلا مي  م ا را ت وي اين دام كش انده. “ش

ي را  ت؟ “ ن  د “ : اواينجاس پرس
اراحث 

 مي بينم.   درقيافه اش  
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نه . در اين نقط ه ب ه اس تقبالماننيامده . اما  

ن ه ا راخير كرده باشد . آنها پنجره   بايد خودش كالنر

ن بردند.    را از بنر

ن ه ا كيهستند ؟“    ن د “ : ك النر ن  راض فرياد مير

برانابوس مي گويد “ : سينه خ يز ب هطرف كناره  

 ر  برويد “ . رويش را از م ابرمي گرداند و چها

 مي نش يند . “ ي كنگاه بينداز ، ناديا .  
ن زان و روي زمنر

 “ اضافه مي كن د: 

 “ منظمشان كن.  

كمكش ان كن ت ا بجنگن د . ب راي من، وقت جور  

كن . فكر نمي كنم ك ه اينق در س ري    ع بت وانم يك  

ي ا نگ ذاريم ك   پنج ره جدي دديگ ر ب از كنم ، ام ا ير

ي ورد  يم. “  زير لثر وع   همفت بمير خواندنرا دوباره سرر

ي ف وق الع اده زي اد ح 
مي كند . لب ه ايشبا س رعث 

ركتمي كنند . لكه هاي ن ور در اط رافشچش مك مي 

ن د و بع د، هم ه ب ا هم و كمي س   زنن د و مي تن 
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ن د ، ام ا سرعتش انخيلي   ريعي  از قب لح ركت مي كنن

 زياد نيست.   

  

ع دسينه خ يز  ام ب ه يك ديگر نگ اه مي ك نيم و ب 

ي مي رويم . ه ر  
 
ب ه ط رف لب ه اين س وزنس نك

چ ه به كن ارهصخره نزديك تر مي ش ويم ، س  

 مي شود . صاف روي شكممي خوابيم و  
 رعتباد بيشي 

ذره ذره جلو مي رويم . من احس استهوع دارم . نمي  

ن را نگاه كنم . اما مجبورم.    خواهم از لبه صخرهپاينر

دارم و اين خ وب اس ت، چون ارتفاع  سرگيجه ن 

 خيلي زايد است . 

منظ ورم خيلي خيلي ز  ي ااا  داس ت . قاع ده اين س  

وزن را نميت وانم ب بينم ب ه. نظ ر مي آي د ك  

هصخره وسط هوا معلق است و ت ا آنج ا ك ه من 

ي پ ر  
مي دانم ، همينط ور اس ت م ا. در جه اين

ي هس تيم . گي 
 ميگوي د ك ه  ازجادوهاي ش يطاين
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ي ش كل باي د حتم ا 
اينج ا ي ك ص خره عظيمس وزين

 ت وي زمينقرص شده باشد ؟ 

اما ب دترين قس مت قض يه اينارتفاع تهوع 

ن نيست .    انگير

ي ... هس تند ك هلول مي   ه ايي
ن  مس ئله چير

خورن د و از س ينه ص خره ب الا ميآين د . ص دها و  

پشمالوي ه زاران موج ودكوچك سياه ، دراز و  

عنكبوت مانند . اما آنها عنكب وت نميتوانند باشند ،  

 چ ون اص لا پ ا ندارن د.  

ركت ميكنند .لش  رم ح ل ك  تر مث بيش 

كري از اين موج ودات ، ك ههمه ب ه ط رف م ا مي 

 خزن د . ك الينها.   

ه عقب خم ميشود و صورتش  ا ب يكي از هيولاه 

ه ها چشم ري ز و  را به طرف م ا ب الامي آورد . من د

 ي ك ده ان گش اد مي بينم. 
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همان طور كه محو قيافه اش ش دهام ، ده انش  

مث ل ده ان م ار ، كشمي آيد و آرواره هايش آن ق  

در ب ازمي شوند كه پهناي آن از پهناي بدنجانور  

 مي  
 بيشي 

شود . داخل دهانش ، چند تا نيش ميبينم  بيشي  از  

 آنكه بتوانم بشمارم.  

ي غ يكي  مي كشم و مث ل  به ش انه ام مي زن د . من خر

 ب رق ب رمي گ ردم.  

 نادياست . قبل از آنكه  

غلت بخورم و از ب الاي س وزن پ ايينبيفتم ، شانه  

 ام را چنگ مي زند ، مرااز لبه صخره كنار مي 

ي مي ب رد ك ه راض وشارميلا  كشد و ب ه ج ايي

 منتظرند.   

ي هيچ مقدمه اي مي گويد  : “ ما توي   ير

 دردسر افتاده ايم .  

 آنه ا ه زاران نفرن د ، پس نميتوانيم در  
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ينك اري ك ه ش  برابرشان بايستيم و بجنگيم . بهي 

ي برايم انداشته باشد اين است كه راهش  
ي ي 
ايد موفق 

ي باي د س دي از ان رژيبسازيم كه  
ن ديم . يع ين ان رابنر

 آنها را عقب براند. “   

 اين ك ار عملياست ؟“  راض مي پرس د“ : 

ب ه زودي مي فهميم . ح الا ،م افقط چن د   

دقيق ه وقت داريم ، پسبياييد ببينيم چه كار بايد  

 بكنيم  

.من از شما مي خواهم كه ه ر ك داميك سد شخضي  

ي از   ي د .خودت انرا در مركز حباير
 درس ت كثن

انرژي تصور كنيد . بگذاري د ج ادوبه درون اين  

ي   دا كن د.   حباب راه ي 

ي براي 
ن
ن كه من هدق  همنر

ا  وانم ب  استفاده از قدرت شما ب بينم ، ميت

وه  طلس  ايجادوييمان را يكپارچه كنم.   مي نير
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راض و شارميلا چشم هايش ان را ميبندن د و تمرك ز  

ن د . من نميدانم كه چطور بايد اين   مي گير

كنم .  ك ار را انج ام داد ، ام ا از روش آنه اتقلي د مي  

روي ه دفم متمرك زمي ش وم ، س عي مي كنم ك ه  

 ه ا فك ر نكنم . اراده مي كنمكه سدي ب 
ن ب هك النر

 رايم حاض ر بش ود ، و خ داخدا مي كنم كه 

 از وق تيباشد كه مي 
موفقيتم در اينكار بيشي 

 خواس تم قلع ه ش نيبسازم.  

ي   چند ثانيه بعد ، ناديا مي گويد “ : حالاببينيم خ 

 ريم. “   دا

  

من چش م ه ايم را ب از مي كنم وناديا را مي بينم ك ه  

مش تش را ب هطرف صورت راض حواله مي كند .در  

ي م تري ازصورت راض ، مشت 
فاصله چن د س انث 

 ناديا متوقف ميشود . دوباره امتحان  

 مي كند  نتيجه همان است با. 
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ون مي   رضايت خاطر ، ص داي خرخ ر ازگلويش بير

به تند و كوت اهي ب ه ش ارميلا مي زن د.  دهد .    ضن

س رعت مش تش كم مي ش ود ، ام ادستش همچنان  

 پيش مي  

به ملايمي به چان ه ش ارميلاوارد مي شود ،   رود . ضن

ند ، اما به سد دفاعي   ن  كه ب ه او آس يب نمير

عي كن تق  شارميلا نفوذ مي كند . ناديا مي گويد“ : س 

به ويتش ك   . “ دوباره ضن ي
مي زند . دوب اره   ين

مش تناديا به سد دفاعي شارميلا نف وذ ميكن د ، ام ا 

 مش كل ت ر از دفع ه قب ل. 

ي از نتيج 
قياف ه اي ب ه خ ودش مي گ يرد ك هيع ين

ي است.  
 ه ك ار پنج اه  پنج اهراصن

رو ب ه من مي گوي د “ :ح الا ت و. “ دس تش را 

ف مي مش ت مي كن د ، ض رب  هاش را وارد ... متوق

شود . انگشت اشاره اش را جلو ميآورد و آهس ته 

ي من را  
ند . نوك بيثن ن  ب ه من س يخونك مير
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 يكي 
ن ند “ . فك ركنم با همنر ن فشار مي دهد و لبخند مير

كارت تمام است. “با غرولند مي گ ويم “ :اين تقص  

ي نميدانم . من نمي   ن يرمن نيست . من از جادو چير

 . “  دانم آن چطور كار مي كند 

ي من را مي پيچان دو مي گويد “ :  
ناديا آهسته بيثن

ي در خط دفاعي دوم ما 
اشكالي ن دارد . ت ومي تواين

ي ب اش ك هخيال دارند به سد  
. مراقب شياطيثن ي

باسر

ما نفوذ كنند . اگ ريكي از آنه ا از اين سد بگ ذرد ، م  

ي را كه او ايج اد ك ردهمسدود مي كنيم 
افوري سوراخن

كاري ازدستت برآمد انجام ب ده ت ا آن    و تو هم هر 

  “ . ي
ي را نابود كثن

 موج ودشيطاين

  

 مي پرس م “ : من چط وري آنه ا رابكشم؟“  

ي ،   
ي آنه ا را زي رپايت لگد كثن

با جادو . ت و مي ت واين

ي ، ب اگلوله هاي انرژي 
 خف ه ش ان ك ين
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ي  هر ك اري ك ه ب هذهنت مي 
بارانشان كثن تير

ي . تو نمي   رسد . البته باي 
د از ج ادوهم استفاده كثن

ي ي كشيطان را 
ي فق ط ب ا ن يروي ب دين

تواين

   . ي
 بكسر

ي ؟ اگر      اگر نتوانم از ج ادو اس تفاده كنم، خ 

ي فرياد مي زند: “ كرن ل ت و! وقت  
خيلي تند و ناگهاين

ي و ديوانه ب  
ن داري ك ه دس ت وپ ايت را گم ك ين

ين كاري ر  ا ك ه ازدس تت ب  ازي دربياوري . فقط بهي 

ي كه از دست آن 
رمي آي د انج ام ب ده . مث لوقث 

درخت شيطانيفرار كردي.”  راض و شارميلا را كنارمي  

كشد تا آم اده ش ان كن د . وق تيآنها درباره سد 

ي بحث مي   جادويي

ي مي 
ن د ، من يواش گي ب ه لب ه ص خرهسوزين كنن

 هارا ب بينم . آنه ا خيلي 
ن وي كالنر بيش تر  روم تا پيشر

 از دودقيقه پيش به م ا نزدي ك ش ده ان د.  
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حالا كه آنها را از فاص له نزدي ك ت ريمي بينم ،  

 متوجه 

مي ش وم ك ه خيلي هم كوچ كنيستند . طول  

 بدنشان حدود هفتاد تاصد سانتيمي  است ، و 

جير مانند ملايمي دارند ك هب ه خ اطر   صداي جير

 شنيده ميشود.   هوه وي ب اد ، ب ه س ختي

ب ه راه آس ان ت ر فك ر مي كنم ، ب هاينك ه خ  

ودم را از اين ب الا ، پ ايينبيندازم و منتظر نمانم تا 

 آنها 

وول بخورند و از دست و پايم بالابياين د و ب ا نيش  

هايش ان رش تهرشته ام كنند .يك قدم كوتاه يا يك  

ي ه ي ا دقيق هس قوط آزا
ن بلند ... چند ثاين د ...  خير

ي . مگر اينكه امك ان  
ي نگراين ي ير

و بع دش ديگ رنگراين

س قوط آزاد وج ود نداش تهباش د . ش ايد در اين  

ي وجود  
 قس مت ازقلمرو دموناتا ، هيچ زميثن
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نداشته باشد . ممكن است مثل ف نربه طرف بالا  

پرتاب بشوم ي ا ت ا اب دس قوط كنم ، تم ام عم  

ي غ بكش م  ... دس ت و پ  رم س قوطكنم ... خر

 ابزنم.   

افك ار تاري ك را كن ار مي گ ذارم وفرياد مي زنم “ :  

 آنها تقريبا به قلهرسيده اند ! تا نيم دقيقه 

ديگر بالاي سرمان هستند! “  ش ارميلا ص دايم مي  

كن د “ : برگ رداينجا “ . هر سه كنار بران ابوس جم  

 عشده اند و او روي ساخت  

ي  پنجره اي متمركز ش ده
 
اس ت ك ه ب هآهستك

 شكل مي گ يرد . من نزدي كراض قوز مي كنم  

كن ار او احس اس ام نيت بيش تريدارم ت ا كن ار  

ش ارميلا ، چ ون اوتوانس ت س د دف اعي ق وي  

 ت ريدرست كند.   

وع مي ك  
ي ل رزان مي گوي د: “ سرر نادي ا ب ا ص دايي

   نيم “ ! چش م ه ايش رانيمه بسته مي كند . راض و 



  
 

211  

  

ن د. در فاص له    ك ار را مي كنن
ن ش ارميلا هم همنر

ي در هوا  
 
ي رو ب هروي ما ، برق  هفت اد س انتيمي 

ن رخنمي ده د . نمي   ظاهر مي شود . بعد ، هيچ چير

دانم طلس م اث ركرده است يا نه ، و نمي دانم كه  

 الآن ما حفاظت ش ده ايم ي ا ن ه. 

 وول مي خورد و ازلب ه 
ن ن كالنر ص خره س   بعد ، اولنر

ي ب الا مي آي د وخ ودش را ب ه ط رف م ا پرت 
وزين

اب ميكند . س راپا پ ر از ول ع و نف رت ، ب ادهان 

 گشاد و نيش  

ر ميكند.   ر غير ون افتاده اش غير  هاي بير

  

 پاتيل  

ي كه از كمان ره اشده باشد ، مس  شيطان ، مثل تير

واز مي كند . فريادي در    تقيم ب ه س وي مني 

د ، اما پيشاز آنكه از دهانم به  عمق گلوي م شكل مي گير

ون شليك شود  بير
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ن به سد    ، كالنر

ي ب رمي خ ورد و از مس يرشمنح رف مي ش ود  
ن امري 

ن   ر ش  ته اي ديگ  . اين مه اجم ب ادس  ياطنر

دراز وپشمالو برخورد مي كند . آنه ا ك ه ب ااين  

تصادم تحريك ش ده و برافروخت هان د ، نيش  

ث ل ب رق ب هح ركت در مي آورن د و  هايش ان را م 

ن د.   ن ك الينس ر راهش ان را تك ه تك ه مي كنن  اولنر

 تكه هاي خون 

 همه جا به پروازدر مي آيد.  
ن  آلود اين كالنر

ن د ؛ رو ب ه   ي هيولاه ا م ا را محاص ره ميكنن
وق ي 

ي ، دن دانهايشان را به يكديگر مي سايند  
 س د ن امري 

مي لولن د و ازسر و كول  ؛ به اين سو و آن س و 

 يكديگر بالا مي روند تا راهنفوذي پيدا كنند ، من 

محكم ب ه راض مي چس بم . بع د ازچند ثانيه ،  

آنها تمام س د را ب ه كليمي پوشانند ، طوري كه ما 

ي نيم و درتاريكي محض فرو  ديگ ر آس مان را نمي ير



  
 

213  

  

 ده مي ت  
ن مي رويم . من بهكمك لك ه نوره اي تن 

اطرافم را ببينم ، اما ديد همراه انمتقريبا ك ور  وانم

ند و شعله اي گلوله اي  ن است.  نادي ا بش كن مير

ا ترجيح    شكل بالايشش ظاهر مي شود . من ت اريكير

مي دادم . با نور اين مشعل ، ح الاجزئيات ب دن  

ن ه ا را ن يز ميتوانيم ببينيم ؛ بدن هاي   ك النر

ي غمانند سيخ  كش يده و پش مالو ، ب ا موه 
ي ي  ايي

ي   ن د، و نيش ه ا ، و ده ان ه ايي شده كه حركت مي كنن

 ك ه ب هشكلي غير طبيعي گشادند .  

ي ميخزند ، آب 
ي روي دي واره س د ن امري 

وقث 

ون   دهانشان بير

  

 مي ريزد و همه جا ج اري مي ش ود.  

ي از   خيلي زود صحنه به شكلي در مي آي دكه گويي

 پشت 
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رگه هاي ب زاق وم ايعي ته وع  پنجره اي پوشيده با 

 آور ب ه آنه ا نگ اه ميكنيم.  

ن  راض ع رق مي ري زد . ش ارميلا ونادي ا هم همنر

 ط ور . هم ه ميلرزند ،اما نه از ترس ، بلكه از  

ي كه براي حفظ س د ب هكار مي برند .  
فشار تلاسر

 كار دشواري است 

. فكر نمي كنم كه بيش از چند دقيقه ديگر بتوانند  

اين وض ع راتحمل كنند . ي ك نظ ر ب ه بران  

 ابوسنگاه مي كنم و به پنجره 

ن آن اس ت . ب هنظ ر نمي آي  اي كه مشغول ساخن 

 د ك ه ب ه زودي تكمي لبشود . براي تكميل اين  

ن ها  ي نيست.يكي از كالنر
ن
ك ار ، چن د دقيق ه وقت ك اق

ب ا س ر ب ه درون س ددف اعي م ا نف وذ مي كن د  

وزمندانه اي سر مي  ؛   خرن اسپير

دهد ، نيش هايش را تلق تلق ب ه هممي كوبد و  

ي هبدنش را با فشار از  
 سعي مي كن د ك ه بق 
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س وراخ بگذران د . عض لاتم منقبضمي ش وند . خ  

 ود را ب راي مب ارزهآماده مي كنم ، اما بعد ، ناديا  

طلسم مختصري را با فري اد س ر ميده د و س وراخ  

ن ان محكم دراط راف ج انور بس ته مي ش ود  س د چ

 ك هشش را از بدن جدا مي كند.   

ن ميافتد ، اما آرواره  ن روي زمنر س ر بري ده ك النر

هايش همچنان باز وبسته مي شوند . ،سر كه ده ها  

چشمآن از خش م ب رق مي زنن د ، خ ود راجل و مي  

كش د ت ا از نيش ه ايشاستفاده كند . من رو ب ه  

نم و س آن  ن ي رااحضار  عي مي كنم ج  زان و مير ادويي

كنم كه بشوم عليه آن ب ه ك اربرد . اما به جاي اين 

ي   ي خر
ك ار ، وحش تزدهبالا مي آورم . هيولاي شيطاين

غو وي    غ راه مي اندازد  هنوز مي تواندصدا بدهد  و روي  

مايعي كه از ده انمن ب يرون ريخت ه اس ت ، ب ه  

 ط رفممي خزد.   

  



  
 

216  

  

زده تماش ا مي كنم و ب هنظ رم مي آي د وحش ت

ك ه از دي دن اينصحنه دوباره دچ ار حس ته وع  

ميشوم . بعد ، در لحظه اي كه چ يزينمانده است 

ون   تا آن جانور خ ودش رااز چاله پر از كثافت بير

بكش د، فكري به ذهنم مي رسد ، دستم رادراز مي  

و از  كنم ، انگش تم را ب ه آنم ايع ك ثيف مي زنم 

منبعيناشناخته ، كه انگار در وجود خودماست ، 

ي ج ادوييميدهم.   
 به آن مايع ق دري 

مايع قل قل مي كند و به حالت اسيددر مي آيد . سر ك 

ن وحش يانه ميلرزد . با نا اميدي ، و   النر

ب ه كم ك يكي از نيش ه اي ب الايياش ، ك ه آن را 

د را از  مث ل ن يزه پ رشموقت به كار مي برد ، خو 

ون پرتاب مي كند . مندستم را مشت مي  چاله به بير

 كنم و با نع ره ايكه از شدت ترس 

نم و آن را به  ن سر داده ام ، به سر بري ده ض ربه مير

 چال ه ب رمي گ ردانم.  
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 اسيد درون آن را مي 

خورد . سر چن د ب ار مي ل رزد ، بع دحل مي شود 

ن و خون  آلود درمي  و ب ه ص ورت ت وده ايموينر

 آيد.   

وزي وج ودم را پ رمي كند . من يك   حس قدرت و پير

ي راكشته ام ! براي نابود  
 موجود شيطاين

ك ردن آن كث افت زش ت ، از ج ادواستفاده ك ردم 

! من هم هرك ولسهستم ، هم سامسون و هم تور  ه  

ن   ر س ه ب ا هم ! ب ا خش م ، ب هه زاران ك النر

يكي ديگ ر از آنه ا به س  چش م مي دوزم ومنتظرم كه 

ي   دما نفوذ كند ، چون مي توانم آن را بههم ان ج ايي

 بفرس تم ك ه ب رادرشلرزيد و نابود شد با.   

 خشم فرياد مي زنم “ : بياييد ! 

من همه تان را آب پز مي كنم! “  راض ، ك ه از بس  

ب راي حف ظ س ددفاعي به خودش فشار آورده  

 اس تدندان هايش به هم مي 
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خورند ، به من اش اره مي كن د و ميگوي د “ : پس ره  

 از ك ارش دارد گي فمي كند! “  

  

ش ارميلا تقريب ا ب ا ده ان بس ته ميگوي د “ : فك 

ي سد بشكند ... و  
ن ط وربماند ... وقث  ر نمي كنم همنر

انب وهآنها با هم سرمان بريزند ... درگ يريآش فته  

ويد. فق ط ب ا چش اش مي كند.”  نادي ا چ يزينمي گ

ي ك هحالا كاملا گشاد ش ده ان د ، مس تقيمبه   م ه ايي

ي هاي آبله 
 
جلو نگاه مي كند . دانه ه اي ع رقفرورفتك

مانند صورتش راپر كرده اند و قيافه اش فوق العاده  

ده شده است . با اعتماد ب هنفس زياد  فرام   ن وحشي 

 وش مي كنم ك هچند لحظه پيش بيشي  از هر  

ري در زندگيم وحشت ك ردهبودم واز  وقت ديگ

 شدت ترس دچار تهوع شدم اداره امور را 

ي ب رمي گ ردم  م . به ط رفج ايي خودم به دست مي گير

ي 
ن پنجره است و دو ثاين ك ه بران ابوسمشغول ساخن 
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ي   ن ده نگ اه ميكنم . بعد با ير ه ب ه نوره اي تن 

ي ،    صير



 

 مي 
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 دستم را دراز كنم و به لكه اي نور  

تلنگ ر مي زنم ت ا ب ه ط رف ت ودهنوره ا ب 

رود . آن لك ه جل وتر ازانگش ت من ب ه ح ركت  

د . جا ب ه ج اك  در مي آي د وسرجايش قرار مي   گير

ي  
ي ه ن ور ه ا را ش روع ميكنم . كار آساين

ردن بق 

ي مجبورنيستم آنها را لمس كنم  لك ه ه 
است . حث 

ي قبل از آنك ه انگش تم را ب هسبكي 
اينور حث 

 حركت ب دهم ، ج ا ب ه ج ا ميشوند.   

 فرياد مي زن د: “ تو چه كار مي  
برانابوس با تشر

ي ؟“   
 كثن

“ : من سري    ع ت ر ازتو مي توانم اين  به او مي گويم  

 كار را انجام بدهم



 

 مي 
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“ . و تكه هاي ديگري از نور را به يكديگر  

 چسبانم تا پنجرهزودتر ساخته بشود.   

جادوگر با غرولن د مي گوي د وت: “حواس من را 

ي . از سرراهم برو كنار تا ” 
 پرت مي كثن

  

ي  فري اد مي زنم “ : ت و زي اديكندي . نمي 
تواين

. اما من مي بينم . پس بگ ذار مناين   ي
 نورها را ببيثن

 كار را بكنم . من مي توانم يك“ ... 

مكث مي كنم . نوره اي اط رافمديگر نمي تپند . يك 

 لحظه  



 

 مي 
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وحش ت محض . نمي ت وانم ك ارپنج ره را تم ام 

ي افت اده 
 
كنم! ام ا بع د ميفهمم كه چ ه اتف اق

 است. 

“ : شما ميخواستيد به كجا  نفس نفس زنان پرسم 

ي د ؟“ بران ابوس ش روع به بحث و  
پنجره ب از كثن

 توض يحدادن مي كند .  

 فرياد مي زنم “ : فقط اين را ب همن بگو! “  

بران ابوس دور چش م ه ايش چ روكمي ان دازد و بع  

 د مي گوي د “ : مندنبال كاداور بودم.”   

ي فكر مي كنم كه ب رادرمرا دزد 
يد . پاه اي به شيطاين

ت ه  اه و انگش  دراز ، ب دن خپ ل وكوت 

 اي كلفت وپش مالويش را ب ه ي اد مي آورم.  

 صورتش ، نيم ه انس ان نيم ه س گ.  



 

 مي 
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گ وش ه اي آوي زان و چش م ه ايكشيده و  

 سفيدش.   

ند   ي دن را ازسر مي گير لكه ه اي ن ور دوب اره تث 

 . مشتاقانه  



  
 

  
224  

  

 دس تم را ب الا مي ب رم و لك ه ه اينور را  

دوب اره ب ه يك ديگر مي چس بانم ت اپنجره  

ن نيس تمكه چطور يا چرا  شكل بگ يرد . مطمن 

موثر اس ت، اما مي دانم كه كارم درست اس روشم 

 ت.  

 من هيچ وقت احمق نبودم . لكه هاينور هم 

تصورات خيالي نبودند . وج ود آنه ادليلي دارد  و  

 حالا آن دليل روش ناست . من نمي توانم از  

ي ي ا س ددف اعي اس  
جادو براي ساخت قلعه شثن

ي  رو   تفاده كنم ، ام ا مطمئنمكه مي توانم پنجره هايي

 به دنياهاي ديگر باز كنم!   

ه ب ه   برانابوس بدون آنك ه چ يزي بگوي د، خير

 من نگ اه مي كن د . او نميتواند نور ها را ببيند .  

 فقط 

ن د ، ك ه ب هشعت  دست ه اي من را مي بنر

ن د و انگش تانمرا ، كه مثل رهير   حركت مي كنن
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واز در مي   ي ديوان ه در هم ه جهت ب هي  اركسي 

آين د . ام ا او ج ادو راحس مي كند . او مي داند   

ي مانده براي  
 
اميدوار است  ك ه من تنه ا فرص تباق

 نجات زن دگيمان رابه باد نمي دهم.   

راض فري اد مي زن د “ : ارب اب! “برانابوس مي  

 گويد “ : هيش ش ! 

 بگذار كارش را بكند . اگر  

 بتوان د ك اري را بكن د ك ه منفكرش 

 مي كنم... “  را 

ي جيغ مي كشد : “ ام ا س د دف اعي م 
راض با ناراحث 

ا! نمي ت وانيمحفظش ك نيم ! من احس اس ميكنم  

كه الآن فرو مي ريزد! “  بران ابوس وردي را خيلي س  

ي مي خوان د و من احس اسمي كنم كه   ري    ع وزير ل ير

سد اطرافمان ضخيم تر مي ش ود . فري اد ه اي  
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ن و زوز  ه ب اد هم كمي خف هي  به گوش  آنش ياطنر

 مي رسد.  

بران ابوس ب ه من مي گوي د: “ راحت باش. ح  

الا ك ه ك ار ديگ ريندارم تا رويش متمركز 

بشوم ، تا م دت زي ادي مي ت وانم اين س د  

راحفظ كنم . تو وقت داري. “  نه جواب مي دهم  

و نه سرعت ك ارمرا كم مي كنم . هيج انزده ت ر  

فت ك ارم را كن د كنم .  از آنهستم  ه بتوانم پيشر

مي ت وانمپنج ره را ب بينم ك ه كم كم ش كلمي  

ي  
 
ن ب ار درزندگ  گ يرد . ب راي اولنر

ي ار خ ودم ودنياي اطرافم را 
احساس مي كنم ك ه اخث 

 به دست دارم . 

 من يك هدف دارم . مي  
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ي ا آم ده ام . اينق درت من اس 
ي به دين دانم براي خ 

ن دليلياست كه هميشه خودم را  ت .اين هم ا 

 متفاوت باديگران حس مي كردم . 

ي داشتم .يك تق دير. 
 
 من قدرت بزرگ

 نادي ا مي پرس د “ : او چ ه ك ارميكند؟“  

  

برانابوس به آرامي جواب مي دهد“ : كاري كه تا حالا 

من نديده بودم آدمديگري بتوان د انج ام بده د . ح  

ي ازقوي ترين ارباب ه اي  
ي هماين را نديده ي 

ش يطاين

 بودم. “  

شارميلا مي پرس د “ : ت و مطم  نيكه او ب راي اين  

 ك ار ي ك كم عص بينيست؟“  

برانابوس با خنده مي گويد : “ اگر باشد  

 كه ما مرده ايم. “  
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راض مي گوي د “ :من از اين وض عخوش م نمي  

آي د ، ارب اب . اينك هزندگيمان را دست يك 

 بچه 

يم كه هنوز امتح ان نش ده... “برانابوس مي  بسپار 

ي هستند .  
 
ي هاي صادق  گويد “ : بچ ه ه ااغلبناخر

ند   ن قلم رو ه ا بيخير  آنه ا از ق واننر

 توي كله شانتغيير مي دهند . ما  
ن ، اما گاهي آن قواننر

 بايد به او اعتم ادكنيم ، راض وارلو . و  

ي نگ اهش راپشت س رم 
ن

اميدوار باش يم . “ داع

ي است كه ما داريم.   ن حس مي كنم . “ پس رهتنها چير

“  به مسئوليت بزرگم فكر نمي كنم. همه حواسم را  

 فقط روي لكه هاينور متمركز مي كنم كه در  
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ن د ، ازدنياي خارج از   ه واي اط راف س رم مي تن 

 سد دف اعي ب ه س ويما مي لغزند و پيش مي آيند  

ن ه ا وديواره  و  سد مي  ، و از ميان صفوف ك النر

ن نمي تواند مانع    گذرند . هيچ كس وهيچ چير

عب ور نوره ا ش ود ، در ح ركت آنه ااختلال ايجاد  

 كند يا مسير حركتش انرا تغيير دهد به.  

 استثناي  

من . من ارباب آنها هستم . با آنه اهر كاري را ك ه 

 بخ واهم مي ت وانمانجام دهم.  

ي ميشوند . 
چهارچوب  دس ت ه ايم نيم ه ن امري 

ي مي  پهنا ،  
د، با حدود هفتاد سانث  نور شكل مي گير

 يكمي  ارتفاع ... چهار ...  

ي رنگ و   پنج . درست همان موقع كه من تكه نور آير

شش گوش ه ايرا به توده نور اضافه مي كنم ، 

لكههاي نور چند بار هماهنگ با هم ميتپند و بعد ،  

به صورت سايه اي كدر، ب ه رن گ س فيد  

 ت در مي  يكدس
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 آيند.   

 راض نفس نفس زنان مي گويد: “ پناه بر خدا! “  

 شارميلا با هيجان خاصي مي گويد  

“ :باورم نمي شود! “  ناديا با ناباوري مي  

 نالد نه : “

 “ ! 

يك  بران ابوس هره ر مي خن دد و ميگوي د “ : تير

 ات من را بپ ذير، كنل. “   

ست “ . ب ه  حرفش را اصلاح مي كنم “ : كرنلا 

قياف ه ريش و و چش مهاي ريز و سياهش نگاه مي  

 كنم“ 
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ام قدرت من ،  . كرنل فلك . ارباب نورها. “  به احي 

س رش را خممي كن د . هيچ وقت احس اس نك  

 ردهام كه قوي تر يا خاص  

تر از ديگران باشم . بقيه با تعجبب ه من و بع د  

ن د ، و دوب اره ن  گاهش ب ه پنج ره نگ اه ميكنن

 ان را بهطرف من برمي گردانند.   

نادي ا مي پرس د “ : چط وري؟“قب ل از آنك ه  

من بت وانم ج واببدهم ، برانابوس مي گويد : “  

ي د ش رح و توض يحات را ب رايوقت   بيايي

بگ ذاريم ك ه اين هم ه ش يطانمحاص ره م ان  

 ها خ يره مي  
ن نك رده باش ند “ . ب هصفوف كالنر

ي وق فه در هم مي لولن د و از س رو كول  ش ود كهثر

 يكديگر بالا مي روند.  

لبخند مي زند . بعد ، به درون پنجره نور پا مي 

گذارد . يك نظر بهبقيه نگاه مي كنم و با غرور نيش  

 مباز مي شود . آنها هم لبخند مي زنند.   
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ن ه ا نگ اهمي كن .  براي آخرين بار ، به كالنر

ش ان بلن دتر  ر ر غير از هميشه شده است  صداي غير

و به خاطراينكه مي بينند از دامشان فرار ميكنيم ، 

ي از دستمان عص بانياند . مي خندم ، با   حساير

انگشتم به آنها تلنگ ر مي زنم و بع دروي را به طرف 

 پنجره نور ب رمي گ ردانم و مش تاقانه ب هدنبال  

برانابوس مي روم . ب ه نظ رم ميآيد ك ه هيچ ج  

ي در د  ي ا ب ه ب دياينجا نيست.   ايي
 ين

 اشتباه!  

 آتش 

ده ايم . بران  بلافاصله مي فهمم كه دچار مشكلش

ي   ابوس مش  
غولمبارزه با جمعي موجود شيطاين
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است كه ش بيه مارن د ، ام ا دس ت وچنگال دارند و  

 سرشان شبيه سر بير 

 ، شير و لاشخور هاست.   

ي وقف ه ب ا ي از آنه ا ير جادوگر پير دس  چن د ت ايي

ت و پنج ه ن رم ميكنند و با نيش ها و چنگار  

هايشان ب دن او را رش ته رش ته مي برن د  

ي نيست . 
 سرعتشان باور كردين

مرد با فرستادن جرقه هاي نور به حملات آنها ج   پير

 واب مي ده د.  

دو تا زا آن جانور ها تكه تكه ش ده وكن ار پ اي پ  

ن افت ادهاند  . اما تعداد زيادي از آنها   يرمرد روي زمنر

 همچن انپيش مي آيند.   

در دور دس ت ، پنج ره ديگ ري رامي بينم ، و ش  

ون برود.   ي را ك ه ميخواهد از آن بير
 يطاين

ن نيستم ، ام ا ب ه نظ رم ميآي د ك ه ك   مطمن 

شوري سراپاي وجودم را مي   اداور باش د !هيج اني 
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پنجره بدوم ،  گ يرد و راه مي افتم ك ه ب ه ط رف

ي من را ميبيند و  
 اما يكي از آن جانور هاي ش يطاين

ي غ ميكشد . دم فلس  ي خر مثل پرن ده اي ش كارخ 

 دارش را به طرفعقب مي كوبد و به طرف  

من هج وم مي آورد . س ر ج ا، خش كم مي زن د  

 و اعتم اد ت ازهيافته ام را از دست مي دهم . 

 به 

مي كنم، مي بينم ك ه  پشت س ر آن ج انور نگ اه 

پنج ره تك ه تك ه و مح ومي شود ، و اميدم را هم 

از دس ت مي دهم . ب ا از دس ت رفتنشكارم تنها و  

ي دف اع و ك املا  ده س ر ج ايممي م انم ، ير ن وحشي 

 بيحركت.   
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رهب يرونمي آي  ر من راض از پنج ت س  پش

ند ، بعد جلو من مي 
ن د . ب ا ت رس و تعجبفرياد مير

ي را كه مي خواس تبه من حمل ه كن د  پرد  و هيولايي

د . دندان هايش را در   ي ميگير
 ، دو دس ي 

گلوي هي ولا ف رو مي ب رد و گل ويجانور را پاره 

مي كند . هيولا دستو پ ا مي زن د . راض ده انش  

ي مي ب رد ك ه درگلوي هيولا 
رانزدي ك س وراخن

   ايجاد ش ده اس ت و ب هدرون آن مي دمد  اما از 

ون مي زند ، نه هوا. ج ادو از راه بري   دهانش جادو بير

ي وارد ميشود . هيولا منفجر مي شود.  
 
 دگ

ي شده هيولا راكن ار مي زن د و  
راض بقاياي متلاسر

 ب ه س راغ حري فبعدي مي رود.   

ون مي اي د، وبعد از او ناديا .  شارميلا از پنجره بير

 شارميلا از ديدن آنهمه خشونت وحشيانه  

ب ه نفس نفس مي افت د . بع دهيجانش را مهار  

ي ك ه سرش   مي كند و كن ار راض مي رود . هي ولايي

غال را دارد ب ه ط رف ش ارميلاخ يز ب رمي دارد  
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ن ك ه دس تشارميلا ب ا ب دن هي ولا تم  . همنر

ونمي زند .   ي دامي كند،  از انگشتانش آتش بير اس ي 

 را ف را چند لحظه بعد ، شعله ه اسراپاي هي ولا 

ن د وجانور در مي ان دود و آتش ب ه خ  مي گير

 ودمي پيچد.   

  

ا مي گويد و جلو مي رود، و بعد به من نگاه مي 
ناديا ناسرن

 كند.   

 پنجره را ببند!   

اما ... ما مجبوريم برگ رديم... م انمي ت وانيم   

 اينج ا بم انيم ... اينج اكه   

آنج اآمده ايم ، ديگر از  فرياد مي زند “ : حالا كه م ا از 

 سد دفاعي خ برينيست ! اگر آن پنجره  
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 ها مي توانند دنب الما به اينجا 
ن را نبندي ، كالنر

 بيايند! “  

متنفرم از اينكه به مبارزه پشت كنم، ام ا نمي ت  

م . به پنجره نور    وانم اخط ار نادي ا رانشنيده بگير

چه  س فيد خ يره مي ش وم . مطمئننيستم كه بايد 

ن چ يزي را كه ب ه   كار كنم . به همينخ اطر ، اولنر

ذهنممي رس د امتح ان مي كنم . دس تهايم را توي 

پنجره ف رو مي ب رم ت اتكه ه اي آن را از يك ديگر  

 ج دا كنم.  

ام ا دس ت ه ايم در مي ان ن ور ميلغزند و هيچ  

ي نمي افتد.   
 
 اتفاق

ي از آن طرف پنج رهرا ببينم ن ، ام ا  نمي توانم چير

ن ها  تص ور مي كنم ك ه درط رف ديگ ر ، ك النر

جم ع ش دهاند . آنها هر لحظه مي توانند بلولن دو  

 از پنج ره ب يرون بياين د . من باي دفوري بدوم ، از  

 اينج ا دور بش وم ، ب راي نج اتجانم...   
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خ ودم را وادار مي كنم ك ه ي كنفس عمي ق بكش م 

ن لكه   . ب ه مش كلفكر مي كنم .  كنار هم گذاشن 

ي ب ود ، پسج دا ك ردن آنه ا  
هاي ن ور ك ار آس اين

از يك ديگر هم باي دآسان باشد . ام ا چط وري ؟  

دوب ارهدست هايم را جل و مي ب رم ت ا 

واردپنجره بشوند . مكث مي كنم . چشمهايم را به 

 حالت 

نيم ه بس ته در مي آورم و ب ه دقتپنج ره را بررس 

 اگرچ همثل ديوار يكپارچه اي به  ي مي كنم . 

نظر مي آيد ، اما اگر چش م ه ايم راتن گ كنم ، خط  

ي را ك همحل اتصال تكه هاي نور به  
 وط ظ ريقن

  

 يكديگر هستند مي توانم ببينم . 
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ي ان  
ش كاف ه اي ري زي ك ه تقريب ان امري 

اكنده    د و در مي ان پنج رهي 

راف لك ه ش ده ان د .انگش ت اش اره ام رااط 

ب زرگ ت ري،  نزدي كوس ط پنج ره ح ركت 

مي دهم وفكر مي كنم . بدون آنكه پنجره رالمس 

كنم ، انگشتم را روي كن ارهآن لكه مي لغزانم تا  

 آن را از س رجايش بردارم.   

ي مانند  
لكه ن ور ش ل مي ش ود ، ب ا حرك تيلغزسر

ي درمي 
 
د ، به رنگ توت فرنك از انگشتم فاص له ميگير

ي  ا
ي دن مي كن د.  بع د ازچن د ثاين وع ب ه تث 

يدو سرر

ه ، از تپش مي افت د ، ي كلحظه س ر ج ايش در ه  

 د مي رود و دور ميشود.    د ، و بع  وا ث ابت ميمان 

وعمي كنم . تقريبا   آزاد كردن تكه هاي ديگر را سرر

 بعد از جدا ش دندوازده تكه نور ، پنجره  

ي مي ش ود . تك ه ه اي ج دا
شده به رنگ  متلاسر

ه ح د و ب  اولشان در مي آيند ، مي لغزن
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التانفج اري آهس ته و زيب ا ازيكديگر دور مي   

 شوند.   

 وقت ندارم كه به خود ببالم . 

ي رابران داز مي   اي ش اع هيولاه  اوض 
يطاين

 كنم . تعدادش ان ب هاندازه 

ج انور ه اي روي ص خره س وزنينيست ، اما اينها  

ي هم نيست كه بش وددر  بزرگي  و قوي ترن
د،و فرصث 

 برابرشان سد دفاعي درستكرد.   

آنه ا بران ابوس و مري دانش رامحاص ره ك رده ان  

د . چن د تايش انراض را گرفت ه ان د و او را 

 مي كش ند . راض ب ا مش ته اي بس ته  
ن رويزمنر

دس ت و پ ا مي زن د وسعي مي كند كه گلوي آنها 

آنه ا مث ل س گ ه ايوحش ي را پاره كن د . ام ا 
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ن د و پ ارهپاره مي كنند . يكي از   او را گ از مي گير

 آن 

  

هيولاها پاي راست را سر تا سر جرمي ده د و ب ا 

وزمندان هگوشتش را مي بلعد.    زوزه اي پير

پنج ه اي روي س ر راض ف رود ميآيد . او مي  

 خواهد جيغ بكش د ، ام اديگر نمي تواند.  

حس ي از وحش ت و دلس وزيفرياد مي كشم من ب ا 

نمي آد تا به مرد چاق و سياهي   ، ام ا ك اري از دس تمير

ك هآن ق در ب ا من مهرب ان ب ود و همينچن د  

 لحظ ه پيش ج انم را نج ات داد، كمك كنم . او  

ن  قوي تر از من است . او مي داند كهچطور با شياطنر

ي است.     بجنگد . يك موجودواقعا جادويي

اگ ر او نمي توان د از پس اينهيولاه ا بربياي د ،  

ب ه من چ هاميدي مي شود داشت ؟ نگ اهم  

مث ل ب رق از راض ب هديگ ران مي افت د .  
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ي  
ن هيولاي شيطاين بيش از ي كدوجنر

 مشغولمبارزه 

با برانابوس هستند . پنج تايشانهم فقط با 

 شارميلا مي جنگن د.  

 از  ناديا در برابر چند تاي ديگر 

ن ،  خودش دف اع مي كن د . او جل و پ ايشياطنر

ن انفجار درس تمي كند ، با آذرخش هاي   روي زمنر

ي كه من مي 
به مي زند و مثلوقث 

ي به آنها ضن جادويي

 جنگيدم ، با نف رتنعره مي كشد.  

ند ،   دو تا از آن هيولاها مثل سد جلو منقرار مي گير

 دم هايشان را مث لشلاق از يك طرف به  
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طرف ديگر مي زنن د ، خرن اس ميكش ند و دن  

ا و  د و بازوه دان هايش ان را نش انممي دهن

 الهايشان را از هم دور مي كنند.    چنگ 

غريزه اي از سر نااميدي ، وادارممي كند تا دس تم  

ي دراز   ي و نارنجر
را ب ه ط رف دولكه نور ارغواين

كنم . كف دست هايم را به يك ديگرمي زنم و لكه 

 ي نور را محكم بهيك ديگر مي كوبم .  ها

 آنها 

با هم برخورد مي كنند و نور خ يرهكننده اي به 

ي  نارنجيبه وجود مي آيد .  
 رنگ ارغواين

 غريزه  

  

اي ك ه ب ه من گفت اين ك ار راامتحان كنم ،  

 اين را هم مي گوي دكه چشم هايم را ببندم  فوري 

 ! 
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ي ه بع د ك ه نگ اه 
ميكنم ، ميبينم كه آن  چند ثاين

ن افت اده ان د ، از درد   ي رويزمنر
دو هيولاي شيطاين

ي  وس ندچشمهايشان در   غ مي كش  ردرگمي خر

 حف ره جمجم ه آنه اذوب شده است.  

ي ك ه ايج اد ك رده ام ، گيجشده ام . اعتم  
از قدري 

مي گردد . يك بار ديگر    اد ب ه نفس م ف وريير

 ، 
 تمن كرن ل فل ك هس تم  شكس 

 دهنده دموناتا!  

ن افتاده است   ي ك ه رويزمنر بع د ، يكي از هي ولا ه ايي

ا كه از كاسه هاي خالي    ، ت وده چس بناكير

ون مي آيد چنگ مي زن د. چشم هاي  چشمش بير

 جديد درست مي شوند.  

 هيولا به كمك جادو  
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يك جفت چشم ديگ ر ب راي خ ودشمي س ازد .  

انور ها را كم  مي فهمم ك ه فق طشعت كار اين ج

ن   ك رده ام ، ام ا قدرتش ان را ب رايهميش ه از بنر

ن ديگر.     ن برده ام . قلم روديگر  قواننر

يرد .   دوب اره وحش ت وج ودم را ف را ميگ 

 دها قطعياست .  ت مري  شكس

كار برانابوس م تمام است  .ك اداورتله ديگري براي م 

 ا گذاش ته اس ت وب راي ف رار از اين يكي هيچ

 راهيوجود ندارد.   

انتخاب كردن براي من ساده اس ت ي ا هم راه 

 ديگ ران ن ابود ش وم ي اخودم را نجات دهم.   

 به هيچ جاي خاصي فكر نمي كنم .  

ي خ ودمفرياد مي كشم  
فقط با تمام حواس دروين

 “ يك جاي 

ي نميافت د ، ف وري   ون هيچ اتف  امن “ ! چ
 
اق

ن ! يك  شهر “ ! لكه هاي نور  اض افه مي كنم“ ، زمنر

 در اطرافم به تپش در مي آيند .  
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سراسيمه آنها را ه ل مي دهم و ب هيكديگر نزديك 

 مي كنم ، و با  

  

ين سرعت ممكن ، پنج ره ايتازه مي س ازم .  بيشي 

ي ك هاحتم الا الآن ب ه ط رفم مي 
ب ه ش ياطيثن

ي ب ه فكرش انهم نمي  
آيند ،نگاه نمي كنم و ح ي 

 روي نوره امتمركز مي شوم.     افتم . فق ط

ي ش  
ي ك ه روي ص خرهس وزين

سري    ع تر از وق ي 

كل ب وديم ، عم ل ميكنم و تمام مدت از اين 

موض وع ب اخ برم ك ه ق درت درك پ يرامون  

دروج ودم ف وران مي كن د . بع د ، ازگوشه چشم 

 ، يك نظر  
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ي را مي بينم ك ه تلوتل وخ وران ب ه ط 
ش يطاين

. ب هخ ودم مي ل رزم ، ام ا ك ارم رفم مي آي د 

 رامتوقف 

ديك مي 
ن نمي كنم . هي ولا ب ا عجل ه ب ه منين

 شود ... نزديك تر ..  

ي اس ت ك ه منكورش ان ك ردم .   يكي از آن دوت ايي

ي ، ديوان ه ش ده اس ت . ت ا  از ش دت انتق امجويي

 چن دثانيه ديگر ، به من مي رسد.  

 .  بايد برگردم و حسابش را برسم

ام ا دس ت ه ايم از ح ركت نميايس تند . ك ار  

نمي آيد.     ديگ ري از دس تمير

ي 
به اي كنار مي افتد. به سنگيثن

بعد ، هيولا با ضن

 خرخر مي كند و بع د ازآن ، جيغ مي كشد.  

ي افتاده  
 
نمي ت وانم ب بينم ك ه ب رايش چ هاتفاق

ي ب رنميگردم كه نگ اهش كنم . 
اس ت و ح ي 

ب هكارم روي پنجره ادامه مي دهم . ب  همچن ان 

 هشدت عرق مي ريزم . 
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دهانم خشك شده است . بهآرامي گريه  

 مي كنم.   

ي كنارم مي آيد . چون انتظاردارم كه بدترين  
ن چير

ها رخ بدهن د، جيغ مي كشم . اما اين يكي 
ن چير

 هيولا نيست . نادياست . 

ون  آهسته ميگويد “ : عجل ه كن! م ا رااز اينجا  بير

  “ !  بير

ب ا خش م ج واب مي دهم “ : س عيمي كنم “ . و 

 دس ت ه ايم را مث لفرفره حركت مي دهم.  

  

ناديا پشت به من مي ايستد تا از منمحافظت كند .  

 من سري    ع تر كار ميكنم ، اما از اينكه  
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ي ط بيعيو واقعي ب رويم   نجات پيدا كنيم و به ج ايي

ن به ما ن  رسد ، نا اميدم.  ، ك ه دس ت آنشياطنر

نور ها چند بار با هم مي تپند و بعدسرخ مي شوند .  

 پنجره اي ب از ميشود.   

فري اد مي زنم “ : ناديا! “  كارت خوب  

 است.  

اسم برانابوس و بع د اس م ش ارميلارا هم فرياد مي  

 زند.   

من ب ه اط راف نگ اه ميكنم . نميتوانم  

 برانابوس را ببينم . 

ن دور تا دور او را گرفته اند.   شياطنر

شارميلا هم مبارزه را باخت ه اس ت ش ش ت ا از  

 هي ولا ه ا رو ب ه رويشايستاده اند و اگرچه چند 

ي از آنها در ميان شعله هاي آتشدست و پ ا مي   تايي

 زنن د ، ش ارميلا نميتواند از پس همه آنها 
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ع  بربيايد . يكي از دست هاي شارميلااز آرنج قط

 ت و اززخمش خون فوران مي كند.    ده اس  ش

ي نفس نفس مي زن د ونگ اهش مث 
ب ه س خث 

ي ك ه گرفت ارتوف ان و رع د و ب رق ش   ل اس ير

ده است.   ن  ده باش د،وحشي 

راض م رده اس ت . دو ت ا از آنجانور ها س رش را 

ي به آن طرف نگاه مي  
از ب دنش ج داكرده اند . وقث 

هوع پيدامي كنم ، هر چن د ديگ  كنم ، دوباره حال ت

 ر چ يزي ت ويشكمم نيست كه بالا بياورم.  

نادي ا ب ازوي راس تم را مي كش د ومي گويد “ : بيا  

؟“    ي نم “ : بقيه خ  ن  برويم! “  فرياد مير

  

 ما نمي توانيم كمكشان كنيم.   
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 اما...    

ه نگ اهش مي كنم . اگ ر چ هنقش ه ام  خير

ي از معركه ف رار  اين ب ود ك ه خ  ودمتنهايي

 كنم ، ام احالا 

كه اين را از دهان نادي ا مي ش نوم، متوج ه مي ش  

وم ك ه از اين ك ارخوشم نمي آيد . آن برانابوس  

نجوش و گوش ه گ ير خيلي ب رايممهم نيس ت ،  

ام ا ش ارميلا ب رايميك دوست واقعي بوده است . 

نگذارد كه  او س عي ك رد جل و ك اداور را بگ يرد و 

 هيولا آرت را بدزدد .  

ما بايد به او كمك كنيم ، از آن وسطنج اتش ب  

يم.    دهيم و او را ب ا خودم انبير

نادي ا ب ا خش م مي گوي د “ : من ك همي روم . تو  

هر ك اري دوس ت داريبكن “ . و دستم را رها مي  

كند ، ب هس رعت ب ه ط رف پنج ره مي رود  

 .   وفوري ناپديد مي شود 
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دچار ترديد مي شوم كه فرار كنم ي ابه حرف  

 وجدانم گوش بدهم .  

ي من را مي بيند و بهط رفم مي خ زد .   بعد ، هيولايي

س رش ش بيهلاشخور است . تكه هاي مغز 

 راضاز منقارش آويزان است.  

وزي   ند . پير ن ي فري اد مير ن در درونم ،ناگهان چير

 هاي بزدلانه .  

مي ، به هيو 
 لاهاي و بدون هيچ سرر

ي  
و ب ه بران ابوس وش ارميلا  پش ت    ش يطاين

مي كنم و پش تس ر نادي ا ب ه درون پنج ره ش 

 يرجهمي زنم.  

  

 سرگردان  
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ي در شهري شلوغ . نادي ا ب هحالت دراز  
خياباين

ي اده رو افت ادهاست . ي ك زن و ك   كش در ي 

ودگي نزدي ك اوسعي مي كنند تعادلش ان را حف 

ن نيفتند .  ظكنند كه   زمنر

ي به اين دنيا وارد شدهبه آنها تنه زده 
حتما وقث 

 است . 

ي ه م ردم ب ا تعجب ب ه م ا و ب هپنجره نور  
بق 

ه مانده اند.     سرخ خير

ي به ما مي رسند ، ازسرعتشان كم مي  
ن ها وقث  ماشنر

كنند و رانن ده ه او مسافرانشان مح و اين ص حنه  

 ميشوند.   

ن دش! “ نيازي به تكرار  نادي ا فري اد مي زن   د “ :بنر

ر   ولاي س نيست . قب ل از آنك هآن هي 

ره  د ، من پنج  ان بياي  ددنبالم  كركسي بتوان 

ي مي كنم.  
 رامتلاسر

ن ك هنور سرخ   ناديا سر پا مي ايس تد . همنر

د و مي دود .    ناپديد مي شود ، آستينم را مي گير
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 ما از 

تزده راهباز مي   كنيم و مي  ميان انبوه تماشاچيان حير

 دويم .  

دمانع   عي نمي كن  هيچ كس س 

 حركتمان بشود.   

س ر پيچ ، مس يرمان را ع وض ميكنيم و در  

خيابان شلوغ ديگ ري ميدويم . ناديا من را از 

 وسط 

ا پيش مي رود   خيابان رد مي كند ، لا به لاي ماشينه 

دايگوشخراش بوق هايشان جا مي خورد ، اما  و از ص 

ن ها و راننده هايشان ن  هيچ توجه ديگر  ي ب هماشنر

 دارد.  

 از يك پيچ ديگر مي 



  
 

255  

  

ي به كوچ  
گ ذريم و بع د يكي ديگ ر . ب الاخرهوقث 

ي مي رس يم، او مي ايس تد ، آس تينم را رها 
ه خل وي 

ميكند ، كنار ديواري چمباتمه مي زند، سرش را به 

ي چش م  هب ه آس مان آير ديوار تكيه ميدهد ، خير

 هورا مي كشد!  مي دوزد  و 

  

با خوش حالي نگ اهم مي كن د . ت ويچشم هايش 

اشك جمع شده است.   ما موفق شديم ! تو ي ك  

نابغ ه اي، كرنل تو! ما را نجات دادي ! من نمي دانم  

ان كنم.    ك ه چط ور ميتوانم محبتت را جير

رو به او لبخند مي زنم . بع د اخمهايم را در هم مي  

ي به اطراف نگاه مي كنم .ناديا با  كشم با ح التي  عصثر

اطمينان مي گويد : “ اوضاع كاملا خ وب اس ت . آنه  

ا نميتوانند ما را تعقيب كنند . ما در ام انيم . زن ده  

ايم! “  ب ه آراميمي گويم “ : راض زنده نيست! “   

 لبخندش محو مي شود.   

 حيف شد . من راض را دوستداشتم.   
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؟ “ احس اس مي پرس م “ :بران ا  ي بوس و ش ارميلاخ 

 گن اهم ش روع ميشود  

ن تنها   “ . م ا ف رار ك رديم . آنها را ب اشياطنر

 گذاشتيم .  

 ما بايد برگرديم و “  

نادي ا ب ا تش ر مي گوي د ن ه! : “برنمي گرديم “  

. چشم هايش ب رقمي زنند . يك قدم عقب مي روم  

ه د  قيافه اش طوري شده اس تك ه انگ ار مي خوا

ب ه من حمل هكند . متوجه مي شود كه من 

د . “نگران نباش . من به تو   ترسيده ام و آرام مي گير

نم . اما ما برنمي گرديم.    ن  ص دمه نمير

اگ ر برگ رديم ، ب از هم ك اري ازدستمان ب  

ي ؟  ي هج 
 رنمي آيد. “   ام ا بق 
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شانه هايش را بالا مي اندازد و ميگوي د “ : بران  

ايط بدتر از اين  ابوس  احتم الا زن دهمي ماند . او سرر

را هم پش ت س ر گذاش ته . ي ككلك سوار مي كند  

 و در مي رود .  

در م ورد ش ارميلا ... “ آه مي كش د“ . ش ايد بران  

ابوس او را هم نج اتبده د . ش ايد هم نه. “  مي ايس 

تد وب ه آس مان نگ اه مي كن د . آهس تهانگش  

ون ه ه ايش ميكشد و جوش ه ا و زخم تش را روي گ

ه اي ب ه ج امانده از آكنه اش را نوازش مي كند.  

 بعد ادامه مي دهد “ : هوا گرم است. 

 بايد آخ ر به ار ي ا تابس تان باش د.  

احتمالا ژوئن است . ماه مورد علاق همن . اين هم ان  

ي ا آم ده ام و هم ان م اهي ك  
م اهي اس ت ك ه بهدين

انابوس دم . يك روز   هير ن مرا ب رد . ب يرون ق دم مير

ي درست و حس
ي ب  تابستاين اره  ود . درب  اير
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ي مي ك ردم . 
ن
ي الباق

روزتولدم ، هديه ه ايم و آين ده خن

ي فك رمي 
 ب ه وق ي 

كردم كه ب زرگ مي ش وم . من بچ هس اده اي ب  

يخت و ب د ق واره . ام ا  ودم ، ب ا لب اس ه اي بير

وج ه اردك زش تم ك هيك پ درم ميگفت من يك ج

ن ده و زيب اييتبديل مي شوم.    روز ب ه ق وي فرينر

ي بران ابوس م را دزدي د ، ب هاين موضوع  
“وقث 

 فك ر مي ك ردم  از ت هدل آرزويش را مي كشيدم.  

ي  او من را ت
اان داخت . ب   اي دمونات  وي دين

رايم توض يح داد ك هوجود من چقدر مهم است ، 

ي  ي ه ايي
 
 را مي ت وانم نج اتبدهم و چه كاره چه زن دگ

ي   مي آيد . او هيچ راه انتخاير ي از دس تمير  اي خ وير
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پيش پ ايم نگذاش ت . فق ط م رادزديد و از  

 روياهاي يك آينده ش ادمحروم كرد. “  

د من را  ه اش در هم مي رود “ . اونباي  قياف 

اخ ودش مي ب رد . من ب ه  ن كم ب  در آن س 

ي  
ن
 ان دازهكاق

ي 
ا را ندي ده ب ودم . اگ ر زم انيدنبالم مي آمد كه   دين

 ب ودم ، منبا خوشحالي همراهش مي 
 بزرگي 

  

 رفتم . اما بردن من به آن شكل... 

دزدي دن من ، هم ان ط ور ك ه آنهي ولاي ش  

ي ب رادر ت و رادزديد ... اين درست نبود. تو  
يطاين

، كرنل ؟“  به چه رهمرددش   ي
با منموافق نيسث 

ه مي شوم .   خير

ب ا اش اره ب ه قض يه آرت ، م رامتوج ه 

اين واقعيت مي كن د كهمن فقط برانابوس و  
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شارميلا رادر آن قلمرو خطرناك رها نكردهام ، 

 بلكه برادرم را هم ترك 

ي  ك
ايكابوسي ج ا   رده ام . من او را در آن دين

 گذاش تم . تنه ا و اس يركاداور.  

 م ا باي دبرگرديم. “   ب ه آرامي مي گ ويم “ : 

نادي ا ح رفم را نمي ش نود ي اوانمود مي كند كه  

 نمي شنود .  

 با خوش حالي مي گوي د: “ نميدانم  

اينج ا كجاس ت . لن دن اس ت ؟نيوي ورك ؟ پ  

ي كه من تركش كردم خيلي ع 
ي ا ازوقث 

اريس؟ وين؟ دين

ي را ك ه   وض ش ده اس ت . فك ر نمي كنمش هرهايي

ي دي  
 
 ده امالآن بتوانم تشخيص دهم . اما در بچك
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ي وجود دارن د ك هتغيير نك رده  حتما قسمت هايي

 باش ند . امي دوارم اين 

  “ 

 حرفش را قطع مي كنم “ . ناديا!  

ما مجبوريم برگرديم . باي د آنه ا راپيدا كنيم . اگر  

هنوز درگير جنگ باشند ، بايد كمكش ان ك نيم  

ويم. “  واگر فرار كرده باشند ،   همراهش انير

ب دون آنك ه نگ اهم كن د ، ج واب ميدهد “ : و  

ي ؟ “  نمي دانم . فك ر كنم باي   اگر مرده باشند خ 

ي دنب ال آرتبگرديم.     دخودم ان تنه ايي

ي ، كرنل . 
با خنده مي گويد “ : تو شجاع ام ااحمق 

 بدون  

 بران ابوس ، پنج دقيق ه هم آنج ادوام نمي 

باز كردن پنج ره ه اخوب است ، اما  آوري . كارت در 

ي . اگر گير  
 جنگيدن را اصلا بل دنيسث 
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ي ؟ اوبدون آنكه آب تو  
ي ، چه كار مي كثن

كاداور بيفث 

 دلش تكان بخ ورد، قيمه قيمه ات مي كند. “  

 اما ... آرت ... من مجبورم   

 د ان مي گوي  د كن  ا غرولن  نادي 

همان قلمرو اول او  “ :برادرت مرده .احتمالا كاداور توي  

 را كشته و 

ب ه خ ورد يكي از درخت ه ا داده. “مي نالم “ : .نه  

 او زنده است . 

من اين را حس مي كنم. “  ح رفم را اص لاح ميكن 

ي  
ن چ يزي را حسكثن د “ : ت و ميخ واهي ك ه چ ننر

 دلي  
ن . تو مي خواهي كه او زنده باش د و ب ه همنر

ي كه 
 زنده است . ل خ ودت رامتقاعد مي كثن
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اما فكرش را بكن . چرا كاداور نباي داو را بكشد ؟ او  

در ح ال ف رار ب ود. وقت نداشت كه بنش يند و  

ي غ جيغو نقش الل ه را ب  ب راي ي كبچ ه خر

 ازيكند. “   

بچه اي با تخت ه اس كيت ت وي كوچ همي آيد و  

 از مقابل ما ويراژ مي دهدو رد مي شود . ناديا 

مي كن د و ب ا تعجبخيلي خيلي زي   گ ردنش را كج

اد ب ه تخت ه اس كيتنگ اه مي كن د  احتم الا 

اي  ي اس ت ك ه منير
قيافه اشدرس ت مث ل وق ي 

ن بار يك موجود شيطانيديدم.     اولنر

ه ا را از دس   ن ي مي گوي د “ : من خيليچير زي ر ل ير

ي ك ه م دام مش غول مب 
ت داده ام . درم دي 

 ارزهبودم 

ي ا پيش
رفت ك رده . خيلي جاه اهست كه بايد   ، دين

 . م خيلي كاره اكه بايد بكنم . اين حقيقت 
ن  ب بنر

دارد كه حالا شما ميتوانيد با هواپيماب ه ه ر ج ا ك  

 ه مي خواهي د پ روازكنيد؟“  
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دوباره سعي مي كنم بحثم را از سربگ يرم “ : نادي ا ، 

توانيم  بران ابوس ب ه م ااحتياج دارد . ما نمي  

 تنهايش بگذاريم. “  

با عص بانيت مي گوي د “ : چ را نميتوانيم ؟ تو فقط  

پنج دقيقه است كهبا او آشنا شده اي . او با تو مثل  

يك برده رفتار مي ك رد ، هم انطور كه با هم ه رفت 

ي به او داري ؟ چرا ب ه خ  
ار مي كن د . ت وچه ديثن

؟“     اطراو زندگيت را هدر مي دهي

راي برگردان دن آرت ب هكمكش  من ب 

ي اج دارم . من نميتوانم   
 احث 
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ناديا فرياد مي زن د “ : اين ج ورح رف زدن را ك 

ه انگ ار او هن وززن ده اس ت تم امش كن! 

ي ابرويم.     ير

 قب ول كن ك ه او م رده . راه بيفت.  

ي به خان ه برگ ردي  منكمكت مي كنم تا  
تو مي تواين

 خانواده  

ي  ي . قض يه دمونات ا رافراموش كن .  ات را ي 
دا ك ين

وانمود كن كه آن ي كخ واب ب د ب وده . اين هم 

ي 
ان ك ارياست كه من خيال دارم بكنم. “  با كله شق 

ي  
مي گ ويم “: من نميتوانم . آرت زنده است و من خن

الدارم كه دنبالش بروم. “  به ح الت تمس خر آم 

ا آن ش  يزي مي پرس د“ :تو ب رمي گ ردي؟ ب 

و در رو مي شوي ؟ مثل 
 ياطيين

ن پنج   ي ب ه دنب الما از اولنر
ي ؟ تو وقث  راض مي مير

ي كه به چه 
ي ، خ ودتنمي دانسث 

 ره گذش ي 
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ي پ ا مي گ ذاري . ام ا ح الااطلاع اتت بيش   ي ايي
دين

ي الآن ج رئتش را داري  
اس ي  تر ش ده . راس تير

ي خيال ب ه آن قلم روبروي؟“    طور ير
ن  كههمنر

ي مي گويم “ : مجبورم .  زير   لثر

 به خاطر آرت. “  

  

ا لحن س ردي مي گوي د “ :من اينطور فكر نمي   ب 

 كنم . تو فرار كردي. 

 فرصت مبارزه گذشته.   

و چ ون كن ار بران ابوس نمان دي، احساس گن   ت 

ان  ن را جير ي ، و ح الا ميخواهي كه همه چير
 اه مي ك ين
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ي ق ت ر ب ه
 
ي . ام ا اگ ر دق

موضوع فكر ك ين

ي اس ت .  
 
ي ك هاين ك ار دي وانك

ي ين ي ، مي ير
كثن

 اگ ردرست فكر 

ي ، ديگر نمي خواهي كه به آن جابرگردي . و برنمي  
كثن

ي ك ه ام  ي ، جايي
گ ردي . ت و ت وياين دنيا مي ماين

 نيتداري . مثل من. “  

ه مي شوم و اشك رويگونه هايم جاري    خير
ن به زمنر

ي كه او  هايي
ن  مي گويد  مي شود . همه چير

حقيقت دارند. من ترس يده ام .نميخ واهم ب ه  

دلم.   ن  آنج ا برگ ردم. من ي كير

اما ب ا وج ود هم ه اين ض عف ه ا، مجبورم كه  

س م   ن بي  برگردم . چون بيشي  ازآنك ه از ش ياطنر

 ،آرت رادوست دارم.  

د و ميگويد “ : با من بيا  ناديا دست هايم را مي گير

 “ . 

 د ، قياف ه اشمهربان تر از لبخن د مي زن 
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، من ت و را پيش   هميشه شده است “ . اگر بخواهي

ي  
پ در و م ادرت ب رميگ ردانم وگرن ه مي ت واين

ي . من خواهرت مي ش وم . م امي توانيم  
پيش منبماين

ي اسفر كنيم . من با 
 با هم ب ه هم ه ج اي دين

ي دارم پولدر مي آورم . ما در  استعدادي كه در پيشگويي

ي مي كنيم ، با ب
 
ين هت ل ه ازندگ  هي 

ي هاي بزرگ ب ه دري ا مي رويمو با هواپيما ت  
كشث 

ي را كه  ن  وي آس مان پ رواز ميكنيم . هر چير

 بخواهي ، برايت فراهم مي كنم .  

ي ، بدون  
ي فوق الع اده ميشود . بدون نگراين

ن
اق ي اسرر

 
زندگ

 . ي
 وحشت ، و بدون هيولاهاي شيطاين

  “ 
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ي  آهس ته س رم  را تك ان مي دهم و ب اص دايي

گرفت ه مي گ ويم “ : نميت وانم . آرت ب رادرم  

 اس ت . نميتوانم رهايش كنم. “  

د   ي نگاهم مي كند و ازمن فاصله مي گير
 
ناديا با بداخلاق

 . بع د مي گوي د

 “ :هر كاري كه مي 

ي ر دس ت هي   ن خواهي بكن ، احم ق ! ام ا وق تير

ي زش توحش تناك ج ان  ي كه  ولايي
ي و ميبيثن

 مي ك ين

چطور مثل گربه اي كه با يك گلولهنخ ب ازي مي  

ون مي كشد ، به ياد بياور   كمن د ، دل و روده اترا بير

كهمن چه پيشنهادي برايت داشتم. “رويش را ب 

رمي گردان د و ب ا ق دمهاي محكم از من دور مي  

 شود.  

وي ؟“    فري اد مي زنم “ : نادي ا ! كج ا مير

د “ : آنجا “ . و دس تش را درمحيط اطرافش  مي گوي 

 تكان مي دهد.  
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زار مي زنم و مي گويم : “ تنه ايم نگ ذار . من نمي  

ي تابرانابوس را 
دان م اكجاييم . تو بايد به من كمك كثن

ي بروي ، اما... “  
پيدا كنم . تو بعد از اينكار هم مي تواين

  سر كوچه مي پيچ د و مث ل ب رق ازنظر دور مي ش

 ود ، و من را در آنكوچه مي گذارد . تنها.   

 خاكي مي نشينم . دس تهايم را روي زانوه 
ن روي زمنر

ايم مي گ ذارم وسرم ر به دست هايم تكيه مي دهم .  

 گريه مي كنم . 

شايد يك س اعت باش د ك ه نادي ارفته است . 

مدام فكر مي كنم ك ه او ب رمي گ ردد ، فك ر مي 

نتيج ه مي رس د ك هنمي  كنمخودش ب ه اين 

 تواند من را تنها بگذارد.   
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اما هيچ نشانه اي از او نيست . و هرچه بيشي  به ح  

 رف ه ايش فك ر ميكنم ، و به قيافه اش 

موقعي ك ه آن ح رف ه ا را مي زد، مي بينم كه  

ي 
 
 احتمال برگشتنش كم تراست . ناديا از زندگ

ي ك ه ب ا بران ابوس گذران دهبود 
متنفر  سخث 

بود . آن موقع ، هم راه او هم ه ج ا رفت ه ب  

 ود، چون چاره 

ديگ ري نداش ت . ام ا بع د من ي كفرصت برايش  

فراهم كردم تا برود، و او ف وري پري د و از اين  

 فرص تاستفاده كرد.   

ي اش ك ه ايم خش كمي شوند ،از  
ب الاخره ، وق ي 

. حالا  جايم بلن د مي ش وم وبه اطراف نگاه مي كنم

كه به دنياي طبيعي خودمان برگشتهام ، احساس 

ي دارم 
 
 گرسنك

، اما وقت نيست ك ه چ يزي بخ ورم. من بايد  

ي دا كنم  اگ رهنوز زنده باشد.    برانابوس را ي 
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اط رافم در ه وا ، ده ه ا لك ه ن وروجود دارد ، اما 

هيچ ك دام آنه ا نميتپند . گونه هايم را پاك مي كنم و  

 بعد حواس م را جم ع مي كنم. 

 زير لب مي گويم “ : برانابوس 

 “ . و به قيافه او فكر مي كنم 

 ، 
ه لباس  به لباس كهن ه اش ، گ ل داخ ل ج ادكم 

ش .   ت ه  ش و دس   ن  ايتمير

اس مش را تك رار مي كنم ، باره ا وبارها و انتظار مي  

 كشم تا نورها ب هتپش در بيايند.   

ي  
ي ين
 
افتد . لكه هاي نورهمان طور ث  هيچ اتفاق

 ابت س ر جايش ان ميدرخشند.  

ي اشاين باشد كه او  
دلشد مي شوم  شايد معثن

 مرده است!   
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فوري مي گويم “ : آرت و . “مشخصات او را در 

ذهنم تجسم ميكنم . روي اسم و قيافه اش متمرك ز  

 مي ش وم ، ام ا نوره اهيچتغيير نمي كنند.  

  

عض لات ش كمممنقبض مي  از ش دت ت رس ، 

ن آنها را  ي هر دوشانمرده اند ، شياطنر
شود . يعثن

ي كرده اند؟ بايد اين طور بشد. در غ ير اين ص  
سلاخن

ن د و من را ب ه س وي آنه  ورت ، چ را نوره انمي تن 

 اهدايت نمي كنند ؟  

د ،   قبل از آنكه وحشت سراپاي وج ودمرا دربر بگير

 و شكل  فكر ديگري ب ه س رممي زند . سر 

وحش تناك آن هي ولا را تجس م ميكنم و اس مش را 

ص دا مي زنم ، ب اهم بارها و بارها . نتيجه ، هيچ 

 . ن  چير

ي متوج ه اين قض يه مي ش ومكهاينجا نورها 
وق ي 

طور ديگري رفتار ميكنند ، وحشت از وجودم دور  
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مي شود . اينجا به ه ر ش خصيا مكان خاصي ك ه  

تپند . جادوگر و ب رادرم فك ر كنم ، آنه انمي 

 ممكناست هنوز زنده باشند.  

آرامش خ اطر در وج ودم ج اري ميشود  و تقريبا  

 بلافاصله بع د از آن، از من دور مي شود.   

ن د ،   چون اگ ر نوره ا اينج ا ط ور ديگ ريرفت ار كنن

ي دا  ان ابوس ي ا آرت را ي  من چط ور مي ت وانمير

ه اي به قلمرودموناتا كنم، ي اچطور مي توانم پنجر 

 باز كنم ؟ من نمي توانم آنجابرگردم.  

 پانك ها 

در خيابان هاي شهر پرس ه مي زنم.از آخ رين ب اري  

ي   ن ج ايشلوغ و پر سر و صدايي  ك ه در چ ننر
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 بودم ، مدت زيادي مي گذرد . 

ي در پسكينس تون زن دگيميكردم ، براي 
وق ي 

ي شهري دلم تن گ ميش د . ام ا 
 
ه زندگ ن فق ط چير

ايخوبش  سينما ، اس تخر ه اي ش نا، پارك ها ، 

 مدرسه  را به ياد  

ن ها ، برج هاي   مي آوردم . رفت و آم د ش لوغماشنر

ا   ند و تنهايير بلن د ك ه جل ونور خورشيد را مي گير

 فراموش كرده بودم.   

ي مي ك ردم، هميشه با مام ان  
 
ي در ش هر زن دگ

وقث 

 م يا پرستار بچه بودم .  ي ا باب ا ي ا ب ا ي كمعل

 اما 

يك روز ، كه بچه هاي مدرسه را ب هموزه بردند ،  

 من گم شدم . 

 يك ساعت طول كشيد تا 

پيدايم كردند . حالا ي ادم مي آي د ك هآن موق ع چ  

ه احساس ي داش تم، چقدر مي ترسيدم و چطور  
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فك ر ميكردم ك ه ديگ ر ت ا اب د گم ش ده ام.  

ن بودم كه مجب  ورم ش ب روييكي از نيمكت   مطمن 

ه اي پ ارك بخ وابم ، ي ا مث ل بيخانمان ها زي 

 ر ي ك پ ل . احساس مخيلي وحشتناك بود.   

الآن اوض اع ترس ناك ت ر اس ت . آنموقع ، دست  

 كم مي دانس تم ك ه درچه شهري هستم ، اما 

ي مي توانس ت باش د.    اينجا هر ج ايي

يا پل هابرايم آشنا اسم هيچ كدام از خيابان ها 

نيست . به اين فك ر مي افتم ك ه از ي ك بزرگ  

سم كجا هستم ، اما نمي خواهمديگران بفهمند   تربي 

 كه من گم شده 

ي نمي دانم ك ه در چ هشهري هس تم ، م 
ام ، و ح ي 

ي از  
ند . و اگر چه با قسمث  را پيش پليس ميير
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ي مي   ي ير
ي  ي را دوس ت دارم  پليسي  ن ن چير وجودمچننر

گردم  اما نمي د  ه د ت ا من ب ه خان هير

ت وانم اين ك ار را بكنم . اگ ر پليسبازداشتم كند ،  

 ديگر آزاد نيس تم ك هدنبال آرت بروم.  

ي دا ك ردن ب رادرم دس تنكشيده ام .  هن وز از ي 

ممكن اس ت ك ه رفت ارنور ها اينجا با رفتارشان  

نها را مي در آن قلمرو فرق داشته باشد ، اما منهنوز آ

 بينم .  

اينجا هم بايد راهي باشد كه آن لكه ها برايم بتپند .  

 فقط بايد آن راه راپيدا كنم.   

همچن ان ك ه راه مي روم و ب ه ح الاين معما فكر 

 مي كنم ، ب ه دقت ب هحرف هاي مردم گوش  

مي دهم . بيش تر آنه ا ب ه زب ان منحرف مي زنند 

ست . دوباره دلم مي ، اما لهجه شان برايمآشنا ني 

س مكج ا هس تم،  ام  خواه د مي توانس تم از يكي بي 

 ا اين ك ار ممكننيست.   



  

  
 

  
278  

  

 مي ش وم . از  
با هر قدمي كه برمي دارم ، گرس نهي 

آب نماه ا و ف وارهه اي ش هر كلي آب خ ورده ام، 

ي ب راي خ وردن ن دارم . ازجل و دك  ام اهيچ غذايي

اغ و هسوسيس د وم ك ه اي رد مي ش 

 چوب 

ش ور مي فروش د . دس ت ه ايم راتوي جيب ه 

 ايم ف رو مي ب رم ، ام اهيچ پول ندارم . به اين فكر  

مي افتم كه ي ك بس ته چ وب ش وربدزدم ، اما 

ي  
 
د ، به دردسر بزرگ اگر صاحب دك ه مچم رابگير

 دچ ار ميشوم.  

شكمم به غار و غور مي افتد ، اشكگوشه چشم هايم 

  دهدرا قلقلك مي 

 ، و همچنان راه مي روم 
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 . 

س اعتم دوب اره ب ه ك ار افت ادهاست . 

ي   دست كم دو س اعت اس تكه اينجا هستم و ير

يد كم كم ميخواهد   هدف پرسه مي زنم خ. ورش

غروب كند . به زودي ش بمي شود . كجا بخوابم  

 ؟ 

وقتش اس ت ك ه بنش ينم و ب ه اينموضوع فكر 

 كوچك، يك نيمكت پيدا مي كنم.   كنم . در پارگي  

مي لرزم . گرچ ه ه وا آنچن ان س ردنيس ت ، ام ا 

ن كوتاه پوشيده ام و از    من فق ط ي ك پ يراهنآستنر

  

ي نيست ت. ع داد آدمهاي داخل  ژاكت هم خير

ي ازبرابرم مي گذرد و  
 پارك زياد نيست . زين

ي ق نگ اهم مي كن د . ب هنظرم مي آي د 
 
خيلي دق

 ن مي ايس تد ومي پرسد حالم خوب است يا ك ه الآ
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س د، بايد چه  ن نيستم ك ه اگ ر بي 
نه. مطمن 

ي نبوده   ي ب دهم . من هيچ وقتدروغگوي خوير جواير

 ام 

.ام ا زن ب ه راهش ادام ه مي ده د، حتما فكر مي  

 كند كه مسئله من به اوربطي ندارد.   

ي   س عي مي كنم هم ه مش كلاتم رادرس ت و حس اير

كنم ت ابتوانم يكي يكي به هر كدام برسم .اول منظم  

ويت اول ، برگش تن ب ه قلم رودموناتاست . اما 

ي كه اول بايد   هايي
ن اين يكي بايد بماندبراي بعد . چير

براي خ ودم معل وم كنم  كج اهس تم ؟ امش ب كج  

ا بخ وابم ؟چطوري غذا گير بياورم ؟ يك يكي به آنها  

 فكر مي كنم .  
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سم كه   مح ل . من نمي  ت وان از رهگ ذرهابي 

اينجا كجاست ، اما براي اين كار بايد راه حل 

 ديگري  هم وجود داشته باشد . 

 شايد ي ك كتابخان ه مش كلم را ح لكند.  

فقط نمي دانم ك ه كتابخان ه را كج اپيدا كنم . اما 

حالا ك ه ب ا آرامش ب هافكارم نظم داده ام ، مي 

م وج وددارند . من مي  بينم ك ه راه ه اي ديگ ر ه

توانم توي يك باج هتلفن عمومي ، دفي  تلفن را نگ 

ي سر 
اه كنم . ي ا مي ت وانم ب ه ي كروزنامه فروسر

هاي محلي را بخوانم.    ب زنم و عن وانخير

ي متوج ه مي ش وم فهمي دناينك ه كج ا 
وق ي 

هس تم چق در آس اناست ، با خ ودم هره ر مي  

 خن دم. 

 اين 

ي داكنم و با خوش باعث  مي شود اعتماد ب ه نفس ي 

ي دا ك   دازم . براي ي  ي به بقيهمشكلاتم بي 
ي بيشي 

بيثن
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ردنغذا ، مي توانم سطل ه اي زبال ه رازير و رو كنم  

 . 

 خيلي خوشايندي نيست،  اما مطم نئنم ك  
ن چير

ي  
ه مي ت وانم مي انزبال ه ه ا آن ق در خ وردين

م.  ي نمير
 
   گ يربياورم كه از گرسنك

ي دا ك ردن ج اي خ واب مش كل ت راس ت . ت   ي 

 وي ي ك م وزه ي ا كتابخان هقايم بشوم ؟ يا توي 

  

فروشگاهي كه تخت و وس ايل خان همي فروشد ؟ 

ي قايم مي   ي در فروش گاه رامي بندند ، پشت جايي
وقث 

ي همه مي روند ومغ ازه خ الي مي ش ود ،  
شوم و وقث 

 خ واب ميخوابم.   مي رومروي ي ك كاناپ ه ي ا تخت



  
 

283  

  

نقش ه ب دي نيس ت ، ام ا مش كلاينجاست كه تا 

ح الا هم ه فروش گاهه ا تعطي ل ك رده ان د . ش  

ايد ف ردابت وانم اين ك ار را بكنم ، ام ا الانعملي  

نيست . ش ايد امش ب مجب وربشوم در فضاي باز  

بخوابم،  روي شبكه هاي فلزي كنار خيابان ياروي  

ي در پ ار 
ك . باي د چن د ت اروزنامه جمع  نيمكث 

 كنم تا  

خودم را با آنه ا بپوش انم . خ دا كن دپليس پيدايم  

ي مي گردم.  
 نكند . فردا دنب ال ج ايبهي 

همچن ان ب ه اين مس ئله فك ر ميكنم كه از  

 ده اي مي 
ن گوشه چش م چپ ، لك هن ور تن 

 بينم . ف وريشم را به طرف برمي گردانم . 

ن ب ي مي   اين اولنر
 
ار نيس ت ك ه چ نيناتف اق

 افت د . من ب ه ه رچراغ 

ن ط   ي در مغازه ها يا سر چهارراه ه ا همنر
چشمك زين

ور واكنش نش انداده ام ، اميدوار شده ام و يك 
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لحظه به نظرم رسيده است كهآنه ا يكي از هم ان لك  

 ه نوره ايتپنده اند.   

از دست خودم ، لجم مي گ يرد ، ازاينك ه ص د  

ن كل ك راخورده ام احساس حماقت مي د فع ه همنر

كنم . مي خواهم س رم را برگ ردانمو به خ ودم مي 

گ ويم ك ه دفع ه بع دعاقلانه تر رفتار كنم ، اما 

ي كه برق ن ور مي درخش   آن نور به من مي تابد  جايي

 د، هيچ فروش گاهي ي ا چه ار راهينيست.  

اما آهسته ، و دوباره به س مت چپ نگ اه مي كنم، 

 ب ه خ ودم اج ازه نميدهم كه اين دفعه ديگر  

هيجانزده بشوم . شايد يك دوچرخهسوار باشد يا 

پرنده اي كه ي ك تك هنوار آلومينيوم به منق ارش  

 گرفت هاست يا...   
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ي زرد رنگ  
اما اين طور نيست . آن يك لكه نورمثلث 

اس ت ك ه در پ اركاين طرف و آن طرف مي رود  

ن   ي متصل نيست.   و بهچير

فوري از ج ايم بلن د م يش وم ، فك رغذا و سرپناه را  

فراموش مي كنم وبا عجله ب ه دنب ال ن ور مي  

روم . ب هطرفش چنگ مي اندازم و مث ل بچ هاي  

د،  سعيمي كنم آن را    كه پستانكش را مي گير

ن ب م ، اما بعد دست نگه مي دارم. ور رفن  ا آن  بگير

د ، چون لكه نور تپنده ديگري  ده ايندار  هيچ فاي 

نيست ك ه آنه ا را ب ه يك ديگربچسبانم . بهي   

ا تعقيب كنم تا ب بينم كج ا مي  است فق ط اين يكير

 رودو اميدوار باشم كه شانس بياورم.   

لك ه ن ور از مي ان ن رده ه اي عقبپارك مي گذرد .  

 من از روي نرده ه ابه آن طرف مي پرم   

ي نمانده بود   ن ميله ها گير كنم و  چير ن كه روي نوك تير

پش ت پ يراهنمپاره بشود . در جاده پشت پ ارك  
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وم تا از وسط جاده رد   ، ن ور را تعقيب مي كنم و مير

ي كه به 
 بشوم . ام اراننده ماشيثن

ن د و ب ه منهشدار مي  
ن طرفم مي آي د ب وق مير

دهد ك ه برگ ردم . من ب ابردباري صير مي كنم تا 

بش ود ، و بع د ب اعجله دنبال نور   آن ماش ين رد 

 مي روم . 

 خوشبختانه لك ه ن ور خيلي س ريعحركت 

 نمي كن د و من خيلي زود ب ه آنمي رسم.  

ي كه آن لكه   هم راه لك ه ن ور پيش مي روم ت اجايي

د ميشود . يك لحظه ، به   از ديوار س اختمانير
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 اه مي كنم ، گيج وسردرگم . بعد به پشت وار نگ  دي 

سرم نگ اهيمي ان دازم ت ا مس يري را ك ه ن  

 ورپشت سر گذاشته است بررس ي كنم 

 . 

از پ ارك ت ا اينج ا ، روي مس يريمايل پيش آمده 

 است.  

ن مسير ب ه راهش ادام هبده د ، در ط   اگر در همنر

ي در سمت راست من    رف ديگ ر س اختمان، جايي

 ، 

 بايد دوباره ديده بشود.   

ي مي   مي دوم و س  نم . به طرف ج ايي
ن اختمان را دور مير

روم ك هبه نظرم مي آيد نور بايد از س اختمان ب  

يرون بياي د . بع د دس ته ايم را مش ت مي كنم ،  

ي ه ها را ميشمارم .  
منتظ رشمي م انم و در ذهنم ثاين

 پنج ... هشت ... 

 ده ... پانزده ... بيست و يك...  
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ي ه بيس ت و س وم ، 
لك ه ن ورظ اهر مي سر ثاين

است من و كمي دورتر از   ي س مي   ش ود ، در ج ايي

ي ك ه محاس به ك رده ب ودم . ب انيش باز ،   ج ايي

مي دوم تا به آن برس م وتا ديوار ساختمان بعدي هم  

راهش پيش مي روم . بع د ب اعجله به طرف ديگر  

وم و منتظر مي م انم تا دوب ارهلكه   ساختمان مير

    نور ظاهر شود. 

ه ايفروش گاه و انب ار   ان مجموع  الاخره در مي  ب 

 ، گمش مي كنم. 

اينجا ديگر امكان ندارد كمه خ ودم رابه پشت اين 

ساختمان ها برس انم ومنتظر بمانم تا لكه نور دوباره  

 ظاهربشود . اما ديگر 
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ي نيس ت . چ ون ح الانوره اي ديگ   ج
اي نگ راين

 پيش مي  ري را مي بينم ك ه ازجهت هاي گوناگون  

ن د ، وهمه آنها به   آيند و در ه وا ح ركت مي كنن

 جلوتر از من مي  
 طرف نقط ه اي ، چن دصد مي 

  

روند . نمي توانم ببينم كه آنها كجابه هم مي رس  

 ند ، چ ون س اختمانها جلو ديدم را گرفته اند ،  

اما نسبت به آن نقط ه حس خ وبيدارم و ب ه  

 دلي ل ، از وس ط
ن خيابان به آن طرف مي همنر

 دوم.  

ل زوي ن دارد ك ه ديگ ر در تعقيبنورها باشم ، 

م.    فق ط نقط ه تلاقيآنها را در نظر مي گير

ده دقيق ه بع د ، از پيچ خياب ان ميگذرم و يك 

ي از رستوران 
 دسته نور مي بينم كه درمركز رديقن

ا وفروش گاه ه  ي ه اندوي    چ فروش ا ، س ه

و س قفس اختمان ب زرگ مي گذرن د .  ا ، از ديواره ا 
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نجلوورودي ساختمان ، مردم منتظرند ت اوارد  

ي يواش گي جل وترمي روم ، مي بينم اكي   
شوند . وق ي 

ن  ي هس تند ك ه ژاكت چ رم، شلوار جنر
آنها جوان اين

پاره پاره و جوراب ه ايتوري پوشيده اند . خيلي از  

ي 
درست  آنها موهايشان را رنگ كرده و مدلتيغ تيعن

ي و گوش هايشان حلقه ه 
كرده اند ، و به لبو بيثن

 ايزنجير آويخته اند .  

آنها قيافه هاي ترسناكي دارن د . ب هوحشتناكي  

ي ك ه ب راي انس ان    نيستند ، اما تا ج ايي
ن شياطنر

 ممكنباشد ، ترسناك اند.   

ي را ميش نوم ك ه ازداخل ساختمان  
 
ص داي آهنك

شوم كه اين به گ وش مي رس دو متوجه مي 

ن د . موس  آهنگ را يك گروه نوازنده اج را ميكنن

ي زش ت ، خش ن، بلن د و ناخوش ايند ، و  
يق 
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خيلي تن دياس ت . ب ا اينك ه ب يرون س  

اختمانهس تم و از ك انون آن ص دا دورم، در  

 گوشم صداي زنگ مي پيچد.  

 ديگر به جمعيت نزديك نيم شوم . 

ي ، دو م  ردايس تاده ان د  مقاب ل در جل ويي

 ك ه لباسش ان ب الباس  

بقيه ف رق دارد .آنه ا مس ئول جم عآوري پول 

ي كه ميخواهند براي شنيدن  
 هستند ، از كساين

ند و هر بار   كنس رت وارد ش وند ، پ ول ميگير

 به چند نف ر اج ازهورود مي دهند . همچنان كه  

  

مش غول تماش اي آنه ا هس تم، دربان ها مانع  

يك دخي  و س هپش مي شوند . بحث در مي  ورود 

د . مي ش نوم ك ه دخ ترك فري ادمي زند آنها   گير

 بالاي هجده سال اند  

 . يكي از دربان ها مي 
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ي   خندد و ب ه آنه ا مي گوي د ك ه ك ارتشناس ايي

 نش ان بدهن د ي ا از آنج ابروند.  

 وارد شدن به آنجا نبايد آسان باشد.  

نفر اج ازه ورودندهند ، به طور   اگر آنها به آن چهار 

 قطع  

نمي گذارن د كس ي مث ل من واردساختمان بشود .  

بايد كل ك ب زنم وبگويم كه بابايم  يا شايد بهي   

باشد بگويم ب رادر بزرگ ترم  داخ لساخمان است . 

د ، اما مجبورم كاري  احتمال دارد ك ه اينكلك نگير

 بكنم. 

ي گ وش  مي دهم ك ه  به حرف ه اي نوج وان ه ايي

ي كه مي توانم   درب اره كنس رت ح رفمي زنند و تا جايي
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اطلاعات ب ه دس ت مي آورم. آنها به اين برنامه  

 كنشت پان ك ميگويند . چند تا گروه 

اينجا برنامه دارن د ، ب ا اس م ه اييمث ل كلامپ  

ي آماده مي  
ه ا ، تان در ب ال ه ا، دمنبل و. قث 

روم و بهدربان ها  شوم ، شجاعانه جلو صف مي 

 لبخند مي زنم . 

 مودبان ه مي پرس م « : ببخش يد، كلامپ 

 ها اينجا برنامه دارند ؟»   

دربان ها با چشم هاي جم ع ش دهنگ اهم مي 

 د . يكي از آنه ا ب اص داي غرولن د مانن  
ن كنن

دي مي گوي د« : آرره . ام ا برنام ه م ال ب  

 الايهجده سال است» . 

دهم « : مي دانم . ام اب رادرم آنجاس ت  ج واب مي 

ون   ي دايشكنم . مامان و بابا شب بير . من باي د ي 

رفته اند . او قرار بود كليد خان ه رابراي من بگذارد ،  

 اما انگار آن را ب اخودش برد ه.  
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 بدون كليد  

نمي ت وانم ت وي خان ه ب روم . ميشود يك  

م ؟ فوري  سري آن تو بكش م و كلي درا از او بگير

ون    بير

  

 مي آيم. »   

دربان ها به يكديگر نگاه مي كنند، بع د يكي از  

 آنه ا مي گوي د: « اسم برادرت چيه؟»   

ي نمانده است كه بگ ويم آرت، اما اين اسم  ن چير

 معمولي نيست . 

 پس به ج اي آن مي گ ويم: 

 «  جان. »   
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ي ؟»فلك هم فاميلي   درب ان مي پرس د « : ج ان خ 

ن اسمي ك ه ب ه ذهنم مي   ي نيست ، پساولنر رايجر

 رس دمي گويم.  

 اسميت.   

دربان ها مي خندند و مي گويند: « جان اسميت. 

  « 

يكي از آنه ا مي گوي د « : ت و باي داعتماد به  

 . ي
 نفسش را تحس ين ك ين

  « 

آن يكي هرهر مي خندد و ج واب ميده د « : آرره ، ام 

 وارد بشود » . بعد    ا ن ه آن ق در ك هبگذارم

شس تش را ب ه ط رف من تك ان ميدهد « . بازي  

ي ب ود . ح الا ب زنبه چاك! »    خوير

نفس نفس زنان مي گويم « : ش مامتوجه نيستيد .  

 من ب دون كلي د نميتوانم خانه بروم . من بايد »   
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دربان اولي حرفم را قطع مي كند ومي گويد « : اگر او  

 باشدواقعا اينجا 

 ، من دنبالش مي گردم.  

ام ا اگ ر داخ ل آنج ا ب روم و ج اناسميت را ص دا 

ب زنم و كس ي را ب هاين اسم پيدا نكنم  يا كس ي 

ي مي  
ي داكنم كه برادر تو نباشد  خيلي خيليعص باين را ي 

ش وم . پس ، حس ابيدرباره اش فكر كنم و بعد به  

 من بگو بمانم يا بروم؟» 

  

 مجبور نيستيد اين كار را بكنيدشما  

 . خودم دنبالش مي روم . 
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ن اس ت . ص داي   او كمي ... يك كم گوشش س نگنر

ش ما را نميشنود . من باي د خ ودم آنج ا ب روم 

 ودنبالش بگردم...  

درب ان ي ك ق دم جل و مي آي د ، خممي ش ود  

ي ب ه من ميگوي د و مي گوي د ك ه گ   ، ناس زايي

. بعد سر ج ايش ب رمي گ ردد وب ا  ورم را گمكنم

ح ركت دادن دس ت ه ايش چن دنفر پانك ديگر  

 را به صف مي كند.   

تخ ورده و لخ لخ  الا آورده ام . شكس خيطي ب 

كن ان از آنج ا دورمي شوم ، شيشكي هاي پانك ها را 

ي پيدا ميكنم كه   يرم ، و نقط نيده مي گ  نش
هخلوي 

 ر كنم.  بت وانم ب ه ي كراه حل ديگر فك

حالا نورهاي بيش تري ، و ب ا س رعتبيش تر ، در ه  

 وا ش ناورند و واردساختمان ميشوند . مي توانم  

ص بر كنم ت ا كنس رت تم ام بش ود وبعد از آن  

 داخل ساختمان بروم ، ام افكر نمي كنم كه خيلي  
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وقت داشته باشم . پس دنب ال ي كورودي ديگ  

ن ر مي گ ردم و ب ه اينفكر مي    كنم كه چننر

ي ي كورودي  ي بايد در قسمت عقثر
ساختماين

 اضطراري هم داشته باشد.   

كوچه اي بايك و كثيف به قس متپش ت فروش 

ي ها منتهي مي شود.  
 گاه ه ا و س اندويچفروسر

كيسه هاي زباله ، جعبه هاي مقواييخالي ، بطري و 

 ق وطي ه اي خ الينوشابه همه جا پراكنده اند.   

ن ط ور  خ ون خش ك ش ده، محتويات معده  همنر

 كس ي ك ه ب الا آوردهاست و مدفوع سگ . به  

ي از مي ان اين كث افت ه ا ميگذرم و سعي مي 
س خث 

ي راكه محل اجراي كنشت 
 كنم س اختماين
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ي دا كنم . ص دا من را ب همحل مورد   اس ت ي 

ون    نظرم ه دايت مي كن دويك دقيقه بعد ، بير

لنگ ه در ب زرگهس تم ك  س اختمان مقاب ل دو 

ي ، تلق تلق مي كنند.   
 ه از ش دت ارتعاش اتموسيق 

 سعي مي كنم در را باز كنم .  

ام ا لنگ ه ه اي در را از پش ت قف لكرده اند . در  

ه مي زنم   ه آن لگ  را مي كشم و هل مي دهم ، ب 

ي نتيجه است .   ومشت مي كوبم  ير

 دنبال پنجره اي مي گردم كه 

 از آن وارد بشوم . اماساختمان فقط دو  بتوانم دزدگي 

تا پنج ره دارد ك هآن ها هم در بالاترين قس مت دي 

وارآج ري ق رار دارند.  ب ه ط رف در دولنگه اي 

برمي گ ردم . آنه ا نباي د ت اآخر شب بسته بمانند  

 ، چون ب الاخرهمردم 

مجبورند از آنجا ب يرون بياين د . حتمدارم كه بعد  

 ش دن برنام ه، درها را باز مي كنند ، اما از تم ام 
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ت ا آن موق ع خيلي دي ر مي ش ود ممكن اس ت  

ي دن افت اده باش ند . فق   ت ا آن موق ع نوره ا ازتث 

ط بايداميدوار باشم كه قبل از اين اتفاق، يكي براي  

ون بيايد ، ي احال كسي به هم بخورد    هواخوري بير

 الابياورد.   و مجب ور بش ود بياي د اينج ا ب

چند تا سطل زباله را سمت راس تدر دو لنگه اي 

 گذاشته اند .  

پشت آنها قوز مي كنم و منتظر مي مانم . خيال  

ن كه درب  گي ت ود ، يواش  از بش  دارم همنر

ويس اختمان ب روم . نقش ه ف وقالعاده  

 اي 

نيس ت ، ام ا از هيچ چ يز به تراست . اين تنها  

 اميد من است.  
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دقيقه مي گذرد . پانزده دقيق ه. بيس ت دقيق ه  ده 

ي يخ كرده 
ي راسث 

 . نيم س اعت . ح الاديگر راسث 

  

ام . مثل اين است كه ن ور خورش يدهيچ وقت مس  

 تقيم ب ه اين بيغول هوحشتناك نتابيده باشد .  

 از  

ي ام را پ  
ي ين دماغم ، آب مي ريزد . با پشت دست، ير

آبري   كمكي نمي كند اك مي كنم ، ام ا اينچن دان  

ي ام ادامه دارد.   
 زشبيثن

حالا نوره ا خيلي س ري    ع ح ركت ميكنند و تعداد  

 زيادي از آنها به ديوارهاو سقف فشار مي  

آورند . ب ه نظ رم مي رس د ك ه ب هزودي 

 پنجره اي باز مي شود .  

ش ايد ج ادوگري مث ل خ انم اگينداخ ل س اختمان  

ن را خ  باش د ، ي ا ش ايدص داي  ي ش ياطنر
موس يق 

ه   ن بركرده باشد  اين هياهو و سر و ص دا يكي از آن چير
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ي اس ت ك هتصور مي كنم موج ودات دمونات   ايي

 ايياز آن خوششان مي آيد.   

ي از آنها آمده ان د ت ااوضاع  شايد چند تايي

 كنشت را بررسي كنند.   

ي قياف ه ك اداور و آن ش يطانس ر كركس ي 
وق ي 

كنم ك همي لغزند و از پنجره ميان قلم  را تجس م مي  

ي ا ب يرونمي آيند تا هم راه 
رو خودش ان و اين دين

 پان ك ه ا پ ايكوبيكنند ، نيشم باز مي شود.   

همچنان نيشم باز اس ت ك ه لنگ هه اي در ب از  

ون مي آيند ، و همراه با آنها  مي ش ود و دو م ردبير

ي متاليك ب هدرون كو 
ي از صداي موسيق  چه  موخر

 هجوم مي آورد . ف وريآماده مي شوم و خدا 
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خ دا مي كنم آنه ا ب ه س مت چپبچرخن د ت ا  

من بت وانم يواش گي وب دون آنك ه دي ده بش 

 وم ، داخلساختمان بروم.   

اما آنها سر جايشان ايستاده اند و بهاطراف نگاه مي  

 كنند .  

ن    يكي از آنه ا پان ك اس ت ، ش لوارجنر

اهن ندارد و  و ژاكت چ  رمي پوش يده اس ت ، ام اپير

 شال نازك سياهي رادور گردنش گره زده  

ي درس تك رده و ب ه رن  
است ، موهايش را تيغ تيعن

ي در آوردهاست ، حلقه اي هم به 
 گ ارغ واين

  

ي اس  
دماغش آويزان كرده اس ت . خيليلاغ ر م ردين

 ت و س نش خيليبيشي  از من نيست . آن 

ي ها يكي چكم ه و 
لباس ي ش بيه لب اسارتسر

پوش يده و ي ك كلاه ب رهشش گذاشته است . 

سنش بيش تر از آن پس ر پان ك اس ت ، وخيلي  
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هيكلي ت ر از اوس ت . رويبند هاي انگشت هايش 

 ، 

ي كرده است ، امامن از اين فاصله   ي را خالكوير
ن
حروق

 نمي توانم آنه ا رابخوانم.   

يدهاست لنگه م ردي ك ه لب اس ارتش ي پوش 

هاي در را به ح الت نيم هبسته در مي آورد تا صداي  

داخ ل س اختمان كم تر بش ود و ميگويد: « اگر  

 مجبور بشويم فرار كنيم، از اين راه بايد برويم.  

اگر تعقيبمان ك رد ، از هم ديگر ج دامي ش ويم . ت  

وي . من از راس ت . ت وي  و از س مت چپ مير

 گر را مي بينيم. »   هت ل، دوباره همدي

پس ر پان ك مي پرس د « : ميت وانيم از دس  

ي باشد.   ي دارد كه خ 
 
تش در ب رويم؟»  بستك
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بعضياز آنه ا كندن د و بعض ي هايش انخيلي تند  

ن . اگر نتوانيم    و تير

جل وي ورودش را بگ يريم ، رو دررويش مي ايس 

تيم و مي جنگيم، اما اگر قوي تر از آن باشد كه   

نيم از پسش بربياييم ، مجب ورمي شويم خيلي  بتوا

 خيلي تن د ب دويمو فرار كنيم.  

پس ر پان ك مي گوي د « : من ازفرار خوشم 

 نمي آيد. »   

ي ق نظ امي اش ب ا غرولن د ميگويد: « من هم 
ن
رق

 خوشم نمي آيد .  

ن ، م   اما گاهي اين تنها راه ممكن اس ت. اين ش ياطنر

ارت و  وحشيگري اند . ما بعض ياز آنها  ادر ه ر چيشر

 را مي توانيم  

 شكست بدهيم ، اما بقيه شان» ... 

ي از   ن ، سراپاي وج ودمرا با موخر اشاره به شياطنر

ي مي لرزان د.  
 
 آسودگ
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 با عجله از پشت سطل 

  

ه اي زبال ه ب يرون مي آيم . م ردلب اس ارتش  

ود و دست هاي مشت  ي ي ك ق دم عقب مير

 كرده 

ح الت دف اعي ب الا ميآورد . پس ر  اش را ب ه 

پان ك دس تش را جل ومي آورد تا او را آرام كند و  

 مي گويد « : آرام باش . اين فقط يكبچه است. »  

ي با اخم مي گويد : «ت و اينج ا چ ه ك ار  
مرد ارتسر

ي ؟ ميخواهي بدون پول دادن ، يواشكي ت 
مي ك ين

زود  وي برنام ه ب روي ؟ اين ط ورينمي ش ود . 

ي ك ارت، بچه تخس »    ب رو ي 
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حرفش را قطع مي كنم « : ببخشيد، اما شما ... 

شايد ح رفم احمقان هبه نظر بيايد ... اما من 

 حرف مي زدي دو من  »  
ن شنيدم كه شما از شياطنر

ن نشنيدي!   ي فرياد مي زند« : تو هيچ چير
 مرد ارتسر

 حالا بزن به چاك ، قبل از آنك ه من»  

ي رنگش رابه حالت نيم ه پش پانك  چشم ه اي آير

 بس ته در مي آورد ومي گويد: « يك دقيقه 

ص بر كن » . و رو ب ه من س ر تك انمي دهد تا  

 حرفم را ادامه بدهم.   

 خ وب. .. هم ان ط ور ك ه گفتم...   

دي د و ... خ   ن من شنيدم كه شما ب ا هم ح رف مير

 وب ... ش ما دو ت ا...  

ي 
منظ ورم اين اس تكه ... شما از احتمالا ... يعثن

ي ي ك  
ن ح ي  مريد ها نيستيد ؟ هر دو ، ب دون گفن 

ه به من نگاه مي كنند    كلم هحرف ، خير

ي نگاهي  
 . بعد ، مرد ارتسر
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به اطراف مي اندازد ، تك ه اي آهنب رمي دارد ،  

لنگ ه ه اي در را ميبندد و تكه آهن را طوري مي 

سدود نشوند. با  ان آنه ا مي گ ذارد ك ه ك املام

قدم هاي بلند ب هطرف من برمي گردد  پشك  

پانكيكي دو قدم پشت سر اوست. م ردبا صداي 

 خرناس مانن دي مي گوي د 

ي ؟»   
 « : تو گي هسث 

  

اسم من كرنل فلك اس ت . منهم راه بران  

ابوس ب ودم . ميخواهم پيش او برگردم . من 

 ... 

 مي 

ي د گي را مي گ ويم؟ ش ما او 
 را ... ؟ داين
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ن د . كم كم   هر دو در سكوت به يكديگر نگ اه ميكنن

ب ه اين فك ر مي افتمكه اشتباه كرده ام ، شايد  

ن "  عوض ي ش نيده باش م ، ي ا ش ايد" شياطنر

هم اسم يك گ روه ديگ راز نوازنده ها باشد . اما 

 بعد  

 ، 
ي شانه ب الا مي ان دازد وپشك پانك  

مرد ارتسر

 آورددستش را جلو مي 

 .پشك همان طور كه  

دس ت من را تك ان مي ده د ، ميگوي د « : بل ه »  

. ب ه ح الت هش داردهنده اي ادامه مي د : « هد  

 ما 

 مريد هستيم . اين ش ارك اس ت.  

 ت.   م من هم درويش اس اس 

درويش گريدي . ام ا از من نخ واهكه دور خودم 

 بچرخم . *» و لبخن دمي زند.   

 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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*اشاره به چرخ زدن درويش ه ا وصوفيان در حال   

 سماع است.  

  

ي    معجون هيولايي

وعمي كن د ت ا   درويش سوال كردن از من را سرر

بفهم د ك ه چ را اينج اهس تم ، و بران ابوس را از  

د و مي   كجا ميشناسم . اما شارك توي حرفش ميي 

حمل ه ش روع  گوي د: « ه ر لحظ ه ممكناست 

 بش ود . م ا باي دبراي مبارزه آماده بشويم» .   

او درها را باز مي كن د و ب ا اش ارهدست به من مي  

فهمان د ك ه داخ لساختمان بروم . اينجا تاريك و  

ي نمي شود  
سر و صدا آن ق در زي اد اس ت ك هحث 

 تصورش را كرد .  
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 محل اجراي برنامه خيلي  

هم ه ج ا راپ ر ك رده ان   بزرگ است ، اما پانك ها 

د . بيش تر آنه ا همس ندرويش ي ا كمي بزرگ تر از  

اوهس تند . روي ص حنه ك وچكي ك هسمت راس 

ت م ا ق رار دارد ، گ روهنوازنده ها مشغول اجراي  

برنامه اند . طوري به تارهاي گيت ارو صفحه طب 

نند كه انگار آخر زمان   ن  ل هايش ان ض ربه مير

آنها خيال دارند ك هپيش از تم ام  نزديك است و 

ي ا خوان دنآهنگشان را به آخر برسانند  
 ش دن دين

ي غمي كشد ،    .خواننده گروه داخل ميك روفن خر

ي هر دو  
اغلب حرف هاي زننده ميگويد ، انگشت مياين

دستش رارو ب ه جمعيت مي گ يرد و برايش اننعره  

 مي كشد.   

آنه ا   پانك ه ا از اين وض ع خوشش ان ميآي د . 

 مي  
ن ن د ، ب الا و پ اينر

ي ميكنن ديوان ه وار پ ايكوير
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پرند ي ا ب ههمديگر مي چس بند و وحش يانه  

 دوريكديگر مي چرخند . 

 بعض ي از ج وان ه ا ب ا هم درگ يرمي  

شوند و كتك كاري مي كنند . اما اينهم برايشان 

 خوشايند است . 

 از زخم هايشان خون مي  

  

اهميت نمي دهن د خون فقط چك د ، ام ا 

 رنگ ها را بيش تر ميكند!  

ن زي   ي و نگنر
ي ين ي و حلقه گوشو ير اينجا آن قدر خالكوير

 اد اس ت ك ه درعمرم نديده ام . به ياد  

ي ه اي دس ت ش ارك ميافتم و نگاهي به   خ الكوير

انگشت هايش ميان دازم .اس مش را روي 
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ي ك ردهاست ،  انگشتهاي هر دو دستش خ الكوير

 ي هر انگشت يك حرف . رو 

 روي هر دستش ، در  

ن سر كوسه   فاصله ميان شست و انگشت اش ارهنير

ي ك رده اس ت كه   ي س ياه و س فيدي راخ الكوير

نند.   ن  آروارههايش بازند و دندان هايش ب رق مير

شارك ، كه از زيادي سر و ص دا اخمهايش را در هم 

 كشيده است ، رو بهدرويش فرياد مي  

داي مت ل ص  د « : مث  زن 

ي   
اس ي  شكي اس ت . ت و راس تير

ن هدنداني 

 از اين آش غال خوش تمي آيد ؟»  

درويش نيش ش را ب از مي كن د وجواب مي ده د:  

ي تحول . با»   
« اين م وج جدي داست . موسيق 

ي ي ي ي  
مشتش هوا را سوراخ مي كند . « آ  نار  سر

 ي ي ي ي ي ! 

 * « 
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 شارك خرخر كنان مي گويد : «  

زرگ ش و » . بع د ب ه من نگ اه ميكند « . ت  ب 

 و از اين آهن گ خوشت ميآيد ؟»  

ي شبيه اين   ن در جوابش مي گ ويم « : هيچ وقتچير

 نشنيده بودم . 

م.    باعث مي شود سر درد بگير

 « 

شارك مي خندد و مي گويد : « اين بچ ه بيش تر ا زت  

 و ش عور دارد، گريدي» .   

احت   آهن گ تم ام مي ش ود و  گ روه ي كاسي 

كوتاه به خودش مي ده دتا يكي از نوازنده ها بتواند  

ا ، ك ه تقريب ا شكس ته اس ت ، ب ايكي  گيتارسرر

 ديگر عوض كند .  
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ي ات  
درويش از اين وقفه استفاده مي كن د ت ا جزي 

 نقش ه اش را ب رايمن توضيح دهد.   

عي دارد يكي از آنجانورهاي   يكي س  

ي را احضار ك
 ن د.  شيطاين

توي اين دو هفته اخير ، ما تلاش كرده ايم جلو ك  

ارش را بگ يريم . م اآن ف رد را نمي شناس يم ، ام ا 

 مي شود .  
ميدانيم كه آن هيولا امشب و اينجا حاضن

ي الداريم  
اگر نتوانيمجلو اين اتف اق را بگ يريم ، خن

 هيولا را بكشيم يا به قلمرو خودش برگردانيم.   

د « : م ا از پسكش تنش ب ر   ش ارك مي گوي 

نمي آييم . آن ق درق وي نيس تيم ك ه بت 

 وانيم ي كهيولاي 

ي را نابود ك نيم . در قلم رودمونات ا ، ش 
شيطاين

ام ابرگرداندن او به جاي اولش   ايد بت وانيم  

ينكاري اس ت ك ه اينج ا مي ت وانيماميدوار   بهي 

 باشيم انجام بدهيم» .   
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ح الا از اينكارها زياد كرده  مي پرس م « : ت ا 

 ايد؟»  

شارك جواب مي دهد « : من ك ردهام . اما گريدي 

ي ب ه ب ازوي 
دفعه اولش است » . مش ي 

ن نيس تم ك هب راي اين  درويشمي زند « . مطمن 

ك ار آم اده باشد» .درويش غرغ ر كن ان مي گوي 

 د

 : » 

نگران من نب اش . من ك اري ك همجبور 

انجام مي دهم» .  شارك نخ ودي مي خن باشم 

ي . ح الا 
دد: « مي دانمك ه اين ك ار را مي ك ين

ي ابگرديم و آن كثافت    ير
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ي دا ك نيم، گرچ ه ب ه   ش يطان دوس ت را ي 

 گم انم او را شناس ايينمي كنيم تا »   

ح رفش را قط ع مي كنم « : اوآنجاس ت » . و ب ا  

كنم كه    انگش ت ب ه م ردميانسالي اشاره مي 

نزديكصحنه ايستاده اس ت . او مث ل پان كها لباس  

پوش يده اس ت ، ام ا ك املامث ل آنه ا نيس ت .  

ي دارد و موه ايش را مث  
هيكل باري ك وعض لاين

لشخپوس ت ه اي ماهيك ان درس تكرده است . 

 لب 

  

ن د و تم امحواسش روي  هايش مدام حركت مي كنن

 . نورها دور  لكه هاي ن ور متمرك زشده است 

او جمع شده و تقريب ا ب ه ش كل ي كپنجره در  

 آمده اند.  

ي ؟»   
 شارك با س وء ظن مي پرس د « : ازكجا ميداين
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ودشاست .  ت . او خ  اين مهم نيس  

تقريبا كارش را تمام كرده .تا چند دقيقه ديگ ر ،  

 پنج ره ب ازمي شود.  

ش ارك ناس زا مي گوي د و بع د ب هطرف مرد  

ي راه مي افتد.  ماهي
 كاين

 درويش پشت سر شارك مي  

رود و من به دنبال درويش . ما ي كوري ي ك وري 

 از مي ان جمعيت راهباز مي كنيم و جلو مي  

رويم كه گروه نوازندگان آهنگ جديدو تن دتري را 

ن د وهمزمان با نعره هاي آنها و فري اد   ش روع مي كنن

ي ه ا ، س اختمان ب هلرزه در   مي آيد .  تماش اخ 

 مي پرند 
ن  ناگه ان پان ك ه اياطرافم بالا و پاينر
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، ب ه يك ديگر مش ت مي زنن د ، رويش و ك ول  

ن د و ه ركس ي را ك ه در   يك ديگر مي افن 

ند.    سش ان باش دزير مش ت و لگ د مي گير دسي 

 ميافتم . يكي  
ن من ب اض ربه يكي از آنه ا روي زمنر

 يكند و من از درد  ديگر دست راستم را لگدم 

فريادي مي كشم . سعي مي كنم ازجايم بلند ش وم ،  

 مي افتم.  
ن  ام ا دوب اره ض رب  همي خ ورم و روي زمنر

تقلا مي كنم ، نفس نفس مي زنمو از اين مي ترسم ك 

م.   ه زي ر دس ت وپاي درياي پانك ها له شوم و بمير

بعد ، شارك كن ارم مي آي د و پان كها را با مشت و 

 د كنار مي زن د.  لگ

 بلن د مي كن د و ب ه ي 
ن درويش مرا از روي زمنر

ي مي رسان. 
 ك ب الابرمخصوص آتش نشاين

 د او قوي تر از آن است كه  

  

ظاهرش نشان مي دهد . مي گويد« : اين را محكم 

بگير » . و م ا دوب ارهب ه جمعيت فش ار مي  
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آوريم و پيشمي رويم و ش ارك برايم ان راه ب ازمي  

 ند.  ك

ي ك ه رويب الابر دارم ، 
ب ا اس تفاده از موقعي ي 

ي مش ت ب هپانك ها مي زنم و سعي مي  چن د ت ايي

ي ك ه خ ورده امچند تا   كنم به انتقام لگ د ه ايي

دماغ خرد كنم . بعد يادم ميآيد كه ماموريت 

مهمت تري دارم ورويم را ب ه ط رف ص حنه ب  

احض اركننده رميگ ردانم . از روي ب الابر ، 

 مي 
 هيولا را بهي 

بينم . او را مي بينم ك ه تنش ب هل رزه مي افت د .  

از ده انش ، ك فب يرون مي زن د و نوره اي 

 داخلپنجره همزمان با هم به تپش در ميآيند.   

 فرياد مي زنم « : خيلي دير است 
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 ! پنجره دارد باز مي شود» .  

به شانه  شارك نعره مي كشد » ! ن ه« : و ب اضن 

 اش ، پانك تنومندي را ازسر راهش كنار مي زند  

 . «ما مي توانيم به او برسيم !  

 من خيال ندارم كه »   

ي از ص حنه از ج اكن ده مي ش ود و  
انفج ار . قس مث 

ي   ي از تراش هچوب و ميخ بر سر و روي آنهايي
ب اراين

ي غ و   ن د . خر مي ريزد كه به مح ل انفج ار نزدي كي 

ي از س ردرد . يكي از نوازنده هاي  فري اد ه  ايي

گيتار به زان و در مي آي د و ص ورتششبيه توده اي  

گوشت لهي ده و خ ونآلود مي شود . خواننده س  

اكت نميشود . او چنان مجذوب آهنگش شدهاس 

ي غ ير از ص دايخودش را نمي  ت ه هيچ ص دايي

 شنود.   

ش    پيش روي مرد ماهيكان ، پنج ره اياز ن ور ب از 

ده اس ت ك ه رن گبنفش دارد . م رد ، ك ه هيچ  
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آس يبنديده است ، مغرورانه كن ار پنج رهمي 

 ايستد . او ب ه آش وب و هي اهولبخند مي زند .  

 دو تا  

  

از انگشت هايش را ميان لب ه ايشمي گذارد و ب ا 

ي ت يز و زنن دهسوت مي زند.     ص دايي

ي از پنجره جست مي زن د وب 
يرون مي آي شيطاين

 د . هيكلش مث ل ي كمرغ خيلي خيلي بزرگ 

است .سه تا سر خ وك مانن د دارد. قياف ه اش  

مض حك اس ت ، واقع اخن ده دار اس ت ، ت ا  

اينك ه يكي ازده ان ه ايش را ب از مي كن د و آبده  

ديك خودش مي   ن انش را ب ه ط رف م رد پ انكيين

 اندازد.   
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رويصورت مرد مي  آب دهان هيولا به شكل مربعي 

 افت د ، بع د ق ل ق لمي كندو گوشت آن 

ن ميب رد . م رد روي  بيچ اره را مي س وزاند و از بنر

 مي افت د وسعي مي كند فرياد بكشد ، اما 
ن زمنر

 نميتواند.   

ي را فرياد  
درويش كه چند دقيقه پيش آشوب وآنارسر

 مي زد ، حالا وسطآن گير افتاده است.  

ظ ه ، ت الار پ ر ازهياهو و  ت ا پيش از اين لح

ي مي كردند ، از   ي ب ود ك هپايكوير وحش يگري آنه ايي

ي قراري خود را به اين طرف و آنطرف مي  شدت ير

 كوبيدن د و ب ا يك ديگر ميجنگيدند ، اما همان 

ي ك ار هي ولا را ميبينند ، به كلي  
پان ك ه ا وق ي 

 معق ول مي ش وند!  

اگير مي ش  وحش ت ب ه س رعت مي ان جمعيتج 

ي غ ميكشند و ب ه ط رف دره اي خ   ود . هم ه خر

 روجيهجوم مي برند . مردي كه 
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موه ايش را ب ه ش كل ماهيك اندرس تكرده اس ت  

 مي خن دد و كن ارهيولا مي ايستد.   

ي غ ه اين امنظم و   ي بلن د ت ر از خر او با ص دايي

هولن اك جمعيت فري ادمي زند: « حالا مي بينيم  

 كه 

ي ق درت دارد ! اين هم هسال كفش   چ ه كس

 هاي ديگران را ليسيدنو جلوي اين و آن خم شدن.   

ي دك ه از من   ديگر بس است ! حالا ي اد مي گير

ي ايمن است . همه شما  
س يد . ح الا اين دين  بي 

 « 

ادام ه نمي ده د . هي ولا ، ك ه انگ ارهيچ حس 

. م   حق شناسي ندارد ، رو ب هم رد ت ف مي كن د 
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رد به ط رفعقب پرتاب مي شود . بزاق اس يديروي 

وف را از    ص ورتش فع ال مي ش ود، گوشت و غصرن

 مي برد ، و جل ز و ول ز كن ان ت امغ ز او را مي خ  
ن بنر

 ورد . گي مي گفتكه توي دنيا عدالت وجود ندارد ؟  

نند و ما را به  ن جمعيت عصيانزده و پريشان تن ه مير

 . شارك با خشم و   ط رف عقب ه ل ميدهند 

ت فرياد مي زند . سعي ميكند باهجوم مردم  حير

مقابله كن د ، ام ا آنق درقوي نيست كه بتواند در  

براب ر م وج پان ك ه اي وحش تزدهبايس تد . من  

دوب اره روي زمينمي افتم و فضاي اطرافم تن گ  

وتن گ ت ر مي ش ود . اين دفع هديگرمطمئنم كه  

 شوم.  زير دست و پا ل همي 

ام ا درويش خونس ردي خ ودش راحفظ مي كند .  

 هوا پر از جادوست حس مي كنم كه موجش 

ون مي زند .    از پنجره بنفش بير

ره مياندازد و با خشم   ود را روي پنج درويش خ 

ي را به  
 كلماي 
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زب ان مي آورد . ناگه ان فض اياطراف ما باز مي شود  

ي كنار زده
ي نامري  ويي  مي شوند.   ، پانك ه ا ب انير

ي ه  
ي ، شبيه آنكهنادي ا و بق  ي از انرژي جادويي حباير

روي ص خره س وزنيشكل درست كردند ، از م ا س 

 ه نف رحفاظت مي كند.   

درويش فرياد مي زند « : ش ارك! » و به هي ولا اش  

اره مي كن د ، ك ه آبدهانش را روي پانك سوم  

انداخت ه وح الا خ ودش روي بقاي اي م 

ي خم شده است.  ردماهيكا  يي

ي خرناس مانن د ميگوي د: « عجل   شارك به صدايي

ود . به كمك جادو ،   ه كن! » وجل و مير

عض لاتش را منقبض مي كن د ، ت ويه وا جس ت 

مي زن د ، و كن ار هي ولافرود مي آي د . قب ل از  
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ي نشان بدهد، ش  
ي بتواند واكنسر

آنكه هي ولايشيطاين

د و وحشيانه به  ارك يكي از س رهاي آن را مي  گير

  

چپ و راست مي پيچاند تا اينك ه ازجايش كنده  

 مي شود.   

هي ولا ص فير مي كش د و ه ر دودهانباقيمانده اش  

ب ه ط رف ش اركآب دهان مي اندازد . شارك از يك  

ي ج   ت وده آب ده ان ج ا خ الي ميده د و ب ا م وخر

ي ك ه ازدستش ساطع مي شود ، توده دوم را  ادويي

دف ع مي كن د . او س ر قط عشده هيولا را  كه 

هنوز ح ركت دارد ب ه درون پنج ره پرت اب مي كن  

د وب  ع د ب ه يكي ديگ ر از س رهاي آنج انور ش  

ي چن گ مي ان دازد.  
 يطاين

 اين بار هيولا از  

ي شده شارك جاخ الي مي ده د و   انگشت هاي خالكوير

ي س ر مي  ده د ك   ب ه پ رواز در ميآي د ، و ص دايي
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ي از خرخر خوك و قدقديك مرغ  كيب عجيثر هي 

 است.  

ي س   ج انور ب ه ط رف يكي از پنج رهه ايجلويي

اختمان مي رود . ام اقبل از آنكه به آنجا برسد و از  

ي را بكشد كهوحش تزده  د تا پانك هايي ون بي  پنجرهبير

 از براب ر نگهب ان ه ايشدرگم گذشته و به  

ي و  خياب ان گريخت ه ان د ،  درويش ورديج ادويي

ي ميخواند . شيشه هاي پنجره به   س ري    ع را زي ر ل ير

ن   فولاد تبديل مي ش وند . هي ولا ، ك هآن را نمي بنر

د ، قدق د كن ان خ يزب رمي دارد ، ام ا محكم به ص  

ن  وي زمنر فحهفلزي مي خ ورد و ب ا ص داي ت الاپير

 مي افتد.   
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ن م ا و آن هي   درويش از جادو استفاده مي كند تابنر

 ولا راه ب از كن د.  

ي جانور ، گيج و آشفته ، 
 وقث 

ا جمع كند ،   س رهايش را تك ان مي ده د ت اخودسرر

درويش مثل برقبه طرفش مي رود و ميان هي ولا و در  

ي س اختمان ميايس تد . رو ب ه ش ارك فري   جل ويي

ي ك ه نمي ت وانيمبكشيمش 
ن د: « مطم  ين ن اد مير

 ؟»   

 زند « : آره! »  شارك نعره مي 

  

دزدگي نگ اهي ب ه من مي ان دازد وج واب مي ده د  

ي د ب هپنجره برگردانيمش . كرنل ، مي  « : پس بيايي

ي محكم سر جايت بايستيو طوري راهش را  
تواين

ي س  
ببندي كه نتوان دخ ودش را ب ه در پش ي 

ساند؟»     اختمانير
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ي مي گ ويم« : مطمئننيستم . ك ارم ت   زي ر ل ير

 ب ارزه خ وبنيست» ...  وي م

درويش به من اطمينان مي ده د ومي گوي د « : ت  

ي . فق ط ط وري 
و مجب ور نيس تيمبارزه ك ين

ي ،  
ي داري چه ك ارمي كثن

رفت اركن كه انگار مي داين

ور ترين   ين و سرر  طوري كه انگار ترس ناكي 

ي . چش مغره برو .  موج ود حاض ر در اينج ايي

 بكش.  غرولند كن . نعره 

 اگر آن به طرف تو بيايد  

 ، 

م. »  به درويش اعتماد مي   من جلويش را مي گير

 كنم ، اگرچ هخيلي او را نمي شناسم . 
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او ج وان ت ر از ش ارك اس ت ، اماطوري حرف 

مي زند كه انگار از اوبزرگ تر است . به اين دليل ، 

 فقطبا كمي ترديد ، همان  

يخواهد و يك وري ك اري را مي كنم ك ه او از من م

ي   يك وري ب ه س متچپ مي روم و مسير

را كه درويش ايجاد كرده پش ت س رمي گ ذارم .  

م ،   او وشارك موضع مي گير
ن  وس ط راه ، بنر

ي  
دست هايم را از هم باز مي كنم ، بههيولاي ش يطاين

خ يره مي ش وم وطوري رفتار مي كنم كه انگار خيلياز  

ن ترم.   آنچه احساس مي كنم ق وي ت ر   ومطمن 

ح الا هي ولا روي پاه ايش ايس تادهاست . از روي  

ي ك هيكي از سر هايش كنده شده  گردنش ، ج ايي

اس ت ، خ ون ب يرون مي زن د . ازدو ده ان  

رداب مانن د ب يرون مي 
ن باقيمان ده اش م ايعير

 مي افت د ، مث لآهن 
ن ي روي زمنر

چك د كهوقث 

لز ولز مي گداخت ه اي ك ه در آب ف روبرود ج

 كند و كف  
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ي را مي سوزاند .   كهنه و چوير

هيولا توده اي بزاق را مستقيم بهطرف درويش 

پرتاب مي كند ، اما درويش دستش را ب ه ط رف 

آنتوده تكان مي دهد و توده ب زاق درهوا منفجر 

 مي شود.   

درويش وردي را زمزم ه مي كن د وچن د ت ا از  

وند و ب ه پ رواز در  آجره ا از دي وار ج داميش  

مي آيند ومحكم ب ه س رها و ب دن هي ولا 

 ميخورند.   

به چماق ،  ي مث لصرن به هايي
ي با ضن

هيولاي شيطاين

 آجرها را كنار مي زن دو بعد به درويش و  
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شارك و آخر سر ب ه من نگ اه ميكند . دنب ال  

ي در م امي گردد . نگاهش روي من 
نقط ه ض عقن

م . دلم  معطل مي مان د ، چ ون م ن از هم هكوچكي 

ي پناه   مي خواه د ك ه مث لپانك ها فرار كنم و جايي

م ، اما تسليم ترسم نميشوم . به جاي اين ك ار ،   بگير

وم ، ب ا نيش خند ب ه هي ولا خ يرهمي   جل و مير

 شوم و تشويقش مي كنم ك هحمله كند.   

د . هيولا با فري اديخش م آل ود ب   حقه ام مي گير

ره ن وربنفش رن گ خ يز ب رمي  ه ط رف پنج 

دارد و ازبرابر خواننده كه همچنان ب ا چش مه اي 

بس ته داخ ل ميك روفن خ ودنعره مي كشد و از  

ي خ بر اس ت، مي   اتفاقات داخل ت الار ب ه كلي ير

گذرد . شارك ناس زا مي گوي د وطوري وانمود مي  

كند كه انگ ار ن اراحت اس ت چ را تص ادفيمس  

ب ه پنج ره را ب ازگذاشته است . او به  ير منتهي  

ي هج وم مي ب رد . هي  
طرف جانور ش يطاين

ولاسرعتش را زياد مي كند و خود را بهپنج ره مي رس 
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ي 
اند ، بع د به داخ لپنجره مي پرد تا به جاي امثن

برس د موق ع جس ت زدن داخ ل پنج ره، چنان 

 ديوانه وار به  

ي ال مي كن  شارك مي خندد ك ه انگ ار پيش خ ود 
خن

 د در اين مس ابقه او راشكست داده است.  

شارك سمت چپ پنجره مي ايس تدو مراقب است 

 كه اگر دوباره هيولابرگشت ، دست به كار 

  

شود . او با صداي جغد مانن دي ميگوي د: «  

 عجب تيمي ! آن بچ ه راديديد كه مي دويد ؟  

ي ش اهانه اي نص يبش ك رديم 
 
 اردنك

 ! “ 
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ي » ! و   درويش زمزمه مي كند « : عجب سرو صدايي

 به پنج ره نزدي ك ميشود . آنجا مكث مي 

كند كه ديوارهاي اطراف درهاي جلوعقب ساختمان  

 را ذوب كند ت ا پان كهاي بيشي  بتوانند از  

ون بروند  و راحت تراز آنكه بخواهند   ساختمان بير

ن د س اختمان را ت رككنند    نظم را رعايت كنن

درت نك  «هيچ وقت اين ق در احس اسق.  

رده ام . هيچ وقت نميدانستم كه اين همه كار از   

 دستم برمي آيد . جادوي توي هوا ... 

 شيوه اي كه از آن استفاده كردم 

ي نيست! »  شارك نخودي مي خندد و  
... باور كردين

مي گوي د« : ح الا ديگ ر م زه اش را چش يدهاي 

ي بودي.     . اولش عصثر

قاب ل درك اس ت . هم ه م ا ب اراول تنمان مي   اين

 لرزد . ام ا ح الا ديگ رويرش توي تنت افتاده و  
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ي نيمب ارزه ب ا ش  تنها راهي ك ه پيش رويت مي ير

ن اس ت ، درس تمي گويم؟»     ياطنر

درويش مي گويد « : شايد.  » لبخن دكج و كوله اي  

ه   مي زند و با آم يزه اياز غ رور و تعجب به دس ت

ايشنگ اه مي كن د « . من ب دون آنك هفك رش را  

ين استفاده را    بكنم ، از اين دس ت ه ابهي 

ب ردم . مث ل اين ب ود ك ه انگ ار يكيديگر در  

ل  وجودم قرار گرفت ه باش د وحركت هايم را كني 

 كند  

 . « 

شارك تحسينش ميكند و مي گويد«: فكر پنجره  

ر عم ل ت و  ه اي ف ولادي خيليخوب بود.ابتكا
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به تر ازمن اس ت. اگ ر من ب ودم، س عيمي  

 كردم هي ولا را عقب بكش م وبرگردانم. »  

درويش مي پرس د « : اين پنج ره ت اكي رو ب ه قلم  

 رو ديگ ر ب از ميماند؟»   

  

ش ارك مي گوي د « : ش ايد چن ددقيق ه . م ا 

كن ارش مي م انيم ت ابس ته بش ود . اين ط وري 

 راست  امن ت

 .بعدش فوري از اينجا مي رويم .   

چون اگر مجب ور بش ويم ب راي پليسه ا توض يح  

ن   ي عليه شياطنر
 
رگ ن ب دهيم ك ه ت و در مب ارزهير

 ش ركت داري كارت به كجاها نمي كشد » 

 ! 

درويش با كنجك اوي معص ومانه ايپنجره را 

برانداز مي كن د ، انگش تهايش را ت وي ن ور ف  

ي آنه ا ناپدي د مي ش وند ،  رو مي ب ر 
د ووق ي 
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آخمي گويد ، دستش را فوري ب يرونمي كشد و  

انگشتانش را تك ان ميدهد ، و از ديدن اينكه آنها 

د.     هنوز سرجايشان هستند ، آرام مي گير

ش ارك مي خن دد و مي گوي د « : منهم دفعه اول  

ن كار را كردم »   همنر

 . 

نجره رد شده  درويش مي پرس د « : هيچ وقت ازپ

 ايد ؟»   

ي ك ب ار . ف وري برگش تم  نميخواستم آن   

 جا گير بيفتم.  

ي ديدي ؟     خ 

ي ا، فقط    
ن دين ي ش بيه همنر  ي ك ج ايي
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حرف را قطع ميكنم و مي گ ويم: « من بايد ب روم  

ه نگاهم   . » آنه ا من را از ي ادبرده اند . اما حالا خير

 مي كنند « . برانابوس .  

 بايد پيش او برگردم .  من 

 يادتان است ؟»  

شارك ب ا اخم مي پرس د « : ت و ميخواهي وارد  

 پنجره بشوي ؟»   

ن ه . ام ا مجب ورم . اگ ر داخ لقلم رو آن   

 هيولاه ا باش م ، ميتوانم او را پيدا كنم.   

درويش مي پرسد « : اگ ر آن ط رفپنجره ، هيولا 

ي ؟    منتظرت باشد خ 

 « 

ي ش انه ب الا مي ان دازم وجواب مي  ب ا ن ارا
حث 

 دهم: « چاره ديگري ندارم 

 . من اينجا نمي توانم  
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 برانابوس را پيدا كنم» .   

 ش ارك مي پرس د « : او دنب التنمي آيد؟»  

مي گ ويم: « ش ايد . ام ا مطمئننيس تم ب ه  

ي ك ه من ميتوانم او را پيدا كنم او بتواند  
آن راح ي 

 از  

ا خ بر بش ود . منمجبورم بروم » ج اي من ب 

. اين ب ار ب ا ايناحس اس ك ه ممكن اس ت  

 موق عبحث ما 

يدر صدايم ظاهر   پنجره بسته بشود ، اضطرار بيشي 

ن ب رادرم را دزدي ده .   مي شود « . يكي ازآن شياطنر

منبايد بروم او را نجات بدهم. »  يك قدم به طرف  

 پنجره مي روم . 
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ي شده اش شارك يكي از دست ها ي بزرگ وخالكوير

 را جلو مي آورد و من را متوقف مي كن د. 

ي مي گويد : « امكان ندارد كه من 
با صداي خشثن

ي آنج ا ب رود » . وق تيقياف   بگذارم يك بچ ه تنه ايي

ه من در هم مي رود ، لبخن دمي زند « . پس بهي   

ن باش م ك هآنج ا  است كه با هم ب رويم ت ا مطمن 

ي س رت نمي  الا  رويش را ب  آي د . » ي كاببلايي

دازد وپرسش گرانه ب ه درويش نگ اه   مي ان 

 ميكند « . درويش ؟»   

درويش دوب اره ب ه پنج ره نگ اه ميكن د . ب ا ح  

ي  آهس تهشتكان مي دهد . بعد مي گوي   ي عص ير
الث 

د: « آرره . به جهنم ! در هر صورت ، منهيچ وقت  

 »   روزهاي شنبه اينجا ك اريندارم! 

از خوشحالي ، چش م ه ايم پ ر ازاشك مي شود  

 . من من كن ان ميگويم « : متشكرم. »  

شارك دماغش را بالا مي كشد . « نيازي به تشكر 

ي » . اين را مي 
 
نيس ت. فق ط آم ادهشود كه بجنك
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د ، و م را ب ه  گوي د ، يق ه پ يراهن من را ميگير

ت مي كند و به پاتيل  پر   درون پنج ره بنفشي 

  

 آشوب دموناتا برمي گرداند.  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anarchy  آشوب ، ه رج و م رج، فقدان دولت *

ي از روي توده اي ابر ك رك مانندس ردر  
مريد ناراصن

ي كه ايستاده   ي ، س متچپ جايي
ن
مي آورم . از ش كاق

 ام ، 

ن را در فاصله اي دور ، زير پايممي   ي  زمنر
بينم . وق ي 

 س قوط خ ود را ازروي ابر و مه تجسم مي 

كنم ، و اين ص حنه را ك ه بع د از آنآس مان محكم 

 مي خ ورد وتكه تكه همه جا پخش 
ن  ب ه زمنر
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 مي شود ، قلبم فرو مي ريزد . 

اما همان طور كه در قلمرو اول ميتوانستم روي آب 

 مرانگه مي دارد.   
ن  بمانم ، ابر نير

  

ي دا ميش ود و  پشت سر  من ، سر و كله ش اركث 

 درويش درس تبلافاصله بعد از او مي آيد . 

 آنها 

ن د ك ه م ا روي چ هايس تاده ايم ،   ي مي بينن
وق ي 

از تعجب فري اد ميكشند و برمي گردند تا به درون  

پنج ره ش يرجه بزنن د و از اينج ابروند. من فرياد  

ن درست است ! ما   نميافتيم.   مي زنم : « همه چير

 « 

مكث مي كنند و با ترديد نگاهي ب همن مي اندازن د  

. بع د متوج ه ميشوند كه من درست مي گويم   

 اگراين طور نبود ، تا حالا سقوط كردهبوديم.   
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ي مانده است ، 
 
ي كه حالا فقط دو سر برايشباق هيولايي

 جلوتر از م ا رويحاشيه ديگر تكه ابر  

ن  ي م ا را مي بنر
د، ازترس خرخر مي كن   اس ت .وق ي 

د و ب ه ط رفعقب جست مي زند . شارك به راه  

ا تعقيب كند ، اما  مي افتد تا آن ج انور ش يطانير

 درويش صدايشمي زند و مي گويد  

 « : ما 

ي داكنيم ، نه اينك   اينجا آم ده ايم ت ا بران ابوس را ي 

 ه ي ك ج انور ولگ رد رابكشيم. »  

ي ميلي مي گ  شارك قيافه اش را در هم مي   كش دو با ير

 ذارد آن ش يطانفرار كند . بعد آه مي  

 كشد و مي گويد « : خوب ، بچه .  
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ي ال داري او راچطوري پيدا 
بگ و ب بينم خن

ي ؟»   
 كثن

ي مي  
پنج ره اي ك ه از آن گذش تيم كم كممتلاسر

 شود . مي گويم : « من يك پنجره باز مي كنم.  

دتا لكه ها را  فقط چند دقيقه وقت ب ه من بدهي 

 پيدا كنم. »   

درويش تكرار مي كند: « لكه ه ا ؟» اما من جوابش را 

 نمي دهم .  

 به اطراف نگاه مي كنم و  

خوشحال مي شوم كه مي بينم بااينكه ما بالاي يك 

تكه ابر ايس تادهايم ، لكه هاي نور شناور در هوا 

خيلي زيادند . به برانابوس فك رمي كنم ، به آرامي 

اسمش را تك رارمي كنم ، آرزو مي كنم ك ه هن وززن  

ده باش د و من آن ق در ق درتداشته باشم كه بتوانم  

 لكه ه اي ن وررا به تپيدن در آورم.  

ن . اما قب ل ازآنكه وحشت   تا چند ثانيه  هيچ چير

د ، لكه نور    فرصت پيدا كند ك ه دردلم جا بگير
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ي رنگ و مرب ع ش كلي كن ارپاي چپم
 صوري 

 چشمك مي زند. بع د ي كهشت ضلعي قهوه اي.   

خيلي زود ، ده ها لك ه ن ور ديگ ر ب هتپش در  

 مي آيند و من با خوش حاليدست به كار مي شوم.  

ن پنج ره ام، گفت و گ وي   ي مش غول س اخن 
وقث 

درويش و ش ارك راهم مي شنوم . درويش از سرما  

  ش كايت مي كن د . ژاكت چ رمياش كوچ ك ت ر از 

آن اس ت ك هبتواند دكمه هايش را ببندد  آن را فق 

ط ب راي اينك ه م د روز باش دپوشيده اس ت ، ن  

ن د از   ه ب راي گرم ايش در اين ارتفاع منجم د كنن

 س رمايخ كرده است.  

ادواستفاده كن » . به   ويم « : از ج  ه او مي گ  ب 

ياد خودم افتادهام كه به طور غريزي از جادو كمك 



  
 

347  

  

و دست شكسته ام را درم انك ردم « . اگ ر  گرفتم 

ي ك ه گ رمشده اي ، دماي بدنت بالا  
تص ور ك ين

ا به ك   مي رود. »درويش ترديد دارد ، اما توص يه مين

ار مي بن دد ، و چن د لحظ هبع د قياف ه اش از  

ي ژاكتش را در ميآورد و  
خوش حالي ب رقمي زن د  ح ي 

ند.  ن  آن را دور كم رش گ ره مير

ك مي گوي د « : ت و باي د م دتزيادي را اينجا ش ار 

ي كه اينهم ه چ يز ي اد گرفت ه اي. »  
گذرانده باسر

ج وابمي دهم « : راس تش ، فك ر نميكنم بيشي  از  

ي ت ر از آن  
يك نص ف روز باش د، اگرچ ه ط ولاين

ي داك نيم ،   حس شك رده ام . اگ ر فرص تش را ي 

 مي دهم. »  بع دا درب اره اش برايت انتوضيح 

  

د . من   با ه دايت من ، پنج ره كم كم ش كلمي گير

 عجله نمي كنم . 

 حوشحالم كه مي بينم  
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ي ديگ ر اذيتم نميكند . فقط 
 
ي يا خستك

 
گرسنك

م كه اين قلمرو ه اچه اثري روي ما دارند.     متحير

كم كم به اين فك ر مي افتم ك ه آي اما مي توانيم در  

ن برويم يا نه ،  هوا ش ناور بش ويمو از  اينجا روي زمنر

اما بعد لك ه نوره اي چس بيدهب ه يك ديگر ،  

هم ه ب ا هم ش روع ب هتپيدن مي كنند و پنجره  

ي از  
اي قه وه اي رن گ ب از مي ش ود . ب احالث 

ي مي گويم : « بفرماييد برويم. »  
 خود راصن

شارك مي گويد « : فك ر نمي ك ردمپنجره ه ا اين ق 

ي باز بش وند. »   اگ ر   در س ري    ع ي 
 
ا ب ه اينسادگ

ا بل د باش يد ، خيلي خيلي آس اناست.    راهشر

شارك كنار من مي آيد . نگ اهي ب هدرويش مي ان  

 دازد و مي گوي د: « براي مرحله بعدي گردشمان  
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 ، آماده اي ؟»  

درويش با ترديد مي گويد « : اي! » از من مي پرس د  

ي آنپنجره به ك
جا راه دارد ؟»  ش ك  « : مي داين

ي بگويم . جواب مي دهم: « نه. ام ا بران   دارمكه خ 

كش كردم ،   ابوس آنجاس ت . وق تيي 

ت وي دردس ر افت اده ب ود و ب ا ي كدس ته از  

ي ميجنگيد . شايد مجبور  
جانوره اي ش يطاين

 بشويم كمكش كنيم. پس آماده باشيد .  

 باشد ؟»   

ه ، رييس. شارك مي خندد و مي گويد : « بل

  « 

دار   درويش مي گويد « : متشكرم ك هاين هش

د، سمت چپ من مي ايستد.   را دادي » . بع 

شارك سمت راست من كمي جا به جا ميشود . و ما  

 به درون پنجره قدم ميگذاريم.  
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ي اس ت ك ه منو نادي ا از پيش   اينجا همان قلمرويي

بران ابوس ف راركرديم . شب است .سه ماه مي 

شد كه فاصله شان تا ما كمي  ازفاصله ماه درخ

ن اس ت.    معمولي ت ا زمنر

 نورشان آن قدر زياد  

ن غ ول پيك ربالاي سرمان   است كه اگر ش ياطنر

 حركت كنند ، آنها رانمي بينيم.  

ن س خت وزرد رنگ   جسد كش ته ه ا روي زمنر

 پراكنده شده اس ت . لاش ههيولاها در مرحله خيلي  

اس ت و اغلب آنه اط وري پيش رفته تجزي ه 

تجزي ه ش ده ان د ك ه فق طاس تخوان هايش ان  

ن سري    ع   ي مان دهاست . يا اينجا شياطنر
 
ب اق

ي   تجزي  همي ش وند ي ا اين قلم رو يكي از آنجاهايي
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است كه زم ان س ري    ع ت ر اززمان دنياي معم ولي  

 آدم ه ا ح ركتمي كند.   

ي  متوج ه بران ابوس مي ش وم ك همشغول كار رو 

 يك پنجره است . 

 شارميلا نزديك او ، كنار  

گودالي نشسته است كه تازه حف رشده است . به 

ي راض است كه    نظرم آنج ا آرامگ اهنهايي

شارميلا و برانابوس  احتم الا فق طبه خاطر شارميلا  

 ب راي دفن مري داز پا در آمده حفر كرده اند.   

ي به اين قض يه فك ر مي كنمكه راض چطو 
ر مرد  وقث 

د ، اما الآن وقت گريه كردن ن   ، بغض گل ويمرا مي گير

دارم . ب اورم نمي ش دكه نس بت ب ه م رگ ي ك 

ي احساس    دوس ت اينقدر خشك و ير

ه ا ي اد   ن رفت ار كنم ، ام ا اينج ا دارم خيليچير

ي 
ها اين است كه وقث  ن ميگ يرم . يكي از آنچير

 آشوب 



  

  
 

  
352  

  

نمي ش ود نگ  و اتفاق هاي خيلي ب د رخ مي ده د، 

 ران م رده ه ا ش د وفقط بايد به زنده ها فكر كرد  

  

.هنوز فكر مي كنم ك ه آرت زن دهاست . او يكي از   

ي اس تكه با همه وجودم به فكرش هستم. 
آن كس اين

ام ا ب راي راض وارل و م ردهديگر هيچ كاري از  

 دستم برنمي آيد.  

من برگشته  داد مي زنم « : برانابوس ! منم ، كرنل . 

ام. »  ج ادوگر س رش را ب رمي گردان د وش ارميلا  

از ج ا مي پ رد . ه ر دو ب اناباوري ب ه من خ يره  

 مي ش وند ، وبعد به دو همراه من . بعد  

ي كه  
، بران ابوس از خوش حالي ه ورا ميكشد  از وقث 

ن بار است ك ه مي   با او آشنا شده ام ، اين اولنر
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 رفتار مي كند و به ط رفم بينممثل يك آدم معمولي 

 بلند مي كند و دور خودش  
ن مي دود ، من را از رويزمنر

 ميچرخاند.   

با خوشحالي فرياد مي زند : « كرنل فلك ! تو  

 يك اعجوبه اي !  

من چند روز جان كن دم ت ا پنج ره ايدرس ت كنم  

ك ه ب ه ت و برس م . ح الايكدفعه شاد و شنگول  

تو فوق العاده ترين آدميهس  سر و كل ه اتپيدا شده ! 

ي ديده ام » 
 
ي ك ه من در اين هم ه ق رنزندگ

 ي 

 . 

 مي گ ذارد ، و منمتوج ه مي ش وم 
ن م را روي زمنر

ل از   اهش مي كنم . قب ك ه ب ا نيش ب ازنگ 

اين،ج ادوگر ب دعنق را هيچ دوس تنداش تم . ام ا 

ح الا ك ه مي بينم اوهم مي تواند مثل هر آدم 

ر احساس اتش را نش ان بده د، قض معمولي ديگ

يه ب رايم ف رق مي كن د . تنه اتفاوت اين است 
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كه بهي  از ديگ ران مي توان د احساس اتش راپنهان  

 كن . د  

شارك جلو مي رود و مي گويد : « س لام ، بران  

 ابوس » . و دس تش رادراز مي كند.   

برانابوس خيلي مختصر ب ا او دس تمي دهد و بع د  

ه ايش را در هممي كشد . به شارك اشاره مي اخم 

 كند و مي گويد : « اختاپوس؟»   

  

 شارك مي خندد و جواب مي دهد«  

 : شارك. »   

مي گوي د « : آه ، مي دانس تم ي كچ يزي ت وي اين  

اس خاص  دون هيچ احس ماي ه هاس ت » . وب 

 ي بهدرويش نگاه مي كند.    
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ي مي كن د 
ن
: « اين درويش ش ارك او را مع رق

 گريدي است . آخ رينشباز من. »  

برانابوس رو ب ه درويش س ر تك انمي دهد و زير  

ي مي گويد : « ي ك مري د ديگ ر . چن د نف ر   لثر

 ميشوند ؟»   

، مطمئنم ك ه   ي
شارك مي گوي د« : اگ ر ت و ن داين

 كس ديگ ري هم نمي 

 داند. »   

ب مي ده د  بران ابوس ش انه ب الا مي ان دازد وج وا 

« : حس اب و كت ابمن هيچ وقت خوب نبوده . به  

هر حال ، به گروه ما خوش آم دي، گري دي . امي 

دوارم ك ه بيش تر ازبعض ي ديگ ر از پ يروان من  

ي اوري » . نگ اهش ب ه گ ور راضمي افتد.     دوامثر

شارميلا جلو مي آي د و مي گوي د: « خوشحالم كه  

» . رنجور و از پا در آمده  دوباره مي بينمت ، كرنل 

ب ه نظ ر مي آي د ، ام ا ب ازويقطع شده اش را 

دوباره سالم س رجايش مي بينم و متوجه ميشوم 
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ي از مبارزه اشالتيام پيدا كرده  
كههمه زخم هاي ناسر

 اند.   

ي زمزمه مانند مي گ ويم: « خوش  ه  حالم ك با صدايي

» .    مي بينم دوب   ارهسالمي

. زخم ه ايخطرن اكي بودن   خيلي ن اجور ب ود  

م.     د .اگ ر بران ابوسكمك نمي كرد ، ممكن بود بمير

ي مي گوي د« : بله ، بله ، من 
 
ي حوص لگ برانابوس با ير

بهي  از هر دك تري  هستم . حالا از مريد ديگر چه خ بر  

 ؟نادي ا كجاس ت ؟ ب ه ط ور حتم ك هنمرده! »  

  

ي از وج ودممي خواه
د ك ه   مكث مي كنم . قس مث 

مرد بگويم كه يكي از   راز او را بپوش انم وبه پير
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شياطيناو را كشته اند . اما چشم هاي ريز وسياه 

 برانابوس روي من ثابت مان دهاست و مي بينم  

ن را ندارم .   كه قدرت دروغ گفن 

گرد . د من را   مي گ ويم « : او نمي خواس تير

 ترك كرد .  

 خودش  

ي رفت . ديگر به ان  دازه ك افيشيطان و هيولا تنهايي

انابوس از خشم س ياه مي   ديده ب ود. »  قياف هير

 ش ود.  

ي   فري اد مي زن د: « من پوس ت ازس رش مي كنم! ي 

 دايش كن . ي كپنجره باز كن كه رو به او باز بشود.  

 فوري! »  

ش ارميلا مي گوي د « : من فك ر ميكنم كه ت و  

. نادي ا  ي
ي ك عض و آزاد  نباي د اين ك ار را بك ين

 است.  اگ ربخواهد كه »   
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برانابوس نعره مي كشد : « برايم مهم نيست ك 

ي 
ي ميخواه د! م ا ب ه كمكش احث  ه او خ 

 اجداريم.   

حالا آن پنجره را ب از كن ، كرن ل ، ووانمود نكن كه  

ي .  
 نمي تواين

ي ، من مي فهمم و.  
 اگر كلك بزين

 به خاطر اين كار تنبيهت مي كنم  

 « . 

دلم مي خواهد در ج وابش بگ ويمك ه ده انش  

ي 
ن دد ، چ ون منخدمتكارش نيستم . اما وقث   را بنر

نگ اهش مي كنم و مي بينم ك ه آنچش م ه اي س 

سناك شده اند ، مقاومتم در هم   ياه از خش م چ هي 

ي زمزم همي كنم « : سعي مي  
مي ش كند . ب ا ن اراحث 



  
 

359  

  

ه بدهد ، چون كنم . مطمئننيستم كه كارم نتيج

اوتوي اين قلمرو نيست ، ام ا امتح انمي كنم .اگر  

 شما مطمئنيد. »  

  

ي  
برانابوس با خشم جواب مي دهد: « آره » ! و وقث 

 من ذهنم را از افكارديگر خالي مي كنم و با  

هم ه حواس م روي تص وير نادي امتمرك ز مي  

ش وم ، چش م از منب رنمي دارد . احس اس مي  

 از پس ت ت رين و خ بيث ت رينخائن  كنم كهيكي 

 هاي دنيا هستم.  

منتظ ر بران ابوس هس تيم . اوگفته است 

كه به خاطر تف اوتزمان ميان اين قلم رو و 

ي ايعادي ،  
 دين

ممكن است فقط چن د دقيق ه غيبتاو را به اندازه  

چند س اعت احس اسكنيم . من م راقب پنج ره  
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ي 
نيس ت ه. مينكه   هس تم ت اباز بماند . كار سخث 

وع به   مي بينم يكي دو تكه از لكه ه اينور سرر

درخشيدن مي كنند ت ا از چه ارچوبپنج ره آزاد بش  

وند و ب يرون برون د، آنها را سر جايشان برمي  

 گردانم.   

ي ، ب ا هم ديگر گپمي زنيم . ش  
براي وقت گذراين

 ارميلا درب اره ك ا گاش ، جست و جوي  

كت خ ودش در اينم اموريت ب راي  برانابوس ، و   سرر

 درويش و ش اركتوضيح مي دهد . من هم  

تعري ف مي كنم ك ه چط وري ب ا اينم اجرا ق اطي  

ش دم نشانش ان ميدهم كه چه سري    ع مي توانم  

پنجره ها را بسازم ، ه ر چن د فق طخ ودم مي ت  

 وانم لك ه ه اي ن ور راببينم.  
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ي خودشان  ارك و درويش هم اززن وض ش  در ع 
 
دگ

 براي ما مي گويند  

 . شارك از چند سال پيش  

اي جلوگ   مريد شده است و هم راه ب ا ديگ رانير

ن ب هدنياي ما تلاش مي كند.     يري از ورود ش ياطنر

ي خ   ي در ارتش ب وده ، توان اييه اي ج ادويي
وق ي 

 ودش را كش فكرده است . در يك سفر كاري.  

  

ي ب ه  
دهك ده ايحمله كرده  چهار موجود شيطاين

 بودند . شارك و اف رادشسعي مي كنند جلو  

ند .    اقدامات آنها را بگير

ي شكل  
مري دي آنج ا ب وده اس ت .. آن مري دوقث 

ي    د ، متوج ه توان ايي
ن جنگيدن و مبارزه شاركرا مي بنر

ه ايبالقوه او مي شود ، او را از وس طكشت و كشتار  

ون مي كشد و درب اره دمونات  ا ب رايش توض  بير

يحميده د . هم ه س ربازهاي هم راهش ارك در آن  

درگ يري كش ته ميش وند و ش ارك ج زو مري د ه  
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ام افراد كشتهشده هنوز   ا ميشود ، اگرچه به احي 

 لباس نظامي مي پوشد. 

درويش ت ازه ب ه اين جم ع آم دهاست . شارك 

در همان ش هري او راملاقات كرده است كه من آنه ا 

ي ب  را 
دي دم . آن موق ع،  ش اركمشغول اق داماي 

ي به ش  
وده اس ت ت ا ازورود يك هي ولاي ش يطاين

ي كند و ب ه لط ف درويش دراين كار   هرجلوگير

ي و  
 
موفق مي شود . سر و كله درويش به طور اتف اق

ي آناطراف پيدا مي شود ك ه نزدي 
در هم ان زم اين

 كبوده است پنجره اي باز شود.  

بيند كه ش ارك ت ويدردسر افتاده اس   درويش مي 

ي  
ت ، ف وري ب هكمك او مي رود و براي كنار زدن زين

كه سعي مي كرده پنج رهرا ب از كن د از ق درت ج  
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ادويياستفاده مي كند ، كه از وجود آن در خود هيچ  

 وقت خير نداشته است. 

ي و دوره اي ب ودهكه تا آن موقع  
 
و اين پايان زن دگ

 .  مي شناخته است

مي پرس م: « ش يوه معم ول عض وش دن مري د ه  

ي   ن اس ت ؟ ي كحمله رخ مي دهد ، آنها جادويي ا همنر

را در خودشان كشف ميكنند و يك مريد از آنها مي  

 خواه دكه عضو اين گروه بشوند  »؟  

  

ش ارك مي گوي د « : بيش تر مواق عاين ط وري اس 

ي هاي  ي دارند ، اما  ت . خيلي از آدم ه اتوانايي جادويي

ن د   ي آنرا آش كار مي كنن
به طور معم ول فق ط وق ي 

ي رو در رو بشوند.   
 ك ه ب ا موج وديشيطاين

ي از ج  
ي پنجره ها ب ه وج ود مي آين د، قس مث 

وقث 

 ادوي آن قلم رو ازپنجره عبور مي كند و به 

ي بدون  
ي مث لما ، حث  دنياي ما مي آي د و آدم ه ايي

ااراده اي ، مي توانند آن را ج ذب  هيچ تمرين قبلي ي 
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ن د . م ا ده ه ا س ال تلاشكرده ايم تا راه هاي  كنن

ي ها پيدا ك نيم ، ام ا  ديگري را برايتقويت اين توانايي

 كارم ان چن دان نتيج هنداشته است. »   

ي در  
ن قدري  مي پرسم « : هر كسي كه از وج ودچننر

 خودش با خير بشود

 ، عضو گروه مي شود ؟  

 « 

ارميلا جواب مي دهد: « نه ، خيليها اين دع وت را ش 

پس مي زنن د . منآنه ا را س رزنش نمي كنم . زن  

ي و خطر. »   ي است ، پر از تنهايي
ي خشثن

 
 دگيما زندگ

 ده ايخرخر مي كند و  
ن ش ارك ب ا ح الت تحق ير كنن

مي گويد « : اگر ب امن بود ، مي گفتم بايد كلي از آنه  

گ يريم ومجبورشان كنيم كه  ارا ب راي س ربازي ب 
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بجنگند. »  ش ارميلا مي گوي د « : اين عادلان  

 هنيست. »   

شارك در جوابش مي گويد : « موض وع الآن ع دالت  

نيس ت . ب ردنيك جنگ است . موقع جن گ ،  

كس ينمي توان د از انج ام وظيف ه ف راركن د . اين  

ت رك خ دمت است. »  ب هآرامي مي گويم « : اين  

اري اس تك ه نادي ا ك رد » . و نگ اهم ب ا نگ  ك

 اهشارميلا گره مي خورد .  

 هر 

ي اورد   ي بران ابوس اورا گ ير ير
دو نگرانيم ك ه وق ي 

ي ميافتد.   
 
 ، چ ه اتف اق

  

ناديا با ش تاب از پنج ره ب يرون ميافت د و محكم  

ن س قوطمي كند . با نفرت هوار مي كشد   روي زمنر

دوباره خ ودش راتوي پنجره نور  وسعي مي كند كه 

 بيندازد . اما قب ل ازآنكه پرش او  
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ي دا مي ش ود   كامل بش ود ، س ر و كل ه بران ابوسث 

. او نادي ا را ب ه عقبه ل مي ده د و مث ل يك خي  

 وان ميغرد . نعره مي كشد « 

 : بايست» !   

نادي ا انگش ت ه ايش را ب ه ط رفپنجره نور مي  

 داز دست جادوگر فرار كند.    كشد و سعي مي كن

بران ابوس راه او را س د مي كن د وهرچه ناديا جيغ  

اتوري   مي كش د و ش يونمي كند ، او مثل امي 

رومي ، محكم س ر ج ايش ميايستد . ناديا سعي مي 

كند به كمكجادو او را از سر راهش كنار بزند، اما 

برانابوس صاعقه هاي انرژي اورا ب ا تلنگ ري كن  

 ر مي زن د وموضعش را حفظ مي كند.   ا

 بعد فرياد مي زند « : كرنل ! 
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ن نيستم كه بتوانم   ي كن. »   مطمن 
پنجره را متلاسر

اين  برق دندان هايش را نشانم ميده د وخيلي واضح  

ي كنم ، بعد از  
 ح اليم مي كن د ك ه اگ رنافرماين

ناديا خدمت من مي رسد . ب ا حس ياز نفرت و 

 از پش تش ناديا و برانابوس   وحشت ، آهسته 

د ت  جادوگر دس تيارش را ب ه عقب ه لميده

ر او از منمحافظت كند  و مشغول  ا در براب  

ك ار رويپنجره مي ش وم . بع د از برداش تنچن د  

ي ه تك ه ه ا ازيك ديگر فاص له  
لك ه ن ور ، بق 

ن د و پنج رهناپديد مي شود.     مي گير

  

 زردرن گ مي ان  نادي ا خ ودش را روي 
ن زمنر

 مي كوب د و ب ه  
ن دازد ، ب ا مش ت ب هزمنر

 گري ه ميافتد.   

ود . به پشت  بران ابوس آه مي كش د و كن ار مير

گردن خودش ، دستمي كش د و مي گوي د « : به  

   « . ي
 خ اطراين ك ار ، بع دها از من تش كر ميكثن
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ي   در جوابش ناديا فرياد مي زند م: «ن از هي ولايي

مي كنم ك هش تو را از تنت جدا كند و   تش كر 

جمجم هات را با آتش پر كند » . بعد ناگهانبه ط  

رف من مي پ رد و ادام ه ميده د « : ت و نش 

ده و   ن ي دا كند! »  خج الي  انش دادي ك ه م راكج ا ي 

ي مي گويم « : مجبور ب ودم . اوگفت كه »    زي رلثر

 نادي ا ب ه من ت ف ميكند.   

هايش را روي ش انهه اي من مي گ  شارميلا دست 

 ذارد و مي گوي د:« پشه را ملامت نكن . او 

براي اينكه برانابوس بگ ذارد ب رويجر و بحث 

 كرد ، مثل من . 

اما برانابوس ب ه ح رف هيچ كسگوش نداد.  

  « 
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نادي ا دور بران ابوس مي چرخ د وجيغ مي كشد « :  

ي ؟ من
مي  چرا ؟ چ را من راآنجا راحت نگذاشث 

ي معمولي  
 
توانستم آنجا خوشحال باشم . يك زندگ

وع كنم .   را سرر

مي توانستم دوباره آدم باش م . چ رامن را از هم ه  

ه ا مح رومك ردي ؟»  بران ابوس خيلي ص   ن اين چير

ي اجدارم »  
 ريحجواب مي دهد « : من ب ه ت و احث 

 . 

ي ب   
ي را كهمي خواسث  ن نه ، احتياج نداري ! من چير

ي از  ه ت و 
دادم  تص ويريكه كمكت مي كند تا قس مث 

   . ي
 ك ا گاش را پيدا كثن

  

قسمت ه اي ديگ رش هم هس تندكه بايد پيدا   

   . ي
 كثن

ام ا اين ك ار ممكن اس ت ص دهاسال طول   

بكشد ! هزاران سال! ما هر دو مدت ه ا پيش از  
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آنكه آن راپيدا كنيم  اگر هم روزي پيدا بشود  

 مرده ايم.   

 برانابوس ش انه ه ايش را ب الا مياندازد.  

ناديا نعره مي كشد « : اين ب ردگياست . تو  

ي كه منآزادم تا بروم. »  
 هميشه مي گفث 

برانابوس با پافشاري خاص ي ج وابمي دهد « : و  

ن ك ه م اتكه هاي كا  گاش را پيدا ك نيم   ي . همنر
هسث 

اج  ، ت وآزادي . ت ا آن موق ع ، من ب ه ت واحتي

 دارم . 

 دنياي تو به كمكت احتياج دارد . منمي  

دانم كه تو از اين وض عيت خوش تنمي آيد ، اما 

 اين مهم نيست . 
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تو انتخاب ش ده اي ، مث ل بقيه  .م ااگر به  

مسئوليتمان پشت كنيم ، سراسر دنيا به چنگ  

 دمونات ا ميافتد. »   

ي غ مي كش د: « ب رايم مهمنيست ! چه   نادي ا خر

ي دارد ك ه اينج ا ب اآنها بجنگيم يا در دنياي  فر
 
 ق

ي هم ك هباشم ، احتمالا 
خودم ؟ من در هر موقعي ي 

ند! »   م را ب هدست مي گير ن  آنها همه چير

ي نيس   برانابوس مي گويد « : پس احتم الاهيچ ج ايي

   « . ي
 ت ك ه ب روي ت ا درامان باسر

ي ك ه   
؟ در هر ص ورت ، ت اوق ي  ي خوب ، كه خ 

ي نمي توانم  ت و م ي ، من جايي
ي نگ هداشث 

ن را زن داين

بروم.برانابوس به تندي نفسش را ب يرونمي دهد و  

وع مي كند ك ه چ يزيبگويد ، اما خيلي جدي 
 سرر

لبخند مي زند . بعد ، ي ك پيش نهادمي دهد « :  

ما ب ا هم ي ك معامل همي كنيم . با من بمان تا  

 اين 
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ي دا ك   نيم.  قسمت از كا  گ اش را ي 

ي بروي .  
 بعد از آن ، مي تواين

من برايت پنجره اي به دنياي آدمه ا ب از مي 

 كنم و ديگ ر م انعتنمي شوم. »  

ناديا با خشم ج واب مي ده د « : واگ ر ت وي اين  

ي ؟ ي ا اگ ر اين جس ت و   جس ت و ج و بم يرمج 

جو ص دسال طول بكشد ؟ يا اگر هيچ وقتآن را 

ي ؟»   
 پيدا نكثن

 د برانابوس محو مي شود .  لبخن

مي گويد « : من سعي مي كنممعقول عمل 

 كنم. »   
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ي  
نادي ا مي خن دد و ج واب ميده د: « نه . تو مي داين

كه اين ك ار اش تباهاس ت و فق ط مي خ واهي كه  

ي . تو نمي  
درم وردش احس اس به تري داش تهباسر

ي ك ه  
اف كنيبه اندازه هم ان ش ياطيثن خواهي اعي 

ي  ادع ا حم و هيولايي ي ازشان متنفري ، خودت بير
مي كثن

. »  برانابوسبه آرامي مي گوي د: « من هيچ  ي
هسث 

وقتنگفته ام ك ه از دمونات ا متنف رم . وهيچ 

ي   وقت هم ادعا نكرده ام ك ه غ يراز  به قول تو  ير

رحم و هي ولاييچ يز ديگ ري باش م . اين نش ان  

ي 
ي دن ب ا آنه ا ين

 
  ازدارم. »   ميدهد كه من به جنك

نادي ا آم اده مي ش ود ك ه ناس زايديگ ري بگوي  

د ، ام ا بع د متوج ه ميشود كه با اين جر و بحث 

فقط خ ودش را خس ته مي كن د . ب ه م انگ اهي  

ي . انگش   مي ان دازد ، نگ اهي پ ر ازنف رت و تنه ايي

تش را بهط رف بران ابوس نش انه مي رود ومي گويد  

ي اس ت  « : تو از من   ن سوء استفادهكردي اين چير

 كه من هرگ زفرام وش نمي كنم و نمي بخش م. 
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از اين ب ه بع د ، ديگ ر نباي د فق طمراقب و  

 گوش به  

ي  ه ر ج ا ك همن باشم ، بايد  
ن باسر زنگ آن شياطنر

. حالا به همان اندازه كه آن  ي
نگران من هم باسر

يزارمو هر  هيولاه ااز تو متنفرند ، من هم از تو ب 

بياورم ، از   ي براي كشتنت گير
 وقت فرصث 

ن هر  اين كار خوشحال مي شوم . همينطور از كشن 

 كس ي ك ه ب ا ت وباشد. »  

با اين حرف ، به ما پش ت مي كن د ورو به سه ماه 

آسمان جيغ مي كشد، بع د مي نش يند و گريه مي كن  

منده  ي نيم هشر
ي و ح الث 

د . وبرانابوس با ن اراحث 

 يشخند مي زند. ن

 جست و جو 
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اوض اع ن اجور اس ت . هم هناراحتيم . 

ي شارك خش ن وتن درو ، ك ه معتق د  
حث 

 اس ت باي دمردم را به 

زور وادار كنيم به خدمت مريد ه ادر بيايند ،  

 مث ل بران ابوس زورگ ونيست.  

ج ادوگر مي آي د كن ار م ا مينش يند . كفش 

ي ب ه موه ايش  پ اي چپش را ميخاراند ، دس 
ث 

 ميكشد 

 و سرفه مي كند . بعد مي گويد:  

ي  
« به ديوانه ب ازي ه اي نادي ا توج هنكنيد . وقث 

د    آرام بگير

 ، 
  

درس ت مي ش ود . م ا قبلا هم ازاين دعواها 

ن بار است كه تهديدم   داشته ايم . اگرچ ه ايناولنر

ي ميخن دد .  
ا بكش د » . ب ا لحن خش ين كرده مين

ند.   هيچ كس  ن ي لبخن د نمير
 ح ي 
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برانابوس كجكي به من نگاه مي كندو مي گوي د « :  

معارف ه خ وبينيست ، درست مي گويم ؟ تو حالا  

ي من ي ك هي ولايمك ه قلب ن دارد . ام ا 
فكر مي كثن

ش كل زن دگيمن اين طوري است . من ب راي رع 

ايت آداب و ن زاكت وقتندارم . من يك هيولا كش 

م .    پير

ي مي خ وابم    تنها 
ن است . وق ي  ي همنر

 
هدفم در زندگ

ي دامي كنم    ي كه براي خ واب ي  ان دكفرصت هايي

خوابم راحت و عميق است . چ ون مي دانم وظيف  

دهاست » .  ه اي راانجام مي دهم كه دنيا به من سي 

 به كفش هاي  

من اش اره مي كن د « . ش ايد به ترباشد از سرر آنه ا 

ن طور ، شارك و...   خلاص بش وي . ت وهم ه  منر
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دوي انت ؟»  

 درويش.  

 آره . كفش ه ا را دور بيندازي د.  

ن د.    آنها جلو جريان ج ادو را مي گير

ي با يك هيولاي 
 وقث 

ي رو ب ه رو مي ش ويد وب راي نج ات  
ش يطاين

ي از  
ي كوچ ك ت رين امث 

ي د، ح ي 
 
جانت ان مي جنك

ي باشد . به گمانم ش مادو 
نفر  ه ا ميتواند حياي 

ي د وكمك كنيد . اين طور  
خيال داريد اينج ا بماين

است ؟ » ش ارك و درويش نگ اه تن دي ب  

هيك ديگر مي اندازن د . فك ر ميكنم هيچ 

كدامش ان قص د مان دننداش ته ان د . ش ارك  

د    ش انه ب الاميان دازد و اب رويش را ب الا ميير

 . درويش در جواب او سر تكان  
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خيلي نامحس وس لبخن دمي زن د . ه ر  مي دهد و 

 دو خم مي ش وند ت ابند كفش هايشان را باز كنند  

 . 

ي من ج وراب ه ايم را در ميآورم ، بران
ابوس   وق ي 

ي 
 
اندازم مي كند . بعد مي گويد   خيلي دق  قير

 » : 

ي ، كرنل فل ك. ب ه ط ور معم   تو يكي خيلي عجيثر

ي كه خيلي قوي 
 باشند   ول ، من ج ادو را دركساين

ن نفهميدم ،  حس مي كنم ، اما از تو تقريبا هيچچير

بان   ي ضن
اگ ر چ ه اين ق درتبايد در وجود تو حث 

ي ب ه آن س رعتپنجره  
داشتهباشد كه مي ت واين

. »  ب ا   ي
ن قلمرو هاي مختل فرا ب از ك ين هاي بنر

ي خج التيج واب مي دهم « : من فك ر 
ح الث 
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زلاس ت . من  نميكنم اين جادو باشد . اين مثل پا

ي آنها مي تپند ، مي توانم  
نوره ا را مي بينم ووقث 

 همهرا كنار يكديگر بچينم . تنه ا تف اوتميان  

ن اس ت . منمي ت وانم تك  من و ش ما همنر

ه ه اي تش كيلدهن ده پنج ره را ب بينم . 

 ش مانمي توانيد. »   

برانابوس مي گويد د« : رباره ايننوره ا ب رايم بگ  

ن   ب ار كيمتوجه آنها شدي و فهميدي كه و . اولنر

ي 
ي آنها را دست كاري كثن

 مي تواين

 ؟»   

مي گويم « : از اول عمرم ت ا ح الا، هميش ه آنه ا را  

ي بود كه  
دي ده ام ، ام ا ت ازهروي آن صخره سوزين

متوجه شدم مي توانم ... » ناگهانخ اطره اي ب ه ي 

تزده ساكت مي شوم «   اد مي آورم وحير

   . نه ،

آن موقع نبود . يك سال پيش ، ت وياتاقم لكه ه اي 

 ن ور را كن ار هم ميگذاشتم كه از پنجره  
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 گذشتم و چند روز گم شدم . » 

ب اورم نمي ش ود ك ه ت ا ح الا اينخاطره را به ياد  

 نياورده بودم.  

 كنان مي گويد«  
ن ن فنر  برانابوس فنر

 : گم شدي؟»  

  

كج اهس تم . خ  بل ه . هيچ كس نمي دانس ت   

ودم هم نمي دانم كج ابودم . يادم نمي آيد كه وق  

ي افتاد.   
 
ي واردپنجره شدم ، چه اتفاق

 ي 

ن يادت نمي   بران ابوس اص رار مي كن د « : هيچچير

 آيد ؟»   

خيلي ج دي فك ر مي كنم ، ام ا ب ااينك ه ح الا مي 

ي وارد شده باشم ، ذهنم   دانم باي د ب ه چ نيندنيايي
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الي اس ت . در م ورد خ ودپنجره ، قبل از   به كلي خ

ي هس ت ، ام ا آن را درس  ن آنكه واردش بش وم، چير

 ت ب هخاطر نمي آورم . سرم را تك ان ميدهم.  

ش ارميلا ب ه دقت ب ه ح رف ه ايمگوش كرده  

انابوس نگاه مي كند و   ي ب هير
اس ت . او ب ا نگ راين

  مي پرسد « : به نظرت عجيب نيست ك هك اداور 

ي را مي توانس تهانتخاب كند ، اما سر و كله   ه ر ج ايي

ي دا ش ده ؟ در مح ل زن دگيتنها   اش ت ويدهكده ي 

ي ا ك هقدرتش براي 
 پش حاضن در سراس ر دين

ي هاي تو هم   ي ازتوانايي
انج ام دادن بعض ي كاره ا ح ي 

 بيشي  است ؟ 

 « 

برانابوس اخم مي كن د و مي پرس د« : ت و فك ر مي  

ي 
 او ب ه خ اطركرنل آنجا رفته ؟»   ك ين

ي م ا راآنجا ديده ، فكر   
ش ايد . ممكن اس ت وق ي 

كرده باشد كه ما ازكرن ل مح افظت مي ك نيم.  ب  
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ن دليل ، به جاي كرنل برادر اورا ب رد و فك ر   ههمنر

 ك رد ك ه اين ط وريكرنل دنبالش مي رود.   

ي  برانابوس آهسته سر تك ان مي ده دو مي گويد: « 

 ك تل ه ! آره ، ممكناست اين طور باشد.  

ش ايد به تر اس ت ك ه ك اداور رافراموش 

 كنيم و »   

با صداي خس خس مانندي مي گويم« : ن ه ! آرت 

 تنه ا چ يزي اس ت ك هاينجا برايم ارزش دارد.   

ب رايم مهم نيس ت ك ه اين ي ك تل هباشد يا 

 ا كمكم  نباشد  من باز هم دنبالش مي روم . چه شم
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كنيد چه نكنيد . حالا ديگر مي دانمباي د چ ه ك  

ي داكردنش از يك پنجره اس   ار كنم . ب راي ي 

 تفاده ميكنم. »  

ند و مي گويد  
ن ي روح لبخن دمير بران ابوس خيلي ير

ي اين ك  
ي ، مي توانس ي 

گش ي  ن ك هير « : تو همنر

 اررا 

ي . ام ا در ع وض ، دنب ال منآم دي . چ ون ب  
بك ين

ي اج داري . تو   راي 
ادرت به من احث  پس گ رفتنير

ي براي نجاتش  
ي ، ام ا نميتواين

ي دا ك ين ي او را ي 
ميت واين

ي .  
 
 بجنك

ي را كه درام به خ اطر ت و  ب   و مي خواهي من هر خ 

ن دازم.   ه خط ر بنر

ي درعوضش بخواهم  ن انتظار داري من بدون آنكه چير

 ، 

 برايت اين كار را انجام بدهم ؟ 

 « 
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خشم به ج ادوگر نگ اه مي كنم، ام ا ح رفش با 

درس ت اس ت . منانتظار دارم كه او براي كمك  

 كردنبه من خودش را به خطر بيندازد.   

درويش مي گوي د: « من فك ر ميكنم كه شما در هر  

 ص ورت مجبوري ددنبال كاداور برويد . او 

تنها كسي است ك ه مي توان د م ارا ب ه مح ل  

 ت كن د، درست است ؟»  اس لحه ه داي

برانابوس مي گويد « : شايد ن ه ب هطور مس 

تقيم . تص ويري ك ه نادي اديده واضح نبوده . او  

ي مي توان د م ا راهدايت كند  
گفت كه دزد ش يطاين

. اما شايد ك اداور قبلااين كار را كرده باشد. »  

ي م ردد ب ه اط راف آنقلم رو  
شارميلاب ا ح الث 

ي و ز 
رد نگ اه ميكن د و مي پرس د « : ت و  ش يطاين
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ي از ك ا  گ  
ي ك ه قس مث 

فك ر ميك ين

 اشاينجاست ؟»   

 جادوگر جواب مي دهد « : نه .  

اي اين بوده كه   من فكر مي كنم وجود كاداور فق طير

وسيله جست و جو را به دستمان بدهد . » 

ي   وي من ثابت مي ماند . « راهنماي واقعي تويي نگاهشر

 . نقش 

  

كاداور ، هدايت ما به طرف تو بود. حالا كه از  

يم، مي توانيم از آن براي پيدا   ي ت و ب اخير توانايي

 كردن كا  گاش استفاده كنيم . 

اين معامله است  به من كمك كن تاتكه هاي كا  گاش 

را پيدا كنم بعدشمن هم كمكت مي كنم تا ب رادرت  

ي. »    راپس بگير

ي ب ه بران ا  ي عص ير
ه مي ش  ب ا ح الث  بوسخير

وم . معامل ه عادلان هاي به نظر مي آيد ، اما 
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من ترديد دارم . مي ترس م آخ ر ك ارم مث لنادي 

ا بش ود، اب زاري در دس تج ادوگر ، ي ك ب  

رده .هيچ كس نميداند كه ك ا  گ اش چن د تك  

ه ش دهاست . ممكن است چند تكه يا هزارتكه  

 شده باشد.   

م « : الآنكمكم كن ت ا  پيش نهاد ديگ ري مي ده 

آرت را نج ات ب دهم، بعدش من دنبال اسلحه مي 

 روم. »  

برانابوس سر تك ان مي ده د و ميگويد « : اول ، كا  

 گاش . 

ي دا بش ود ، ت وديگر   ي ب رادرت ي 
 وق ي 
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ي .  
انگ يزه اي ن داري ك ه ب ه من كم كك ين

ي و ه ر وقت ك  
ممكن اس ت ي ك پنج ره ب ازك ين

 هي ازدستم در بروي. »  ه بخ وا

 فكر مي كنم . 
 به قضيه بيشي 

نمي خ واهم درگ ير معامل ه ايبش وم ك ه 

 بع دا ب رايم نتيج همعكوس 

داشته باشد . قبل از اين ، هيچ وقتمجبور نشده ب  

كت كنم . عجيب   ن معامل هاي سرر  ودم در چ ننر

است ، گيج كنند و ترس ناك . ام ا ب هخودم فشار  

 آورم كه تمرك زم را از دس ت ن دهم و ب ههمه  مي 

 احتمالات فكر كنم.   

 به آرامي مي گويم « : يك تكه . 

 براي پيدا كردنش كمك ميكنم . 

ويم . اين  بع د دنب ال ك اداور و آرت مير

 عادلانه است. »  
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بران ابوس اخم ه ايش را در هم ميكش د و ده انش  

 را ب از مي كن د ك هبحث كند.   

شارميلا ساكتش مي كند و مي گويد« : كرنل درست 

 مي گوي د . اين ي كمعامله منصفانه است.  

 به عب ارت ديگ ر ، چش م در مقاب لچشم. »  

بران ابوس غرولن د مي كن د و ميگويد « : اين  

 منصفانه نيست . 

 مثل اين است كه من بگويم كمكت 

ي 
ي داكثن . تو او را    مي كنم تا يك پ اي ب رادرت را ي 

درسته مي خواهي خوب ، من هم كا  گاش را درس 

 تهمي خواهم. »  

فرياد مي كشم « : ام ا ممكن اس تمن همه عمرم را  

 براي پيدا كردن آنتكه ها بگذارم! »  
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برانابوس چش م ه ايش را در حدق همي چرخاند و  

ي ميلي ج واب ميده د « : بس يار خ وب . تكه   با ير

ي دا كن  . بع د ب رادرت را نج ات ميدهيم . و  اول راي 

ي ت ابقيه تكه ها را پيدا كنم.  
بع د ت و كمكم مي ك ين

  « 

 شارميلا با تشر ميگويد « : نه ! 

   « . ن چ يزي از اوبخواهي ي چ ننر
 ت و نمي ت واين

دارد ، با   بران ابوس ب دون آنك ه چش م از منير

خشم ج واب مي ده د: « مي توانم بخواهم و 

 خواستم 

ن نگ    ن دق واننر .البت ه من نمي ت وانم ت و را پاينر

ه دارم ، ام ا اگ ر ق ولبدهي ، به قولت اعتماد  

ميكنم. »  دودل مي شوم . نگ اهم ب ه ط رفنادي 

ا مي لغ زد ، ك ه پش ت ب ه م انشسته است و 

هنوز گريه مي كند . مثل او ، اين همه سال را  

ي دن ب ا موج ودا
 
ي ،  اينجاگذران دن ، جنك

تشيطاين
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ي آرت را بيش تر از  
... يع ين ن هرگ ز ب ه خانه ن رفن 

 اين دوس تدارم ؟ آيا بايد  

ها را براي نج ات اوف داكنم؟  ن  همه اين چير

  

برانابوس مي گويد « : ش ايد هم آنقدر كه فكر مي 

ي طول نكشد . ممكن است كا  گاش فقط چند تك 
كثن

م  ه ش ده باش د . ش ايد ت ا چن دهفته يا چن د 

ن كه اسلحه را   ي داكنيم . من همنر اه ديگ ر آنه ا را ي 

به دست بياورم ، ق ادر مي ش ومت ا قلم رو ه اي 

ي به خانه ات  
ي را ن ابودكنم . تو هم مي تواين

ش يطاين

ي داشته 
ي ع ادي و ش ادانساين

 
بروي و يك زن دگ

م   . »  آهسته سر تكان مي دهم ، تص ميممي گير ي
باسر

ول اس ت ». بران ابوس  و جواب مي دهم : « قب 
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ي ك 
ناگه انلبخند مي زند « . اما ت و باي د قب ولك ين

ي اگ ر من نت وانم ك ا گاش را پيدا كنم ، 
ه ح ي 

ي  
 كمكم كثن

 . « 

س د « : چ را  لبخند ج ادوگر مح و مي ش ود . ميي 

ي ؟»   
ي داكثن ي آن را ي 

 نت واين

من نمي دانم كه مي توانم دنب الاشياء هم بگردم  

 نه .  يا 

ي من فق ط در ب ازكردن    ش ايد توان ايي

پنجره ها براي پيدا كردن آدم ها ياموجودات  

ي باشد . 
 شيطاين

ي  ر بت  اگ   دا ميكنم .اما  وانم ، آن را ي 

اگر بگردم و نتوانم پيدايش كنم، ميخواهم قول 

  . ي
 بدهي ك ه ب از هم كمكمكثن

برانابوس فكري مي كن د و ج وابمي دهد « : بسيار  

ب. »  م ا خيلي ج دي و ص ادقانه ب ا همق رار  خو 
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ي دتوافقمان با هم دست مي  مي گ ذاريم و ب راي تايي

 دهيم و. 

من خيلي س خت تلاش مي كنم ك هبه افسانه 

 فاوست فكر نكنم.  

  

از بقيه جدا مي شوم . لكه هاي ن وررا بران داز مي  

ي . سعي مي كنم كه  
 
كنم ، در ه ر ان دازه، شكل و رنك

اين معامله فك ر نكنم . من مجب ورمك ه نج ب ه

ات آرت را مق دم ب ر خ ودمب دانم و امي دوارم 

باش م ك ه بع داوضاع خوب مي شود.  و اگر مجب  

ان   ي ه عمرت را ب ه ب ردگيير
وربشوي ك ه بق 

ي به من مي 
ي دروين ي ؟ اين راندايي ي خ 

ابوس بگ ذراين

 گويد.   
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وم . چ يزي  الان نمي ت وانم نگ ران اين مس ئلهبش 

ك ه ق رار اس تبشود ،مي شود .اول آرت  بعد از كا  

 گاش.  

ن نيس تم ك ه چط ور باي ددنبالش بگردم ،  مطمن 

ي دايش   ي هست كه بايد ي  چ ون اص لا نميدانم آن خ 

ك نيم . اس مش را در ذهنمتكرار مي كنم ، لكه هاي 

ن ور را زي رنظ ر مي گ يرم و آرزو مي كنم ك هچند  

ن د، اما آنها نمي تپند.   تايشان سرر  ي دن كنن  وع ب ه تث 

ذهنم را از هر فك ر خ الي مي كنم ودوباره امتحان مي  

 فكر مي كنم   
ن  كنم . فقط به يكچير

ي ميكردم ، هميشه از  
 
ي در شهر زندگ

ي كه وقث 
درخث 

 آن بالا مي رفتم. 

وع به    ده ها لكه نور سرر

تپيدن مي كنند . مي گذارم تص ويردرخت كم رن گ  

و مح و بش ود، منتظر مي مانم تا نورها به وض ع 

ع ادي در بياين د و بع ددوب اره امتح ان مي كنم .  
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ايم آشنا  ي فك ر مي كنم ك هير
ايندفعه به شيث 

 نيست.   

  

آن قدر ك ه ب ه نظ ر مي آي د س ادهنيس ت .  

من ب ه س اختمان ه ايمع روف ، ش هر ه ا و 

ت در اينمك ان ر مي كنم . هيچ وق ك وه اورستفك 

ه ا نب وده ام ، ام ا در ذهنمتصويري از هر كدام  

ي آن تصوير ناگهان جلو چشمم 
دارم و وقث 

وع به تپيدن ميكنند.     مجسممي شود ، نورها سرر

ي ه مي گ ويم: « اسم چند تا 
ب ه بران ابوس و بق 

از اش ياء ي ا مك ان ه ايعجيب را ك ه من نمي  

 شناسم ب رايمبگوييد. »   
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ابوس مي پرس د « : چ را؟»  فقط اين كار را   بران

 بكن . خواهش ميكنم . مهم است.   

شارميلا مي گوي د « : ت اج محل. »  ن ه ، من 

 عكس ه ايش را دي ده ام. 

 درويش با خنده مي گويد : « 

 اتاق خواب من. »  

ن خاص كه اس م منحص ربه فردي   نه يك چير

 داشته باشد.   

بران ابوس ب هآرامي مي گويد  مكث مي ش ود ، بع د 

ي و گ رينج. »  خودش است!  
 « : ين

ي هست .   هيچ نمي دانم كه آن خ 

روي كلمه متمركز مي ش وم ، خ يرهبه نور ها نگاه 

ي و گ رينج، نيو  
ميكنم و زير لب تك رار مي كنم « : ين

گرينج ، نيو گرينج » . بدون آنك ههيچ تصويري از  

 اين كلمه  
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م آن را تك رار ميكنم و فقط داشته باشم ، مدا

 اسمبه كارم ادامه مي دهم.  
ن  متمركز روي همنر

  

ي هش روع ب ه  
ن د ، بع د بق  چند تا از نورها مي تن 

ي از فاصله هاي  ن د و تع دادبيشي  ي دن مي كنن  تث 

دورت ر ب ه ط رف من مي آين د . منلك ه ه اي ن 

ي پنجره اي سرمه 
 ور را كن ار يك ديگر ميچينم . وقث 

يرد ، ازبرانابوس مي   كل مي گ گ ش  اي رن 

 خواهم ك ه هم راه منبه درون آن درگاه بيايد.   

ي وگرينج مي رويم  
او مي پرس د « : م ا چ را ب ه ين

 ؟»   

 من قدرتم را آزمايش مي كنم.   
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 ك ه از پنج ره رد مي ش ويم، مي فهمم ك ه م  
ن همنر

ي و  
گشته ايم . روز باراين ي اي حقيقيير

ا ب ه دين

ي   ي است . پيش روي ما، س اختمان عجر
 
ي رنك خاكسي 

ي ق رار دارد ، ب اديوارهاي بلند و آجري س فيد و   ير

دروازه اي ورودي ك هدرون ديوارها جاي گرفت ه 

ي روي 
اس تبه. جاي سقف ، پش ت پش ته ايچمثن

 ساختمان مي بينم.   

ي  مي پرس
 رينجاست ؟»   و گ  م « : اين ين

 . » برانابوس مي گويد « : آره 

لبخن د ملايمي روي لب ه ايشمي نشيند « .  

 اين قلم رو را آدمهاي  

دوران كهن ساخته ان د ، آدم ه اييبا قدرت هاي 

ن  ي شگفت انگير  جادويي

. آنها اينجا را هزاران سال از اذیت و ازار  

ي از  
دمونات ا دور نگ هداش ته ان د . وق ي 

ن د ، قدرتش ان هم ب ا آنه ارفت و  اينج ارفن 

 راه حمله 
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ن  ي ج وان ت رب ودم ، از رفن 
به ما باز ماند . من وق ي 

آنه ا دلخ ور ب ودم، اما حالا فكر مي كنم كه آنها  

ن د . آنآدم ها  مجبور بودند اينجا را ت رك كنن

سرنوشت خودشان را داشتندو باي د ب ه دنب ال  

فتند. »     سرنوشتش ان مير

  

ي از ح رف ه ايشس  مي  ر در ن درس ت و حس اير

 ا مهمنيست .   آورم ، ام

 مهم اين است كه حالا مي  

ي دنبال  
دانم مي توانم با استفاده از ق درتمحث 

ن اين   ي بگردم كه برايمآشنا نيستند . با دانسن  هايي
ن چير

مس ئله ، دوب اره از راهپنج ره ب رمي گ ردم ت ا  
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ن   ي ك ب ارديگر به جست و جوي كا  گاشاسرار آمير

 بروم.  

فقط اين كلم ه را درذهنم تك رار مي   تا چند دقيقه ،

ي يك چش 
كنم ، ام ا نوره اپاس خ نمي دهن د . ح ي 

 مكهم نمي زنند.   

از بران ابوس مي پرس م « : ايناسلحه اسم 

 ديگري ندارد ؟»  

ي ب ه   
ش ايد داش ته باش د . موج وداتش يطاين

ش   زب ان ه اي مختلفيح رف مي زنن د . ام ا بيشي 

 مي گويند.  ان بهآن كا  گاش 

ش ايد ح دود ي ك رب ع س اعت ب ا ايناس م كلنج  

  ار مي روم و بع د تس ليممي شوم.  
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   ـ 

اص لا خ وب نيس ت . نمي ت وانمپيدايش 

ن چ يزي اص لاوجود ن دارد ي ا من  كنم. ي ا چ ننر

ب دون اطلاع اتبيش تر از آن نمي ت وانم ج ايش  

ي كنم.    راشناسايي

 ابوس در هم مي رود وسياه مي شود.   قياف ه بران  

 اگر خيال داري من را با اين ب ازي  هاي احمقانه...    

  

ن د . من ه ر   ي الي ن دارم!  نوره انمي تن 
ن خن من چ ننر

مي آم د ك ردم ، ام ا هيچ اتف   ك اري از دس تمير

 اقينمي افتد.   

 ـ 
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بران ابوس ب ه ح الت پيش نهاد ميگوي د « :  

ك هب رايش بيش تر وقت  ش ايد لازم اس ت

بگ ذاري. »ك ار روي اين موض وع مث ل ب  

 ازكردن پنجره هاي ديگر نيست . 

ي دا كنم ،   اگر مي توانستم جاي اس لحه ش مارا ي 

ي دن نوره ا ت ا ح الاش روع ش ده ب ود . من   تث 

 نمي ت وانمپيدايش كنم.   

مزمه مي كند  
ن بران ابوس چ يزي را ب ا خ ودسرر

 خودش را چنگ مي زند.  و با خش م ريش 

شارميلا سرش را بالا گرفته است واخم كرده به من  

 نگاه مي كند .  

ي  ن وع ميكند كه چير  سرر

   ـ 

بگويد ، بعد انگار نظ رش ع وض ميشود و با حالت 

 ديگري مي گويد:  
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 « م ا باي د دنب ال ك اداوربگرديم. »   

برانابوس ب ا نيش خند مي گوي د: « كه بچه را 

نجات بدهيم ؟»  بله . اماشايد بتوانيم جوابم ان را  

يم . ش ايد او اس م ديگ ركا   هم از آنهيولا بگير

 گاش را بداند  

و كرنل بتواند با آن اسم محل كا گاش را پيدا 

 كند.   

برانابوس مي گويد « : يا شايد ناديااشتباه كرده باشد  

ه اش را ب ه ط رفدستيارش مي   . » نگاه خير

 ـ 
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، آب در هاون  گرد ن اند « . شايد دنبال كاداور رفن 

 كوبيدن باشد  

 « .

شارميلا شانه هايش را بالا ميان دازدو مي گويد « :  

 شايد .  

 اما اگ ر ق رار باش د ب ه جس ت وجويمان  

ي ب ه نظ ر ميآيد كه كاداور  
ادامه ب دهيم ، منطق 

را هدف قرار بدهيم. »برانابوس به موضوع فكر مي 

 بعد تير نگاهش را به من مي دوزد. كند و 

  

راست تو چشم هاي من نگ اه كنو بگو كه نمي   

  . ي
ي ك ا  گ اش راپيدا كثن

 تواين

خوشم نمي آيد كه ب ه من دروغگ ومي گوي د ، ام 

ا چش م در چش م اومي ايستم و مي گويم « : من  

ي دنبالش گش تم . ام انتوانستم پيدايش  
ي راسث 

راسث 

 ه نگاهش مي كنم وسعي كنم . » همچنان خير 
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 مي كنم كه پلك نزنم.  

ي مي گوي د: « خيلي خ وب . م ا  ويي
برانابوس با ترسرر

يم و امي دوارم ك ه ي ك تله   رد ك اداور را ميگير

 ديگ ربرايمان نگذاشته باشد .  

ي دايشكن. »    دست به ك ار ش و ، پس ر . ي 

اول باي د ب ه من ق ول ب دهي ك هكمكم مي  

ي ت ا 
 آرت را نج اتبدهم.  ك ين

ون مي   برانابوس هواي دهانش را ب ا ص دايپوف بير

ده د و مي گوي د:« نگران نباش . م ا ب راي نج ات  

بياي د   ب رادركوچول ويت ، ه ر ك اري از دس تمانير

انج ام مي دهيم . اگ ر هن وززنده باشد ، » آب ده  

ي پر از  
انش را ب يرونمي اندازد و با حالث 



  
 

405  

  

ه مي دهد « : كه من خيلي شك دارم بدجنسيادام

 باشد. »بچه جهنمي  

يكراست دنبال كاداور نمي گ ردم، چ ون فك ر مي 

ي ك هآرت باشد ، آن هيولا هم   كنم ه ر ج ايي

ي ميگويد: مگ ر  
ي دروين همان جاس ت . ( ص دايي

 اينك ه او آرت را كش ته وموقع عبور از قلمرو هاي 

  

ي  انداخت هباش د . و من  مختل ف جس دش را ج ايي

ن دليل ، به جاي  م . ) به همنر ص دا را نش نيده ميگير

جس تجوي ك اداور ، دنب ال آرتمي گردم . در كم  

 ال تعجب ، متوج همي شوم كه فقط چند 

ثانيه بعد ، تص ويري از او در براب رمظاهر مي شود  

. در ذهنم ، صورتشمه گرفته و مبهم است و براي  

ببينم مجب ورم ك ه خيليش ديد   اينكهآن را واضح

 روي آن متمرك ز بش وم . ب هدليل  
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ي مي افتم كه  
 
نك نامشخص ، به فكر تيله هاي ن ارنجير

او پيش از رب ودهشدن با آنها بازي مي كرد . او  

موقععب ور از پنج ره ، تيل ه ه ا را زمينان داخت و  

 من آنه ا را برداش تم وداخل جيبم 

داخل جيبممي ب رم و تيل   گذاشتم . حال دستم را 

ه ه ا را لمس ميكنم ، و با اين كار ، تصويري از آرت  

را در خان ه س الي مي بينم، تصوير آن شب را كه در  

 ات اق خ واببوديم و او تيله ها را بالاي 

 چشم هايش نگه داشته بود.  

ن كه اين خ اطره را ب ه ي اد ميآورم ، تع دادي  همنر

 وع به تپيدن مي كنند.  از نوره اي اط رافمشر 

ي   ي رنگند و مرا ب هياد لكه نارنجر خيلي از آنها نارنجر

ي مي اندازند ك هآن شب بالاي سر آرت  
 
 رنك
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ي به طور مج ردبا آدم خاصي  
 
ديدم . شايد هر رنك

 ارتب اط داش ته باش د.  

 دفعه ديگر كه دنبال  

كس ي مي گ ردم ، باي د ب ه رن گ ه ابيش تر  

ن بشوم.   توج ه كنم ت ا از   اين قض يهمطمن 

هنوز با نورها ارتباط برقرار نك ردهام . احس اس 

وع اين كار ندارم .   مي كنم ك ه ميلي ب هشر

 تقريبا  

از انج ام دادنش مي ترس م . چ ونحالا ديگر وقتش  

است كه ب ا حق ايقرو به رو بشوم . اگر آرت م رده  

 ك ه از پنج رهبگذرم ، مي 
ن فهمم. تا  باش د ، همنر

حالا لحظه هارا با اميد گذرانده ام و سعي ك رده ام  

ب ه خ ودم بقب ولانم ك ه اوهنوز زنده و سالم 

 است . اما وق تياين نورهاي تپنده را كنار  
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يكديگر ق رار ب دهم ، امي د مح و ميش ود و م را ب  

ا حقيقت تنه ا ميگذارد.  چه خوب اس ت كه ك  

باشد ! اما اگر او…  خيلي به خودم اداور اورا نكشته 

اي مواجهه با اين احتمال   فش ار مي آورم ك هير

دردناك آماده باشم . الان كه اينق در ب ه حقيقت 

نزدي ك ش ده ام، ديگر نمي توانم جا بزن .م اگر  

ي هاي خودم خير داش تم ، مي توانس تم   قبلااز توانايي

ي اول دنب رو ش  از هم انقلم 
. ام الشب روم  يطاين

ي   ا اين ي ك ج ور فراين ديادگير

ي رادر مورد خ ودم  ه ايي
ن بوده اس ت . ح الا من چير

 كش ف ك رده ام ، ودر مورد اين قلمرو عجيب  

قدم به قدم . ديگر وقتش اس ت ك هاز آموخته 

هايم درست استفاده كنم و دعا مي كنم كه خيلي دي  

 ر نش دهباشد.   
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ي مي كش م . نقط ه اياز 
س رم را مي خ  نفس عميق 

ارانم . ب ه همچسباندن لكه هاي نور را ش روع  

 ميكنم.  

ي رنگ است   پنج ره اي ك ه ش كل مي گ يردنارنجر

، و اين هيچ جايتعجب ندارد . از آن فاصله مي گ  

ي ب ه اينمس  ي عص ير
ر   ئله فك  يرم و ب ا ح الث 

ربرانابوس ببيند كاداور همراه  ه اگ  ميكنم ك 

 آرتنيست  

ي مي شود.   ، چقدر عصب 
 اين

جادوگر به پنجره نزديك مي ش ود وآن را ب و مي 

كن د . نگ اهش را ب هطرف ما ب رمي گردان د .  

ي وج ود دارد ك ه ميگردد  
 
در چش مه ايش ، ب رق

 و در نگ اه ش ارك مي نش يند. 

ي كه  
 برق اشتياق مرداين
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ده ب   ن ن د . ش ارميلاوحشي  ي دن ل ذت ميير
 
از جنك

درويشانگار بيشي  گيج شده است  ه نظ ر مي آي د . 

ن ديگر . او ژاكت چ رمش راپوشيده است و  تا هر چير

ي اش را مي خوابان د ت  
ي غ تيعن

يك دس ته از موه ايث 

 اراحت تر باشد.   

برانابوس با صداي بلند مي گوي د:« ناديا . » او هنوز  

 پشت به ما نشس تهاست ، اگرچه شانه  

ن نمي   روند. با صداي هايش ديگر بالا و پاينر

برانابوس ، از ج ايش بلن دمي شود و مي ايس تد.   

ن گ و آبل ه رويش ، مث ل نق ابيآرام   ص ورت بير

 شده است . از بس گريه كردهاست ، چشم 

ه ايش س رخ ش ده ان د ، ام ا ديگ راش گي در  

آنه ا نمي بينم . آرام ب هطرف ما مي آيد ، نزديك 
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چ علاقه اي بهاو نگاه  بران ابوسمي ايستد و بدون هي

 مي كند.   

بران ابوس مي گوي د « : مي خ واهمتمرك ز بگ يري  

ي ك ه بفهميم  
ي دا ك ين  مي ت وانيتص ويري ي 

ن . ب بنر

آنطرف اين پنجره چه خير است. »  ناديا خيلي سرد  

ن خردمندانه اي   لبخند مي زن د و ميگويد « : من چير

ان ابوس  بتوان  حسنمي كن » .م و قب ل از آنك هير

 د واكنش ي نش انبدهد، به درون پنجره مي رود.   

ا مي گويد ، ام ا ذرهاي احساس گناه  
برانابوس ناسرن

در چهره اش نميبينم . او ش انه ب الا مي ان دازد  

 وخيلي تن د ب ه ش ارميلا اش اره ميكند.   

بعدش تو . من بعد از ت و مي آيم. بعد ، پس ره  

 ، درويش و ش ارك.  

ند ؟ درويش مي پرس د« : حاضن براي  همه حاضن 

ي ؟»     خ 

برانابوس نخودي مي خن دد و ج وابمي دهد « : براي  

 جهنم  به احتم الزياد! »   
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ي .  
 همه جا رشته هاي تار عنكبوي 

ي تن هچند درخت با 
ي به كلفث 

تار پشت تار ، بعضن

ي به نازكيتاري بسيار ظريف .  
 هم ، بعضن

ي دلگ ير ، نق ره اي رن
گ وب دون م اه ك    آس ماين

ي ش هابمانند    ه هيولاه ايي

ي از لا ب هلاي شبكه تاره 
در آن پراكن ده ان د . وق ي 

ي جز تاريكي نمي  
ن ن نگ اه ميكنم ، چير ا ب ه پ اينر

بينم . پنج ه پاه ايم روي س طحچس بنده و نمن  

اكي ك ه از رش تههاي ت ار درس ت ش ده اس ت  

رويپشمك ايستاده  وولمي خورد . مثل اين است كه 

 باشم.   
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ي نزدي ك ماس ت ، هي ولاييك ابوس مانن   هي ولايي

د . هيك ل ي ك بچ ه رادارد ، اما سرش سر يك  

بزرگسال است . با پوست س بز كمرنگ . مو ندارد  

 ، اما توده اي شپش

 ، مثل كلاه گيس ، سرش  

را پوشانده اند و روي پوست س رشاين طرف و آن  

 طرف مي روند . 

ن د و گوش تش را مي  آنها  مغز هيولا را سوراخ ميكنن

خورن د. هيولا چشم ندارد  به ج اي آن ، درهر 

 يك از كاسه هاي 

ي پ  
 
چشمش گلوله اي آتش مي سوزد . دهان بزرگ

ي نيست  ر از دن دان دارد ، ك هدر آن از زبان خير

. كف هردستش هم يك دهان كوچك ت ر دي  

 دهمي شود.   

ي ب ه م ا 
نگ اه مي كن د، صداي فيش   هي ولا وق ي 

ي فوق  
فيش س ر ميده د ، بع دبرمي گردد ، با سرعث 

الع اده زي اد و در مس يري ض ربدريروي شبكه تار  
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ي اين طرف وآن طرف مي رود و از سطجي  
عنكبوي 

ي  
ن د . هيچ كس ، ح ي  ن روي سطح ديگر جست مير

ي فقط ب ه قلع  
 
ش ارك، دنبال هيولا نمي رود . همك

ي ب ه ط ه اي نگ اه مي 
 ك نيمكه هي ولاي ش يطاين

 رفشمي دود.   

  

ي در ميان ت ودهاي از رشته  
قلعه اي تار عنكبوي 

 هاي ضخيم جاي گرفتهاست . مثل قلعه اي 

ي به نظ ر مي آي د، ام ا ابع ادش ده   قرون وسطايي

ي  
براب ر آن قلع ههاست . بلندتر از هر آسمان خراسر

از دو   ك ه ت ا ب ه ح ال دي ده ام ، ووسيع تر 

ي كهدر شهر محل س كونتم دي ده  
مجتمع ساختماين

 ب ودم.  
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ي فراوان. چندين پ ل  
برج ها و برجك هاي ديدباين

 عظيم متح رك . و هم هساخته 

ي .  
 شده از رشته هاي تار عنكبوي 

ي از اين فاص له ، ل زج وناخوشايند به 
ح ي 

 نظر مي آيند.   

 دور قلعه ، خندق كشيده اند .  

ي از روي آنجست مي زند ،  بچ ه 
جهنمي ب ه راح ي 

اما به جاي آنكه منتظر بماند تا پل متحرك پايينبيايد  

ي از ديوار  
و دروازه قلعه باز بشود ، مث لعنكبوي 

ود . هيولا در پنجره اي باريك   ي آن بالا مير
وين بير

 ناپديدمي شود.  

 بران ابوس ميگوي د « : اين بع داست. »  

: تو اينج ا رامي شناسي ؟»   اينجا شارميلا مي پرسد « 

ي ب ه ن املرد لاس است.  
ي شيطاين  خانه ارباير

 شارك با صداي گرفته اي مي گوي د: 
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م ميآي د . » بع د   تگاهش خوش  « از دم و دس 

ي ك ه 
نگ اهي به اط راف ميان دازد « . پس ش يطاين

باي دتعقيبش كنيم كجاست؟»  بران ابوسبه قلعه  

واب ميدهد « : كجا غير از آنجا  اشاره مي كن د و ج 

ي ؟»   
 ؟»  درويش مي پرس د « : از كج ا ميداين

ي بدون اجازه لرد لاسنمي تواند اينجا    هيچ هيولايي

ي خ وش آم 
پا بگذارد . او فقطبه آشنايانش و كس اين

دمي گويد كه انتخابشان ك رده ت ا ازآنها حمايت 

 كند .  

 كاداور از برده هاي او نيست ، 

  

من حدس مي زنم كه از او پن اهخواسته و پس 

 درخواستش پذيرفته شده در غير اين صورت  

 ، 
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 تا حالا از اينجا فرار كرده بود.   

ه ايتحويلم ان  خند كج و كول ا نيش نادي 

 مي ده د و مي گوي د:« گروهان دارد مي آيد» .  

ي را ميبينم كه وول مي  من دس ته دس ته هيولاه ايي

ون مي آيند و سر و كله  خورند و از  پنجرههاي قلعه بير

شان بالاي برج ك ه اديده مي ش ود . دو پ ل متح  

 مي آيد و گروه هاي بزرگ تري از آن هيولاه  
ن ركپاينر

 اي ش يطانياز روي آنه ا مي گذرن د و پيش ميآيند.   

ي  درويش ب رمي گ ردد و نگ اهي ب هپنجره ن ارنجر

شت سر ما ق رار  مي ان دازد ك ه هن وزباز است و پ

ي پرسش گرانه ب ه بران ابوسنگاه مي 
دارد. با حالث 

 كند.   

جادوگر بعد از ي ك لحظ ه تردي د ميگويد: « نه .  

ما نمي توانيم ل رد لاسرا در قلمرو خودش شكست  

 بدهيم.  

 اما شايد بتوانيم با او معامل ه ك نيم. 

  « 
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 ش ارميلا اخم مي كن د و مي پرس د 

ن « : معامله با ي ك هيولا؟»   او مثل شياطنر

 ديگر نيست . 

ترجيح مي ده د ديگ ران را ش كنجهبدهد تا 

اعدامشان كند  به جاي آنكه از جسد م رده ه ا بخ 

ورد، از اندوه زنده ها تغذي ه مي كن د . اوما را سري    ع  

 نمي كشد.   

ي دا ك نيم ك هس رگرم بش  اگ ر بت وانيم راهي ي 

بدهيم كه كاداور نتوان د  ود … اگ ر چ يزي ب ه او 

ف راهم كن د… ش ايد در عوض ش دزد را ب ه م 

 اتحويل بدهد . بياييد برويم.  

ش ارميلا مي پرس د « : ت و واقع ااين حرف ها را  

باور داري ؟»  برانابوس نخ ودي مي خن دد و  
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خيليخشك جواب مي دهد « : نه . اما اينتنها اميد  

 ماست. »  

  

 ما مي رسند.    بعد ، هيولاها به

 پرواز روي ديوار  

ي   ي ن اگزير . ف رو رفت ه در مي انهيولاهايي
 
جنك

ي جهشيافته ، از هر نوعي كه بت 
همچون موجوداي 

ي كوچك اند ، مانن د آنك  
وان تص وركرد بع. صن

ي بالاي   خر هموقع ورودمان ديديم . بقيه همچونير

 سرمان ايستاده اند .  

يپيوندي و عجيب بسياري از آنه ا همچ ون موج ودات

ي از    اند  تركيثر

ج انوران وحش ي ، سوس مار ه ا، پرن ده ه ا و ح 

ي هشبيه هيچ موجودي نيستند ك  
ي م اهي ه ا . بق 

ي 

ي ه ا 
 
ه تا ب هحال دي ده باش يم ، برجس تك
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ي مجه ز ب ه دن دان وچنگال اند يا  ي ه ايي
 
وقلنبك

 همچون شبح و خون.  

پش ت يك  م ا در داي ره اي تن گ ، پش ت ب ه 

ي هيولاهاي 
ديگر ايس تاده ايم و ميجنگيم . وقث 

ديك مي ش وند ، ش ارميلا ب ا آتشآنها  
ن شيطانيين

 را پس مي راند . شارك با دستهاي برانش ، سر و  

دست چند هيولا را قط ع ميكن د وپاهايش را مثل  

چماق ب ه گ روهيديگر مي كوبد  عاشق اين كار  

ي جل و ميآيد  ي هيولايي
، درويش اگر   است . وقث 

بتوانند ، از مش تها و پاهايش استفاده مي كن د و  

ي به سوي آنها مي   ي ب ا ان رژيجادويي آذرخش ه ايي

 فرستد . 
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ناديا به كمك جادو ، ناخن ه ايش را بلن د ك  

رده اس ت و ازآنها مثل شمشير استفاده مي 

 كند، مثل ده تيغه مرگبار.  

 برانابوس  

را متلاش ي  مهاجم انبا سقلمه و طلسم ، بدن 

ميكن د  موق ع مب ارزهكاملا آرام است و اختيار  

ن را  همه چير

 در دست دارد.   

من مشت هايم را مثل شلاق به آنهاميكوبم ، وحش 

يانه ض ربه مي زنم وسعي مي كنم هرچه مي توانم  

ده  ن ي براي دش منايجاد كنم . وحشي  دردسر بيشي 

 نيستم .  

 مهار  البته مي ترسم ، اما ترسم 

ي نفس نفسمي زنم ، اما 
شده اس ت . ب ه س خث 

نعره نمي كشم . شايدعلتش اين باشد كه مي دانم اين 

ي اگ ر ف رار  
ن اب ناپ ذير اس ت. ح ي  مب ارزه اجن 

كنم ، مجب ور ميش وم ك ه برگ ردم و دوب اره  
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ي ق راربگ يرم .  
ن هيولاهاي شيطاين رو درروي همنر

كه قرار نيست چ  مگ ر اينك ه از آرت دس تبكشم   

ن چ يزياتفاق بيفتد.     ننر

هيولاها بايد ت ا ح الا م ا را از پ ا درمي آوردند .  

ي هاي   تعداد آنه ا ، در ان دازهها ، شكل ها و توانايي

مختلف ، خيلي زياد است . ب ا عق لجور در نمي  

 آيد كه م ا ق ادر باش يمدر برابر آنها مقاومت كنيم  

ي هايش  .ام ا آنه ا از برت ري   نف رات وتوان ايي

ان اس تفاده نيمكنند . آنها به ما ض ربه مي زنن 

 دو ما را 

وي بدنمان به   ند ، و زخم هاي كوچكير گاز مي گير

 جا مي گذارند ، ام ايكباره و همه با هم سر 

 ما نمي ريزند تا كارمان را تمامكنند.   
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درويش فري اد مي زن د « : چ ه خ برش ده ؟ » خ  

ي را ازروي صورتش پاك مي كند و هي  ون زرد هي  ولايي

ي است به  ولاي ديگ ري را ك ه ش بيه س مورآير

لگد كنار مي ان دازد. « چرا ما هنوز زنده ايم ؟»  بران  

ابوسخرخر كنان مي گويد « : همان ط وركه گفتم ،  

 لرد لاس مي خواهد با م ابازي كند .  

 بايد  

 كشند. »   خودش به اينها دستور داده باشد كهما را ن

  

درويش مي پرس د « : پس چ رادرگ يري را متوق ف  

نمي ك نيم ؟»برانابوس نخودي مي خن دد و ج  

ي بوي خون به دم اغهيولاها 
وابمي دهد: « وقث 

سد ، آنها ديگر از دستوراربابشان اطاعت نمي   مير

 كنند» .   

ش ارميلا فري اد مي زن د « : پس م اباي د فق ط 

ن ط وري س ر ج  ايمان بمانيم؟ » برق شعله همنر
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ن هيولاهاي دور و ب رشبه وجود  ي كه با سوخن  هايي

 آمده اند صورتش را روش نكرده است.  

 برانابوس مي گويد: « نه .  

 بياييد به طرف قلعه ح ركت ك نيم.  

اما حالت دفاعي تان را از دست ندهيد . من فكر مي 

كنم كه آنها ميگذارن د م ا وارد بش ويم ، ام ا 

نميگذارند ورودم ان آس ان باش د . اگ ريكي از م ا 

 س كندري بخ ورد و عقببيفتد» ...   

ح رفش را تم ام نمي كن د .لازم همنيست ك ه تم ام 

كن د .هم ه مي دانمكسي كه از گروه عقب بيفتد ،  

 نصيب هيولاها مي شود.  
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در ميان ص فوف هيولاه ا مي جنگيمو راه ب از مي ك  

ي كوري روي رش ته ه اي ت ار   نيم و ي ك وري 

 عنكب وتيپيش مي رويم .  

پاهايم ان چس بناك ش ده و م اده ايمثل چس ب م 

ايع هم ه ج اي آنه ا راپوشانده است . بوي تعفن 

اين ا غ يرقابل باور است  نه فقط هيولاه ا، هر چه 

 دل و روده و خون 

ن بو را دارد .   اينجاست ، همنر

ي 
اطرافم اناز امعاء و    شبكه هاي ت ار عنكب وي 

 احشاء و مايع داخل 

  

ي ك ه كش ته ي ا زخميكرده ايم   بدن هيولاه ايي

 خيس و لغزن ده ش ده ان د. 

 لرد لاس بايد ارباب  

ي باش د ك ه اج ازه ميده د اينهمه از خ   ي ير عجر

 دمتگزارانش ب ه دس ت م انابود شوند.  
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ن لاي ه ه ايت ار عنكب   بعض ي از زخمي ه ا بنر

ي    د و هم انطور كه نعره مي كشند و خر
ن ي مي افن 

وي 

نن د ، مي ان ت اريكي ناپدي د ميشوند . اما  
ن غ مير

فريادش ان بيش از چن دثانيه طول نمي كشد . 

ي  ي به خن دق نزدي ك ميش ويم و از رويمسير
وقث 

ي زي ر پايم ان  
مي گذريم كه رشته ه ايتار عنكب وي 

كسانيكه س   ن ازك واندك اند ، من ميبينم براي 

ن د چ ه اتف اقيمي افتد.     قوط مي كنن

ي  
در ت اريكي ه اي زي ر لاي ه ه اي ت ارعنكب وي 

ي وقفه مي   ي كوس ه مانن دشناورند كه ير  ، هيولاه ايي

ي پ ايينمي افتد ،   چرخند . ه ر ب ار ك ه هي ولايي

وند تا آن بخت برگشته   كوسه ها ب ه ط رفش مير

 را يكج اببلعند.    را تكه تكه كنند ، يا گ اهي آن
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ن ، درس ت هم انموقع كه تصور   در اين س رزمنر

ي د رخ نمي ده  
ي بدتراز آنچ ه مي بيثن

ن مي كنيد چير

 د، بدترين ها از راه مي رسند!  

كنار خندق متوقف مي شويم . ح الاك ه اين ق در  

 نزدي ك ش ده ايم ، ميبينيم خندق در واقع  

ي داي رهاي شكل 
ن
ي باز اس ت  ش كاق ميان   فضايي

ي براي  ن  لايه هاي تار ، كه درآن هيچ چير

ي كه   جلوگ يري از س قوط مس تقيم ب هجايي

ي انتظارميكشند وجود ندارد . پل  كوسه هاي هيولايي

 هاي 

  

متح رك را ب الا كش يده و هيچ راهيب راي م ا ب 

ي نگذاش ته ان د ك هبتوانيم راحت از اين مانع  
 
اق

ي يك چش مي ب ه ديوا
ره اي ت بگذريم.  وقث 

ي قلعه خ يره مي ش وم  ب اچشم ديگرم 
ارعنكبوي 

 مراقب 
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ين احساس آش   هيولاه اي مه اجم هس تم  غ ريبي 

ي اين مكان را قبلا دي ده  ي را تجرب ه ميكنم ، گويي نايي

ام . ام ا اين امك ان دارد . ب هاحتم ال زي اد ، فق  

ي به ذهنم آمده كه در كتاب ها   ط تص وير قلع ههايي

 ا ديده ام.  و فيلم ه

ي گلاويز شده استو تقلا مي كن د .   درويش با هيولايي

ي    هي ولاي ش يطانيديگري با پاهاي عقثر

ومندش در هوا جست مي زن د وخود را روي او  نير

 مي اندازد .  

 مي آورد و  
ن درويش به طور غريزي سرش را پ اينر

ي غ تيغياش به فولاد تبديل مي شوند .  
موه اي ي 

روي تيغ هاي فولادي به سيخ كشيده هيولا ، كه 

شده است، جيغ مي كشد و مي م يرد . درويششش را 
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به چپ و بعد به راست تك ان مي ده د ت ا جس  

انابوس نعره   دهيولا را زا خ ود ج دا كن د . رو ب هير

ي ؟  مي كشد : « ح   الاخ 

  « 

برانابوس فرياد مي كشد : « مجب وريم از 

  برويم. »   رويش ب پريم و ازديوار بالا 

من ب ا غرولن د مي گ ويم « : فك رنكنم از اين  

م   فاصله بتوانم بي 

 « . 

بران ابوس هم ب ا خش م ج واب ميده د: « پس  

مجب وريم ت و را ب رايهيولاها بگذاريم » . قبل  

 از آنكه  

ي ب ه ذهنم برس د ، ج ادوگرپشت گردنم  ج واير

ن  ي به پاينر
د . وقث  نگاه مي چنگ مي ان دازد و ميي 

كنم وگودال تاريك و هيولاهاي كوس ه ايمش 

 غول چ رخ زدن را مي بينم ، ازشدت وحشت ، يك 
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لحظه قلبم فرو مي ريزد . بعد ماب ه دي وار مي خ  

ورم و ب ه آن ميچسبيم . برانابوس رو به بقيه  

فري اد مي كش د « : بياييد! »ش ارك راحت مي پ 

ن طور . درويش ع ي استو رد. نادي ا همهمنر صثر

موقع پريدن دست هايش را تك ان مي ده د ، ام ا خ 

ودش را ب هاين ط رف مي رس اند . فق طم وقعي  

 ك ه ش ارميلا خ يز ب رميدارد ،  

ي ساري او را گاز مي گ يرد.    هيولايي

شارميلا پارچه لباس ش را مي كش دو از دندان هاي 

ا   كم  هيولا آزاد مي كند ، اما اين حمله شتاب پ رسرر

مي كن د و ش ارميلا ب ه ج ايآنكه از روي خندق 

 بگذرد ، به ط رفكوسه ها سقوط مي كند.  
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درويش فري اد مي زن د: « ن ه ! » وبه طرفش 

 دست دراز مي كند  اماخيلي دير شده است.  

دستش به او نمي رس د ، و ش ارميلاس قوط مي كن 

 د . من ده انم را ب ازمي كنم تا جيغ بكشم.  

ا به او رسانده   بعد  مي بينم ك ه بران ابوس خ ودسرر

 است . 

د .   برانابوس شارميلا را مي گير

 او را 

ب الا مي كش د . هم راه ش ارميلا، دوباره به طرف  

 برمي داردو آن ق در محكم او را نگه مي دارد 
ن ديوار خير

د . شارميلا   ت اش ارميلا خ ودش روي تاره ا ق راربگير

ند  خيال مي ك رد ك ه ديگ  آهس ته ه ق ه ق ميك

 ر ك ارشتمام شده است.  

شارك خرخر كن ان مي گوي د « : ت وهيچ وقت به  

  « . ي
ي پرواز كثن

 ما نگفته ب ودي ك ه ميتواين
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برانابوس ج واب مي ده د « : ت وي  هر قلمرو ، يك 

جور اس ت . بعض يجاها مي ت وانم . بعض ي 

 جاها نميتوانم. »  

ي كه  درويش مي پرس د « : خ
ودتمي دانسث 

ي ؟»   
واز كثن  اينجا مي توانيي 

  

برانابوس شانه بالا مي ان دازد و ميگويد « : يك فكر 

 خيلي خوب ب ه كل هام زد. »   

ي خ  
منظورش كاملا روش ن نيس ت. او وق ي 

ودش را ب ه ط رفشارميلا پ رت ميك رد ، ج  

 انش رابه  



  
 

433  

  

خط ر ان داخت . اين هم ي ك م وردديگر كه نش  

ي   ان مي ده د آن ق در ك هوانمود مي كند س رد و ير

 احس اسنيست.  

ما سخت تلاش مي كنيم كه از ديوارجدا نشويم و در  

ين پ ل متح رك به مح ل م ا  ن موقع نزدي كي  همنر

پ ايينمي آي د . ش كل ك ارش خيلي عجيباست  پل 

ي ك ه آن را ب هحركت در مي آورند ،  
و تجه يزاي 

ي ب ه ك لاز ت ا
 
ر درس ت ش ده ان د . در  همك

ي ، لحظ ه اي مكثمي كنم و  
 
اوجوحشت و آشفتك

ي مي گ ويم: « فوق العاده است! »    زي ر ل ير

 ق رار مي گ  
ن ي پل در طرف ديگر خندق رويزمنر

وقث 

ي از آن شنيده نمي ش ود   ر ر غير يرد ، هيچ ص دايغير

ي 
ي صداس ته .يولاه اي ش يطاين . ك املا ير

هايش ان رامتوقف مي زوزهكش يدن و همهم ه 

ن د . ح الا ب ا هم هحواسش ان متوج ه پ ل   كنن

هس تند. هم ه س ر جايش ان ايس تاده ومنتظر  

 ... 
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ي  منتظ   رخ 

 هستند ؟  

 خيلي زود مي فهميم.   

س ايه كس ي را مي بينم ك ه ق د وقواره كوچكي 

دارد و از قلعه ب يرونمي آيد . اول فكر مي كنم همان  

ي و 
ي اس ت ك ه    هيولاي چشم آتسر س رشپش ويي

 موق ع

 ورودم ان دي ديم . ام ا بع د او درمعرض  

د و من از ج اپريدن قلبم را  ديد همه قرار مي گير

 واقعا حس مي كنم. 

  

ي ب رادر رب وده ش ده ام را ميبينم كه روي پل 
وق ي 

 متحرك تلو تل و ميخورد ، جيغ مي كشم: «  
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هرهر مي خندد  آرت! » او ب ه من نگ اه مي كن د و 

، درست همان ط وركه در خاطرم بود .هيولاها به او  

ي ي ك ذرهنمي ترس د . خوش  
صدمه نزده اند . حث 

حال و راحت ب هنظر مي آيد ، مثل همان موق ع ك  

 هدر پسكينستون بوديم.   

ن ك اري ك ه دوس ت دارم بكنماين است كه به   اولنر

 گوي  طرف برادرم بدوم، اما بران ابوس ب ا تش ر مي 

 د: « سر جايت بمان! »   اما آن  

مي دانم .ام ا ص بر ن . بگ ذارببينيم بعد از او   

ي دامي شود.    سر و كل ه گي ي 

اين را مي گوي د ، و من مي بينم ك هدو تا سايه ديگ  

 ر روي پ ل ظ اهر ميشود . اولي جلو مي آيد.   

ي ، ومث ل آخ رين ب  
ك اداور اس ت ، دزد ش يطاين

دي دمش، پش مالو و ف وق الع اده چن   اري ك ه

دش آوراس ت . گ وش ه اي درازش س يخشده اند 

و در چشم ه اي كش يده وسفيدش نگاه هوشياري 

ديده مي ش ود . او آرت را از روي زمينبلن د مي كن د  
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ي اش به ما 
 
ي  نيمه سك

و ب ا قياف ه نيم هانساين

ي درآغ وش هي ولا ف
ه مي شود . آرت با مهرباين   خير

ي تحريك مي كند .   رو مي رود وحسادت من را حساير

بع د ، نف ر دوم ظ اهر ميش ود و حس ادت ج اي  

ي   س و وحشت مي دهد  آشنايي خ ودش را ب هي 

 دوباره! 

قدش شايد دو مي  و سي ي ا دو م ترو هفتاد باش د .  

هش ت ت ا ب ازو داردك ه ه ر ك دام ب ه  

ي ب دش كل و قلنب ه ختم ش د ه ان د  انگشت ه ايي

و ازگوش ت آنه ا اس تخوان ب يرون زدهاست . 

 ساق يا پنجه پا 
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ن دارد ، فق ط رش ته ه اي بلن دي ازگوشت زير كم  

رش ب ه ط رف پ ايينآويزان است . بدنش هيچ 

تماسي با س طح روي پ ل ن دارد، اما در هوا ش  

ناور اس ت و ح ركتمي كند . پوست صورتش قلنبه  

ي از س رخكم رن گ دارد .  قلنبه است و س ايه  ه ايي

 ده ه ا نقط ه ازپوستش بريده بريده و زخمي 

ون مي   ي ه اخون بير
 
اس ت و از ش كاف اين بري دگ

 زند . مثل من كچ لاست . چشم هايش سرخ  

ه اند و هيچ سفيدي ندارند .    تير

ي  ي خاكسي 
ده انش كوچ ك ، ب ا دن دان ه ا وزباين

ن دارد ، فق ط  ي ننر ب الاي لب ه رنگ اس ت . ير

ايش دوسوراخ دي ده مي ش ود . س وراخيباز در  

سمت چپ سينه اش مي بينم كه باي د در آن قلب 

ك درون آن ميلولن ار كوچ  ا م  باش د . ام اده ه

ون مي   د ، هيس هيس مي كنند و آبدهان بير

 اندازند.   
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ي بران  
اين هم ان چ يزي ب ود ك ه قبلا، وق ي 

اري ك ه پنج ره س ابوس درب اره اولينب 

 اختم از منسوال  

كرد ، سعي مي كردم به ياد بياورم، ي ك س ال پيش  

ي ك ه گمشده بودم . درست قبل از آنك ه  
، زم اين

ب هدرون پنج ره پ ا بگ ذارم ، چ يزي ازطرف  

ون سر كش يدو به طرف من آمد .  ديگر آن به بير

ن هيولا.   ي بود . همنر
 آن يك هي ولايشيطاين

ي است  او يكي از  چن دش آور ت رينهيولاهايي

كه ت ا ب ه ح الديده ام ، اما تفاوتش با  

 ديگرانفقط  
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اين نيس ت . او رفت اري مقتدران هدارد . مي ت  

وانم تهدي د ، ش رارت، قدرت و انرژي را در  

 وجودش 

حس كنم . راحت مي شود فهميد كهچرا هيولاهاي  

 ديگر از او اطاعت ميكنند ، چرا مثل سرباز 

ي كه مقابل يك ژن رال ايس تادهباشند گوش ب  ه ايي

ي   ه فرم انش هس تند، براي خوشحال ك ردنش ير

ي ب دخلق ميشود ،  
قرارن دو از واكنش لو ، وق ي 

 مي ترسند.   

  

ي ، از طبق هاي ك املا متف 
ي ش يطاين اين هيولايي

اوت اس ت . اين رامي توانم حس كنم . همان  

ن د . ح تيشارك   طور ك ه ديگ ران حس مي كنن

ن به نظ رنمي آيد . و مي دانم   ديگر خيلي مطمن 

 چرا 



  

  
 

  
440  

  

بران ابوس نمي خواه د ب ا اينهي ولا بجنگ  

 د، چ را گفت نميتوانيم با او بجنگيم.  

 اين لرد لاس است . بايد باشد . 

 هيچ كس ديگ ري نمي توان د باشد. 

ي ه س كوت ، ك ه ل ردلاس آن را 
بعد از چند ثاين

ت ا م ابتوانيم برتري هولناكش  ب ر هم نمي زن د  

ا جل  را تحسينكنيم ، هيولا يكي از هشت دس تشر

 ر آرت رانوازش مي كند . آرت   و مي آورد و س 

غان و غون مي كند و سعي مي كندآن تك ه گوش ت  

د . قبل از آنكه آرت    خ ون آل ود را گ ازبگير

ا كنار مي كشد   
دهانش را ببندد ، ل رد لاس دس تشر

ي ارباب
ي هم در براب ر گ از ب   حث 

ه ايش يطاين

 رادركوچولوي من محتاط مي شوند! 
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است مي  س ر ل رد لاس آهس ته ب ه س مي 

ي ه ايتازه اطراف گردن و شانه 
 
چرخ د . بري دگ

ون   ن د و خ ون از آنه ابير
هايش دهان ب از مي كنن

 مي زند . نگاهش را روي م اثابت مي كند و ما را يكي  

. نادي ا وردي رازي ر لب تك رار   يكي برانداز مي كند 

 مي كن د  احتم الاطلسمي براي محافظت 

است ، اگرچه من تصور نمي كنم كهاگر او قصد  

 حمله داشته باش د ، اينجور وردها خيلي به درد  

ي تراز ما برانداز مي  
بخورند . لرد لاس ناديا را طولاين

 كند ، بعد ب ه ن رمياخم هايش را در هم 

 اهش را از او ب رميگرداند.    مي كش د و نگ

  

ي من را زي ر نظ ر مي گ يرد، يادم مي آيد كه  
وق ي 

قبلا چطوري نگاهممي كرد ، چطوري نگاهش روي 

ه مان د و بع د ، من در براب رشمقاومت  منخير

 كردم . 
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مطمئنم ك ه آن ش ب از پنج ره ردشده و مرا با 

 خودش برده است . 

ه   نگاهش كردم با وجود اين ، خير

 . مشتم را بستم و با جادو  

تهدي دش ك ردم . آن ش ب ، او ازم يزان ق  

ي كرد . اين  
ن نب ود وعقب نشيثن درت من مطمن 

به من امي د و ج رئت مي ده د ت ا ح الاب دون  

اينك ه ب ه خ ودم بل رزم، مستقيم نگاهش 

 كنم.   

ن را  رد لاس آن س  الاخره ل  ب  كوتسنگنر

 ي د: مي ش كند و مي گو 

 « خوشحالم كه بعد از اين همه 
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اره مي بينمت، بران ابوس » . ص   ال دوب  س

ي است كه ت ا ب ه   دايش غم انگ يزترين صدايي

 ح الشنيده  

ي و  
 
ام ، طوري كه انگار هم ه نزديك انشب ه ت ازگ

ن مرده باشند.    در ش رايطي دردن اك وغم انگير

برانابوس ج واب مي ده د « : مننمي دانم ك ه 

 اين واقع ا ج ايخوشحالي دارد يا نه. »   

ي   
ن بار است كه تو مرا اينجاملاق ات مي ك ين اين اولنر

، اگرچ ه پيش ازاين هم چند بار احساس كرده ام 

 اينجا آمده اي . تو نباي د اينهمه انتظار مي كشيدي 

  .  ، دوست پير

من ب ا كم ال مي ل ت ا چن د ق رنديگر هم  

دوخيلي مختصر به يكديگر  انتظار مي كشم.  هر 

نند ، مي توانم بگويم كه آنها يكذره هم 
ن لبخند مير

 از يكديگر  
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خوشش ان نمي آي د . اگ ر زن دهبم انيم ، باي د  

ط  سم . سرر از بران ابوس درب ارهگذشته شان بي 

ي باشد.    مي بندم كه قصه جالثر

لرد لاس دوباره نگاهش را به ط رفمن برمي گرداند . با 

د: «   د و مي گوي  اتمزدهاي آه مي كش ح الت م

 كورنليوس فلك . 

ي  ن جس ت وجوي ير اميدوار بودم ك ه ب ه چ ننر

ي .  
 باكانه اي دست نزين

 تو  

  

بايد همان جا مي ماندي و ب ه پ درو مادرت  

 دلداري مي دادي. 
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ي با گذشت اين همه وقت ، آنه ا از نب ودن ت و  
حث 

ت و ب    هن وز سراس يمهاند . من مي دانم ك ه

رادرت رادوست داري ، اما بايد »  كنجك اويوادارم  

ع مي  رف او را قط  مي كن د ك ه ح رف ب زنم. ح

كنم و ميگويم « : منظورت چيه ؟ فق ط چن دروز  

 است كه من خانه را ت رك ك ردهام. »   

ي با ص داي ان دوهباريآه مي كش د و مي  
ارباب شيطاين

ر مورد اختلاف  گوي د: « بچ هبيچاره ! برانابوس د 

ي ايعادي برايت توضيح نداده ؟»   
زم ان اينج ا ب ا دين

ي مي گ ويم« : چ را، اما ... منظورم اين 
بان اراحث 

 است كه...  

 يكي دو روز ... نمي توان دخيلي  

 ... » به  

برانابوس نگاه مي كنم « . من چهمدت اينج ا ب 

 وده ام » ؟ ب ا لح نيمكارانه مي گويد : «  

اين مهم نيست. »  ل رد لاس ب ا او مخ   نمي دانم

 الفت مي كن د ومي گويد: « البته كه مهم است . 
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 پشه خيال مي كند كه مي  

تواند اينج ا بياي د ، ب رادرش را نج اتبدهد و به خانه  

 برگ ردد ت ا هم ه چ يزدوباره رو به راه بشود.  

ي ب ود» ! 
 
 ك اش ب ه اين س ادگ

. « من نميتوانم دقيقا بگويم   دوب اره آه مي كش د 

كه چقدر زمانگذش ته ، كورنلي وس ، چ ون ان  

ي اي ش مابرايم  
ن گذشت زم ان در دين دازهگرفن 

 سخت است ، اما از  

ي ك ه ك اداور ب ا آرت كوچول واينجا آم د ، 
وق ي 

دس ت كم پنج ي ا ش شسال گذشته. »  فري اد مي  

 زنم « : ن ه ! اين غ يرممكن است! »  

د لاس با اضار ميگويد : « متاسفم كه بايد بگويم  لر 

ن حقيقت است .  اين نه تنهاغير ممكن نيست ، عنر
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اين از بدشانسي توس كه ب هاين قلمرو ها آمدي ، 

 هر چن د ممكناست كه علتش فقط 

  

بدشانس ي نب وده باش د . ك اداورخيلي  

ناقلاس ت . احتم الا او ب هعمد آن قلمرو ها را  

 ردهو انتخاب ك 

 تو را آنجا كشانده. »   

قلبم تن د مي زن د . پنج ي ا ش شسال ! همه بچه  

هاي هم سن من كهدر پسكينستون مي شناختم ،  

حالا آدم ب زرگ ش ده ان د . مام ان وبابا حتما فكر 

مي كنند كه م ا ه ر دومرده ايم . با اين غص ه ، ب  

گ رد يم  ه زن دگيادام ه مي دهن د . اگ ر من و آرتير

، هيچ ك دام ب زرگ ت ر اززم ان ناپديد ش دنمان  

 ب ه نظ ر نميآييم...   

ي هيس هيس مانندمي گويد: «   درويش با صدايي

 فكرش را نكن. 
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احتم الا او دروغ مي گوي د. ميخواه د اعتم اد  

د. »   ن بير  ب ه نفس ت را ازبنر

 لرد لاس فوري فرياد مي زند : «  

! » در لحن   من عادت ندارم دروغ بگويم 

ناخوشايندش ، ذره اي خشم ظاهر مي ش ود « . در  

 واق ع، من هيچ وقت دروغ نگفته ام .  

ي جواب   ير لثر
گفته ام ، بران ابوس ؟»  بران ابوسرن

 مي دهد  

« : اين ط ور مي گويند. »درويش دماغش را بالا مي 

ي نمي كند. »  شارميلا رو ب  
 
كشد ومي گويد « : فرق

د ومي گويد « : ح ق ب ا   ه من لبخن د مي زن

 درويش اس ت.  



  
 

449  

  

فكرش را نكن . اين تاوان ورود به اين قلمروست .  

اگ ر پنج ي اشش سال گذشته باشد ... خوب ك  

ي ؟ مسئله مهم اين اس ت ك ه م اهمراه برادرت   هج 

 برمي گرديم . درستاست ؟»  

ي و من من كن ان ج وابمي دهم « : فك 
ب ا ن اراحث 

 شد ،اما »  وربا ر كنم اين ط  

  

درويش هش دار مي ده د: « ديگ ر" اما " و " اگر "  

ي ، تمام شب 
 نكن . اگر اين ط وريفكر كثن

ن و   "اگ ر" و "ام ا" داري » . ب ه چش مه ايش چنر

چ روك مي ان دازد وآسمان نقره اي رنگ را نگاه مي  

كند« . اگر اينجا شب داشته باشند. »  ل رد لاس  

و درچشم هاي سرخش ، ب ه من نگ اه ميكن د 

برق بدجنس يظاهر مي شود . همچنان كه او مرا 

برانداز مي كند ، هيولاهايآن ط رف خن دق در مي ان  

وع به غرولند مي كنند . انگار  
يك ديگرمي لولند و سرر
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حوص له ش ان س ررفته است . ل رد لاس نگ اه  

 س رديبه آنها مي اندازد و مي گويد:  

كه حرفهايمان را داخل   «فكر مي كنم بهي  باشد  

 قلعه ادامه بدهيم. 

 كم تر حواس مان پ رت مي ش ود، هومم؟»   

بران ابوس ح الت منقبض ي ب ه خ ودمي گ يرد و  

مي گوي د: « مي ت وانمروي حرفت حساب كنم و  

ن باشم كه آنج ا ص دمه اي ب هما نمي رسد   مطمن 

 ؟»   

ي درب 
اره  جواب مي دهد « : ق ول مي دهم ت اوقث 

چ يزي ك ه ش ما را ب هاينجا كشانده با هم حرف 

مي زنيم ، به شما صدمه اي نزنم  و ب ههيچ كس  

ن ك ه  ن ك اريرا ندهم . ام ا همنر ديگر هم اجازه چننر



  
 

451  

  

بحثم ان ب هنتيج ه برس د ... » مث ل جس دي 

 ك هلبخند بزند ، نيشش را باز مي كند.   

نيم با يك  شارك زمزمه كن ان مي گوي د: « م امي توا 

ش انكنيم و كاداور و بچه را   حمله غافلگير

بگ يريم . كرن ل هم مي توان د ي كپنجره برايمان  

ي مي گويد : « به اندازه   باز كند. »  برانابوس زير لثر

ي سري    ع نيست . 
ن
 كاق

ي كنيم ، و او افرادش را س 
اگر لرد لاس را عصباين

رمان بري زد ت ا هم هم ان را بكش ند ... » ب ه  

 ص فوفهيولاها نگاه مي كند . سرش را 

  

تكان مي ده د . رو ب ه ل رد لاس ميگوي د: « بس  

يار خ وب ، م ا پيش نهادس خاوتمندانه ت و را مي پ  

ذيريم ، ب اس پاس ف راوان ، ام ا ب دون 

 هيچتعهدي. »  
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لرد لاس آهسته سر تكان مي ده د، بع د ب رمي گ  

لغزد . كاداور هم  ردد و ب ه ط رف داخ لقلعه مي 

هم راه آرت ، جل وتر از او مي دود، شايد مي ترس د  

ي رويش را 
ن ك ه آن ارب ابشيطاين  همنر

برگرداند ، اما روي س رش بري زيم وبه او حمله 

 كنيم.   

 مي آيد و  
ن برانابوس يكراست از دي وار عم وديپاينر

 آهسته به ط رف پ لمتحرك مي رود.   

دراكولامي افتم كه   من به ياد صحنه اي از فيلم

ي ديده ام . ك اشفقط خون آشام ها بودند كه  
زماين

 نگرانمان مي كردند! 

شارميلا نفر بعدي اس ت ك ه از رويپل رد مي شود  

ود و بعد ناديا ، كه    ، بع دش درويش مير
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ن وز ب ه آرامي ب ا خ ودش ورد ميخواند . شارك  

مرا جل و مي ان دازد وخودش از پشت س ر ب ه من 

وش شمي دهد تا اگر هيولاهاي طرف ديگرخندق پ

دست به حمله زدند ، بتواند ازمن محافظت كند .  

براي تش كر ، ب هاو لبخند مي زنم ، ب راي آخ رين  

ي  
 ب ارنگ اهي ب ه ب رج ه ا و برج ك ه ايديدباين

ي اورم  قلع ه مي ان دازم و س عي مي كنمكه به ياد ير

 آشنا هستند . ك ه چ را آنه ا اينقدر برايم  

 بعد  

تم ام حواس م را ب ه پ ل متوج ه ميكنم و از  

ي به طرفق رار گ اهي مي روم كه هي  
ديوار تار عنكبوي 

ي مي كند.     ولاييهولناك در آن فرمانروايي

  

 در خانه لرد لاس 

ي ديگر  
 
به دنبال يكديگر ، از اتاق غ ول پيك ربه اتاق

 م اند  مي رويم . ات اق ه ايغار مانند چنان عظي 
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كه درونشان خود را مثل يك مورچهاحساس مي  

ي از  
كنم . هم ه س قف ه ابسيار بلندند ( و بعضن

ات اق ه ا س قف ندارن د و رو ب هآسمان بازند )  

. فاصله ديوار هايهر اتاق آن قدر زياد است كه در  

مي ان ه ر دو دي وار مي ت وان چن دخان ه نس 

ي كه پيش مي رويم    بتا ب زرگ س اخت . درمسير

اسباب واثاثيه زي ادي وج ود ن دارد ، ام ا منچند  

ي ص ندلي ، ي كمجسمه ، يك  تكه  چن د ت ايي

فواره بدون آب  مي بينم ك ه هم ه از ت  

 ارعنكبوت ساخته شده اند.  

هواي داخل قلعه داغ اس ت و ه رچ ه جل و مي 

رويم ، داغ ت ر ميش ود . خيلي زود پ يراهنم  

ي ه هم از اينوضع   خيسع رق مي ش ود 
. بق 
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ناراحت اند ، لب اس هايش انرا مي كشند و باد  

 مي دهند و  

ن  س ر نفسبكشند . درويش   د راحت ت  عي مي كنن

وع مي كند ب ه گ  
دوباره ژاكتش را درمي آورد و سرر

ره زدن آن دور كم رش ، ام ابعد آن را به گوشه اي 

ي اش از ش دتگرما 
ي غ تيعن

پرت مي كند. موه اي ي 

 مي ريزند.  پاي
ن  نر

ي   لرد لاس به پشت سرش نگ اه نميكند . نرم و ير

 صدا مي لغ زد و ب هدنبال كاداور آرت پيش 

م  مي رود . برايم سخت است ك ه جل وخودم را بگير

 و كاري نكنم .  

 دلم مي خواهد مثل تير جلو 

  

ي را پشتس ربگذارم و برادرم را  
بدوم، آن ارباب شيطاين

م .   بگير
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توانم . اينجا خانه لرد لاس است . مجبورم اما نمي 

ن نيستم ك  ام بگذارم . مطمن  ن اواحي  ب ه ق واننر

ن را ناديده    هاگر اين قواننر

ه  بگ يرم ، ب ا من چ ه مي كن د ، ام امطمئنم ك 

 ايندينخواهد بود.    واكنش خوش 

وارد اتاق ميشويم ك ه پ ر از ص فحهه اي م رتب 

ي است ك  ه از تار  ش طرنج روي س تونكهايي

عنكبوت ساخته شده ان د . ش طرنجهاي معم 

ي ك ه درهر مغازه اسباب بازي  ، مث ل آنه ايي ولي

ي 
 فروسر

پيدا مي شود . م وقعيت مه ره ه ايروي ه ر ص  

فحه متف اوت اس ت، طوري كه انگار پيش از ورود  

 ما روي آن صفحه ها ب ازي ميكرده اند.  
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شكش  درويش ب ا دي دن ص فحه ه ايشطرنج خ

د و دور تا دور   مي زند . چند قدماز ما فاصله مي گير

 اتاق را برانداز مي كند .  

با حالت كاملا متف اوت ب ه ل رد لاسنگاه مي كند  

و خرخر كنان مي گوي د« : تو ! حالا ديگر مي 

ي كه» ...  ل رد لاسمكث  
ي هس ي 

شناسمت . توهم اين

: «  مي كن د ت ا ب ه نگ اه او ج واببدهد و مي گويد 

ن كه بويت به   بله ، من همنر

دم اغم خ ورد ، فهمي دم ك ه ت و ازگريدي ها 

ي . بوي گند خاندانت و ع وض نمي ش ود .  
هسث 

ي نكنمتا اگ رچ يزي  
ن
ي الداشتم خودم را معرق

اما خن

ن طور بماند.     درب اره من نش نيده اي، اوضاع همنر

 « 

ي   ن درويش مي لرزد . دهان را ب از ميكند كه چير

د   د ، اما بران ابوساو را ساكت مي كند و مي گوي بگوي

رين خ  ارهنف « : الآن وقت بحث درب 

ي ت  
 
و نيست. »درويش به تندي سوال  انوادگ
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ي ؟»   خوب ، 
مي كند : « تو قضيه نفرين را مي داين

 معلوم است كه مي دانم.   

رو به لرد لاس سر تك ان مي ده د ومي پرس د « : اين  

 .   را هم مي دانيكه» .. 

ي شنيده ا . م  
 شايعاي 

ي گيج و سردرگم ب هيك 
 
ديگر نگ  بقيه ما ، همك

نيم و نميفهميم كه موضوع بحث آنها   اه مي ك  

ي توج ه اس ت، هن وز زي ر ل   چيست. فقط ناديا ير

ي ورد مي خوان د ونگ اهش را مس تقيم روي ل رد   ير

 لاسدوخته است.  

ي ، مي لرد لاس مشتاقانه مي گويد: « اگرمايل 
باسر

 توانيم ي ك دس تبازي كنيم . يك رقابت  
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ي . يك فرص ت ك ه هم ديگر رامح ك ب زنيم  
تمريثن

ي ب ا هم ب ازي ك  
اسث  ي راس تير

ت ا اگ ر زم اين

 رديم، حس ابكار دستمان باشد. »   

درويش ي ك نظ ر ب ه ص فحه ه ايشطرنج 

ا تك ان مي ده د و مي 
نگاه مي كند ، بعد س رسرر

ن چ يزي اتف اق نميافتد.  گويد: «هرگ   ز چ ننر

 من بچه نخ واهم داش ت نم. 

ي خ واهم آنه ا را ب ا اين ب دبختيدرگير كنم تا  

ي  
 
هميشه مثل خودم بات رس و وحش ت زن دگ

ي مي گويد : « تص ميمات   كنند. »لرد لاس زير لثر

ش رافتمندانه . ام انباي د سرنوش ت را ب ا 

" هرگز"   ن  گفن 

دس ت ب ه دس تهم بدهن  تحريك ك رد . ش ايد  

ن د.    د و علي ه ت و ك اري بكنن

 شايد برادرت بچه دار...   

 « 
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ي خاصي ج وابمي ده د « : اگ ر  
درويش با سرسخث 

ك ال بچ ه داربشود ، ت اوانش را هم خ ودش  

 بايدبدهد. »   

  

رش را خم ميكن د ، بع د ب رمي   رد لاس كمي س ل

ون مي  رود تا به قس  گ ردد و از ات اقشطرنج ها بير

مت ديگ ر از قلع ه ب رود . هم هدنب ال او مي  

رويم . درويش آش كارامي ل رزد و از روي ش انه ط  

وري ب هصفحه هاي شطرنج نگاه مي كند ك هانگار  

 روح ديده باشد.   

ي مي رويم كه از اتاق ه ايقبلي هم بزرگ تر  
 
به اتاق

است . در مرك زآن ، تخت شاهانه عظيمي ب ه ش  
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نكب وت ق رار دارد ك ه ازتارهاي عنكبوت  كل ع

 ساخته شده است . 

ي بالاي سرمان  
ن

 چلچراع

اس ت ك ه آن را هم از ت ار عنكب وتساخته اند و  

ي   ي ، شعله هايي  ب ه ج اي ش مع ي ا لامپهاي روشنايي

نند. وسايلي  
ن ب دون حب اب روي آن سوس و مير

ي اي م ا تكه هاي لباس ، يك توپ  
 مربوط به دين

ي اده روي، اس كلت ج  ي ه اي ي 
تنيس ، چوبدسث 

ي ب زرگ ، اس باببازي ها ، و باز هم صفحه ها 
 انوراين

ي  
و مهره هاي شطرنج ، و اس تخوانهاي متلاسر

ي از لرد لاس  
 
كف اتاق پخش شدهاند . تصوير بزرگ

ن روي ديوار پش ت تختآويزان است ك ه ب ه   نير

ي ش 
س بك آث اروينسنت ون گوگ نقاسر

  دهاست. 

لرد لاس به طرف تخت مي لغزد، كهپايه هايش به  

ون زده  ي ه ايياز بدنه آن بير
 
 شكل برجستك
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ان د و روي جايگ اهش مي نش يند، كه در واقع  

 همان تنه عنكبوت است

 . او طوري درون تخت 

ي اش ف رو مي رود ك هبتوان د مث ل   فرم انروايي

پادش اهي ك ه ب ه زي ردستانش نگاه مي كند ما  

 زير را 

نظر بگ يرد . ك اداور س مت چپ او، كن ار يكي از  

پاي ه ه اي تخت مينشيند و مشغول بازي با آرت 

مي شود  آرت را روي زانوه ايشنگ ه مي دارد و بع د  

 او را ره ا ميكند ، تا در آغوشش بيفتد.   

ي دستش را بالا ميآورد تا ما در  
ارباب شيطاين

ي تخت بايس   تيم . فاصله س ه ي ا چه ارمي 

 لبخندي 



  
 

463  

  

ه لب مي آورد. بعددست ه  يز ب  تحكم آم

ايش را تك ان مي ده د وبه اتاق اشاره مي كند و مي  

انه من  گوي د « : نظرت ان درب اره كلب هحقير

 چيه » ؟  

ي نيس تكه دلم بخواهد »   ن برانابوس مي گويد « : چير

ن اش اره  اكن ده روي ك ف زمنر . با سر ب ه وس ايلي 

اياي مهمان هاي قبلي ؟»ل رد لاس مي  ميكند « . بق 

ي اشاره مي كند   گوي د « : يادگ اري ه ا» . به چاقويي

 بلند مي شود و در هوا پرواز مي كند  
ن ك ه ازروي زمنر

د .    تا در دست لتو پار او قرار مي گير

خانه مان   ن ي نيس ت ك ه م ا درآشي  ش بيه چاقوه ايي

داش تيم  اين بيش ترشبيه يك شمشير كوچك اس 

 . ل ردلاس چند بار آن را مي  ت

د «   چرخاند و لبخند زنان ب ه بران ابوسمي گوي 

ي مال تو بود. »    و باي  : ت 
د اين رابشناسي . زماين

قيافه ي برانابوس مثل سنگ ش دهاس ت . او مي  
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گوي د: « هيچ علاق هاي به گذش ته ي ا يادگ  

 اري ه اي ت وندارم. »   

زد وچاقو را ره ا مي  ل رد لاس ش انه ب الا مي ان دا

كن د . آرت آن رابرمي دارد ، اما قبل از آنكه با تيغه  

چاقو ب ه خ ودش آس يب بزن د، ك اداور آن را ب  

 ا تلنگ ري از دس تشدور مي كند.   

  

ي علاق ه   لرد لاس مي گويد « : بگ و ب بينم ب هج 

داري . بگ و چ را اينج اآمدي و خطر خشم من را به 

ت و ك ه مي دانياينج ا از مهم ان ه  ج ان خري دي . 

اي ناخوان دهاس تقبال نمي ش ود و اگ ر 

 منبخواهم   
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كه احتمالا هم مي خواهم  ح قاين را دارم ك ه 

 هم ه ش ما رابكشم. »  

 رو به ديوارها دست تك ان مي ده د.  

ون   م و مي بينمهيولاهاي بير من سرم را بالا مي گير

 قلعه 

ي ك ه قبلامتوجه شان نشده  يواش گي از پنج ره ه  ايي

ب ودم داخ ل ات اقمي آيند . آنه ا از ديواره ا ج دا 

نميشوند و لحظ ه ب ه لحظ ه تعدادش انزياد مي  

 شود تا اينكه دور ت ا دور م ارا محاضه مي كنند.   

ي از آنه ا هم جل و دري رامي بندن د ك   چن د ت ايي

 ه م ا از آن وارد ش دهايم.  

ي   و ب ا ش يطنت ميگوي د « : من  ش ارك زي ر ل ير

در ش رايط نوي د بخشي  از اين هم بوده ام. »  

درويش مي پرسد « : فكر مي كنيمي توانيم ديوارها را 

خراب كنيم واز اينجا در برويم ؟ آنها فقط تار  

عنكبوت اند. »  ش ارميلا گفت ه او را تص حيح 
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!   وت ه ا« : ر عنكب  د ت  ميكن ي ايجادويي

 وري س اختهاند كه لرد  آنه ا را ط

لاس را از هم ه هيولاه اي ش يطانيدنيا مح افظت 

ن د . من اص لا روياين قض اب نمي   يه حس كنن

هبتوانيم از ميان آنه ا راه ب از ك نيم   كنم ك 

ون برويم. »    وبير

برانابوس هيچ ت وجهي ب ه هيولاه اندارد . او  

  خيلي آرام فق ط ب ه ل ردلاس نگاه مي كند . به

كاداور اشاره مي كند و مي گوي د « : م ا اورا مي 

 خواهيم. »   

ل رد لاس ، ك ه منظ ور او را عوض يفهميده است 

، با لبخن د خاص ي ميگويد « : بچه را؟»   نه ،  

 هيولا را.  
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 اخم هاي لرد لاس در هم مي رود .  

انتظار داشت كه بران ابوس بچ ه رااز او بخواه د .  

رفكر مي كردم . دلم مي خواهد  من هم اين ط و 

سرج ادوگر فري اد بكش م و ق ولش رايادآوري كنم  

 . اما ممكن 

اس ت ك ارم اش تباه باش د . م ا درج اي خطرن 

ي   اكي هس تيم و از نظ رنفرات هم وضع خوير

 نداريم.   

مجبورم كه فعلا به برانابوس اعتمادكنم . مي گذارم  

ي در بحث  هر طور مي خواهدرفتار كند . فقط و 
قث 

آنهادخ الت مي كنم ك ه احس اس كنمواقعا 

 مجبورم. 

برانابوس مي گويد « : ك اداور يكياز افراد تو نيس  

ي . 
 ت . تعه دي ن داريكه از او محافظت كثن

 من 
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مي دانم كه به او پن اه داده اي ، ام ااز تو مي خواهم 

ي و بگذاري ما او 
 كه اين مص ونيت رالغو كثن

. م ا ب ا ت و هيچ دع وايينداريم . كاداور را   را ب بريم

بده تا ما فوري ازاينجا برويم ، و اين لطف را به 

حساب م ا بن ويس ت ا ب ه به ترينشكل ممكن 

ان كنيم. »  ل رد لاس ، چش م ه ايش ب رق   جير

ند ، مي گوي د « : ت و مي خ واهيخ ودت را ب  
ن مير

ي ؟»  بله.   
 دهكار من بك ين

ي 
 خرخر مي كن د و ميگويد «: وسوسه  ارباب شيطاين

ن است .   انگير

كاداور بايد برايت خيلي مهم باش د . ام ا چ را ؟ او  

ي ك هي ولايمتوسط و نه چندان مهم است . » 

 لرد لاس خير ندارد كه ما در  
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ن دليل از   جست و جوي كا  گاش هستيم و ب ههمنر

 قض يه ك اداور س ر درنمي آورد.  

: « دلاي ل م اخصوص ي اس  بران ابوس مي گوي د 

ي ب راي ت و داش ته  
ت و نمي توان د هيچاهمي ي 

باش د،درست همان طور كه ب راي م ا مهمنيس ت  

چ را ت و به ترين جايگ اه اينپناهگاه را به او داده  

 اي. »  

  

لرد لاس با خنده جواب مي دهد: « اما اين 

محرمانه نيس ت . من ب ه اوپناه دادم ، چون 

ي 
 خدمث 

برايم انجام داده . بچه را ب رايم آورد» . نگاهي به  

ي  ن  آرت مي اندازد و بعد باحالت تمسخر آمير

به من نگ اه مي كن د . ف وري ميفهمم ك ه ل  

رد لاس دس تور دادهبوده است برادرم را بدزدند  

 . 

 اين 
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ي نب ود ك ه ك اداور آرت رادزديد  هيولا 
ن
تص ادق

 دنبال او آمده بود!  

ابوس هم موض وع را ميفهمد . او دهانش را بران  

س   باز مي كند ت ادرب اره علت قض يه چ يزي بي 

 د،اما بعد نظرش عوض مي شود .  

شايد مي ترسد ك ه ل رد لاس بفهم داو دنبال كا  گ  

اش مي گ ردد  .فك رنمي كنم كه اگر آن ارب اب ش  

يطانيبفهمد ما دنبال اسلحه اي هستيم كهبا آن مي  

ي ديگ ري را ن  شود خ و 
د او و ه ر موج ودش يطاين

ابود ك رد ، ب ازهم اين ط ور بذل ه گ و و خوش  

 روبماند.   

ي ب رايت 
بران ابوس مي گوي د: « پس ك اداورخدمث 

ك رده و ت و هم ب ه اوپ اداش داده اي ، ي ا ق 
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ول پ اداش راداده اي . ب ا اين ك ار ، او يكي ازاف  

لاس ميگوي د « : ن ه » .  رادت مي ش ود ؟»  ل رد  

ي نگاهش مي كند « . اما 
و ك اداور ف وري ب انگراين

 شايدبراي من خوب 

ي كه من  
نباشد كه اين ط وري ردش كنم . ت اوقث 

 پاداش كارش را ن دهمو او از اينجا نرود ، نمي 

توانم اجازه بدهم كه او را بكش يد. و رفتنش هم 

خواه  ممكن اس ت خيليطول بكشد  اگر خ ودش ن

 د، هيچ اجباري ندارد كه از اينجا برود. 

  « 

برانابوس پافش اري مي كن د و ميگوي د: « اگ ر ق  

ي ؟ اگر فقط ازش   ول ب دهيم ك هنكشيمش خ 

ي ؟ من نميگويم ك ه م ا ب ه  پرس و جو كنيم خ 

د.    نيم ، ام ا ق ول مي دهم ك هنمير
ن  او ص دمه نمير

 « 
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موهاي روي اداور ب ه آرامي زوزه مي كش د و  ك

دست و بازو ه ايش ب هشكل خطرناكي دراز مي ش  

سم كه او چطور ص   وند . ( دوب اره از خ ودم ميي 

دا مي ده د، چ ون اص لا ده ان ن دارد . ) آرت  

رامحكم ت ر مي چس باند ت ا ب ه م اهشدار  

 دهد.   

ي در   ل ن رد لاس ب دون اينك ه لحن محبتآمير

مق نباش ،  صدايش احساس بشود، مي گويد « : اح

دوست ت يز پ اي من . اگ ر ب ه بچ هص دمه  

ي ، ت ا اب د ش كنجه ميشوي. »   
 ب زين

اداور اخم ه ايش را در هم ميكشد ، اما آرت را  ك

آزادتر مي گذارد. ل رد لاس نگ اهش را به ط 

انابوس برمي گرداند ، ام ا پيشاز آن يك نظ ر ب   رفير
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ي ي  ه نادي ا خ يره ميش ود . لب ه اي ناديا  
ح ي 

كلحظ ه از ح ركت ب از نمي مانن د.ممكن اس ت  

ي  ن  ل رد لاس فك ر كن دوردهاي ناديا چير

اس ت ك ه م ا رويش ك ار ك رده وبرايش نقشه 

ي از يك تله  
كشيده ايم و حض ورناديا هم قسمث 

 است. 

رد لاس مي گوي د « : آن ق در ك هوسوسه  ل

ن است ، منفعت ندارد.    انگير

ه قوي تر  ن ي از دارم ت اكاداور را تحويل  من به انگير
ي ين

 شما بدهم. »  بران ابوس خيلي ق اطع مي پرس د 

ي ؟»    « : مثل خ 

لرد لاس متفكرانه اخم ه ايش را درهم مي كش د ، ام  

ا اخمش س اختگياست  او دقيق ا مي داند ك ه از م 

ي مي خواهد.     اخ 

در قول ش ما ، هيچ نكت ه اي وج ودندارد كه   

 قولي  نشان بده د ك 
ن  اداور را نميكشيد ، چون چننر
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ن كرد . اگر من اورا به شما بسپارم ،  را نمي شود تضمنر

ط مي شود.  
ي دو سرر

 
ي ق  قولت ان ير

  

ه نظ برانابوس با غرولند جواب مي ده د« : ب 

ي است. »   ر من هم اين ح 
 رفمنطق 

ك اداور از ج ايش بلن د ميش ود و ازشدت خشم و 

 وحشت ، مي لرزد .  

 لرد لاس به او توجه نمي كند.  

ي زمزمه مي كند : « يك نفر در مقابل  
ارباب شيطاين

يك نفر . اگ ر ت ويكي از همراهانت را به من 

، من هم كاداور را به تو مي دهم. »   بدهي

ي پلك بزند، مي پرس د: «  
برانابوس بدون آنكه حث 

 كدامش ان ؟ » من، درويش ، شارك و  
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ز ، مبه وت ميشويم .  ش ارميلا ب ا ده ان ب ا

ي خيال يكي از م ا را  باورمان نمي شود كه او اينطور ير

 قرب انيكند.   

ي مي گوي د« : انتخاب با  ل رد لاس آرام و زي ر ل ير

ن كنم اين   من است . تنه ا چ يزيكه مي توانم تض منر

اس تكه ت و را انتخ اب نمي كنم . در غ يراين صورت  

 ، 

 و منفوري  معامل ه اي در ك ار نيس ت 

اف رادم را آزاد مي كنم و ب ه آنه افرم ان مي دهم  

ي كنند. »   
 ك ه هم ه ش ما راسلاخن

بران ابوس نگ اهي ب ه م ا ميان دازد . نگ اه خ  

ي  
يره اش ث ابتاس ت ، ام ا ل رزش خفيقن

 دردست چپش 

ديده مي شود ، تنه ا نش انه اي ك همعلوم مي كند  

ام نيست . شارك آن قدر ك ه ب ه نظ رمي آيد آر 
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صادقانه به نگاه او جواب مي دهد ار لرد لاس او را  

 انتخاب كند ، برايمردن حاضن است . 

 اما 

من و ش ارميلا و درويش نگاهم انرا از او ب رمي گ  

 ردانيم . ف رقينمي كند كه موافق باشيم يا 

نباش يم  تص ميم گ يري ب ابرانابوس  

 است ، نه با ما.   

  

ديگ ر ورد نمي خوان د . او ب انيشخند به  نادي ا 

ي مي 
ن  برانابوس نگاه مي كن د وبا لحن تحقير آمير

گويد «: ادامه ب ده . وانم ود نكن ك هدچ ار تردي  

د ش ده اي . م ا را يكج ابفروش . اين كاري است كه 

 تو خوب بلدي. »  
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هج وم خش م ، گ ردن بران ابوس راس رخ مي كن  

 نميدهد . به جاي اين كار ، نگاهي   د ، ام ا او ج واب

ب ه ديواره اي هي ولا پ وش ميان دازد و خيلي  

 غ ير منتظ ره ميگويد « : قبول است! »  

ل رد لاس مي خن دد ، يكي از دس تهايش را به طرف 

 ما دراز مي كند ومي گويد «: پالام...  

 پولوم... پليش» ...  

 مي گويد : « اين جور با
زي ها  برانابوس با تشر

 كوچكت مي كن د.  

 انتخاب كن! »   بسيار خوب.   

دست لرد لاس ب ه ط رف من نش انهمي رود .  

احس اس مي كنم ك همحتويات معده ام تا گلو بالا  

ي اي هولن 
مي آيد . آخر كارم را مي بينم ، كهدر اين دين

 اك ، دور ازخانه ، نابود مي شوم . 

 اگر  
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ي  نتيج هاست ، ام ا ت چ ه مي دانم ك ه ك ارم ير

 رجيح مي دهم ف راركنم.   

ولي بعد ، آن دست به حركت ادامهمي ده د و روي  

 ه دف واقعي اشثابت مي ماند  روي ناديا  

 ! 

ناديا رو به برانابوس فرياد مي كشد» ! ها« : همه  

ان ابوس حس مي كن د ،   ي كه نسبت ب هير تحقير

 در همينصداي كوتاه گنجانده شده است.  

  

بعد ، ناديا مثل گلوله اي ب ه ط رفديگر اتاق  

 پرتاب مي شود . 

د . ه ر    و هوا مي گير
ن لرد لاس او را وسط زمنر

د . مي بينم   هش ت ب ازويش رادور او مي پيچ 
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هچشم ه اي نادي ا محكم بس ته ميشود،  ك

لب ه ايش ب از مي ش وند وصورتش در هم فرو 

ه كننده اي در اتاق بر  ق مي زن . د  مي رود . نورخير

ي مي پوشانم تا آن  م ه من چش
ايم را دودسث 

ي دوباره نگاه مي كنم  
درخشندگيمحو بشود . وقث 

، مي بينم كه سر تا پاي لردلاس پوش يده از خ ون  

 ، تك ه ه ايگوشت ، تراشه هاي 

اس تخوان و م و ش ده اس ت  تنه اچ يزي ك ه از  

ي مانده است
 
 . نادي ا م ور آبل ه رويبيچاره باق

 دعوت به مبارزه 

نمي ت وانم رخ دادن اين اتف اق راباور كنم . مي دانم  

ك ه باي د رخ دادهباش د  ش واهد آن س ر تا پ  

ي او را پوش اندهاس ت   
اي ل ردلاس و تخت عنكبوي 

 ام ا هن وز نمي ت وانم آن رابپذيرم . ناديا نمي  

ي ، نه 
اين  توان د م رده باش د ، ن ه اين ق درناگهاين

ن .    طور خوننر
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ن عجيب و پ ر از   ي چننر ي قلمرويي
به طور قطع ، حث 

ي  وحش ت هم نميتوان د ت ا اين ان دازه ير

 رحمباشد.   

  

ي در مغ زم غ يژ غ يژ ميكند كه كاداور   ن هنوز چير

 جيغ مي كش د و آرترا به طرف لرد لاس مي 

ان دازد ، بع د ي ك لحظ ه مكث ميكند ت ا راه 

ي دا كن د  و ب هطرف ديواري مي دود   ف راري ي 

كه هيولاه اي نس بتا كم تري ب ه آنچس بيده  

 ان د ت ا خ ود را ب ه ي كپنجره برساند.  

د امااو را از حفره اي  لرد لاس آهسته آرت را مي گير

كه مار هاي داخل آن از س ر و ك ول يك ديگر ب  

 الامي روند دور نگه مي دارد . 
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ي ن اراحت ن باش د ، مي  آرت بدون آنكه از چير

خن دد . ل ردلاس به طرف هيولاه اي چس 

 بيدهبه ديوار سوت مي كشد . آنها  

به طرف پنجره هجوم مي برن د ، راهعب ور از آن را  

ن د وكاداور را عقب مي رانند.     مس دود مي كنن

كاداور يك لحظه فكر مي كند ك ه ب اآنها بجنگد ، 

 مي 
ن  بعد ، دستش را ره ا ميكند و روي زمنر

افتد . به حالت قوز كرده مي نش يندو مي گذارد كه  

 موهاي دست ه ايشتا آخرين حد ممكن 

ه ب ه ل رد لاس نگ اهمي كند و   بلند شوند . خير

ي حركت بعدي خ  
منتظر مي مان د ت ا ارب ابشيطاين

 ود را انج امبدهد.  

ن نيستم   ل رد لاس رو ب ه آرت ي ا ك اداور مطمن 

ي  كدامشان  نخ وديمي خندد .   عجيثر
ن  بعد چير

ي باش د  
مي گوي د  باي د چ يزي ب ه زب انيش يطاين

. ك اداور روي زمينمي افتد و به خود مي پيچد و  



  

  
 

  
482  

  

هيس هيس مي كن د . ب ه ص ورت وگلوي خودش 

ن غلت مي زند.     چنگ مي اندازد و رويزمنر

هيولاه اي روي دي وار مي خندن د ورو به او صفير 

 مي كشند.   

ي  بعد، در  ، صدايي
ن ميان هياهو و فرياد ه اي آنشياطنر

ه اي از   ن سد كه آمير  فراتر به گوش مير

ترس و شادي است. ك اداور ديگ ردست و پ ا 

 نمي زن د و روي زمينمي نشيند . دوباره صدا به 

  

گ وش مي رس د ، و اين ب ار متوج همي شوم كه  

 اين صداي كاداور است. او تغيير كرده است.  

 ارد.   حالا دهان د
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م  لرد لاس مي گوي د « : من آخ رمعامله را محي 

شمردم . » ك اداور در پاس خ ب ه او ب ا زب 

 انينامفهوم  

ي غ مي كش د. ل رد لاس نچ نچ ميكند و ادامه مي   خر

دهد « : ب ا اين ج ورحرف زدن ، خوشحالم كه  

بيش تر مهم ان ه ايم زب انت را نميفهمن د ، وگرن  

 و به جلز و ولز مي افتاد.    ه گوشش ان داغ ميشد 

ن  من عذر مي خواهم برانابوس . ح تيدر اين سرزمنر

ي ش نيده مي شد. »  بران   اه ايي
ن ناسرن هم نبايد چننر

نيده ام   دترش را همش د « : من ب  ابوسمي گوي 

ي كه خودم كشته ام.   ولا از زب  . معم  انهيولاهايي

»ك اداور س اكت مي ش ود وت وجهش ب ه بران   

لب ميشود . با سوء ظن به او چشم ميدوزد  ابوس ج

ند « . نگران نب اش .   ن . برانابوس به سردي لبخند مير

اگ ر ص ادقانهبه سوال هاي من جواب بدهي  منتو  

 را نمي كشم .  
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ي  ي سر و ص دا ب امن ير ي .   توصيه مي كنم كه ير ايي

ت داري،مبارزه كن ، اما هر دو مي دانيم   ر دوس  اگ 

س نمي ت وانيدر اين  ك هبدون حفاظت ل رد لا 

وز بشوي   مبارزه پير

 . « 

ك اداور رو ب ه ل رد لاس ب راق ميشود و با 

 خشم نگاهش مي كند .  

ي مي گوي د و التم اس  
ن ي آهسته ، چير بعد ، با صدايي

 مي كن د . ل ردلاس سر تكان مي دهد و مي گويد«  

: نه . من قسم خورده بودم كه به تو دهان و صدا  

قولداده ب ودم ك ه ت ا پيش از اج  بدهم ، و 

 زايتعهدم از تو محافظت كنم.  



  
 

485  

  

ي به  
كام را ب ا حس ن نيت انج ام دادم وديگر ديثن

ت و ن دارم. »  ك اداورنيش خند مي زن د و بع د  

روي زمينت ف مي كن د  از ده ان جدي دشخوب  

 استفاده مي كند 

.رويش را به طرف برانابوس برميگرداند ، موهاي  

 ز شده اش را ب هحالت اول در مي آورد درا

 ، مغرورانه بهط رف ج ادوگر مي  
ن ي سنگنر و با قدم هايي

ي ك    رود  
پ ر ازنفرت . اما تسليم است . وقث 

د ، جادوگر رو به   اداور كن ار بران ابوس ق رار ميگير

 لرد لاس يكي ازابروهايش را بالا مي برد.  

ي مي گوي د: « بروي د. 
 ارباب شيطاين

دس تش را ب ه ط رف هيولاه اياطراف در تكان » و 

 ميدهد.   

هيولاها هم با فرمان او از س ر راهكن ار مي رون د  

. لبخن د مي زن د. چش م ه ايش رو ب ه آرت ب  

نند . بعد به من نگاه مي كند . ميداند كه كار  
ن رق مير
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ي در پيش   ن بيشي  تمام نشده است و لذتنفرت انگير

 خواهد داشت.  

 برانابوس ب ه ط رف در راه ميافتد.   

وقفش مي   بر كن » . ومت اد مي زنم « : ص  فري 

ي ؟    كنم « . پس آرتج 

 « 

ارميلا و درويش ازجايشان تك ان نخ   ارك ، ش  ش

ورده ان د آن. ه ا همثل من به برانابوس نگ اه مي  

 دو ب ه خ اطر ق ولي ك ه او قبلا دادهاست 
ن كنن

 منتظر جواب اند.   

ابوس ب دون اينك ه ب ه پش تس رش بران  

نگ اه كن د مي گوي د « : ازدس ت م ا ك اري ب  



  
 

487  

  

وع مي كنم : « اما تو 
اضم را سرر رنمي آيد. »اعي 

ي »   
 گفث 

برانابوس با تش ر ح رفم را قط عمي كن د و مي  

ي ب ود ك ه نمي  
گوي د « : آن ق ولمال وق ي 

 دانس تملرد  

 لاس دستور داده بچه را بدزدند .  

من فكر مي كردم كه اگر بچ ه زن دهباشد ، ما فقط 

 بايد او را از  

  

دست ك اداور بق اپيم . ام ا ح الا اوبازيچه ارباب  

ي است . 
 شيطاين

 ديگ ر از دس ت رفت ه . اين راقبول  

 كن. »   

ل رد لاس خرخ ر مي كن د ، آرت راتوي هوا بالا مي 

 اندازد و مي گويد

.  « : آرت كوچولوي  ي
 دنداين



  

  
 

  
488  

  

ي رنگش را ب هاو نش ان مي    »دندان هاي خاكسي 

ده د و چش م ه ايشخش را مثل دو شكاف باريك  

ي من گ  
ي ك ه وق ي 

جمع مي كن د « . مي خ واهيبداين

ي مي شود ، آرت ؟»     از مي گ يرمج 

ي غ مي كش م: « ولش كن ! » ي كق دم ب ه ط  خر

 رف ل رد لاس مي روم. 

 مي ايستم . نگاهي به  

برانابوس مي اندازم تا از او كمكبخ واهم . ام ا او ح 

ي س رش رابرنمي گرداند.   
 ي 

ي رو ب ه روش دن ب ا ل   چون مي دانم كه تنه ايي

ي مي خواهم 
ن
ي م رگاست و از طرق

رد لاس ب ه مع ين

كه آرت را نجات بدهم ، س ردرگم ومردد مي شوم 

ن موقع، درويش كن ارم مي آيد و آرم   . اما در همنر
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وي د « : من ب ا ت و هس تم » . وچشم هاي ميگ

 من پ ر از اش ك س پاسمي شود.   

دو مي گويد « : اين   شارك طرف ديگر من قرار مي گير

ي است ، اما من چطور مي توانم دو ت ا بچ هرا  
 
ديوانك

تنها بگذارم؟»  و به سرباز س ابقلبخند مي زنم و بعد  

لب  ، اميدواران ه ب هشارميلا نگاه مي كنم . او 

 پايينياش را  

انابوس چش م  يره ب  يرد و خ  از مي گ  گ  هير

مي دوزد . ح الابرانابوس برگشته اس ت و ب  

 دونهيچ  

 احساسي ما را برانداز مي كند . 

ا حركت مي دهد تا   شارميلا مردد مي ش ود . لبه ايشر

ي  
لبخند بزند . بعد سرش را تكان مي ده د وب ه ح الث 

ي فايده است.  زمزم ه وار مي گوي د   : « متاسفم . ير

م ، اين   ن چ يزي ك ه م ا مري د ه ا ي ادميگير اولنر

است ك ه زن دگيمان رابيخودي به باد ندهيم . 

 براي  
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انتخ اب مب ارزه ، م ا باي د خيليمحت اط باش  

ي ش ركت ك نيم ك ه   يم و فق ط در مب ارزهه ايي

   امك انموفقيتم ان در آنه ا وج ود داش تهباشد. »

 شارك با خشم مي گويد « : ترسو » 

 . 

درويش مي گوي د « : ن ه . تص ميمعاقلانه اي 

 است. »  

لرد لاس ، ك ه از اين وض ع خوش شآمده است ، 

با خوشحالي به ما لبخندمي زند . او چانه آرت را 

قلقل ك ميدهد  مواظب اس ت ك ه آرت گ  

ي مي گوي د « : چ هپشهاي  د  و زير ل ير ازشنگير

! »   ش   جاعي
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برانابوس مي گويد « : نمي توانماجازه بدهم كه  

ي اج دارم  
ي د. من ب ه ش ما احث 

اين ك ار را بكثن

 بهخصوص به كرنل. »     

شارك كار چند لحظه پيش او را ب هي ادش مي  

آورد و مي گوي د: « ي كدقيق ه پيش ك ه خيلي  

  « ! ي
ي م ا را پيش كشكثن

 
ي زن دگ

 س ريعتوانس ي 

حالا چ يزي را ك ه ب ه خ اطرشاينجا آمديم اما  

 دارم  كاداور !  

من نمي گذارم شما بيه وده س لاخيبشويد . مي ت  

 وانم ب ه زور وادارت انكنم كه همراهم بياييد.   

ب ه او مي گ ويم « : من فق ط ب هخ اطر  

ي م را ب ا خ 
آرت اينج ا آم دم . اينك هسعي كثن

 ودت ب بري، هيچ 

ي ، ب  فاي ده اي ب ر 
ي اگ ربت واين

ايت ن دارد . ح ي 

ردن من هيچ دردي از ت ودوا نمي كند . من ديگر  

هيچ وقت هيچ پنجره اي را باز نمي كنم، مگر پنجره  



  

  
 

  
492  

  

ن كه   اي را كه ب ه اينج ا ب ازبشود . امتحان كن  ببنر

 حرفم جدي است يا نه. »  

  

ن و  برانابوس آه مي كشد ، بعد به چشمهايش چنر

 زد و روبه لرد لاس مي گويد:  چروك مي ان دا

«مي شود سر بچه معامله ك نيم؟»لرد لاس با   

ن  ملايمت جواب مي دهد« : شايد بشود . اما مطمن 

نيستم كهدلم بخواهد . اين ب رايم خيلي خيليج  

اي اينكه ببينم   الب ت ر اس ت . من ج ان مي دهمير

ي راس تيآنها را تنها مي 
 ت و راس ي 

ي   گذاري و مي روي ، ي ا 
ي مي ماين هم راه خ انمموخرخر

ي 
 
 و مي جنك

 « . 
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يزي امك  بران ابوس مي گوي د « : چ نينچ 

ي ؟  آره.    ان ن  
 دارد. »  مطمئثن

ا اينحساب ، ب راي ش   د « : ب  رد لاس مي گوي  ل

ما دو نف ر معامل هاي در كار نيس ت » . و رويش را 

ب هطرف من برمي گرداند. آهس ته س رآرت را ن 

 ن د و قرب انصدقه اش مي رود.  وازش مي ك

نيشش را ب از مي كن د ، و ش رارتدر نگ اهش ب  

ت   رادرت را دوس  رق مي زن د «. چق درب 

 داري،كورنليوس ؟»   

ب ه ي اد نادي ا مي افتم و ج واب ميدهم « : ن ه  

ي 
آن ق در ك ه بگ ذارم ب هخاطرش خودم را بكسر

 « 

 . 

« : ت وبراي نجات   لرد لاس ب ا تعجب مي پرس د 

ي جانت رابدهي ؟»   
 او حاضن نيسث 
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جانم را به خطر مي ان دازم ، ام اآن را دور نمي   

 اندازم.   

لب هايش را جمع ميكند و مي گويد« : ج الب اس 

 ت » . بع د از چن دلحظه ، فرياد مي زند : « وين

ي س گ مانن د از روي دي وارسر مي خورد   هي ولايي

 مي آيد . 
ن  و پاينر

شبيه سگ هاي راهنماي سياه است ، اما سر ي ك  

ي ظري   تمس اح را دارد وبه جاي پنجه ، دست ه ايي

 ف وزنانه . هيولا به طرف  

ارب ابش يورتم ه مي رود و كن ارپاي ه ي تخت 

ي ش كل اومنتظر مي ماند.   
 عنكب وي 

ل رد لاس مي گوي د « : تخت ه » . وهيولا از اتاق  

ون مي دود.    بير
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برق رار مي ش ود و هم همنتظ ر مي مانن د  س كوت  

ي ك هاسمش وين ب ود برگ ردد و چ   ت ا هي ولايي

 يزي راكه لرد لاس خواسته است بياورد .  

ي   آرت را مي بينم ك ه در آغ وش آنارباب هيولايي

 بازي  

ميكن د ، و آرزو مي كنم ك ه ك اشمن هم مي 

  توانس تم مث ل ب رادرمخط ر را ندي ده بگ يرم

. فك رممشغول اين قض يه اس ت ك ه هم هح 

رف ه اي گفت ه ش ده در ذهنمتكرار مي شود . با  

 اخم مي پرسم: 

«چرا آرت را دزدي دي ؟»  ل رد لاسمي گويد « :   

 من ندزديدم  

 . كاداور دزديد. »  

ي ك ه اين ك ار را بكن د.   
 اما تو گفث 

ش كردي . چرا ؟ براي اينك همن را گير  تو اجير

 وري ؟ از  بيا
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ي ؟لرد لاس مي  
ي من خ بر داش ي  توان ايي

ي ؟»    گوي د « : ك دامتوانايي

برانابوس هشدار مي دهد : « مراقب باش . از خ  

 ودت هيچ چ يزبه او نگو. »  

ي مي گويم : « ب ه خ اطر اين نب  
با اضار بيشي 

ي ؟»  
 ود ك ه من را ميخواسث 

ات قبلي  لرد لاس مي گوي د « : ن ه . ت و را ازملاق

 مان به ياد داشتم ، اما»   

بران ابوس ج ا مي خ ورد و ب ا خش ممي گوي د « :  

 ش ما قبلا هم ديگر ارديده ايد ؟»   

  

لرد لاس جواب مي دهد « : آش ناييمن و كورنليوس  

 قديمي است . » به من لبخند مي زند. «   
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ي ، اما  حدس مي زدم ك ه دنب ال ب رادرتبيايي

بود كه درراه رسيدن به اينجا نابود  انتظارم اين  

ي  اگ  
بشوي . ت و هيچ علاق ه اي ب ه مننداشث 

ر چ ه ح الا ب ه ط ورحتم داري. »   اين يك تله  

نبود ؟ لرد لاس ج واب مي ده د « : چ رابايد ب ه  

خ ودم زحمت ب دهم ب رايپشي كه فقط مي 

شناسمش تله بگذارم ؟ » مي خندد . « اين توان  

ي ت و ب اي د چ يز خيليخاصي باشد كه فك ر مي ايي

ي  
 مي گويد : « كرنل! »    ك ين

 »برانابوس با تشر

با حركت دستم س اكتش مي كنم ت ابفهمد ك ه  

ي مي گ ويم . دوب اره مي  احم ق نيس تم و مي دانمج 

 پرس م

 « : چرا ؟ چرا آرت را دزديدي ؟»  

ي از خ  ا ح رد لاس ب  ل
ودراضيلبخند   الث 

وي د:« ج واب س والت در اين ب  مي زند و مي گ 

ي ال دارم ب ا ت و انج 
ازي استك ه من خن
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ي . آه، اين هم وين . 
امبدهم  به نظرم موافق باسر

وع كنيم. »     مي توانيم سرر

نگ اهم را ب رمي گ ردانم و مي بينمكه سگ س ر  

سوس ماري ي ك ص فحهشطرنج را به دندان گرفته 

ش طرنج   است و به طرف اربابش مي رود . ص فحه 

 چن د س انتيمي  ض خامت دارد و از شيش ه

 يا 

ان ابوس آن را  كريستال ساخته شده است . وقتيير

ن د ، چش مهايش گشاد مي شود . طوري به   مي بنر

طرف وين راه مي افتد ك ه انگ ارخيال دارد تخته را  

 از دهانش بگ يرد، اما بعد سر جايش مي  

ن وچروكش  به لرد  مان د و ب ا چش م هي پ ر چنر

 لاس نگاه مي كن د ومي گويد « : اين همان ... » ؟  
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 بله . تخته . اصل اصل است.   

ن گم   من فكر مي كردم كه براي اب د درعمق زمنر

 شده است.  

 نه . من نجاتش دادم.    

به ل رد لاس مي گ ويم « : من نميتوانم شطرنج 

ي ازقواعدش را بلدم ، اما نه همه 
بازي كنم . بعضن

 آنه ارا. »   

د« : همينخوباست » . از روي  رد لاس مي گوي  ل

 مي آيد ، تخته را از وين مي 
ن تختش مي لغزدو پاينر

ابه رويآن را پ اك مي كن د . ب  
ن د و آب دهان لير گير

ه مرب ع ه ايس ياه و س فيد روي تخته نگ اه  

ي ك تخت ه 
ميكند و به نرمي لبخند مي زن د «. ايثن

ن تخته معم ولي نيس ت . اي  ندرست اولنر

ي از س تاره  
ي موج وداتباس تاين

ي است كه وقث  شطرنجر

 ه ا ب ه زمينآمدند ، به آدم ها دادند . اين را  
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ب راي كاره اي بزرگ تر از ش طرنجطراخي كرده  

ي كهاسرارش كشف شد ، من 
 بودند ، و از وقث 

ديگر رويش ب ازي نك ردم . اين تخت هب راي ب 

 ت راست . براي جنگ. »   ازي ه اي ديگ ر مناس ب 

  « . ي  با اخم مي گويم« : نمي فهممچيمي گويي

ن ميگ ذارد و مي  رد لاس تخت  ل ه را روي زمنر

 گوي د « : مث ل زم ان، اندازه ها هم در اين دنيا مي  

ي مي توان  
توانن د متف اوت باش ند . اينج ا ه رش يث 

د هم خيلي عظيمباشد و هم خيلي ريز و  

ي . شكل ظ اهري اينتخت ه كوچول و و   ميكروسكوي 

 ري ز اس ت ، ام اداخلش خيلي عظيم اس ت.  

 قلمرو 
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ي ، ك ه من مي ت وانمروح شما و 
ه اي مختلقن

 دوستان باوفايت ان را درآنها قرار بدهم ، داخل اين  

  

ي و واقعي 
ند . هيچ راه خ روجعيثن تخته جا مي گير

وجود ن دارد . فق طحقيقت مي تواند شما رابه خ 

 ارج از اين قلم رو ه ا ه دايتكند. »   

س ه ت ا زا دس ت ه ايش را ب الا ميآورد و ادام ه  

ي اينجا  
مي ده د « : ش ما درتعقيب يك دزد شيطاين

آمديد. چ ون ح الا س ه نفري د ، من س هفرصت  

ي را 
 در اختيارتان مي گذارم تا آندزد شيطاين

ي د و اس
شكثن ي د ، دس تگير

ي دا كثن   درون تخت ه ي 

ي د . اگ ر اينكار را انجام بدهيد ،   مش را بگويي

ي او را به خانه 
برادرت را به تو برمي گ ردانم و ميتواين

ي  
ي ، البته اگ ربخواهي . در غير اين ص ورت ، بق  بير

ي ط 
 
ي  واين زن دگ

هعمرت را اس ير تخت ه مي م اين

ي ، كن د ووحشتناكي خواهد بود ، كورنليوس. زن  
ولاين
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ي پ ر  ي ير ي عجر
 
ي هاي غير قابل   دگ

از ت اريكي وبدبخث 

ي خس خس مانن دمي   تصور. »  برانابوس با صدايي

ي را از او  ن ن چير گوي د « : ن ه . ت و نمي ت وانيچننر

   .  بخواهي

او فقط يك پش بچه است. »  لرد لاس با خشم مي 

ي ت ا دراين  
گويد : « ساكت شو ! تو فرصت داشث 

ي  يك بشوي . حالا مثل ه رتماش اخ   ديگ ري  كار سرر

 ، فق ط س اكتبمان. »   

ه مي شوم و  گيج و سردرگم به ارب اب ش يطانيخير

ه دزد را  مي گويم « : س ردر نمي آورم . من ك

ي دا ك رده ام، كاداور» .    ميشناسم . او را قبلا ي 

ل رد لاس ش انه ب الا مي ان دازد ومي گويد: اگر تو  

ا از همراهانت با اينكار موافقيد ، من روحتان ر 
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جسمتان جدا ميكنم  درد ندارد  وبه درون تخته مي  

 فرستم . 

ي بگرديد ، درس ت هم  
آنجا بايد دنبال دزد شيطاين

انطور ك ه اينج ادنبالش گشتيد . من س ه فرص 

 ت دراختيارتان مي گذارم كه 

  

ي د.    پيدايش كنيد و اس مش را بگويي

ي وجود ن دارد، اما اگر سه 
بار  هيچ محدوديت زماين

 از دزدي  

يد و جوابتان اش تباه باش د، تا ابد درون   نام بير

ي د.  
 تخته اس ير مي ماين

 بقيه عمرتان را آنجا مي 

ي  
 
ي ك ه زن ده ميمانند ، اين زندگ

گذرانيد . براي كساين

ممكن است صدها، يا هزاران سال طول بكشد. »   

 ساكت مي ش ود و منتظ ر ج وابمن مي ماند.   
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قواعد ك ارش ك املا مطمئننيس تم . وقت  هنوز از 

 مي دانم ك ه اس م آندزد كاداور است ، چرا 

ي كنم؟  
ن
بايد هيولاي ديگري را به عنوان دزدمعرق

 مگر اينكه هيولاه اييديگر خودشان را به 

ش كل ك اداور در آورده باش ند و منمجب ور باش م  

 دزد واقعي را از دزدهاي بدلي جدا كنم.  

درويش مي پرسم : « نظرتان چيه از شارك و  

 ؟»   

شارك از لرد لاس مي پرسد : « آنج ا مجب ور نمي  

ش ويم بجنگيم ؟»لرد لاس با شوق خاص ي ج واب  

 ميدهد « : اوه ، چرا. »   
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درويش ب ا اخم مي پرس د « : ممكناس ت بم يريم  

ي ما آنجا 
؟ منظ ورم اين اس تكه اگر جسم حقيق 

 نباشد» 

  ... 

توضيح مي ده د « : اگرچ همن جسم و روح  لرد لاس 

ي وارد  
 ش ما را از هم ج دامي كنم ، اما وقث 

تخت ه مي ش ويد ، ش كل هميش گيخودتان را  

پيدا مي كنيد . اگر وسطبازي كشته بشويد ، جسم 

ي ار روحت ان 
موقتت ان ن ابود مي ش ود و مناخث 

م. »    را ب ه دس ت ميگير

  

و رو ب همن مي گوي  شارك شانه بالا مي اندازد 

يه رادرس ت نمي فهمم ، ام ا  د « : من قض  

 ب از همهمراهت هستم. »  

 درويش مي گوي د « : من هم همينطور. »  
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به آنها لبخن د مي زنم ، بع د رويم رابه ط رف ل رد  

 لاس ب رمي گ ردانم ومي گويم « : باشد. ما اين  

 ه »   ك ار را مي ك نيم. ام ا مي خ واهمقول بدهي ك

ديگ ر چ يزي نمي فهمم . ل رد لاسطلسمي فوري  

ن   را با خشم به زب انمي آورد . تارهاي سقف پ اينر

وع به  مي افت د و م ا را گ ير مياندازد . ما سرر

دست و پا زدنمي كنيم ، اما بعد ، رشته هاي ت ار  

ش عله ور مي ش وند . تح ريكيگزنده را حس مي 

سعي مي كنم   كنم . انگار ب دنمذوب مي شود . 

ي س رخ ازجلوي چشم هايم   جيغ بكش م . نق اير

ي  
عبور مي كند . بع د ، قلع ه ، هيولاه ا و دين

اياطرافم در يك چش م ب ه هم زدن ن اپديد مي  

 شوند.   
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ت آور    حير

ت اريكي . س كوت . ق وز ك رده ، ب ادس ت ه ايم  

س رم را پوش انده ام وسعي دارم در برابر تارهاي 

ي ك ه 
ن

ن د ازصورتم محافظت داع جل ز و ول ز مي كنن

ي در كار  
 كنم . بعد متوج همي شوم كه آتسر

  

نيس ت . درد ن دارم . دس ت ه ايم راش ل مي كنم  

، راس ت مي نش ينم وخاكسي  تار عنكبوت هاي س  

وخته رااز روي گونه هايم پاك مي كنم.  نمي ت وانم  

ايم را  ت ه  چ يزي ب بينم . ت اريكيمحض . دس 

ي برنمي خورند . فرياد  د ن راز ميكنم ، اما به هيچ چير

مي زنم « : س لام؟» و منتظ ر مي م انم ت ا ش ارك  

 ي ادرويش جوابم را بدهند.  

ي نمي آيد.     هيچ جواير

سر پ ا مي ايس تم ، دس ت ه ايم رادراز مي كنم و  

 راه مي افتم .  
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 در ذهنم ، قدم هايم را مي شمرم.   

 بيست . پنج اه . ص د.  ده . پانزده .  

ي نرم   ن در قدم صد و س ي ام ، دس ت چپمبه چير

 و چسبنده  

كشيده مي شود . مكث مي كنم تا باانگشت ه ايم آن  

ي كنم. ديواري از تار عنكب وت اس ت   را شناس ايي

وق تيسعي مي كنم تاره ا را پ اره كنم ت ازا ديوار  

 بگذرم 

 ، آنها مقاومت مي كنند.   

 « : درويش ! شارك فرياد مي زنم  

 « ! 

 نه جواب . ن ه انعك اس ص دا . فق طسكوت.  
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يك دستم را به ديوار تار عنكب وتيمي گ يرم و ب  

ه م وازات آن پيشمي روم . بعد از چند دقيقه ، به  

ديواري ديگر مي رسم كه رو ب هرويم ق رار گرفت 

ه و راهم را س دكرده است . به سمت راست مي 

ر جديد را دنبالمي كنم . فق ط پيچم و اين ديوا

 بيس ت ق دم جل ومي روم كه به ديواري ديگر  

ي بسيار باريك  
 
برمي خ ورم . بن ابراين ، باي د دروناتاق

 و بلند يا يك ج وركوچه باشم . دست به 

  

ي ك ه آم ده امش روع ب ه ح  
دي وار ، خلاف جه ي 

ي تلاش مي كنم كه وحش 
ركت مي كنم و ب هس خث 

 نشوم.  تزده

بعد از شص ت و دو ق دم ، دي وار ب هسمت چپ  

ي را 
ي ط ولاين مي پيچد . از آن نقطه بهبعد ، مسير

پش ت س رمي گذارم و ديوار مي انحنا پيدا ميكند .  

س م   سپس به دهان ه ات اق ي ا كوچ هاي ديگر مير

. هم ان ط ور ك هدست چپم با ديوار تماس دارد ،  
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. بعد از بيس ت و دو  وارداين فضاي جديد مي شوم 

ق دم ، ب ه پيچ ديگ ريمي رسم . در تعقيب اين 

مسير ،بهس مت چپ مي روم ، بعد مكث ميكنم . 

 فكري به سرم مي زند.   

 مي آورم ، لخ لخكنان بيس ت ق  
ن دس تم را پ اينر

دم ب ه ط رف راس تمي روم و به ديوار رو به رو  

مس برمي خورم . حالا با دس ت راس تمدي وار را ل

 مي كنم و مس تقيمبه راهم ادامه ميدهم . بعد از  

س ي و ش ش ق دم ، س ر ج ايم ميايستم . به  

 طرف چپ برمي گردم . 

 جلو مي روم . ده قدم...   

 دوازده ... بيست.  
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متوقف مي شوم و خيلي مختصرلبخند مي زنم .  

 حالا مي دانم كجاهستم د. رون يك هزار تو.  

ي ه بع د ، لب
خن د از روي لبهايم محو مي  چن د ثاين

شود  معلوم نيس تكه اندازه اين هزارتو چقدر است 

ي آن كجا باي د باش د.    يا خروخر

ي دارد يا نه . به نظرم ، فهميدنش   يا اصلا راه خروخر

فقط يك راه دارد . دستم را ب ه دي وار ميگ يرم ،  

زار ت  از هم در ه  دوب اره ب ه راه مي افتم ، وب

ي جلو مي روم.  ياه وشي وي س 
 طاين

  

نقشه هزارت و را در ذهنم ط رح ميكنم . بايد چند  

ي باشد كه اينجاهستم . سعي مي كنم 
 ساعث 

ي راكه پشت س ر   همه پيچ ها و تغيير مس ير ه ايي

 گذاش ته ام و فاص لهميان آنها را به ياد بياورم.  
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تمركز روي اع داد كمكم مي كن د ت اديگر خيلي به  

كوت فك رنكنم ، و به اينكه تنهاي تنها تاريكي و س  

 هستم وهيچ نمي دانم اينجا كجاست...   

   .  تاريكي

ده سر جايم مي ايس تم ، ت ازهحالا مي فهمم   ن بهي 

 كه چرا ت اريكي اينقدر نگرانم مي كند  

 . اينجا 

تاريكي مطلق است  هيچ لكه ن وريوج ود ن دارد ! ب  

ي ت 
ي ، مع ين

 
ن ب ار درزن دگ اريكي را مث ل راي اولنر

 آدمهاي ديگر مي فهمم .  

ي كه با آنها ب زرگ ش ده ام و با آنها پنجره   نور هايي

 هاي ورود به  
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قلم رو ه اي مختل ف را درس تمي كردم  

 ناپديد شده اند.   

فك ر وحش تناكي مث ل موش ك ب هشم مي زند   

شايد ك ورم ! ش ايددليلش اين باشد كه تاريكي برايم  

مكن است ل ردلاس چش م ه ايم را مطلق است . م

ن ب رده ، و اينج ا واقع ا مثل  س وزانده و ازبنر

 روزروشن باشد.   

 ت ر مي زن د.  
ن  قلبم تند ت ر و س نگنر

ي پ راز سياهي ، گم  
 
پاهايم سست مي شوند . زندگ

 شده درون  

ي ك هبتوانم از او  
يك هزارت و ، ب دن هيچ دوس ي 

م ...   كمك بگير

د لاس از اينك ه ميگفت مجب شايد منظ ور ل ر 

ي داكنم و اسمش را بگويم   ي را ي 
ورم دزد ش يطاين

ن بود    همنر

 . شايد به اين دليل بود كه  
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آن طور مس خره مي خندي د . او ميدانس ت ك ه  

ي من هيچراهي ن دارم ت ا حض ور ك   ايي
ن ب دون بنر

ريبم   دهم . او ف  خيص ب  اداور راتش 

ي ام را   ايي
ن  دزدي ده اس ت! دادهاست ! بنر

مرا در اين ه زار ت وي تاريك و اب ديگير انداخته  

 است!  

با صداي بلند مي نالم ، اميدم را ازدست مي دهم ،  

ي ميشود.  
 و نقشه هزارتو درذهنم متلاسر

ي  بايد به ح رف بران ابوس گ وش ميكردم . خ 

 باعث شد ك ه فك ر كنممي توانم با يك شيطان  

اس مي   ش ته باش م ؟احسمعامل ه اي عادلان ه دا 

ون دروجودم مي جوشد و بالا مي  ه جن كنم ك 
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آيد خشم چنگال هايش را در مغزم ف رومي ب رد و  

 آن را س وراخ مي كن د ت اراهي به سوي سطح بيابد  

 . 

ي در درونم زمزمه مي كند:    صدايي

جادو ، ب ه كم ك ج ادو روش ناييدرس ت كن  

ي يا نه  .   . بع د مي فهمي كهنابينايي

ب ا خ ودم مي ن الم « : نمي دانمچطوري اين كار را  

 بكنم. »  صدا بالحن خشكي مي گويد : «  

ي اس ت ك ه ي اد  فرص ت خ وير

ي» .    بگير

آهسته سر تك ان مي دهم . ح ق ب اصداست . 

 اگ ر دي دم س الم باش د، ديگر دليلي ندارد كه از  

س م . افك ارم را متمرك زمي كنم 
تا از جادو  چ يزي بي 

م .   كمك بگير

در مب ارزه ، ك ارم چن دان خ وبنيست ، اما 

ن ههاي ديگر چطورم.    بگذار ببينم در زمنر
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گلول ه اي ن ور را تص ور مي كنم، گلول ه اي كوچ  

ك ، ن ه ب ه روش نيلامپ اتاق خوابم در خانه .  

 يك 

ن مهمي   گلوله نور معمولي  اين نمي توان دآن قدر چير

 از عهدهدرست كردنش بر نيايم  باشد كه 

 . 

ام ا هس ت . من نمي ت وانم ن ور رادرس ت كنم .  

در غ ير اين ص ورت، نور درست كرده ام ، اما نمي 

 ت وانمآن را ببينم.   

ي ، مي 
صداي مي گويد: نه ، اگ ر درس تشك ين

 فهمي . الان ن وري دركار نيست.  
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هر  پس نمي توانم بگويم ك ه ك ورم ي انه . در  

 ص ورت ، تص ور نمي كنمكه دانستنش خيلي هم  

مهم باش د. اگ ر اين ت اريكي ادام هپيدا كند ،  

 طورنابينا مي مانم.  
ن  احتمالا من هم همنر

 صدا بلافاصله جواب نمي دهد .  

بع د ، ط وري ك ه انگ ار ب ا ي كاحمق 

 حرف مي زند ، مي گويد: 

تخته شطرنج يادت مي آي د ؟ به آن چه  

 ربطي دارد ؟  

تخت ه مرب ع ه اي س ياه و س فيدداشت . اگ ر  

آن مرب ع ه ا مط ابق ب اقلمرو هاي داخل تخته 

 باشند...   

فري ادي مي زنم « : ... پس نيمي ازاين هزارت و تاري  

 ك اس ت و نص فديگرش روشن است! »  

، پيدا كردن راهي   ي
دقيقا . پس ، تنها كاري كه بايد بكثن

 ه ي كمرب  ع سفيد است.   ب راي ورود ب
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بع د دوب اره چش م ه ايت مي بينند.ن ق مي زنم  

« : مگ ر اينك ه الآن دريك مرب  ع سفيد باشم ، اما  

و!    نابينا.»  صدا ب ا تش ر ميگوي د: فق ط راهير

  

درون هزارتو تلو تل و مي خ ورم . ازتلاش ب راي ب  

 ه ي اد داش تن مس يرحركتم ، دست برداشته ام.  

ينجا بزرگ تر از آن است ك ه ب دونقلم و كاغ ذ (  ا

ي ) بش ودنقشه اش را تهيه كرد.    و روش نايي

فقط بايد راه بروم و اميدوار باشمكه شانس بياورم 

 ( اقبالي ك ور ) وراه را پيدا كنم.  

ي فك ر ميكنم و اينكه آن 
به قلعه ارباب ش يطاين

 آيا جا چقدر به نظ رمآشنا مي آمد . نمي دانم 
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ن ب اري ك ه از ي ك پنج رهگذشتم و وارد   اولنر

 دنياي دموناتا شدم، آن را ديده ام يا نه .  

 به گمانم  

احتم الش خيلي زي اد اس ت ، ب هخصوص كه لرد  

 لاس را قبلا هم ديدهام.   

هنوز از آن س فر چ يزي ي ادم نميآيد . س عي مي  

ي در اتاقم 
ي اورمكه وقث  ناپديد  كنم ب ه ي اد ير

ي افتاد ، كجا رفتم 
 
 شدم ، چه اتفاق

، آيا به قلمرو لرد لاس آمدم ي ا ن ه. ام ا ذهنم از  

 ه ر خ اطره اي خ الياست.  

فكر كردن ب ه آن ش ب ي ادم مياندازد كه  

 چقدر تنها بودم . 

ي مي كنم ،   بدون لكه هاي نور دوباره احساس تنه ايي

 ده بود .  مث ل م وقعي ك هآرت هنوز به دنيا نيام

بعد از مرگ آنابلا ، از اين وضع كه تنها بچه خانه  

 باشم متنفر بودم. 
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فكر مي كردم دليل اينك ه ب ه خ اطرآرت ت ا اين  

ه ام اين نيس  ح د خ ودم را ب ه خط رانداخت

ه او رادوس ت دارم ، ب ه خ اطر اين   ت ك  

ي مي ترسم . آرتتنها دوست   همهست كه از تنهايي

 ك ه ت احالا داشته ام.  واقعي من اس ت 

  

به دليلي نا معلوم ، متوجه مي شومكه به فك ر ت  

رك خان ه م ان در ش هرافت اده ام . باب ا من را در 

ن نشاند ، آرت را در بغلمگذاشت  ص ندليعقب ماشنر

 ، روي ما را با پتو پوش اند وبه من گفت 

وانمود كنم كه مجبوريم خودمان راپنهان كنيم .  

مامان نگران بود . ب همن گفت: « مواظب برادرت  

باش، كرنل . مراقبش باش. »  بعد ، خاطره آن ش  
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ب ك ه من و آرتدر خانه سالي ب وديم و آرت ب ا  

ي بازي مي    تيل ههاي نارنجر

كرد ، مسير افكارم را تغيير مي دهدتيل. ه ها را بالا  

 گرفته بود و آنها ردبرابر چشمانش برق مي 

احب آن  آن ش ب احس اس ك ردمص زدن د . 

ي است . آن  ا موج ه ه تيل
وديشيطاين

ي بوده باشد ك ه  ن احساس بايد تصويري از چير

درپيش بود . اگ ر آرت پيش ل رد لاسبماند ، و  

ي 
 ارباب شيطاين

او را زنده بگذارد ، ممكن است او رامثل يكي از  

ي مي ده 
افرادش تربيت كند ؟ بهاو قدرت هاي شيطاين

ي بش ود ... و آدم  د ؟ ب ز  رگش مي كن د ت اهي ولايي

 بكش د ؟تيله ها هن وز داخ ل جيبم هس تند.  

ي را   ن يكي از آنه ا را ب يرون مي آورم ت ابتوانم چير

 لمس كنم كه  

از جنس ديواره اي ت ار عنكب وتينباشد . آن را مي 

ن  ان انگش تانم ميچرخانم و مراقبم كه روي زمنر
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شود آرامبگ يرم . خي ف  نيفتد . اين كار باعث مي 

ك ه نمي بينم  اگ ركمي نور اينجا بود ، مي 

 توانستم باتيله ها بازي كنم.  

ي ب ه اين قض يه فك ر مي كنم، احس
اس مي   وقث 

ادو ازانگشتانم ب ه ط رف تيل ه  ه ج كنم ك 

 ج اري ميشود  و تيله كم كم مي درخشد !  

ي رن گ و ملايم . نفسنفس مي زنم و    نوري ن ارنجر

 انگشت 

  

 ه ايم را دور تيل ه محكم مي بن دم.  

مي ترسم كه ذهنم فريبم بدهد ، نمي خواهم 

 .  توي ذوقم بخورد 
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ه به نقط ه اي نگ اه مي كنم ك هانتظ ار دارم  خير

 دس تم آنج ا باش د.  

آهسته و با ترديد ، انگشت هايم را شل مي كنم  و از  

! بع د   ش كاف مي انآنه ا ن ور ب يرون مي زن د 

ي آرامش خيال ، دس تم را ب از مي  
ازهجوم ناگهاين

كنم ت ا ج ادويبيش تري ب ه درون تيل ه راه ياب  

 د.  

تيله شعله ور مي شود و جان مي گ يرد و ب اعث مي  

ش ود ك ه ف وريچشم هايم بسته شوند . مق  

داري ازق درت تيل ه را پس ميگ يرم و بع دآهسته  

، اما مستقيم به تيله  چش م ه ايم را ب از مي كنم

نگاه نمي كنم.  مي ت وانم ب بينم ! هم ان ط ور ك  

ي مي گفت ، باي د تم اماين م دت را 
هن داي دروين

درون م ربعي س ياه ازاين هزارت و ب وده باش م .  

 منظ رهاينجا چندان خوشايند  

 نيس ت . تنه ا چ يزي ك ه مي بينمكف و  

ي اند .  
 ديوار هاي تار عنكبوي 
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ه مي  بالاي سرم ، سقف معلقاست ، توده اي  دو س 

ي از ميان آنها ديده نمي   ن تار عنكبوت سياه كهچير

 شود.  

ي   ي ب ه لب مي آورم وبه تيله نارنجر
ي رمق  لبخن د ير

ي مي كند.  
 رنگ خ يره مي ش ومكه نور افشاين

 از آنچه هميشه فكر مي كردمممكن باشد ، از  
بيشي 

كه مگر چند    بودنش سپاسگزارم. منظورم اين است

نفرمي توانند بگويند يك تيله زندگيش انرا پر بار كرده  

 است!  

بعد ، از آنجا كه نمي توان تمام روزاينجا بايستم و  

هبمانم كه انگار آفريده اي فوق  طوري به تيله خير

ي است ، دستم را پايينمي آورم ، تيل ه را كمي 
انساين

م تا راه را برايم روش ن كن د و   جل وتر ازخودم مي گير
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وي  ي انتها به پيشر در اين ه زار ت وي ب هظاهر ير

 ادامه ميدهم.  

  

خيلي نمي گ ذرد . از مس ير ب اريكيپيش مي روم ك 

ي جلوتر،    ه مث ل مس ير ه ايديگر است . از جايي

ي مي ش نوم. مكث مي كنم و   س مت چپ ، ص دايي

 ب ا دقت گ وش ميدهم .  

 تا چند ثانيه ، هيچ 

ي  نمي آيد . ام ا بع د دوب ارهآن را مي ش  صدايي

نوم ، ص داي دري دهش دن آرام چ يزي ، و بع د  

 هرهرخنده.   

ي رن گ   ي اط پيش مي روم و ن ورن ارنجر
ب ا احث 

ك در مي ش ود . ب هس رم مي زن د ك ه آن را 

ب ه كليخ اموش كنم ، ام ا بع د فك ر ميكنم ب ا 

 اين ك ار فق ط ف رد ي اموجودي ك ه آن

 گوش ه ق رار دارداز  
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ديدن من محروم نمي شود  من همديگر نمي توانم  

 آنها را ببينم.   

 در گوشه اي ، مكث مي كنم . 

دقيق تر گ وش مي دهم . ص دايدريده شدن آن چ  

 يز بيش تر ش نيدهمي شود . و گاهگاه كركر خنده .  

ب ه اين فك ر مي افتم ك ه اس مدرويش يا 

 شارك را صدا بزنم . 

 ما ا

اين فكر را هم كنار مي گذارم  هيچوقت نشنيده ام كه  

 درويش يا شاركاين طوري هرهر كنند.   

انگش ت ه ايم را ط وري دور تيل هجمع مي كنم  

كه نور آن به ط رفب الا بتاب د . جل و مي روم و 

 به آننقطه نزديك مي شوم.  
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فقط يك لحظه ط ول مي كش د ت اديدم با اين 

ايط س    ازگار ش ود.  سرر

بعد متوجه پيكر كوچكي مي شوم كه حدود پنج مي   

جلوتر ، كناردي وار س مت راس ت من نشس 

 تهاست . يك بچه . تار ها را 

  

ي رامش ت مش 
مي كش د ، دي وار ت ار عنكب وي 

ت پ اره مي كن د و آن رامي خورد . فرياد مي زنم: «   

دستم آرت» ! ، ن ور را ب ه ط رفش مي گ يرم و 

 مي افتد.  
ن  پاينر

ادر من نيست   بچه به سرعت برمي گردد  البته ك هير

ن كه فري اد ازلب هايم دور شد ،    . همنر

فهمي دم او آرت نيس ت . ق د وقواره اش مث ل  

ن است ؛ به جاي مو ،  آرت اس ت ، ام ارنگش سير

روي سرش شپش ها از س ر و ك ولهم ب الا مي رون 

 آتش زبانه مي  د ؛ در كاس ه ه ايچشمش ،



  

  
 

  
528  

  

ي    هيولايي
ن كشد ؛ و كف هر دستش ده ان دارد اولنر

 كه موق ع ورود ب هدنياي لرد لاس ديدم.  

بچ ه جهنمي ت ار عنكب وت داخ لدهانش را ت ف  

مي كن د و رو ب ه منصداي هيس هيس سر مي ده د  

. خ يره نگ اهش مي كنم ؛ ب هخاطر اينك ه آرت 

را ناگه ان در دلم  نيس ت ، ب ه خ اطراينك ه امي د 

ن را از هم پاشيد، ازش  زن دهكرد و بعد همه چير

ي    متنفرم . نمي ترسم . با اينك همبارز چندان خوير

مي آيم . او قبلا   نيستم ، مطمئنم كه از پس اين يكيير

ن باعث مي ش ود فك ر كنم   يك بار فرار كرد، و همنر

 اوشجاع ت رين موج ود در ن وع خ ودشنيست.  

ي ميگويم: « بيا  به طرف بچه   جهنمي مي روم و زيرلثر

اينجا . » فك ر ميكنم كه شايد او راه خروج از اينجا 
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رابداند . هيولا دندان ه ايش را نش انممي دهد و ب  

ي تهدي د آم يز ب هطرف 
 ا ح الث 

مي آيد . ام ا بع د دودل مي ش ود، نگاهي به اطراف  

ي كه از كمان رها بشود    مي اندازد و مث لتير

 فرار مي كند.  ، 

  

 با بدجنسي نيش م را ب از مي كنم.  

ي دست و پارا پشت سر مي   انگار دارم كرنل فلك ير

گذارم كه ديگ ر نمي ت وانم م راقب خ ودمباشم .  

ان كنم . با  حالا وقتش است كه گذشتهرا جير

فريادي وحش يانهو پ ر ش ور ، ب ه دنب ال آن  

ي مي دوم.   
 هي ولايشيطاين

هزارتو ، پا به پاي هي ولا ميدوم ، و از شدت  درون 

ن نمي ترسم . سر پيچ ها   هيجان از هيچ چير

 ، 
از سرعتم كم نمي كنم ، باره ا ب هديوار هاي تار  

ي مي خورم، چند ثانيه به تارها مي چسبم 
 عنكبوي 
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و گ ير مي كنم ، بع د تاره ا را ازيك ديگر مي درم و  

ي 
 هم چنان كه مي  خ ودم را آزادميكنم . بچه شيطاين

دود ، با صداي گوشخراش يجيغ مي كشد . جيغ ه  

 ايش تحري كمي كند و باعث مي شود 

ي ب دوم ت ا او رابگ يرم . حس  كه با اشتياق بيشي 

ن انم مح و ش ده اس ت . ح   ي و ع دماطمنر تنه ايي

ن است.    الاتعقيب برايم همه چير

دو دفع ه ، ك ه ب ه دي وار ه ا ب ر ميخورد و  

م .  بدن  ش به تار ها مي چس بد، تقريبا او را مي گير

 اما 

هر بار او تارها را مي كش د و خ ودرا آزاد مي كن د و  

ود . پشت و شانه هايش با   از دس تم در مير
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رشته هاي تار عنكبوت پوشيده شدهان د . س ر ت ا 

پ اي من هم غ رق ت ارعنكب وت اس ت ، ام ا 

 جدا كنم.   نمي ايس تم ت اآنها را از خودم

ي در س ولا بع  هي  است ، ناپديد مي   د از پيج  مي 

ي ب هش پيچ مي رسم ، مي بينم در ابتداي 
شود . وقث 

ي فوق الع اده ط ولانيهستيم و در انتهاي آن   مسير

 ... 

ي مي بينم! زود اس ت كهبگويم آن نور   روش نايي

ي   آفتاب است يا روشنايآتش . ش ايد ب رق هي ولايي

ي توجه به همه اين احتمال ها ، به   ديگ رباشد  . اما ير

آن سو مي دوم. حالا بيشي  از آنكه بچ ه جهنمي رادر  

 نظر داشته باشم ، با 

همه حواس م متوج ه ن ور هس تم وبراي پشت 

 تاريكي بيقرارم.   
ن  سر گذاشن 

م . ح الا ميتوانم بگويم كه   تقريبا در انتهاي مسير

ي از بالامي تابد ، و  به نظر مي آيد كه  آن روشنايي

 دامنه اش بسيار وسيع باشد . 
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 نوري زرد رنگ و كدر.   

بچ ه جهنمي ب ه س رعت از هزارت وخارج مي ش  

ود ، ب ه س مت چپ ميپيچ د و از دامن ه دي دم 

ي ه بع د ، من در آس تانهخ  
ود . چند ثاين ب يرون مير

ي هس تم . قب ل از آ«ك ه ازه زار ت وي تاري   روخر

ن  ك ب يرون روم ، ي كلحظه مكث مي كنم تا مطمن 

شومكه تله اي در كار نباشد . نور تيل ه رامحو مي  

 كنم  

و آن را در جيبم مي گذارم . انگشته ايم را جم ع مي 

ي ام  و با احتياط به   كنم  ح الا ك هايستاده ام ، عصثر

ون سرك مي كشم.     بير

 منظره اي از سنگ و صخره . 
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تپ ه ، وجريان هاي   تعداد بس يار زي ادي پش ته و 

ون فوران مي   ن به بير پر فشار بخار كه همه جااز زمنر

ن د.    كنن

 هوا پر از بوي زنن ده گ وگرد اس ت.  

 در فاصله اي  

ي ق ل ق  
نزدي ك ، رودي از گ دازه ه اي زي رزميثن

ي    ل مي جوش د و پ ايينمي رود . مي دانم كه آن خ 

ي فورا ن  هست ، چون توي م وزه ه ا ، فيلمويدئويي

ي را ديدهام . سر چشمه رود را نمي 
 آتشفشاين

  

ي دورباش د ، چ ون گ   توانم ببينم ، اما نبايد در ج ايي

دازه ه ا س رخ وبرافروخته اند و هنوز حالت م ايع  

 دارن د ك ه اين ط ور ب ا ش تابحركت مي كنند.   

بچ ه جهنمي را مي بينم ك ه ب هطرف رود مي دو  

اكتشافاتم ادامه بدهم ، اما . د دوست دارمكه به 
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مجبورم كه حواس م را جم ع كنم وتعقيب را از س 

 ر بگ يرم . ش ايد آنهيولا از جاي شارك و 

درويش خ بر داش ته باش د ، ي ا ازج اي ك اداور .  

ش ايد او خ ودشك اداور باش د ، ك ه قياف ه  

 اش راعوض كرده است!   

كن د .  بچ ه جهنمي ب ه رود مي رس د وتوقف مي  

ب رمي گ ردد و ب همن چشم مي دوزد . سرش را 

عقب مي ب رد و بلن د ت ر از هميش هجيغ مي  

كشد . آهس ته ب ه او نزدي كمي شوم و م راقبم 

ت ا اگر خواس تبه راس ت ي ا چپ ب رود ، جل  

م.    ويش رابگير

ميداردو به من زل مي   هيولا دست از جيغ كش يدنير

 زند .  
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انگار خيال حمله دارد ،   حالتش طوري است كه

م ميكند و يك قدم عقب ت ر    اما بعد ، غافلگير

 ب ه درونرود پر از گدازه هاي داغ 

مي رود . جري ان گ دازه ازپاهاي هيولا   

 بالا مي آيد و  

چن د لحظ ه بع د ناگه ان مش تعلميشود . اما 

بچه جهنمي فق ط ميخندد و به شعله ها فوت مي  

وند . رو ب ه مننيش ش را كند ت ا خ اموش ش 

ي رود را   ب از مي كن د ، ع رضچهارده تا شانزده مي 

جست و خ يز كن ان پش ت س ر ميگ ذارد و در  

ون مي پرد.    ط رف ديگ ر رود ، ازميان گدازه ها بير

حالافقط بالاي سرش ديده مي شود.  كنار گدازه ها  

مي ايستم . گرما غ يرقابل تصور است . احس اس 

كه پوستم سرخ مي شود از. ج ادو كم ك مي  مي كنم

گ يرم ت ا خن كبش وم ، ب ا وج ود اين ، تحم ل  

گرم اواقع ا س خت اس ت . ب ا ترديد ب هگ  
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دازه ه ا خ يره مي ش وم . اگ ر آنبچ ه جهنمي مي  

 توان د وس ط اينه اورجه ورجه كند ، پس 

احتم الا من هم مي ت وانم. ام ااگ ر نت وانم 

ي ؟ اگ  ر ق درتج ادويم ب راي اين ك ار ك خ 

ي ؟   افينباشد خ 

اگر خودم را به خطر بيندازم و تويگدازه ه ا ب روم 

 ، و ناگه ان اوض اعبدتر شود ، كارم تمام است. 

اين جسم ب دلي مي س وزد و از بينمي رود و ل رد  

 لاس روحم را اس يرمي كند.  

دازه  سعي مي كنم به خودم دل و جرئتبدهم تا گ 

 ه ا را امتح ان كنم.  

 به چپ و راست نگاه 
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ميكنم تا ببينم راه ديگري براي عبوراز رودخانه وجود  

 دارد ي ا ن ه ، چ يزيمثل يك پل يا تونل  

ن   ي ك هچش مم مي بنر اما هيچ راهي نيست . تا ج ايي

 د ، رودخان ه از دوطرف پيش رفته است.  

ي اطرافم را نگاه مي كنم ، ي كلحظه ن
گاهم را به وقث 

ط رف ب الا ب رميگ ردانم ت ا ب بينم آس مان  

چه ش كلياست . ام ا متوج ه مي ش وم ك ه ب هج  

ن  اي آس مان ، ب ه ص ورت زش ت ووحشت انگير

 لرد لاس  

خ يره مان ده ام ! چه ره اش خيليخيلي بزرگ است 

و تمام دامنه دي دمرا پر ك رده اس ت . او مي خن 

ايش را بشنوم. خش كم دد، گرچه نمي توانم صد

 مي زن د ، از دي دن چش مهاي سرخ و فوق 

ن  الع اده ب زرگش ب ه وحش ت ميافتم ، و همنر

ي ها و منفذ ه اي پوس  ور از دي  ط
 
يدگ دنير

 تش، كه  
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ي سطح  
ب ه ان دازه دره ه ا و دهان ه ه ايآتشفشاين

ماه بزرگ نم اييشده اند . بعد ، خودش را عقب مي 

ي  كشد و برانابوس ج ا
ي او را ميگ يرد . او هم ، وق ي 

ي لردلاس  
از اين منظ رنگاهش ميكنم ، تقريبا به زشث 

 است.  

  

جادوگر رو به من فرياد مي زند و ب اانگش تش ك ه  

ي    ب ه ان دازه دي رك ي كدژكوب است به جايي

ي ه ط ولمي كشد تا متوج  
اش اره مي كن د . چن د ثاين

ي   ه ش وم ك ه او ب احركت سر و دست به جايي

پشت سرم اش اره مي كن د  س عيدارد به من هش 

دار ده د ! ب ا ح التيدفاعي ، برمي گردم ، اما خيلي 
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ي  
ي بالدار ميافتد كه بدين دي راست . چشمم به هيولايي

 س رخ و گوش تالو داردو در ميان  

ن و هوا ، با شتاب ب ه س وي منمي آيد . فوري   زمنر

مس ير پ روازش را ج ا خ الي مي دهم، ام ا هي ولا 

خيليدقيق انتخاب ك رده اس ت .محكم ب هسينه  

 مي زن د  و  
ن ام مي خورد ، مرا از پش ت ب هزمنر

 درون رود پ ر ازگدازه هاي مذاب مي اندازد.   

 معجزه آسا 

ي غ مي كش م ودست و پا مي زنم  گرم اي س وزان . خر

و گدازه ه ا را ب ههوا مي پاشم . به درون آن مايع  

ن  ي  آتشنر فرو مي روم ، احس اسمي كنم ك ه ده ان و ير

ي و گ وشهايم با آن پر مي شود ، گوشت لبها و لاله  
ين

 مي رود ، پلك 
ن هاي گوش م ميسوزد و از بنر

هايممتلاش ي مي ش وند ، و آن م ايعسوزان روي ك  

ره ه اي ژل ه مانن دچشم هايم اثر مي گذارد. ب الا 

ون تف مي  ميآيم . گ دازه ه ا را از ده انم ب  هبير

 كنم .  
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ي غ مي كش م ، زب انم مث لچوب    دوباره خر

خش ك ج رق ج رق مي كن د ، گل ويمس فت و 

 منقبض مي ش ود و چش مهايم  

 ، كه جلز و ولز مي 

ن  اد ميشوند .براي كمك   ت گش  د ، از وحش  كنن

ن از ج ادوو حف اظت از خ دم ، هيچ  گ رفن 

ب  تلاشنمي كنم . وحشت ب ر ه ر تلاش يغ ال

 ش ده اس ت . درمان ده ام. 

 اسير رود . از دست رفته.  

ي ك ه ش نا 
وع مي شود . مثلوق ي 

غرق شدنم سرر

به مي 
مي كنم ، پاه ايمخود به خود به مايع ضن

زنن د ت ا س رم ب الا بمان د . ب رايرسيدن به  

هوا ، نفس نفس مي زنم. احساس مي كنم ك ه 
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مي ان  انگش تان ه ردو پ ايم مي س وزند و از  

وند ، و اسيد گدازه ب ه درون مع دهام راه  مير

 مي يابد .  

 فقط 

ي ه ديگ ر ، هم ه چ يز تم امميشود . از  
چن د ثاين

وجودم ، فقط تكه ه اييگوش ت و اس تخوان ب  

ي مي مان دكه روي سطح گ دازه را لك ه دار  
 
اق

 ميكنند  و ديگر هيچ.   

قادر  از س مت چپ ، فري ادي را ميشنوم ، اما 

 مي  
ن نيستم كه نگ اهم رابرگردانم ، و همچنان پاينر

ي برايم نمانده است كه ب اآن لگد بزنم   روم. ديگر پايي

 مي رود و اس تخوان  
ن . گوش ت انگش ت ه ايماز بنر

 ه ايم رامي بينم . 

پوس ت گل ويم مث ل كاغ ذي ك هبسوزد ، از  

 جايش بلند مي شود.  

ي مثل مار دور بقايا  يس ينه ام مي پيچ  بعد، دست هايي

ون مي كشد.     د و م را از مي انگدازه ها بير
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چشم هاي بدون پلكم ، با دي دي كمس و متمرك ز  

مي ش وند . ي ك زناست . با چشم هاي آسيب 

ه مي بينم .   ره اش را كج وكول  ده ام ، چه دي 

اد ميكشد ، اما گ وش ه اي من پ ر   او فري 

 ازگدازه 

 نميتوانم بشنوم.   ان د . آنچ ه را مي گوي د 

  

زن بقاياي هيك ل م را از رود ب يرونمي كش د ، ب  

ن  ه س رعت ب ه ط رفساحل مي رود و مرا روي زمنر

 سرد و سخت رها مي كند .  

 مي افتد .  
ن  كنار من ، روي زمنر

پاهايش تا بالاي قوزك شعله ورند . با دس ت روي  

ند تا آنها را خاموش كند .  ن  ش عله ه ا مير
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از اين ك ار دس ت مي كش د وآنها را با جادو بع د ، 

 خاموش مي كند.   

آيد ، كنار او   من ب دون آنك ه ك اري از دس تمير

افتاده ام و بدنم بهشدت مي جوشد و از آن 

حباب بلن د مي ش ود . بقاي اي ب دنمپوش يده  

ي اس ت ك ههنوز گوش تم را مي  از گ دازه ه ايي

 خورن د و پيشمي 

ه ح الا ش عله ه ايروي پاهاي روند . زن، ك  

خود را خ اموش ك رهاست ، توجهش ب ه  

من جلب ميش ود. واژه ه اي طلس مي را ب 

اص داي بلن د فري اد مي زن د ودس تش را ب 

 الاي س ر من تك انمي دهد.  

ناگهان گ دازه ه اي چس بيده ب ه منفوران مي  

ي و دهان و گوش  
 كنند و پراكنده مي شوندو از بيثن
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ون مي ريزند . ب ا آس ودگيغير قبل باوري  ها يم بير

نفس مي كشم و ازش دت درد ، رو ب ه دنيا فري اد  

نم.    ن  مير

ي ! 
زن فرياد مي زند: « كرنل ! تو بايدبه من كمك كثن

ي ك هدي ده اي بيش از حد زيادن د    آسيب ه ايي

ي آنه ا را ت رميمكنم. »    مننمي ت وانم تنه ايي

رگ باش د، نفس نفس مي  مثل ماهي كه در ح ال م

 زنم . نمي توانم ب هزن جواب بدهم . هيچ 

وقت فكر نمي كردم كه م ردن اينقدر درد داش ته  

باش د . زن طلس مديگري را روي من اعمال مي  

كند . م وج س ردي از ب دنم ميگ ذرد ك ه تنم  

را ك رخت مي كن د وشدت زجرم را كاهش مي ده د  
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ي ك ه در 
د آن را دامنمي زن د ،  . ازآس تانه جن وين

 مي اندازم و  
ن  دور مي ش وم . س رم راپاينر

اين بار به ج اي آنك ه ديوان ه وارفرياد بكشم 

 ، با ضعف مي نالم. 

زن تش ويقم مي كن د « : از ج ادواستفاده كن . به  

 خودت كمك كن . 

ن رفته اند   ي را ك ه س وخته اند و ازبنر گوشت ه ايي

اردرد وحش تناكي دارد ، ام ا دوباره بس از . اين ك 

   « . ي
 مجب وريتحمل كثن

مي خ واهم بگ ويم ك ه نمي ت وانم، خسته تر از  

آنم كه از پسش بر بيايمو طلسم ها و ورد هايش را  

ي جزغاله ش  
هم بلد نيس تم . ام ا لبه ا و تاره ايصوي 

ده ام نمي گذارن دكه هيچ كلمه اي ساخته بشود و از  

ون بيايد .     دهانم بير

ي از جراحت  
ب ا ع ذاب زي اد،  س عي مي كنمقسمث 

هايم را در حدي ترميم كن كه بتوانم به زن بفهم  
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انمك ارم تم ام اس ت . ج ادو ب ه ط رفقسمت 

ي از بدنم جاري مي شودك ه ه دف گرفت ه ام   هايي

ي ه ا در پاس خ ب ه فرم انم ب 
 
و س لول ه ا وبريدگ

ي ك ارباز 
سازي لب ه هيك ديگر مي چس بند.  وق ي 

ايم تم ام مي ش ود، كه همچنان خون آلودن د و  

 گزگ ز ميسوزند اما به  

ك ار مي آين د ، ش روع ب ه گلاي ه ميكنم . بعد  

 متوجه مي شوم  متوج هاين حقيقت كه من مي 

ت وانم ن ق ب زنم و گلاي ه كنم و ايننشان مي دهد  

 كه من ق درت درم انخودم را دارم . بنابراين  

 ، 
ن و ش كايت، دست به كار  ب  ه ج اي اش ك ريخن 

ي ه ب دندر هم شكس
ته ام را  مي شوم ت ا بق 

 ان وبازسازي كنم.  درم
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اين كار چند دقيقه ط ول مي كش دو درس ت هم ان  

ط ور ك ه زن ميگفت ، درد وحشتناكي دارد ، ام ا س  

رانجام تقريب ا تم ام ب دنمدوب اره درس ت مي ش  

گرم ا ، تنم دود زده و س  ود . البت ه ازش دت  

ياهاس ت ؛ در ن ور زرد مجي ط ، گوش تهاي  

ق مي زنند ؛ حاشيه   ي رنگ و جديدم به ش دتير
 صوري 

  

ي كه گوشت و اس تخوان ت ازهدرس ت ك   جاهايي

ن آسيب پذير و   رده ام مث ل ج اي زخمشده ؛ و تن نير

حساس شده است ، مثل ... خوب، مثل تن كس ي 

گ دازه ف رو رفت ه باش د ! ك ه درون رود پ ر از 

نده ام ، و تقريبا سالم.   ن  اما مين

ب ا درد ، لبخن د مي زنم . س رم رابلند مي كنم  

ي ك ه نج اتمداده است تشكر كنم . 
 ت ا از زين

 انتظار  

دارم او ش ارميلا باش د  ب ه نظ رمنتوانسته است 

 كنار بايستد و م ردنمرا تماشا كند و به اين دليل 
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ه شده است تا نجاتم بدهد اما چهره اي كه  وارد تخت

ويش ثابت مي ماند    چشم هاي جديد مين

ي رن گ ت ر ازچهره زن هن دي   خيلي ج وان ت ر و ير

 اس ت . البت ه خيليآشناست.  

 نفس نفس زنان مي گويم : « ناديا» !   

ه مي   اما محتاطانه ب همن خير
ن ي خشمگنر

با حالث 

 شود و بعد ، مي گويد 

بايد براي حمله از قبل آماده مي شدي. زيادي  « : 

آسان از پادر آم دي . اگ ر ولت ك رده ب  

ودم،حتما مي مردي. »  فري اد مي زنمام« : ا تو كه  

مرده بودي! »  مي خندد و جواب مي ده د « :  

ي . »  
 پسبايد از يك روح تشكر كثن
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مي ايستد و به دور دست نگاه مي كن د . « درويش  

 د.  دارد مي آي 

او را به سمت تو هدايت مي ك ردمكه احساس 

كردم توي گدازه افتادهاي » . راه مي افت د ت ا از  

ود.     پيش منير

 صير كن ! سر در نمي آورم !  

ي ؟    من ديدم كه تو م ردي . چط وريالان اينجايي

  

 مردد مي شود و به بالا نگاه ميكن د.  

حالا   مس ير نگ اهش را دنب ال مي كنم ومي بينم كه

آسمان گرفته و م هآل ود اس ت ، ط وري ك ه چه 

ره ل ردلاس و بران ابوس دي ده نمي ش ود. نادي ا  

   « . ي  ب ا ص داي آرامي مي گوي د: « نبايد به او بگويي

ي را ب هكي ؟»     ب ا اخم مي پرس م « : خ 
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نگ اهش را ب ه ط رف من ب رميگرداند . ح الا 

وح است . مي   گويد: « به  قياف ه اش آرام و بير

 برانابوس . اين را كه من زن ده ام. 

ي از دس تش كش يدهام ، كرنل او با 
ن
به اندازه ك اق

من مثل يك آش غال رفت ار ميكن د ، ه ر ج ور ك  

 هدلش بخواهد از من استفاده مي كند 

 . من هيچ آزادي يا 

اختياري در زندگيم ندارم . ب ه هميندليل ، تص 

ي ب  ميم گ رفتم ك ه ارب  ابم راعوض كنم و جايي

روم ك ه اح ترامداشته باشم و قدرم را بدانند. »    

منظورت اين اس ت ك ه ... ؟ نميتوانم اين حرف را 

 به زبان بياورم. 
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زمزمه وار مي گويد « : من ب ا ل ردلاس معامله  

ي به او  
ي به قلع هاش مي آمديم ، پنهاين

كردم . وقث 

ي مي خ واهم . ازاستعدا دم ب رايش  گفتم ك ه خ 

اي   گفتم . ق ولدادم ك ه اگ ر اج ازه بده دكميير

خودم خوش باشم و س رگرمي ه ايساده داش ته  

باش م و كمي هم وقتب رايم در نظ ر بگ يرد ك ه  

 هر ط ورميخواهم براي خودم بگذرانم  

 ، به او خدمت كنم. »   

فرياد مي زنم « : اما او ش يطانياست ! آنها آدم 

 د! ه ا را مي كش ن

 »  با ملايمت جواب مي دهد « : بله »  

 . 

  

مبه وت نگ اهش مي كنم ، ب اورمنمي شود . با 

ي برمي گرددو به طرف ديگري نگاه مي كن 
ناراحث 

ان ابوس نمي توان د   د . مي گوي   د « : الانير
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ن  بردارنميشود كه من  د . هيچ وقت خ م ا راببنر

ي    زنده ام . مگر اينكه تو برايش بگويي

 « . 

 اما لرد لاس دشمن ماس ت . ت و  

  

ت وي ح رفم مي پ رد و ب ا تش ر ميگويد: « من  

 زن دگيت را نج ات دادم.  

مجب ور نب ودم اين ك ار را بكنم . ميتوانستم 

 رهايت كنم تا غرق بش وي. 

 »  ب ه آرامي مي پرس م « : چ رانجاتم دادي ؟»   

» .   ب ا خن ده ج واب ميده د « : چ وندوستت دارم

چشم ه ايش پ ر ازاشك مي شود « . همه تان را  

 دوست دارم  غير از برانابوس . 
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از او متنفرم . اينجا آمدم تا پنه انبشوم . لرد لاس  

قبل ازآنكه ذهن و روح م را اينج ا بفرس تد، جسم 

 ظاهري من را  يا بيشي  از آنرا  نابود كرد . اما همه 

ن مغز و قلبم را سالم نگه داش  تهاس ت . او مي  چير

توان د بع دا گوش ت واستخوان من را دوباره درست 

كن د، و من را از اينجا نجات بدهد . وق تياحس اس  

ي ه واردتخته شديد ، 
 ك ردم ك ه ت و و بق 

از ل رد لاس پرس يدم ك ه مي ت وانكمكتان كنم يا  

 نه . او گفت ك ه ميتوانم ، اما فقط يك بار.   

ن بنابراين فرص تم تم  ام اس ت . ح الاديگر همه چير

ب ا خودت ان است. »  ناديا ... ت و نباي د اين ك  

  . ي
 ار را بك ين

 لرد لاس يك موجود  

ي 
ي اس ت . اگ ر هم راهشباسر

 ش يطاين

 ، 
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ممكن است از ت و هم بخواه د ك هكارهاي 

.  شانه بالا مي اندازد و مي  ي انجام بدهي
شيطاين

 گويد:  

  كند  « مطمئنم كه اين كار را مي 

 . اما ديگر برايم مهم نيست.  

من م دت هاس ت ك ه از آدم ه ا ج داشده ام . 

اكي با آنها  
 احساس نمي كنم ك ه هيچوجه اشي 

داشته باشم . احتمالا اين آخرين كارش رافتمندانه  

اي اس ت ك ه در هم هعمرم انجام مي دهم . اما از  

ي ام . اگر ق رار اس تمث
اي ...  هيولاه ل  كارم راصن

 ا...   دمونات 

 بشوم ... مثل ارباب جديدم  

 ... « 
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شانه هايش را راست مي كن د وپل كمي زند تا جلو  

د، و چشم هايش برق مي زنن د «   اشك هايش را بگير

 . پسبگذار اين طور باشد. »  

دوب اره س عي مي كنم نظ رش راع وض كنم « :  

 نادي ا ... » ام ا اوساكتم مي كند.   

من زن دگيت را نج ات دادم، كرنل . در عوض   

ي و به كسي  
، از تو مي خواهمكه راز من را حفظ كثن

ي ك ه من زن ده ام . مننمي ت وانم وادارت   نگويي

، از   ي
كنم ك ه ق ولبدهي ، اما اگر به من خيانت كثن

 دستت خيلي ناراحت مي شوم.  

ي مي گ ويم « : من چ يزينمي گويم. »     زير ل ير

لبخند مي زند و مي گويد:« متش كرم . » ام خجولانه 

 ا لبخن دش خيليشي    ع محو مي شود. «   

هش دار آخ ر . اگ ر از اين تخت ه دربروي و در  

آينده ما به هم بر بخوريم، من در جبه ه مق ابلت  

 هس تم. 
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انتظ ار نداش ته ب اش ك ه ديگ ر هيچوقت  

 كمكت كنم» .  

ن اين موض وع ب رمي گ ردد  ، رويش را ب ب ا گفن 

ه ط رف آس مان ب رميگرداند ، دست هايش را باز  

ي زيب ا تب   ي ش بيهقويي مي كن د و بع د ب ه هي ولايي

 ديل مي ش ود.  هم انطور كه تماشايش مي كنم ، او  

با لط افت خاص ي ب الا مي رود و ازمن دور مي ش  

 ود . س رعتش زي ادمي شود و در ارتفاعات بالاتر  

  

د تا اينكه فقطبه صورت يك  و  بالاتر اوج مي گير

 خال در افق ديده ميشود ... و بعد گم مي شود.  

 كمي بعد ، درويش از راه مي رس د.  
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من هم ان ج ا ب ه ح الت دراز كشافتاده ام و هنوز  

ي  
اي  زجر مي كشم . از ج ادو كم ك مي گ يرم ت اتغيير

 در وضعم ايجاد كنم .  

ي درويش ب ا هي ا
هو و هيج انزياد از وضعم وق ي 

قوطم درون   ه و س  مي پرس د ، موض وعحمل 

رود رابرايش مي گويم ، اما ادعا ميكنم كه خودم به 

ي بدنم را از گ دازهه ا ب يرون كش يده ام و   تنهايي

ب دون هيچكمكي زخم ها و آسيب هاي ب دنم  

 راترميم كرده ام. به ناديا اص لا اش ارهنمي كنم.  

 ، ع رق مي ري زد. از ش دت گرم ا 

ن د ، مي پرس 
ن همان طور كه صورتش را ب اد مير

ي ؟»   
 د « : مي ت وانيبايسث 

خس خس كن ان مي گ ويم: « فك ر نكنم بت 

ي ؟    وانم. »   پ روازخ 

نخودي مي خندم و مي گويم : « من ك ه بران  

 ابوس نيس تم . نميتوانم پرواز كنم. »   
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كنم . م ا باي د  مي گوي د: « پس ، من بلن دت مي

ي ك ه بت وانم ، آهس  از اينج ا ب رويم . ت اجايي

ي ؟»     ته ح ركتتمي دهم . حاضن

سر تك ان مي دهم و دن دان ه ايم راروي هم فش ار 

مي دهم ت ا وق تيتكانم مي دهد ، زيادي بلند فري اد  

ي ك هبتواند با احتياط عمل   ن زنم . درويش ت ا ج ايي

 ميكند . به آنبدي كه 

ر مي كردم نيس ت ، ام ا نميت وانم جل و فك

نفس نفس زدنم رابگ يرم ، و از ش دت درد ،  

 پل كهاي  

 تازه سازم را محكم مي بندم.  

 درويش مي گويد « : متاسفم . »  
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د و   من را مث ل ي ك بچ ه كوچول و بغ لمي گير

 لنگ لنگان از گ دازه ه ادور مي شود.   

احت مي كنيم .    پشت تپه اي اسي 

ن حفظمي كند . من هنوز  ت په ما را از گرماي رود نير

ي به ب دنم هس تم ، ب ه كم 
 
مشغول رسيدگ

ي ه ايم را ت رميممي كنم و  
 
كجادو آس يب دي دگ

 درزها و شكاف  

هاي به جا مانده از آنها را به صورتهموار در مي آورم 

 . 

 استخوان هايم را بررس ي مي كنم 

 تا 

ن بشوم ك ه هم ه محكم ، س رجاي  مطمن 

خودشان باشند . سر انگش ت ون اخن ه ايم را 

بازس ازي مي كنم. انگشت هاي به هم چس بيده ام  

را ازهم جدا مي كنم . شكل گ وش ه ايمرا درس ت  

مي كنم  .چ ون مي دانمكه مجب ورم خيلي زود از ج  

ي  ايم بلن دبش وم و راه ب روم ، ان رژي پ رح 
راري 
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تم و آنها را تقويت مي ايم ميفرس  را به درون پاه 

 كنم.   

در آس مان ب الاي س رم ، ديگ ر هيچقياف ه اي  

ي با نور زرد رن گ  
دي ده نمي ش ود  فق طسققن

آنجاست  .ازدرويش ، درباره آنها مي پرسم . امااو ل  

رد لاس ي ا بران ابوس را ندي دهاست . او هم مثل 

 من 

اينجا سرگردان بوده است ، ام ا دراين قس مت 

 روش ن ، ن ه در بخشتاريك . بعد يك هيولاي 

 د . چ ون ب هنظ رش مي  
ن سفيد و بال دار مي بنر

آي د ك ه آن هي ولا تنه اموجود زنده باشد ،آن  

 قدر  
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تعقيبش مي كن د ت ا او ناپدي د ميشود . و بعد از  

 آن ، چون هيچ ه دفمشخضي در ذهنش 

نداشته است ، در هم ان جهت ب هح ركت ادام 

 مي ده د  و من راپيدا مي كند.   ه 

نيشارك كجاست  ر مي ك  م « : فك  مي پرس

 ؟»   

درويش ش انه ب الا مي ان دازد وجواب مي 

ي ميتواند باشد . من نمي دانم   دهد: « ه ر ج ايي

اينجا چقدر بزرگ است » . نظ ر خ ودم 

رابرايش توض يح مي دهم و مي گ ويمكه اينجا 

 مثل يك صفحه 

دو منطقه تاري ك وسي و دو منطقه  شطرنج ، سي و 

 روشن دارد .  

درويش به اين قضيه فك نكرده بود . او مي گويد  

ي . ام ا هيچراهي   « : فك ركنم درست مي گ ويي

نيس ت ك ه بفهميم ان دازههر كدام از اين 

 مرب  ع ها چقدر است »  
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 . 

ي دانكرده اي؟ من تشنه ام.   ي آب ي  مي پرس م « : ج ايي

ا نكن . ت »  به حالت  توصيه مي گوي د: « فك رسرر

ي جل و ميت 
ي را در  واين

 
ي و گرسنك

 
 و حستشنك

ي ازتبه خواب .  
ن ط ور ين ي ، همنر خودت بگير

اينجا ب دنت تقريب ا ه ركاري كه ازش بخواهي  

 انج ام ميدهد. »  

ي به موه ايش مي كش د و آنه ادوباره شق و س  
دسث 

ي چند 
  يخ س يخ رو ب ه ب الامي ايستند  حث 

 سانتيمي  بلن دتر از قب ل ش ده ان د.  

د ، اما من  ح الت ش جاعانه اي ب ه خ ودش ميگير

 ترس را در  
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قيافه اش مي بينم . او خيلي ب زرگي  يا با تجربه تر از  

ي مثل 
 من نيس ت . هيچوقت در موقعيث 

رگ ه ا را در  ن اين قرار نداشته اس ت . اداي آدمير

ط مي بندم  
كه  مثل خ ودم مي آورد ، ام ا منشر

ش را بدهد تايكي را پيدا كند  
ن حاضن است همه چير

 كه كمكش كند.   

  

ب راي اينك ه اوض اع را ب راي درويشكمي آساني  

 كنم ، مي گ ويم « : م ابه يك نقشه احتياج داريم.   

ن ط وري گيج گيجيدور خودم ان بچ  نمي توانيم همنر

 ربمانيم تا به ما حمله كنند.    رخيم و منتظ  

بايد يك هدف داش ته باش يم. »درويش زير  

ي مي گويد : «   لثر

وع  ف  ن از اين جهنم درهمي تواند سرر وري در رفن 

ي باشد. »    خوير
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ي ميت   
بله ، اما لرد لاس گفت ما فقط درص وري 

ي را  
ويم كه من دزد شيطاين  وانيم از اينج ا ب يرونير

ي دا كنم و اس مش را بگ ويم . منفكر مي كنم كه م   ي 

اي د اول ش اركرا پيدا كنيم . بعد مي توانيم ب ه  ا ب

ي بشود.    فك ر راهي باش يم ك ه ك اداورآفتاير

درويش س ر تك ان مي ده د و ميگوي د « : ب ه  

ي باشد . اما چطوري  نظ ر مي آي د ك ه فك رخوير

ي ك مس    طور تصادفثر
ن دنبال شارك بگرديم ؟ همنر

 ير را دنب ال ك نيم و جل وبرويم؟ 

 فكر مي كنم...  من  

اگر ما در مربعي در يك طرف تختهباشيم و او داخ   

ي ؟   ل م ربعي در ط رفديگر خ 

 پس راه درازي در پيش داريم.   
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 درويش مي خندد.   

 مي پرسم « : چه ك ار ديگ ري ميشود كرد ؟»   

درويش اخم ه ايش را در هم ميكش د و مي گوي د  

ا را ب ه ط رف « : ش ايد يكي ازهيولاه ا بتوان د م 

اوه دايت كن د  بچ ه جهنمي ي ا آنهيولاي بالدار . » 

 قدم زنان به طرفديگر تپه مي رود تا  

ي هست يا ن ه . ي كدقيقه بعد ب   ببيند از آنها خير

 رمي گ ردد و س ر تك انميدهد.   

  

مي گ ويم: « هيولاه اي ديگ ر همهس تند . ل  

 زيادي دور  رد لاس خوش ش نميآيد كه ما مدت 

ايش خيلي خسته   خودم ان بچ رخيم . اين ط وريير

ط مي بندم كه او كلي هي ولامي  
كننده مي شود. سرر

 فرستد تا به م ا حمل ه كنند. » عالي است.  

به نظ ر نمي آي د ك ه درويش خيليبه اين قضيه 

ن باشد.     خوش بنر
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من مي ت وانم از لك ه ه اي ن وراستفاده كنم تا   

 دا ك نيم، مگر اينكه اينجا از لكه ها شارك را پي

خ بري نباش د . فض اي تخت ه مث لدنياي  

ون از اينجا نيست .    بير

ي اي ب يرونفرق دارد.   
 ق وانينش ب ه كلي ب ا دين

ي  
درويش نخودي مي خندد و مي گوي دا« : ز يك دين

 اي جن ون آم يز ب ه ي كدنياي ديگر. »  

   مي گويم « : ش ايد من بت وانم... 

» حرفم را ناتم ام ره ا مي كنم وتيل ه ه ا را از 

 جيبم ب يرون ميآورم 

.يادم مي آيد كه چطور در آن هزارت وي تاري ك از   

 يكيش ان اس تفادهكردم تا نور درست كنم.  

 درويش مي پرس د « : اينه ا چياند ؟»   
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 تيله . برادرم ، قبل از آنكه بدزدنش  

 .   ، با اينها بازي مي كرد 

ي باشند.      اوه . اميدوارم بودم يك جور گويجادويي

 مي گويم « : شايد هم باشند ...  

ي مي توانند باشند . » درباره ه زار ت و ب رايش  
يعثن

 توض يح ميدهم و 

اينكه چقدر تلاش ك ردم ن ور درس تكنم ، اما تا 

ون نياوردم  ي كه يكي از آنه ا رااز جيبم بير
 وقث 

 ، 

ي ن  رسيد.   تلاشم به جايي

  

درويش مي گوي د « : ولي اينج ا ك هم ا ب ه ن ور  

ي مي گويم « :  
 
ي اج ن داريم. »  ب ابداخلاق

احث 

ي !  
 متشكرم ك هبه بديهيات اشاره مي كثن

منظورم اين ب ود ك ه اگ ر من ميتوانستم از تيل 

ه مث ل ي ك مش علاس تفاده كنم ، پس باي د  
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سيله ديگري امك انداشته باشد كه از آن به جاي و 

 هم استفاده كرد . 

ي ، مگر نه  مثل يك قطب نم ا ي ا وس يله ردياير

 ؟»   

درويش مشكوك به نظر مي آي د، اما مي گويد «  

 : پس ، ادامه ب ده.  

 امتحانش كن. »  

ي رن گ را بران دازمي كنم و   تيل ه ه اي ن ارنجر

دوباره ب ه ي اد آن ش ب، در خانه ي سالي ، مي 

 افتم.   

آرت تيله ها را ب الاي چش م ه ايشنگه داشته  

 بود . تص وير آرت و تيل هها را كنار مي گذارم ، 
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افكارم را روي ش ارك متمرك ز ميكنم و از تيله ها  

 مي خواهم كه مرابه طرف او هدايت كنند.  

ي نمي افت د ،  
 
بلافاص له بع د از درخواس ت مناتفاق

نفس زنان   ام ا بع د از چن دلحظه ، درويش نفس

 خممي شود و جلو مي آيد .  

ي رن گ هس تهتيله ها به صورت   گرداب هاي ن ارنجر

مه در آمده اند،و در ميان اين مه مي ت وانيم ش  

ي نيم ك ه مش غول مب ارزه ب اهيولاهاس   اركرا بثر

 ت و دس ت ه ايش غ رقخون شده اند.  

درويش فري اد مي زن د « : اوكجاست ؟»   

 نمي دانم.   

مي كنم تصوير محيط اط رافش ارك را واض ح  سعي 

 ت ر كنم ، ام ا نميتوانم . اين شگرد را كنار  

مي گ ذارم ، تص وير ش ارك را ره امي كنم تا ناپديد  

شود و از تيله ه امي خواهم كه ما را به طرف او ه  

ن د . تيل ه ه ا ك فدس تم مي لرزن د و   دايت كنن

 وا ميجهند.    بع د مث للوبياه اي جهن ده ، در ه
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 خ ودم را از آنه ا عقب مي كش م. 

د . اما وق  درويش هم از تيل ه ه ا فاص له ميگير

ي در ه وا معلق ميمانن د ، ه ر دو ب ه ح الت 
ي 

ط بيعيب رمي گ رديم و رو ب ه يك ديگرنيشمان  

را باز مي كنيم . به كمك درويش ، سر پ ا مي ايس  

 تم.  

يرد ، ام ا ب هكمك جادو درد دوب اره اوج مي گ 

 آن را خاموش 

مي كنم. بعد حواسم را روي تيله هامتمركز مي كنم  

 كه هنوز ب الاي س رما در هوا معلق اند. 

 آهس ته مي گ ويم: « ش ارك» .  
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جريان جادو را به طرف تيله ها ميفرستم . آنها دو  

 آذرخش 

ي ديوان  
ي رن گ پدي د مي آورن د و ب اسرعث  ن ارنجر

جل وتر از م ا ب هحركت در مي آيند . فرياد  ه وار 

ي د » ! ه ر دومتوقف مي ش  
مي زنم « : ص بر كثن

وند و مث ل دو زنب وردر هوا شناور مي مانند . نگ  

اهي ب هدرويش مي اندازم و او آهسته برايمدست 

 مي زند.   

ي ب اگدازه تاول  
 
چون پاه ايم هن وز از س وختك

كم ك درويش راه مي زده اند . تلو تلو خورانو ب ه  

ي به طرف تيل ه ه ا مي رويم، من دوباره  
روم. وقث 

از آنها مي خواهم كه مارا به محل ش ارك ه دايت  

 د ، واضافه مي كنم «: اما آهسته . زياداز ما  
ن كنن

 جلو نيفتيد » . تيله ها در ه واورجه ورجه 

مي كنند ، طوري ك ه انگ ار برايم انش تكان مي  

 س ته ب رفراز آن چشم انداز آتش دهند ، بع د آه
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ي شناور مي شوند و ما را بهسوي دوس تمان ه  
فشاين

ن د، ك ه هيولاه ا ب دجوري آزارش  دايت مي كنن

 دادهاند.   

  

 كرنل و هيولاها در آسمان  

ي وقفه حركت مي كنيم، كم تر ح رف مي   آهسته اما ير

 زنيم و فق ط ب هدنبال تيله ها مي رويم.  

ي را كه پشت س عي مي كنم  
گذش ت زم ان ومسافث 

م ، اما اين كار    سر مي گذاريمدر نظر بگير

غ ير ممكن اس ت . گ اهي آرزو ميكنم كه كاش  

ن   ي ب ه م ا حمل همي كرد ، فقط براي از بنر هيولايي

ي ، ام ا هيچك دام از اف راد ل رد  
ن اين يكنواخ ي  رفن 

ي نمي توانيم بخوابيم بدنمان  
لاس را نميبينيم.  حث 



  
 

573  

  

س ته مي ش ود ، ام ا نميت وانيم جل و فع اليت  خ

يم.     مغزم ان رابگير

ي مي رس يم ك ه دوقاب عظيم و   سرانجام به جايي

سياه ب ا يك ديگر زاوي هاي قائم تش كيل داده و  

هر ك دام ت اس قف آس مان زرد رن گ ب الا رفت 

هاند . قاب ها چن د م تر پهن ا و ح دودبيست 

 سانتيمي   

د . دور آنها پر از س نگو ص خره اس  ضخامت دارن 

 ت و ه ر دو م وقعيتوحشتناك و ناجوري دارند.   

بع د از ي ك دقيق ه س كوت ، درويشمي پرسد « :  

ي  را دي ده اي ؟»   ن ه.  2001فيلم اوديس ه فض ايي

 چط ورمگر ؟ 

جواب ميده د « : اين من را ي اد آنفيلم مي اندازد »  

ند ، بعد به چشم . دور ستون هايسياه قدم مي ز 

 و چروك مي اندازدو همان طور كه ب ه  
ن هايش چنر

ي روح و غ   ي ير س تون ه ا نگ اهمي كند ، ب ا ص دايي

 يرعادي مي گويد : « صبح به خير ، ديو. »  
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 ديو كيه ؟   

ت » .   درويش ب ا خن ده مي گوي د « : مهمنيس

ه من ، يكي ازابروهايش را بالا مي اندازد و مي  رو ب 

ي اينه ا چيهستند ؟»   
 پرس د « : فك ر مي ك ين

ي كه چهار تا از مرب  ع هاي تختهكنار هم قرار    جايي

 گرفته اند.   

 من هم اين طور فكر مي كنم .  

ام ا چ را فق ط اين باريك ه ه ايعجيب و غريب  

سياه هستند ؟ منانتظار داشتم كه ديواره ا ت ا 

 باشند. آخ رمرز هر مرب  ع امتداد داشته 

چ را وارد يكي از مرب ع ه ا نميشويم تا ببينيم آن   

طرف چه ط ورياست ؟ منظورم اين است كه در ه  
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ر ص ورت م ا مجب وريم واردبشويم ، چون تيله ه ا  

فتند.     آن ط رف مير

ي ما سر جايمان ايستاديم ، تيلهه ا هم متوق ف  
وقث 

ي از قاب س   ش دند ، و ح الا درفاصله چند سانتيمي 

 ايهسمت چپ ما در هوا معلق اند.   

ي ااول قاب س مت  درويش پيش نهاد مي كن د « : ير

راس ت را امتح انك نيم ، فق ط ب راي تف ري    ح. 

 »  باشد.   

تيل ه ه ا را از ت وي ه وا مي گ يرم وداخل جيبم 

 مي گذارم.   

درويش ب راي امتح ان ق اب ، ي كدستش را داخل 

ن  شود كه مي توانيم از  آن ف رو مي ب رد ت امطمن 

 آن ردبشويم . مي گويد : « مشكلي نيست . ما »  

  

ناگهان ج ا مي خ ورد و بلافاص لهناپديد مي شود .  

چ يزي در ط رفديگر قاب او را به درون كشيده 
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ي  
ي غصدا مي زنم. وق ي  است اس. مش را ب ا خر

ي در كار نيست، به دنبال او   مي بينم ك هجواير

  دوم.  فوري درون تاريكي مي 

اينجا به تاريكي هزارتو نيس ت ، ام اخيلي تاريك است  

ي مي افتد كه   . يك نظ ر چش ممبه هيولايي

دور درويش پيچيده است . به شاخكهاي هيولا ، 

 تيغه هاي براق و بلن ديچسبيده است كه با 

حركتش ان ب دن درويش را تك ه تك همي برند  خ  

 شود.  ون او از ه ر ط رف ب ههوا پاشيده مي 

فوري دستم را در جيب شلوارم فرومي برم و تيله ها  

ون مي آورم  را بير

 . رو به آنها ، كلمه اي 
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ي در   ي را فري اد مي كش م ، كلم هاي كه از جايي ج ادويي

عم ق وج ودم ميآيد . نور شعله ور مي شود و  

ي رنگ تند و زنن دهاي ايج اد مي كن د   ي نارنجر روشنايي

ي كلم ه 
ي ديگري را فري اد مي كش م، ن  . وق ي  جادويي

ور ب ه ح الت انفج ار در مي آي د وهمه پرت و ه  

ند.     ايش مس تقيم هي ولا راهدف مي گير

ي غمي كشد .  ب ا انفج ار ن ور ، هي ولا از درد خر

جانور ده ها چشم دارد، ك ه حتم ا در اين قلم رو  

تاري كوجودش ان ض روري اس ت . وق تينور با  

ي ب ه ب دنش ميخورد ، از پا در مي   چن ان ق
دري 

 آيد.   

ي غ دردن اك ديگ ري مي كش د، درويش را ره ا   خر

مي كن د ، خ ود راعقب مي كشد و ب ا ش اخك ه 

 ايشچشم هايش را مي پوشاند.   

  

ون   من درويش را مي گ يرم و پش تشم ، از قاب بير

 مي اندازم ا. وداخل قسمت سفيد مي افتد 
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ي ب يرون مي   .و بع د ، پس   ت س ر او ، من عقبعقثر

ي كه  
روم و در آخ رينلحظه ممكن ، درست همان زماين

ون مي گذارم ،به تيله   پ ايم را از مح دوده تاري كبير

 ها دس تورمي دهم كه دنبالم بيايند  

 .ب ه اين ت رتيب ، رد آنه ا را هم گمنمي كنم.    

ي استو ب ه كم ك ج ادو  
ن آتشفشاين درويش روي زمنر

ي اس  ، 
زخم ه ايش رادرمان كند ،و خيلي هم عص باين

ت ك ه چ را اين ق درراحت گ ير افت اده اس ت  

 .زي ر ل بيمي گويد « : متشكرم. »  

كنارش چمباتم ه مي زنم و ميگ ويم « : فك 

 رش را نكن . ميتوانم كمكت كنم ؟»   

ن كه زخم هايم را وصلهپينه كنم ،   نه . همنر

 حالم خوب مي شود.   
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سرش تلنگر مي زنم و مي گ ويم« : چن د ت ا از  به 

ي غ ه اي كل ه ات همسوخته اند. »   
 ي 

با خنده مي گويد « : شايد بهي  باشدكه من هم مثل 

تو كچل كنم » . بع دموهايش بلند مي ش وند و ب  

 ه ح التقبل در مي آيند.   

ي كار درمان خ ودش را تم اممي كن د ، مي 
وقث 

ي يا ايس تد ، ب دنش را
 
 بررسي مي كند تا بريدگ

زخمي از نظرش دور نمانده باشد ،وبا احتياط به ط  

 رف ق اب س ياه دوممي رود.  

ي    آن ط رف اين ق اب هم ممكناست هيولايي

 شبيه آن يكي باشد. 

 يا يكي بدتر از آن.   

واهمداوطلب بشوم ك  ويم. مي خ  يزي نمي گ  چ

اوضاع  ه قب ل از او ب ه آنطرف قاب بروم و ببينم 

ي ، آرزو   از چه قرار است ، اما مي ترسم . بان 
اراحث 

 هدرويش جلو بيفتد.   مي كنم ك 



  

  
 

  
580  

  

  

ون مي دهد. بعد ،   ي نيبير درويش نفس ش را از راه ير

نگاهي به منمي ان دازد و مي گويد: «  حاض ريكم ك  

ي ت ا دوب اره قس ر دربروم؟»   
 ك ين

نخودي مي خندم و جواب مي دهد« : اگر مجبور  

م » . بعد به تيله ه ادس تور مي دهم ك ه م ا را  باش 

ن د . آنه ا ش ناور درهوا  ب ه مح لشارك هدايت كنن

 ، وارد تاريكي مي شوند و ما ب هدنبالشان مي رويم.   

ي منجمد كننده.  
 فضا. خلا. خلوي 

ي مطلق و   ي نيست. يك لحظ هگيجر ي از هوا خير
حث 

. بعد ، غريزه وادارم ميكند  ي
 
كه    بعد وحشت از خفك

ي از هوا وگرما دور خودم بسازم.  
 محدوده پرقدري 
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ن ك  درويش ن  ردهاست . كنار من   ار را ك  يز همنر

در هوا شناور اس تو با شادي و تعجب ب ه اط راف 

نگ اهمي كند. دهانش حركت مي كن ، امانمي شنوم  

ي مي گويد.   كه خ 

 به گوش هايم اشاره مي 

دوبارهامتح ان مي كن د ،  كنم و سر تكان مي دهم. او  

وي من و  بع د لول ه اي ازهوا را ميان ميدان نير

خودش به وج ود مي آورد . وق تياين ارتباط برقرار  

مي شود ، دوبارهحرف مي زن د و اين ب ار مي ش  

ه دلم ميخواست  د: « هميش  ه ميگوي  نومك 

فضانورد بشوم ،مث ل فلشگوردن . اين روياي من 

ن   بود. »  با لبخن د  ج واب مي دهم « : من همهمنر

ط ور . ام من دوس ت داش تميك فضانورد واقعي  

باشم ، مثل نيلآرمس ترانگ ي ا ب از آل درين .  

 ميخواستم روي ماه راه بروم. »  
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خ ارق الع اده اس ت ، ن ه؟  آره، مث ل م وقعي   

 اس ت ك ه روي اب ربوديم ، اما عجيب تر.  

 د.    درويش آهس ته پش تك مي زن

اولش به نظر مي آيد كه ك ار ج البيباشد ، اما او نمي  

 تواند جلو  

ح ركتش را بگ يرد و پش ت س ر هممعل ق مي زن د  

. فري اد مي زن د وكمك مي خواهد ، اما من چنان از  

كار اين پشه پانك ، كه مثل چرخو فل ك مي چرخ د ،  

 خن ده ام گرفت هاست كه نمي توانم  

الاخره او تع ادلش راحفظ مي كن د  كاري بكنم . ب 

ه نگاهم مي  ، ب ه س ر و وض عشمي رسد و خير

 كند.   

 از كمكت متشكرم!   
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ي مي گويم : « ي ك ب ار ديگ ر اين  
 
با خنده و لودگ

ك ار را بكن ! ب هخاطر من ، چرخ بزن . تو را خدا 

 ، چرخ بزن ، درويش! »  

ي  ب ا غرولن د مي گوي د « : چن ان ميچ رخم ك ه

ي حوال ه اتبشود » ! بعد به تيله ها نگاه مي 
 
ك اردنك

ي داكنيم. »     كند « . بيا برويم شارك را ي 

باش د . ام ا اگ ر بخ واهي دوب ارهعملي ات   

، من خيلي خوشحال مي   ژيمناس تيك انج ام ب دهي

 شوم كه  با غرولند مي گويد « : ببندش!  

 دهانت را ببند! »  

ا را جل و ميفرستم ، دو قاب   ب ا خن ده ، تيل ه ه

كوچ ك و س فيد راپشت سر مي گذاريم و دنبال تيله  

وح و پر از خلا ، قاب  ه ا مي رويم . در آن فض اي بير

 ه ا ب ه آراميمي درخشند. 
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ي روح ب ودن اين فض ا، اشتباه مي كردم .   در م ورد ير

اگرچ ه اينج ا هيچسياره اي وجود ندارد ، اما بالاخره  

ها ما را به هي ولاييمي رس انند ك ه جث ه اي تيله 

ي دارد . اين يكي ازهيولاهاي  ب اورنك 
 ردين

ي است . 
 خيلي خيلي بزرگ آسماين

ي آنه  وق
ا را از روي زمينتماشا مي ك رديم ،   ي 

 ب ه نظ ر ميآمد  

كه خيلي عظيم باشند . اما ح الا ك هيكي از آنها را  

 مي بينيم، متوجه مي شويم كه
ن  با   روي زمنر

هيچ كلم ه اي نمي ت وان عظمت وغول پيكري آنها  

 را توصيف كرد .  

اين يكي بايد چند كيلومي  طول و هفده تا بيس ت م  

ي شبيه حلزونو به   تر بلن ديداشته باشد . هيولايي
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اندازه يك ستاره دنباله دار ، ك ه در فض اي خ الي  

اينج اآهسته پيش مي رود و در جست وجوي ... در  

 وي چيست ؟ جست و ج

در جست و جوي هيولاهاي ديگر كهآنه ا را بكش  

ي كه با او بجنگد ؟ يا  
د و بلمبان د ؟ دنب الدشمثن

ي ك ه در آن س اكنشود ؟    ب ه دنب ال ج ايي

وند ، من و   ي تيل ه ه ا ب ه ط رف هي ولا مير
وق ي 

 درويش مكث مي ك نيم.  

 نااميدانه ب ه يك ديگر نگ اه مي ك نيم. 

زمزمه وار مي گوي د « : اگ رآن ما را ببيند»  درويش 

  ... 

مي گويم « : ما كوچك تر از آنيمكه بتواند ببيند  

 مان ...  

 » صداي من هم آهسته است، اگرچه 

ي اورم    ير
ن ي ازي نيس ت ص دايم را اين ط ورپ اينر

ين

 در فض اي ب دونهوا ، صدا منتقل نمي شود و هر  
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بلن دحرف ب   ط ور ك ه بخ واهيم مي ت وانيم

زنيم « . ب راي دو ت ا مورچ هكوچولو مثل ما ، 

 خودش را به زحمت نمي اندازد. »   

مگر اينكه خوشش بيايد مورچه هارا زير پايش له   

 كند.   

ه ر دو مي خ واهيم عقب ب رويم وهيولا را دور 

بزنيم يا منتظ ر بم انيمخودش از س ر راهم ان كن ار  

ان ب ه س وي هي ولامي  ب رود. اما تيله ها همچن 

 روند و ما را تشويق مي كنند كهتعقيبشان كنيم.   

چون چاره ديگري نداريم ، به دنبالتيله ها پيش مي  

لغ زيم و همچن انبه آن غول هولناك نزدي ك و 

 مي شويم.   
 نزدي كي 



  
 

587  

  

سيم ، كه بيشي    ب ه زي ر ش كم برآم ده هي ولا مير

ره شكم هي شبيه صخره اس تتا گوشت . كنار ديوا

ن د.    ولا ، تيل ه ه ا مكث مي كنن

احساس مي كنم كه قصد دارن د ب هلاك سخت 

 بدن هيولا نفوذ  

كنند . اما بعد ، برمي گردن د و م ا رابه جلو ، به  

 طرف سر ج انور ه دايتميكنند.   

نيم ساعت بعد ، ما شناور در ه وا، از زير آرواره 

ي و عظيم هيولابالا مي رويم
 .   پاييثن

 نگرانم كه از  

ن د . ام ا هيچ  اين فاص له نزدي ك ، هي ولا م ا راببنر

ي نيم. ي ا چش م ه ايش  نش انه اي از چش منمي ير

درقسمت بالاتر از صورتش هس تند ي اهيولا به كلي  

 نابيناست.   

اما به طور قطع يك ده ان دارد ك همث ل دره اي 

ش يار ش يار ، از ي كطرف سرش به طرف ديگر  
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ن كش يده ش ده اس ت . لب ه ايج انور بازن د و  آ

ي ديده مي    در لث ه ه ا ص خرهمانندش دندان هايي

  

ي يك خان هاند و در فواصل  
 
شود كه هر كدام به بزرگ

نامنظمي نسبت ب هيكديگر قرار گرفته اند  .روي 

زبانش، كه مثل م ار مي لولن د ، هيولاه ايانگلي  

قاياي آنچه ج انور  كوچك تري پراكنده ان د ك ه ازب

 مي خ ورد تغذي همي كنند.  

و در ميان آن هيولاها ، كسي ب راينجات جانش  

 ميجنگد  شارك.  

ي داكرده است .  شارك جنگجو وضعيت اسفباري ي 

ي 
 اين هيولاها كوچك تر وضعيف تر از بعضن
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ي ده ايم  
 
ي هستند كه تا به حال ب اآنه ا جنك هيولاهايي

ي وقفه و دس  . ام ا تعدادش انچند صد تا  ست ، و ير

ن د و تقريب ا  ته جمعي ب ه ش ارك حمل ه ميكنن

 در هم ان لحظ ه ك هيكي از پاي در مي آيد و مي  

افتد ، آشغال خور تازه نفس ديگ ريجايش را مي 

انا ه ايكوچكي هستند كه گ او غ ول   د . مثل پير گير

 پيك ريرا به زير كشيده باشند.   

اما معلوم اس ت  درويش نعره مي كشد: « شارك!» 

 ك ه او چ يزي نميشنود . درويش چپكي به 

من نگاه مي كند و به ج اي آنك ه ركو راس ت از من  

 چ يزي بخواه د، سرش را مي چرخاند.   

ي ، من 
ب ه او مي گ ويم: « اگ ر ت و حاض رباسر

ي ام ك ه عض   آم اده ام . » اگرچ ه آنقدر عص ير

 لات ش كمممنقبض شده اند.   

ن دد، نمي دانم مي  اگ ر   آن گنده ه ده انش را بنر

 ا دربرويم يا نه . شايد بهي  باشد  وانيم از اينج  ت 
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 فقط يكي از ما  

  

ع مي كنم و ميگ ويم « : نمي  رفش را قط ح

ي .  
 خواه د وسوس ه امكثن

ت ان را ب ه  ن تو و شارك براي كمك به من همه چير

ي د . 
 خط ر انداخث 

منصفانه اين اس ت ك همن هم همان  پس تنها كار 

 كار را بكنم.   

ح الا ديگ ر ب ه من پيش نهاد ن ده ك هتنهايت  

ان بگ ذارم . مي ترس م ك هپيشنهادت را قبول كنم.  

»  درويش نيشش را باز مي كن د و ميگويد « : پس  

ويم! »   ي دي كير  بيا تو دهان موير
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ي .  ي و ن هصدايي فقط  پر از غار و دخم ه . ن ه ب ويي

ي از قشونهيولاهاي خبيث كه در هم مي  دور نمايي

لولن د ت ا ب راي حمل ه ب ه ش اركدست تنها ، 

ي وارد مي  
ند . وقث   اما انعطاف پ ذير ن وبتبگير

شويم، ما را مي بينند . ده ها ج انوراز ه دف اص لي  

خ ود روي ب رميگردانند و خود را به طرف ما مي 

س ياه پش مالو ، مث اندازن د.  هيولاه اي كوچ ك و 

ل گلول ه ه ايخاردار و غلتان مجهز به نيش و 

ي   چنگال . ما ب دون آنك ه از س رعتمانكم كنيم ، ير

 وقفه آنها را به چپ وراست مي كوبيم . آن 

ه ادي ده ايم ك   ن ق در جاه ا رفت ه و آن ق در چير

 ه ديگ ر از اين انگ ل ه انمي ترسيم.   

ي به ش ارك نزدي ك مي ش 
ويم، يك نظر نگاهم  وقث 

 ان مي كن د . نگ اهشگنگ و غير دوستانه 

است و من مي فهمم كه او خيالميكن د م ا هم دو ت  

 ا هي ولاي ديگ ريم.  
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سش  ي حوال ه من مي كند ، ام ا مناز دسي 
مش ي 

 دورم . 

 تر مي رود و س عيمي كند لوله اي از  
ن درويش پاينر

بتوانند ب ايك  هوا ميان خودش و شارك بسازد تا 

ن د . ام اانگار شارك فكر  ديگر ارتب اط برق رار كنن

 مي كند كه  

اين لول ه ، ش اخك پيچن ده ي ا زب اناس ت .  

او ج ا خ الي مي ده د وهيولاها را به طرف درويش  

 پرت 

  

د و ب ه قس  مي كن د . درويش از او فاص له ميگير

ي ت ر ده انهيولا مي رود . يك لحظه به    مت عق ير
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نظ رم مي آي د ك ه اگ ر همينالانهي ولا 

محتوي ات ده انش راق ورت بده د ، چ ه اتف  

ي ميافتد.   
 
 اق

 ف وري اين تص وير را از ذهنم دورمي كنم.  

يواشكي پشت سر شارك مي رومو لوله ارتب اطي  

 ديگ ري از ط رفخودم به طرف او مي فرستم ، 

ت . ك ه همچن ان درگ ير زد و خ ورد ب اهيولاس 

شارك لوله را مي بيند وخودش را از آن كنار مي كشد ،  

بعد با دست هاي ب از جس تمي زند و سعي مي كن  

ا بگيد و خفه ام كند.     د گل وي مين

درويش پ رواز كن ان جل و مي آي د ومحكم به 

 شارك برمي خورد . آنها ب اهم به من كوبيده مي  

رون د .  شوند و دست ه ا و پاه اي م ا درهمفرو مي 

 ح الا ك ه ب ا يك ديگرارتباط پيدا كرده ايم ، 

ويم ان يكي مي ش وندو مي ت  وانيم   دامنه هاي نير

 ارك رابشنويم . او ديوانه وار جيغ مي   داي ش  ص 
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كشد و ناس زا ه اي وحش تناكي ب هزب ان مي  

ي ك ه هيچمفه ومي ندارن د و بغض  
آورد ، كلم اي 

ي و نااميدي ا و را نش انمي  ناش ي ازحس تنهايي

 دهند.   

 درويش نعره مي كشد « : شارك! 

ماييم! درويش و كرنل! آمده ايم ك هنجاتت بدهيم  

. دست از جنگيدن بردا. ر ما ميتوانيم تو را از اينج ا  

ي غمي   ب يرونب بريم. »  ش ارك در ج واب او خر

ي شده اش را  كشد و يكي از مشت هاي بزرگو خالكوير

 بالا مي 

ن كن د. بع د ، دس تش  آورد ت ا  درويش را نقش زمنر

ي در ص ورتش ظ اهر مي ش  
در ه وا مي مان د وحالث 

 ودك ه نش ان مي ده د او را ش ناختهاست.  
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ب ه او مي گ ويم « : واقع ا م اييم، شارك . اين  

 حقه نيس ت . م ا دنب التو آمده ايم. »   

  

خس خس كن ان مي گوي د: « غ يرممكن است . 

نج ا آمدي د؟باي د ت وهم باش يد .  چطوري اي

حتما ل رد لاسشما را فرستاده تا ب ا امي د بيخ  

وديشكنجه ام بدهيد. »  درويش با تش رمي گوي د  

 « : اين ق در خن گ نب اش! 

 هيچ توهمي مي تواند اين قدر واضحباشد ؟»   

شارك پلك مي زند  بع د نيش ش راب از مي كن د و  

ي  زمزم ه وار مي گوي د« :  چط وري ؟ چط ور م را ي 

 داكرديد ؟»   

 از جادو استفاده كرديم.    

ب يرون از اينج ا چ يزي نيس ت ؟ چطور مگر   

 ؟ 
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ي د ... اين هم هوقت ... من مي   ي شما مي گويي
يعثن

توانس تم از اينج ادر بروم ؟ من توي تله نيفتاده  

 بودم؟ مجبور نبودم كه م اه ه ا...  

 چه م دت...  سال ها ... نمي دانم 

 با اين گلوله هاي پشمالو بجنگم 

 ؟ 

درويش آهس ته مي گوي د « : نچ! »قياف ه ش  

د و   ارك در هم مي رود . يكياز آن هيولاها را مي گير

 تكه تك هاش مي كند . بعد هم با 

موهاي همان هي ولا خ ون را از رويص ورتش پ اك  

ي آنگلوله مو را كنار مياندازد ،  
 مي كن د . وق ي 

قياف ه اش آرام مي ش ود . ط وريدماغش را ب الا 

ي رخ نداده  
 
ي بزرگ مي كش د ك ه انگ ارهيچ درگير
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است . بعد حالت كج و كول ه اي ب هخودش مي  

د و مي گويد :« اين همه دردسر براي يك گشت و  گير

ي  ن گذ. ار بياييد برويم يك جا پيدا كنيم ك هچير

ارك مي بخوريم. »  درويش ب ا خن ده ،به پشت ش 

زند ، به دهان بازهي ولا اش اره مي كن د و ش ارك  

 راهدايت 

مي كند تا طوري از دهان باز ج انورب يرون رود ك ه  

خورد نكند  حالا هيولا از   ب ا دن دان ه اي آنير

ش دت خش م دن دان ه ايش راروي يك 

ديگر مي س ايد  و ب هعم ق خ الي تاري ك ت  

ي ا ق
 دمگذارد.   رين وس ردترين فض اي دين

ي شناور در هوا ، از هي ولا دورمي ش ويم ، از  
وقث 

ماجراهايم ان ب رايش ارك مي گ وييم و از اين  

ي ش بيه تخت  نظري هك ه درون قلم رويي

هشطرنج ، با شصت و چه ار قلم روگوناگون ، قرار  

 داريم .  

 او 
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س اكت و آرام ب ه ح رف هايم انگوشمي كن د و  

 ف را از نظر مي گذراند.   سراس يمه و عص بياطرا 

ي حرف هايمان تمام مي ش ود، آه مي كشد و بعد  
وقث 

 آهسته مي گويد 

ه آمديد. »درويش مي   كرم ك « : متش 

 گوي د « : م ا ب ه ت واحتياج داريم. »  

؟ ش ما ب  ي شارك خرخ ر كن ان ميگوي د: « ب رايج 

 دون من خ وب عم لكرديد 

 . اين محيط را 

ي كرده  اي د و از پس ش ب رآمده ايد . تنها  شناسايي

ك اري ك ه من ك ردماين بود كه يك جاي پاي 

ي داكنم و بايستم . من فك ر مي ك ردمكه   محكم ي 
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بقيه عمرم را باي د فق ط ب ا آندهان باز و  

 هيولاها 

ي از وج ودم ميخواس تم تس  
بگ ذرانم. ب ا قس مث 

 ليم بش وم و بگ ذارمآنها» ... 

  

 بارديدم خيلي فرق  مي لرزد 
ن . با شارگي كه اولنر

 دارد .  

 مبارزه ، قدرت و اعتماد ب ه نفس رااز  

ي  ن ون كش يده اس ت . ميخواهم چير وجودش بير

بگويم كه روخي ه اشبهي  بشود ، اما قبل از آنك ه  

بت وانم كلم ات مناس ب راكن ار هم ق رار ب  

وع به حرف زدن مي كند.   
 دهم ، درويششر

مي كنم ل رد لاس ميداند كه تو از  من فك ر  

همه ما قوي تري . اومي خواس ت ك ه ت و را خ  

رد كن د، خسته ات كند و بع د بكش دتتا ديگ  
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ن  ي . ب ههمنر
ي ب ه كرن ل كم ك ك ين

رنت واين

 دليل ، تو را 

ي دا كن د ق رار   ي كه مي توانستث  در ناجور ترين جايي

نابودت  داد و ه ر ك اري ازدستش برمي آمد كرد تا 

 كن دا. ما شكست خورد . 

ايطي جان ب هدر برده اي كه  تو زنده اي . تو در سرر

 هر كس  

 ديگري بود تا حالا نابود ش ده ب ود.  

ودت رافراموش كن .   راي خ وزي ب  پس دلس 

تو بد آوردي ، ام ا ازپسش ب ر آم دي  ح الا راه 

 بيفت، سرباز! 

 . »   شارك با خن ده مي گوي د « : ح رفهاي قشنگ

  « . ي
 درويش اض افه مي كن د « : ام احقيق 
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شارك مي گويد« : شايد . »خنده اش نخودي مي 

ش ود « . ب هگم انم ، من ب راي اين س 

 اختهنشده  

ي غص هبخورم ، نه ؟»     ام ك ه درس ت و حس اير

نه ، فقط چند دقيقه اي دل و دماغهيچ ك اري را  

ها بگذر و بيا  ن ي  ح الا از آنچير
ي دا ك نيم   نداش ي  راهي ي 

ت ااز اينجا خلاص بشويم ، و ب ه آنج اييك ه مي 

ي س ر ب زنيم ت ا چ يزيبخوريم » 
 گف ي 

 ! 

  

ش ارك خرخ ر كن ان رويش را ب هط رف من ب 

 رمي گردان د . در ي كچشم به هم زدن ، حالش 

خوب مي ش ود . ك اش من هم مث لاوپوست 

 سري    ع از ته ته  كلفت بودم و مي توانس تماين قدر 

نااميدي به ش رايط ع ادي برگ ردم! مي پرس د « :  

 آن تيل ه ه ا هن وز همكار مي كنند؟»  فكر كنم.   
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ي ب ه كم ك آنه ا ميشود جاي دزد   
فكر مي ك ين

 را پيدا كرد ؟  شايدبشود.   

پس س گ ه ا را آزاد كن ، پس ر وقتش است كه  

نيم!   ن ي شيطانيير
 
 يك اردنك

 دزدها 

ي ا 
ز تيل ه ه ا مي خ واهم ك همرا به طرف  وقث 

ن  ي ه دايتكنن
ي نمي   د ، هيچ اتف  دزد شيطاين

 
اق

افتد.پس ، از آنه ا مي خ واهم ك ه ب هجايش  

 د، و آنها فوري راه مي 
ن ي دا كنن كاداور را برايم ي 

 افتند و ما  

ن د .   را در گس تره آن فض اي بيك رانه دايت مي كنن

م . در اين خلا  ب دون تيل ه ه ا، حتما گم مي شدي

ي انته ا امك ان ن دارد ك ه ب دانيمكجاييم . بدون   ير
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ي   ي ق ادرنيستيم به سوي قاب هايي
تيله ها ، ح ي 

 برگرديم كه از آنها وارد ش ده ايم.  

فكر مي كنم كه آيا لرد لاس وق تيما را اينجا فرستاد 

 ، از  

  

 قض يه تيل ه ه ا خ بر داش ت ي ا ن ه. 

حس اب نك ردهباشد و اين   شايد روي وجود آنه ا 

 به نفع ما تمام 

 شود.  

 از يكروز مي آيد ، ب ه  
ي كه به نظرم كمي 

بعد از مدي 

سيم . تيله ها اين پا و   دو ق اب س فيد مير

آن پا مي كنند ، بعد ، از يك ديگر ج دامي شوند و يكي  

 ب ه راس ت مي رودو يكي به چپ . قبل از  

ف مي   ، ه ر دو رامتوق  آنك ه از ق اب ه ا بگذرن د 

ه درويش وشارك نگاه مي كنم تا ببينم   كنم . ب 

 آنها چ هنظري دارند.   
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درويش مي گوي د « : انگ ار ف رقينمي كند كه از  

 كدام طرف برويم »  

 . 

شارك اخم هايش را در هم مي كشدو جواب مي دهد  

« : ام ا ك اداور ك هنمي توان د همزم ان در دو  

 تواند ؟»   منطق هباشد ، مي 

درويش مي گوي د « : ش ايد لن گهايش را باز كرده .  

 هر پا داخ ل ي كقلمرو. »  

شارك با حالت م رددي مي گوي د: « يا شايد تيله ها  

سعي دارن د م ا را ازهم جدا كنند . ما نمي دانيم كه  

منشاق درت آنه ا كجاس ت . ممكن اس تاين هم كار  

 دا لرد لاس باشد  م ا را ازهم ج 
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ساند ، و بعد   مي كند ، دوباره م ا را ب ه هم مير

 دوباره جدايمان ميكند. »   

  

دوريش مي گوي د« : ش ك دارم اينط ور باش د . ام ا 

اگ ر قض يه اينباش د ، راحت مي ش ود ب ه او  

ي 
 
رودست زد  فقط از يك ديگر ج دا نميشويم . همك

 از يك قاب ميگذريم.  

؟»   كرنل ، كدام قاب را ترجي  ح مي دهي

ش انه ب الا مي ان دازم و مي گ ويم« : نمي دانم.  

  « 

درويش خ ودش تص ميم ميگ يرد ومي گويد « :  

ويم . » و چون هيچ كدام از   پس بيا از دست چ پيير

اض نمي كنيم ، پشت سرمن مي آيد تا راه   ما اعي 

 بيفتيم .  

شارك خود را به جلو مي كشد ، و ماپشت س ر يك  

تيل ه ه ا را دنب المي كنيم و از قاب مي گذريم ديگر 
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ت ا ب هقلمرو جديد پر از وحشت ه اي ت ازهوارد  

 شويم.   

 * * * 

ير پايمان از خون و   ن بوي تعفن وحشتناك است . زميين

ابه اي ، لغزنده شده است . از  ن مخاط و همهنوع لير

ب وي تعفن ، ح الت خفگيپيدا مي كنم و به ش كل 

  آورم . شارك و  وحش تناكيبالا مي 

درويش هم ، مث ل من حالش ان ب ههم ميخ 

ورد . ه ر س ه ب ه زان و درآم ده ايم ، اس تفراغ  

ي مان را محكم نگه داشته ايم وبراي  
مي ك نيم،بيثن

 هوا نفس نفس مي زنيم.  

هيولاها در مي ان ت وده اي متعفن درهم مي لولن د  

ش ان ك رممانندند ، بعض ي ب ه ان  دازه  . بيشي 
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يك ك رمابريشم و بقيه ب ه ط ول چن د م تر.  

ي   ي توجه به حضور م ا ، رويتكه پاره هايي كورند . ير

 متعفن 

حركت مي كنند . يكي از آنه ا رويپ اي من مي لغ زد ،  

م را ب ود ميكشد ، انگار به نظرش مي آيد ك ه در ج  

ب ار ت ري مي ياب د ، و از   ي ديگ ر غ نيمت ه ايي  ايي

 شود.   من دورمي 

  

 درويش نفس نفس زن ان مي گوي د: 

« جادو ! » چشم هايش سرخ و پر ازآب شده اند . «  

 يك 

ي د ... مث لآنكه ... توي آن  
مح دوده ... درس ت كثن

 قلمرو داشتيم » 

 ! 

ن س خت اس ت . اينج اجادو راحت  تمركز داشن 

جواب نمي ده د . ب ويتعفن خيلي زننده است ، اما 



  

  
 

  
608  

  

 دلي ل، بدنم خود ب  مرگب ار نيس ت 
ن . ب ه همنر

ي درست نمي كند .   ه خ ود مح دوده ن يرويجادويي

بعد از يكي دو دقيقه ح ركت ناش يانه، مح دوده ه  

ي اط رافصورتم درست مي كنم . اين يكي  
واي ض عيقن

به قدرت محدوده اي نيست ك هدر قلم رو پ ر از  

 خلا قبلي س اختهبودم و مقداري از بوهاي 

رون آن نف وذ مي كن د، اما جلو آن مجي ط ب ه د

د و به من امكان   موج تند و تعفن انگ يز رامي گير

 ميدهد كه طبيعي نفس بكشم.  

شارك سخت تر از من و درويش اينكار را مي كن د .  

 ج ادوي او مناس بطلسم هاي پيچيده  
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ك درويش، مح دوده   ه كم ت او. ب  نيس 

كند ،  اي نص ف و نيم ه جل وصورتش درست مي  

 مي رود.  
ن  اما اين مح دوده خيلي زود از بنر

ن هاي  ا مي گويد ، يكي از آستنر
دست آخر ، او ناسرن

ي نيو  اهنش را پاره مي كن د و آن را دور ير پير

دهانش مي پيچد . براي شارك، اين روش آن قدر  

 خوب هست ك هاو بتواند به كارش ادامه بدهد.   

ه مي درويش ب ه ق اب س ياه پش تشمان اشار 

 كند و مي گويد 

 : » 

بياييد برگرديم . آن يكي قاب را امتحان كنيم . 

 امكان ندارد بدتراز »   صير كن.  

  

ساكتش مي كنم . تيله ها با ش تابجلو مي روند و  

ي در هوا ش 
بالاي توده اي رودهقهوه اي و صوري 

ناور مي م انن . د روده ه ا خيليمنظم بالا مي رون د و  

 كنند ، طوري كه انگار آن توده  بع د ف روكشمي 
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ي زير آن باشد ،   متعفن نفس مي كش د . باي دهيولايي

كه مثل ي كم وش درون آن نقب زده و ب رايخ  

ي ت رتيب دادهاست.  
 ودش آنج ا ض يافث 

ن نرم  آهسته جلو مي روم ، پنجه پاهايم رادرون زمنر

 فرو مي برم تا س رنخورم . تازه حالا متوجه 

ي ر پ ايم واقع ا زميننيست ، بلكه ش ده ام ك ه ز 

ي از دل و رودهاست . شايد ما درون شكم 
كفپوسر

ي هس تيم .  
ي عظيم مث ل هيولاه ايآسماين هي ولايي

اي  ارم از اينك ه فك ر كنمير ن  اگ ر اين ط ورباشد ، بير

ي باي دبگذريم!     خارج ش دن از چ ه ج ايي

ن آن ت وده هس تم ك هناگهان روده   تقريب ا پ اينر

ي س رش   هاي  ده مي شوند ، هيولايي
ي پشن قسمت بالايي



  
 

611  

  

ون مي آورد و با  را از مي ان آن كث افت ه ابير

 خوشحالي آن رابه چپ و راست تكان 

ي از سريك انسان و يك    ، تركيثر
ن ميدهد . سري سير

سگ ، با گوش هايآويزان و چشم هاي خيلي  

 كشيده وسفيد.   

صداي نع ره مي كش م « : ك اداور » ! وجانور از  

 من يك ه مي خ ورد.  

ي نگ اهش روي من ث ابت ميشود ، خرناس  
وق ي 

 مي كش د ، ب ه زمينچنگ مي زند و عقب مي رود.   

ويد » !   ش ارك فري اد مي زن د « : دنب الشير

پارچه جلو ده انش ب اعثمي شود كه صدايش 

 خفه و 

گرفته به گ وش برس د . ب ه ط رفتوده دل و  

 برمي دارد  
ن  روده خير

 ، سر مي خورد و در چاله اي 
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كثيف ، پر از مايعي ب ه رن گ س بز وقهوه اي مي  

افتد . دوب اره ب الا ميآورد ، پاره جلو دهانش را مي 

كند و كنار مي اندازد و براينفس كش يدن ب ه خس 

 خس مي 

 افتد.   

درويش به سرعت به طرف ش اركمي رود كه كمكش 

ي آهسته به دنبال ك اداور   كن د. ام ا من ب اقدم هايي

ن  ن و تعادل داشن  مي روم. چ ون مي دانمآهسته رفن 

 بهي  ازآن است كه بدوم و مثل ش ارك كل هپا شوم.   

كاداور با پاهاي دراز و پشمالويش موه ا مث ل گ  

 د خيلي زود از من دور مي 
ن  يره عم ل مي كنن

شود ، ميان توده ه اي كث افت پيچ وت اب مي خ  

چال ه ه ايمه گرفته پر از خ ون و كث  ورد و از روي 
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افت ، ك هاز رويش ان حب اب بلن د مي ش ود،  

 جس ت مي زن د . هي نگ ران ايننيستم كه ردش را 

وند ، از   گم كنم  تيل ه ه ا پ ا ب ه پ ايش مير

دس تورات من اط اعت ميكنند و هيولا را تعقيب مي 

 كنند.   

ي كرم مانن د و درازرا لگ د ميكند .  كاداور هيولايي

ي غمي كشد و زير پاي كاداور    كرم غول پيكر خر

مچاله مي شود ، و با ي ك ض ربه اورا پرت مي كن د .  

ي س ر مي  
ك اداور ب ا ده انجديدش صفير گوشخراسر

ده د ، و موه اي رويدست هايش بلند مي شوند .  

موهارا مثل شلاق روي كرم مي كوبد ، و زخم خيلي  

ي روي پهل ويشبه وجو 
 
د مي آورد . لاي ه ه اي بزرگ

 پيچ درپيچ روده از دهان زخم 

ي ه ايغول آساي 
 
ون مي ريزد و ب ه آش فتك بير

 اطراف هيولا اض افه ميشود . كرم ديوانه وار  
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 مي ان  
ن حمله مي كند ، دوباره كاداور را ب هزمنر

ن   دازد و او را زي ر نعشگوشتالوي خود به زمنر

  

تهاي   ميخكوب مي كن د . ك اداور ب ا دس

 پشمالويش روي كرم مي كوب دتا براي نجات خودش  

راه ب از كن د . خيلي زود وول ميخورد و خود را آزاد 

 مي كند  اما بعد

 ، گرفتار من مي شود.   

م واو را روي هيولاي  من گوش هاي كاداور را مي گير

 كرم مانند ، كه درحال جان كندن است ،  

وزمندان ه نع ره ميكش م . ك اداور   مي ك وبم . پير

زوزه مي كش د وسعي ميكند با مشت و سيلي مرا از خ 
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ود ج دا كن د . موه اي يكي ازدس ت ه ايش ي ك ط 

 رف ص ورتم رامي خراشند و گونه راستم را  

ي كه از اين زخمب يرون مي زن د فق 
مي برند . اما خوين

 مي كند . به گلويش چنگ مي  
ط ش ور م رابيشي 

مي دهم تاخفه شد . يادم رفت ه اندازم و آن را فشار 

 اس ت ك ه ل ردلاس گفته بود بايد اسم 

دزد را بگويم ؛ تنها ه دفم الان ايناس ت ك ه اين  

 هي ولاي خ بيث رابكشم.  

موه اي ه ر دو دس ت ك اداور مث لم ار دور گل 

ويم مي پيچن د و مث لكمند محكم مي شوند . رو در  

دو قصد داريم كه  روي يكديگر خرناس مي كشيم و هر 

طرف ديگر را خفهكنيم . آنكه اول ض عف نش ان  

د.انگش ت ه   ن كسي خواهد بود كه مي مير ده د، اولنر

ايم كم كم ش ل ميششوند . ي ك نظ ر ب ه آنه ا 

 نگ اه ميكنم  

 ، ازشان مي خواهم كه  
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وع كرده   دوب اره بس ته ش وند و ك اري را ك هشر

اطاعت نمي كنند.  ك   اند تمام كنند . ام ا آنه ااز من

ارم داردتم ام مي ش ود  ش ايد هم ت ا ح الاتمام  

 شده است . 

 كاداور نيشش را باز مي كند .  

حلقه موه ا دور گل ويم تن گ ت ر ميش ود ، گوش  

ت گل ويم را مي ب رد وآخ رين راه تنفس م را قط ع  

ميكند  .احساس مي كنم كه دهانم ب ازمي مان د ،  

ون مي زنند ، و انگشت چش م ه ايم از  حدق هبير

 هايم به  

جاي آنكه به گلوي كاداور بچس بند، به موها 

 چنگ مي زنن د و تلاش ميكنند تا آنها را باز كنند  

 . 
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بعد ، شارك س راپا خيس و بوگن دو، كنارم مي آيد .  

ي شدهوسط چشم هاي كاداور   ي خالكوير
 مشث 

كوبيده مي شود . هيولا خرن اس ميكشد و حلقه 

 موه اي دور گ ردن منشل مي شود . شارك 

دوب اره مش ت مي زن د . موه ا ازگل ويم ج دا مي ش  

وند و من ميافتم . درويش مرا مي گرد و سر پانگ ه  

ي ازمشت را بر س ر و روي ك 
مي دارد.  ش ارك ب اراين

اداور ف رومي ريزد و ب ا تم ام ق درت هي ولا رالگد 

 كوب مي كند.  

نفس مي كش م . ب رايمدردن اك اس ت و  دوب اره 

اكس يژن آهس تهآهس ته در ري ه ه ايم ج ا مي 

اش   گ يرد.احساس مي كنم ك ه گل ويم تراش هي 

ه و ل ه ش ده اس ت . درويشدست هايم را روي  

 گلوي 

بري ده ام مي گ ذارد و مي گوي د: « ج ادو » . زخم  

 گل ويم را ت رميم ميكنم. خيلي طول نمي كشد.  
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 انگار كم كم دارم به رو به راه كردنبدنم عادت مي كنم.   

ي ك ار گل و و نفس كش يدنمعادي مي شود 
وقث 

م.   ، اوضاع ش ارك ودرويش را زير نظر مي گير

ي دنهيولاس ت ،   سرباز سابق هنوز مشغول كوير

ام ا ب ا ض ربه ه اييضعيف تر ، كه فقط او را 

من سر جايش نگه مي دارد . نگاه ش ارك ب ه

مي افتد . چشمك مي زند و ميگوي د « : مي ت  

ي يا اينكه چند س  
ي او را از دس تمن دور كثن

واين

 اعت ب هخودم بسپاريش . 

 ب راي من ، هيچ ك دام اينه ا ف رقيندارد. »   

در جوابش مي گويم « : خوب است. اما تو به ان  

ي ك ار ك ردهاي . متشكرم. »  
ن
 دازه ك اق
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م .  ش ارك كن ار مي رود  و من ج اي اورا ميگير

 كاداور با خش م ب ه مننگاه مي كند . صورتش 

كب ود و خ ون آل ود اس ت . ص دايششارك را مي 

 شنوم ك ه از ب وي گن دتنش شكايت مي كند و  

مي گوي د ش ك دارد ك ه ديگ ر هيچوقت بتواند  

كاملا از اين كثافت ه اپ اك بش ود . ص داي او را  

كنم و ب ا تم ام حواس مروي   از س رمب يرون مي 

كاداور متمركز مي ش ود . ب هياد حرف لرد لاس  

 مي 

ي ك اداورمي گذارم . ده انم  
افتم . دستم را روي پيشاين

ي صدا بزنم.  
 را ب از ميكنم ك هاو را دزد شيطاين

 بعد ، صير مي كنم.   

ي اس تك ه آرت را دزدي  آيا واقع ا اين هم ان هي ولايي

ي ير  د؟ ش ايد هي  
ولايديگري باشد كه قيافه اش را تعن

داده اس ت . ش ايد ل رد لاسخيال دارد به من كلك 

 بزند .  
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دنبال تيله ها مي گردم و آنها را در چند م تري ب الا 

ي مي گ ويم « : ج   ي دا ميكنم . زي ر ل ير س رمان ي 

 ايكاداور را پيدا كنيد » . و آنها 

 كوبند ،  فوري خود را به هي ولاي زي ر دس تممي 

ند و سرش را برمي  ن  طوري ك ه او فري اد مير

گردان د .من تيل ه ه ا را مي گ يرم وداخل جيبم مي 

 گذارم ، بعد  هم انطور كه يك دستم هنوز  

ي ك اداور اس ت  فري ادمي زنم « : اين  
روي پيشاين

ي است 
 دزد شيطاين

 « ! 

ي نمي افت د . انتظ ارص اعقه ، رع د و  
 
هيچ اتف اق

، زلزل ه ي احادث ه اي پ ر ش ور و هيج  ب رق 

ي راداشتم  
 اين
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ي نمي كند .   
 
 .اما اوضاع هيچ فرق

وع ب ه فري اد كش يدن ميكنم تا اگر قبلا   دوباره سرر

 صدايم را 

نشنيده اند ، حالا بشنوند . ام ا قب لاز آنك ه كلم 

 ه اي از ده انم ب يرونبيايد ، يكي كف مي زند.   

  

ي  ميچ رخم و ل رد لاس  را مي بينم ك هحدود ده مي 

بالاي سرمان در ه واشناور است ، با اندوه لبخند مي  

 زندو با ح الت مس خره اي ب رايم دس تمي زند.   

ي ل و چ ه  
ي زير لب مي گويد: « چ ه تجن

ارباب شيطاين

ي داري، كورنليوس ! استفاده از تيله ها فكر 
ش جاعث 

ولي ان د ، ام ا  فوق العاده اي بود آ. ن تيل هه ا معم 

 ت و آنه ا راواسطه جادوي خودت كردي  

 ، 
ق درتت را از طري ق آنه ا ج اريكردي . اين كار ، كمي  

تف ري    ح من راخراب كرد  خيلي زودتر از آن چه پيش  

ي كرده ب ودم ، م ا رابه اين مقطع رساند  اما نمي  
بيثن
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ت وانمحس ادت كنم . ت و يك ارب اب ج ادو ومريد  

ي 
  » واقعي هسث 

 . 

ديگ ر ك ف نمي زن د . آه مي كش د وادامه مي دهد  

ي . كاداور هيچ گن  
« : اما تو اس م دزد رااشتباهي گفث 

اهيندارد . يك فرصت از دست رفت  دوتا فرصت  

 ديگر داري. »  

جيغ مي كشم « : نه » ! ك اداور لخلخ كنان خود را 

عقب مي كشد و بانيش خند نگ اهم مي كند. «  او  

ا دزديد ! اين خودش است ، نه يكهيولاي ديگر  آرتر 

ي ير قياف ه دادهباشد ! اين كاداور است! »  
ك ه تعن

لرد لاس با لحن خوشايندي حرفم راتاييد مي كند و  

 مي گويد : «  
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ي  
بله ، اين كاداور است ، اما دزد شيطاين

ي نيست. »   اما ... بايد باشد ... او... 
 حقيق 

د لاسگفت ك ه من باي د  فكري به سرم مي زند . ل ر 

ي راپيدا كنم . كاداور يك دست نشانده  
دزد حقيق 

مزدور بوده است. عروس كيدر دست يك كارفرم ا .  

دزدي دن آرترا واقع ا او انج ام داد ، ام ا مغ زمتفكر 

پشت اين ماجرا او نب ود . دزدواقعي باي د كس ي  

باش د ك ه ايننقش ه را كش يده ، دس تور داده  

 اج راي نقش ه اش ج ايزهگذاشته است.   وب راي 

ق وز مي كنم و ن يروي ج ادو را ب هطرف پاهايم مي  

فرستم . نگ اهم رابه لرد لاس مي دوزم. هدفم را 

تنظيم مي كنم . بع د ، خ ودم رابه طرفش پرتاب مي  

كنم . در ه واب ه پ رواز در مي آيم . مثل ي 

نم و ف ن ج يرك ، جس ت مير اصله  كقورباغه ي ا جير

 حدود ده م تري مي انخودمان را در يك  

 چش م ب ه هم زدن پش ت س ر ميگذارم.  
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لرد لاس غافلگير مي ش ود و گ يرمي افتد . هر 

هشت دس تش را ب اهم به طرفم مي آورد تا م را 

 دوركند ، ام ا ديگ ر خيلي دي ر اس ت.  

قبل از آنكه بتواند مرا پس بزن د، مي گ يرمش . 

ايم را درگوشت قلنبه قلنب ه اش ف  انگشت ه 

رو ميكنم  همان طور ك ه ب ه نظ ر ميآمد ،  

 گوشتش خمير 

ي غ ميكش م . اين ب ار   مانن د اس ت  و س رش خر

ديگ ر مطمئنم ك هحرفم درست اس ت . فري اد  

 مي زنم 

  ! « ي  « : دزد واقعي تويي

 مي كوبد .  
ن  لرد لاس مرا به زمنر
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ي ال مي خن دم . احس اسمي 
ي خن  كنم به خاطر  ير

اينكه از كلك خودش در اين ك ار اس تفاده ك  

ردهام، از خ ودم متش كرم. ش ارك ودرويش با 

ترديد به من خ يره ش دهان د.آنه ا فك ر من را 

ندارن د . ازدرس ت ب ودن ح رف من  

 مطمئننيستند . اما من مطمئنم.   

بيش تر از ه ر چ يز ديگ ر درزن دگيم ،  

ميگ ويم . تنه ا چ يزي مطمئنم ك ه درس ت

ي مانده  
 
 ك ه ح الاباق

 است اين است كه لرد لاس...   

  

ي، كورنليوس » .  د « : خيلي باهوش مي گوي 

جشن من را تعطي لمي كند « . اما نه به اندازه 

ي 
،دوس ت ج وان بيچ اره ام . من دزدحقيق  ي

ن
كاق

 نيستم.   
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ي مان  «دو فرص ت از دس ت رفت يكي ب  
 
اق

 . »لبخندش ترسناك است.  ده است 

ي  
 دزد حقيق 

لرد لاس آهسته سر تكان مي ده د ومي گويد « : من  

 دروغ نمي گويم » 

 . 

ي ! تو دستور داديكه آرت را بدزدن   
تو بايد دزد باسر

  ! ي
ي باسر

د ! اگ ر ك اداور دزدنيست ، فقط تو ميتواين

ب ا آرامش ج واب مي ده د: ام ا اينط ور نيس ت .  

 خواه د، حرفم را باور نكن ، اما اگ ر دلت مي 

بران ابوس مي دان د ك ه ح رف منج دي اس ت .  

الان دارد م اجرا راتماشا مي كند . اگر من به تو  
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ن پيدا  دروغمي گفتم ، او دليلي ب راي انتق امگرفن 

 مي كرد .  

اگرچ ه من هيچ ترس ي از بران ابوسن دارم ، ام ا ت 

ه خصوص  رجيح مي دهم ك هتحريكش نكنم ، ب

ي كهلزومي هم ندارد.   
 وقث 

 «دوباره بگرد ، كورنليوس فلك .  

ي واقعي بگرد . 
 دنبال دزد شيطاين

 اگر قلبت صاف و چشم هايت 

ي . 
 روشن باشند ، پيدايش مي كثن

آن وقت خ واهي فهمي د . و آزادمي شوي » . با 

ي هشدار  
 حالث 

  

دهن ده ، ي ك دس تش را ب الا ميآورد « . ام ا 

ي مان ده . اگ  فق 
 
ط ي ك فرص تب رايت ب اق

 ر اس مسوم را 



  

  
 

  
628  

  

ي 
ي ، طب قتوافقم ان ، اخث  هم اش تباه بگ ويي

 ار هم ه چ يزتمال من است. »  

احساس مي كنم ك ه چش م ه ايمي  از اشك 

خشم مي ش وند . پل كمي زنم تا اشك از جلو ديدم  

ن نيستم كهاو راست مي  كنار برود . هنوز مطمن 

 ، ام ا غ يراز اينكه حرف هايش را باور گويد يا ن ه 

كنم چ اره ديگ ري ن دارم . مجب ورمتمركز داشته  

 باشم . فك ر مي كنم.  

 اگر آن دزد كاداور يا لرد  

دباشد ؟ سعي مي  ت ، پس گي مي توان  لاس نيس 

ي اورم . افك ار احمقان ه اي   كنم از قض يه س ردر ير

 ب هشم مي زند كه   
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با ل رد لاسمعامل ه ك ممكن است برانابوس 

رده باش د ت ا آرت رابدزدن د. ش ايد ق درت  

من را حسكرده و خواسته ك ه من را ب ه 

 ايندنياي عجيب بكشاند.   

ي ؟ ج خ ن خ  ادوگر آنپنجره ورودي را   انم اگنر

براي ك اداور ب ازكرد . شايد دزد واقعي او بوده  

 است . اما او كه مرده است . 

ي او همحفظ شده باشد.   مگر اينكه ، مثل 
 
 ناديا ، زندگ

مام ان و باب ا ؟ ش ايد آنه ا ت ويدردسر افتاده اند  

ي اجداشته اند ، پس آرت را به ل رد  
يا به كمك احث 

ي بيداده ان د ك ه 
لاس فروخت ه ان د و تري 

 همزم ان ب ا خلاصشدنشان او دزديده بشود.  

ي اس ت . ام ا ذهنم مث لفرفره كار مي  
 
دي وانك

كن د، ط وري ك هتقريب ا مي ت وانم اين 

ه ا راباور   ن  چير

ها را مي  
ن ين چير

ي وحش تناكي 
كنم . در اين لحظه ، ح ي 

 توانم در مورد هركسي باور كنم.   
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درويش ، شارك ، شارميلا  هم هآنها مظنون اند .  

ي يك موجود ش  
شايد حتما نباي دآن دزد حقيق 

ي باش د . مي توان د ح تييكي از نز 
ديك ترين  يطاين

 همدست ه ايخودم باشد.   

  

درويش جل و مي آي د ، كن ارم ميايس تد و در  

 گ وش راس تم ح رفمي زند.  

دوس ت ن دارم دس تپاچه ات كنم، اما ما مهمان   

 داريم.   

نگ اهي ب ه اط راف مي ان دازم ومتوجه 

ود . او   هيولاهاي داخ ل قلع ه ل ردلاس مي ش 

 ته آورده است . ا را باخودش داخل تخ آنه

 آنها مي خزند و پيش مي آيند. 
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هيولاي سر سوسماري  وين  راسسمت چپ خودم 

مي بينم ، پهل و ب هپهلوي بچه جهنمي است ، كه 

ي دارد.   
 چش مهاي آتسر

ي وقفه و هم راه ديگ ران جل و ميآيند.    ير

نگاهم از روي آنها مي گ ذرد ، بع دثابت مي ماند و  

ي كه  بعد ، به طرف بچه
جهنمي برمي گردد. از وقث 

ن  بهقلمرو لرد لاس آمده ام ، مدام ميبينمش . اولنر

ب ار موق عورودمان ، بع د داخل قلع ه ، داخ  

ي ، وحالا اينجا . 
لهزارت و و منطق ه آتشفش اين

 چرا اين هيولا بيش تر ازبقيه سر راه من  

قرار مي گ يرد ؟ او ي ك هي ولايكوچك و ترسناك 

هاي پر از آتش ، سر پوشيده از  است ، با چشم

ي كف دس ته ايش . ام ا هيچ  شپش و دهان هايي

ترس ناك ت ر ي اخبيث تر از صدها هم تبار ديگ  

رش نيس ت . چ ه چ يزي من رادوب اره و دوب  

 اره ب ه ط رف او ميكشد ؟ 
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شارك سقلمه محكمي به دنده ه ايممي زند و مي  

باشيم ، مي  گوي د « : باي د ح ركتكنيم . اگر سري    ع 

توانيمدر برويم . اما تا يك دقيقه ديگ ر راهرسيده 

ن د وآن وقت مجبور مي شويم   به قاب ها را سد مي كنن

بجنگيم. »ب ه دس ته ه اي هي ولا نگ اهي ميان  

دازم و بع د دوب اره ب ه بچ هجهنمي نگ اه مي  

 كنم . زي ر ل بيمي  

ت . دزداينجاست .  ويم « : يكي از آنهاس  گ 

 م. »   مطمئن

  

ي در س رم مي پيچ د ك ه انگ اربعد از قرن ها  صدايي

ن ب ار اس ت آنرا مي شنوم . صدا مي گويد: اما   ، اولنر

ن بودي كه دزد لرد لاس است.   ت ومطمن 
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 فرياد مي زنم « : باي د يكي از آنه اباشد! »  

ه اوبران ابوس  ر اينك  د: مگ  دا ميگوي  ص 

من نمي فهمم  ي ا درويش ، ي ا پ درتباش د ، و 

 ك ه آي اافكار  

جنون آم يز چن د لحظ ه پيش م را ب همسخره 

گرفته است ي ا ميخواه د ب همن بفهمان د ك ه  

وم.     دارم درس ت پيشمير

ي هيس هيس مانن دمي گويد « :   درويش با ص دايي

يم ، حالا» !     كرنل ! ما مجبوريم ك هتصميم بگير

ي مي گوي د: « ه ولش نكن . اين   ل رد لاس زي ر ل ير

تص ميم س خت وخيلي مهمي است . تو بايد بيشي  

ي ، كورنلي وس . ف راركن . اس  
بهقضيه فكر كثن

 تراحت كن . بيش تر فك ركن . تو بيشي  از آنچه  

ي وقت داري. ص د س ال ص بر  
تص ورش را مي ك ين

 كن . بع د دوب ارهامتحان كن . تو كه نمي خواهي  
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ي عم  احساس
ي ، ميخوا  ل ك  اي 

هي ؟ مي خواهي  ين

ن را به خطر بيندازي   ب ا ي ك ح ركتكور همه چير

»؟شارك فري اد مي زن د « : او درس تمي گويد » ! 

ند و مرا رو به قاب ها  ن  به بازوي من چن گ مير

ي انتخاب نقشه و 
 
برمي گرداند « . اول حفظ زن دگ

برنام ه ري زي باش دبراي بعد . بيا از اين جهنم در  

 برويم تا »   

  

دستم را مي كشم و از چنگ شاركآزاد مي كنم . فرياد  

 مي زنم « : نه 

ن الان او را پيدا   ! اگر همنر

نك نيم ، ديگ ر هيچ وقت از اينج اخلاص نمي  

 شويم ! دزد بچ ه جهنمياست ! بايد خودش باشد!   
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من مدام مي بينمش! »  درويش مي گويد «: ت  

، كرنل.   ي اين را بفهمي
 و ك ه نميتواين

ي چ. را او؟» نمي دانم ! مطم
ن ك ه نيس ي  ن 

 فقط...   

ناس زا مي گ ويم و ب ه ط رف بچ هجهنمي مي دوم 

. خط ر حمل ههيولاها و امكان فرار را به كلي ناديده  

م رابه خط ر مي ان دازم و  
ن گرفته ام . دارم همه چير

ين خطر زندگيم مي روم ، ام ا  
رگي  ن ب ه اس تقبالير

س ت ك ه تكلي ف هم  مجب ورم . اين لحظ ه ايا 

ن دليل ، ل  ه چ يز باي دروشن بشود . به همنر

 ردلاس اينجاس ت . او مي خواه د

 د . مي خواه دباشد تا 
ن شكس ت من را ببنر

وزمندانه نگاهم كند . اما من نگران شكست نيس  پير

تم. مجب ورم ب اور كنم ك ه اين فرص تمال من  

هم  است ، اين زمان م ال من اس ت . و از خ دا و 

 هكائنات مي خواهم كمكم كنند تا آنرا هدر ندهم.   
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بچه جهنمي مي فهمد ك ه نگ اه مناو را ه دف  

ي مي  
گرفت ه اس ت . او ب اتعجب جيغ گوشخراسر

 كشد ، برمي گردد و ف رار مي كن د.  

د تا   وين با خشم خرناس مي كشد و بينما قرار مي گير

 راه 

ي را س دكند . 
بقيه   رسيدن من به بچ ه ش يطاين

 هيولاها دور ا و جم ع ميشوند و باور من به اين  

مس ئله را ك ه دزد هم ان بچ هجهنمي اس

 ويت مي  ت تق  

 كنند.   

ي د ت  
نعره مي كشم « : ش ارك ! درويش! كمكم كثن

 ا از وس ط اينه ا ردبشوم! »  
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هدرخواس ت  والي ب  دون هيچ س  ا ب آنه

شان را به من ج واب ميدهن د وسرنوشت و آينده 

 دس تمن  

 مي سپارند . جلو مي روند .  

ي مي شوند . شارك بامشت هايش بر  
هيولاها وحسر

 سر و روي آنها 

ي آنها را   مي كوبد و درويش با آذرخش ه ايجادويي

 زخمي مي كند . 

سعي ميكنم به اعتمادي كه اين دو نس بت ب ه من 

نش ان دادن دخيلي فك ر نكنم ، و ب ه اينك ه اگ  

ي درانتظارشان  رمايوس 
شان كنم ، چ ه سرنوش ي 

 است.  

ي ك ه س ر ت ا پ اي ب دنش ازاستخوان  هي ولايي

ا روي پاهاي من مي اندازد  
 تشكيل شده است خ ودسرر

.ب ا لگ د ، او را كن ار مي ان دازم وفكش را خ رد مي   

 مي افت 
ن كنم . بع د ، وق تيتلق تل ق كن ان روي زمنر
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 برمي دارم 
ن . از مقابلدرويش مي گذرم د، به طرفش خير

 . 

 شارك درست جلوتر از من ، در  

س مت راس ت ، ب ا هيولاه ا دس ت وپنج ه ن رم  

نم « : قلاب بگير » ! و  ن مي كن د . من فري اد مير

شارك ق وزكرده ، دس ت ه ايش را در هم قلابمي 

كند و جل و مي آورد ت ا من پ ايمرا روي آنها 

من را با شتاب به طرف  بگذارم و بالا بروم . بعد، 

جلو پرتابمي كن د ، ط وري ك ه از روي س 

 رهيولاهاي سر راهم مي گذرم.  

ن ف رود ميآيم و تعادلم را  خيلي راحت روي زمنر

 حفظ مي كنم . 
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بچه جهنمي درست پيش روي من است .به عقب 

نگاه مي كند و ب اترس و نفرت خرخر ميكن د و دن  

.س رعتمب اعث مي    دانه ايش را نش انم مي دهد 

ي ب ه س رعت از كن  
ش ود از كن ار او بگ ذرم. وقث 

ي  
 ارش رد ميشوم ، با حركث 

وحشيانه به طرفش چنگ مي اندازم، اما نمي توانم  

 س رعتم را كم كنم.  

 يكي از بازوهاي 

  

ي هي ولا را ب ه چن گ ميآورم . بچ ه 
اس تخواين

 جهنمي را مي كش م وبا خودم جلو مي ب رم و او 

 مثل ي كبچه واقعي جيغ مي كشد.  

پاه ايم مي رون د و اين ب ار س عينمي كنم ك ه 

مس تقيم بايس تم، چون همه حواسم متوج ه  

ي را نگه دارم . 
 اين استكه بچه شيطاين

كل ه پ ا مي ش وم و چن د ت ر س رميخورم و 

 با ص داي مث ل ش پلق، به 
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 توده اي كوبيده مي شوم . 

ي كه  ي  محدوده هوايي
براي خودم ساخته ام متلاسر

 مي شود . بويتعفن 

باعث مي شود كه دوباره بالا بياورم، اما نمي گذارم  

، كه مدام وول ميخورد و تقلا مي  
ن هيولاي خش مگنر

 كند 

 ، از زير دستم در برود.   

ي   چن د لحظ ه مكث مي كنم ت ا ج وهوايي

ي را كه با  هايي
ن اطراف سرم را بازسازيكنم . چير

استفراغبه لب و دهانم چسبيده است ت فمي  

ي خ ود راتكان مي دهد و  
كنم . بچ ه ش يطاين

 قيافه آشفته 

 اش رو در روي من قرار مي گ يرد.  
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يخته اند . آتش   بيشي  شپش هاي روي سرش پ اييين

 درون  

چشم هايش هم مات و كم سو شدهاس ت و خ  

را به  ودش آرام آرام ه ق ه قمي كند . مي نشينم و او 

طرف خودم مي كش م ت انتواند فرار كند . خودم را 

ي  
ن
آمادهمي كنم ت ا او را دزد ش يطانيواقعي معرق

 كنم.   

ص بر كن! ص داي درونم نع ره ميكشد . اين  

ي توست .   فرصت نهايي

 آن را هدر نده! 

دودل مي شوم . خيلي مشتاقم كهاين ب ازي را تم 

 امش كنم ، ام ا ب ااحتياط.  

مي م انم ت ا ص دا دوب ارهحرف بزند و   منتظ ر 

ي به من بدهد.  
 سر نجن

  اما فقط سكوت است و  
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 .  

ي كه لرد لاس آن رامي شكند. 
 سكوت سكوي 

  

ي مث ل خرخ ر گرب ه ميگويد « :   با ص دايي

 اوه ، اوه ، اوه ! 

ي ؟ » يكي دو م تر ب الاي س رما در    حالا خ 

مشغول هوا معلق اس ت . درويش و ش اركهنوز  

ي ان د . فق ط م ا 
مب ارزه ب ا هيولاه ايش يطاين

ي هستيم  من ، ل ردلاس و   س ه نفرخارج از درگير

   .  بچه جهنمي

هي ولا را رو ب ه ارب ابش تك ان ميدهم و جيغ  

 مي كشم « : من اين راهمه جا مي بينم. »  
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ل رد لاس مي گوي د « : ج دي؟» وانمود مي كن د  

ت « . پس ش ايد دزد خ  ك ه تعجب ك ردهاس  

ودشباشد يا ممكن است فقط وسيلهرد گم كردن  

باشد ، من مامورشكرده باشم تا تو را از متهم اصلي  

ي باشد  
ن
دور كن د . ي ا ش ايد حض ورشفقط تصادق

ه ب   و با هيچ مسئلهاي ارتباط نداشته باشد. »  خير

هلرد لاس نگاه مي كنم و بعد به بچ هجهنمي و دوب  

ه اي مي  داي گرفت د لاس . ب اص اره ب ه ل ر 

 ويم: « خواهش مي كنم .   گ 

 كمكم كن . وادارم نكن كه» ...  

    .  

ي نه چندان دوس تانهمي گوي د « :  
لرد لاس با لحثن

ي ؟ اما به  ي ؟ وادارت نكنمتصميم بگير  ك ه خ 
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ي  چ ه انج   من ربطي ندارد . انتخ اب و تص ميمگير

 همه اش كار  ام ب دهي چ ه انج امندهي  

ي همدر ك ار نيس ت.  
توست هيچ محدوديت زماين

ي گير آورده 
اگ ر ب اور داريكسي را كه دنبالش هسث 

ن ح الا از آخ رينفرص تت اس تفاده كن .   اي ، همنر

ن داز و بع   در غ ير اينصورت ، قضيه را به تعويق بنر

ي تيل ه ه ا را  
دا دوب اره امتح ان كن. ش ايد بت واين

 چهره دزد واقعي را  آم وزشبدهي كه

 .  

ي   افشا كنند . يا شايد چند قرن ديگرمن سرنخ هايي

به دستت ب دهم. ي ا ممكن اس ت بران ابوس  

 ب راينجاتت راهي پيدا كند. »  
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ي مي گويم : « تنها چ يزي ك ه من 
با صداي غمگيثن

 مي خ واهم ايناست كه برادرم برگردد! چرا من 

مگر من با تو چه را اين ط وري ش كنجه مي دهي ؟

 كار كرده ام ؟  

 « 

ند . بعد سر   ن لرد لاس در ج وابم فق ط لبخن د مير

د    بچه جهنمي را ن وازشمي كند تا او آرام بگير

وب من را  و مي گوي د « : ت و يكي از نزديك انمحب

 لخودش و ميل من ، گرفته اي.   ، علي رغم مي 

اين كار را يا انتخاب كن يا منتظ ر بم ان . ام االان 

يز بشود و حق    بكن ، قب ل از آنك هصير من لير

ي را از تو بگ يرم » . ب ا ب دجنس ي  هر انتخاير

نيش ش را ب از مي كن د. « يادت مي آيد كه من 

 چطور  
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ي 
 
ن سادگ به كاداور دهان دادم تا حرف بزن د ؟به همنر

مي توانم دهان ت ورا بگ يرم ت ا ديگ ر هيچ وقت  

ي  نت وانياسم دزد ر 
 
ا به زبان بياوري. »  ب ا درمان دگ

گري ه مي كنم . ميخ واهم بچ ه جهنمي را ره ا كنم 

 ت ابرود ، لحظه اعلام نام او را به 

ن دازم و ب ه خ ودم فرص تفكر كردن   تعوي ق بنر

بدهم . اما ميدانم كه نميت وانم منتظ ر بم انم . مي  

ي كه ديگ رهيچ وق
ت دانم. تاخير ... فرار ... و فرصث 

 تك رار نخواه د ش د . بچ هجهنمي پنهان مي 

ش ود ، جل وتر از من داخ ل قلم روه اي تخت ه مي 

رود ، و ه ر چ ه ق درهم ك ه دنب الش بگ ردم ،  

ديگر هيچوقت دستم به او نمي رسد.  اما اگراو دزد  

ي ؟ اگ ر هم ان ط ورك ه ل رد لاس مي   نباشد خ 
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ي ، ي ا اگ ر   گفت ، فق ط ي كگ ول زن ك باش د خ 

هيچربطي به قضيه نداشته باشد ؟ از پش ت پ رده  

ي ب  
 
اش ك ، هي ولا رابرانداز مي كنم و ب ا درمان دگ

ي در او پيدا كنم  
هخودم اميد مي دهم كه شايد سر نجن

ينيست ك ه ت ا ح الا ندي ده باش م   ن . اما هيچ چير

 ، وهيچ مدرگي كه نشان  

  

رت داشته  بده د او ارتب اطي ب ا دزدي ده ش دنآ

باشد . ب راي آخ رين ب اراو را از نظ ر مي گ ذرانم  

ي را ناديده نگرفته ام. پاهاي  ن تا مطمئنشوم كه چير

ي ، بدن لاغر، س ر ب زرگ ت ر از  
كوچك و استخواين

ن . دهان هاي كوچ ك ك   ان دازه معم ول. پوست سير

 فدس ت ه ايش ك ه ب ه س رعت ب از وبسته  

ي شپش ك ه رويس رش مان ده   مي شوند . چند تايي

ي رن گ درون ه ر دو   اس ت . ش عله ه اين ارنجر

 كاس هخالي چشمش.  
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ي در او نيست كه كمك كند. به گمانم من  ن هيچ چير

فقط مجب ورم او رادزد اعلام كنم و امي دوارم باش  

 مكه...  

 نه . صير كن . چشم هايش.  

ه مي ش وم . چ يزيدر سوس و زدن   به شعله ها خير

ي ؟ آنها مرا به ي ت  آنهاس  ... و دررنگشان ... اما خ 

ي مث ل   ي مي اندازن د .يادكس ي . چش مهايي
ن ادچير

 اين را قبلا هم دي ده ام.  

ن   نه درست همنر

 شكلي ، اما شبيه اينها . و فقط ي كبار . اما كجا ؟ 

لرد لاس تشويقم مي كند ك ه ج واببدهم « : زود  

 باش ، كورنليوس . 

 ، قبلاز آنكه من »    فوري اسمش را بگ و 
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نعره مي كشم « : صير كن ! » بچه جهنمي را 

م.   محكم تر مي گير

 او را سي  خود در برابر ارباب  

ي ق  ش
رار مي دهم « . دارمسعي مي كنم كه به   يطاين

 ياد بياورم ! 

 چشم ها! من آنها را ديده ام كه »   

  

بچ ه جهنمي ناگه ان واق مي زن دحتما چ ون دس  

كم ت رگرفت ه ام ، دردش گرفت ه تش را مح

است  .ب اتهديد خرخ ر ميكن د ، ده انش را ب ازمي  

 كند ، دندان هايش را روي دستچپ من قفل مي 

كند و گازم مي گ يرد . دن دان ه ايخاكس تري 

ن د . جيغ   رنگش خيلي راحتگوش تم را پ اره ميكنن

ون   ميكشم و س عي مي كنم دس تم را ازدهانش بير

 ا او زياديمحكم گاز گرفته است.  بكشم ، ام

دست راستم را جل و مي ب رم ت اآرواره اش را 

 باز كنم...   
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...بعد طوري كه انگار آذرخش ي ازان رژي داغ ب   

 ه وج ودم وارد بش ود، متوقف مي شوم.  

ن ... چش م ه ا ... ي ادمميآيد... موهاي  گاز گرفن 

...  عجيب... تيله ها... س ربزرگ... رنگ  ي  نارنجر

يادم مي آيد... بازي با تيله ه ا ، ب الانگ ه داش تن 

ي رنگ... پيدا كردن    آنه ا رو ب ه ن ور... ن ورنارنجر

ي  
ي وق ي 

بچ ه جهنمي اينج ا ، موق عورودمان ، حث 

 در جس ت وجوي برادرم بودم... بابا من و آرترا  

 زير پتو پنهان كرد... يادم مي آيد! 

ي ناش ي از 
 ناب اوري. و ، ض عقن

ن نيس تم ك ه اين چط ور ميتواند حقيقت  مطمن 

وع آوري مطمئنم  كل ته داشته باشد ، اما به ش 

هحقيقت دارد . از ب الاي س ر رو ب هفس  ك
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اد بچ ه جهنمي ، ب ا غرولن د ميگويم « : من مي 

ي است  آن منم» !   
 دانم كه چ ه كس يدزد شيطاين

 دزدي 

  

ي رنگ ملايمي مرا 
ن من  نور صوري  در خودمي بلعد و بنر

ن ديگ ريسد مي كشد . چند    و هر چير

ي ، تنه ايتنها ، گيج ، 
ثانيه سرما و ن ور ص وري 

 مي رود و به اتاق تخت 
ن ن . بعد ، نور ازبنر

نامطمن 

ي شكل ، 
لرد لاس ب رمي گ ردم . جل و تختعنكبوي 

ن افتاده ام و  ب ا زان و و دس تهايم روي زمنر

 م.  نفسنفس مي زنم و مي لرز 

ي  ش ارميلا  فري اد مي زن د: « كرنل » ! با عجله  
زين

به طرفم مي آيد، اما برانابوس دستش را جلو مي آورد  

و او را س ر ج ايش ب رميگرداند . جادوگر لبخند مي  

ي  
ي بر پيشاين

 زند ، امااخم ضعيقن
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كثيفش چروك انداخته است . شاركو درويش 

 هايشان را بو كنارش زانو زده اند و هواو دست 

مي كش ند . ب وي تعفن از مي انرفته است . از اين  

موضوع گيجم تااينكه ب ه ي اد مي آورم فقط 

 ذهن وروح م ا وارد تخت ه ش ده ب ود.  

ي 
جسمي كه همراه داشتيم بدلي بود. جسم حقيق 

 مان در قلعه ب اقيمانده بود.   

تهاست و بچه  رد لاس روي تختش نشس  ل

ويشقرار دارد . وين هم به جهنمي روي زان 

 حالت خير دار پاي تخت نشس ته اس ت. 

ي نيست.    داخ ل ات اق ، از هيولاه اي ديگ رخير

ي مي گوي د: « دوباره بگو ،  لرد لاس زي ر ل ير

ي نماند. »  ب ا 
 
كورنليوس ، تا ديگرهيچ شكي باق
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ي مي گ ويم: « من دزدهستم » . هنوز  
 
ي دگ رنجر

ن نيس تم ك هاين چط ور مي تواند حقيقت مطمن 

 داشته باشد « . من او را دزدي دم... 

ي تنه ابودم ، اين كار را  
نمي دانم چطوري ، اما وقث 

ي از داخل اتاقم ازپنجره  
كردم ، يك سال پيش . وقث 

 نورها گذشتم ... 

 اينجا آمدم... »  

  

ل رد لاس نخ ودي ميخن دد و بچ هجهنمي را توي 

ن مياندازد .   مي گويد: « اين   هوا بالا و پاينر

آرتري است ، برادر وين . آنها دو تااز محبوب ه اي 

 فعلي من هس تند.  

 خدمتگزاران باوفا ، و 

سرگرم كننده ترين اف رادم ، وق تيك ه ب ه س راغ  

ي پيش ، يكم  
ي ك آم دم ميفرستمشان ! چن د وق ي 

ي  
ي اي من ب ازك رد . وق ي 

زاحم پنج ره اي ب ه دين
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ي دا ك از آن پنج ره س  رككش يدم ، ت و را ي 

م و   ردم،كورنلي وس . خوش م آم د ك ه ت و رابگير

ي زننده اتتنبيهت كنم . اما در ش كل  
به خاطر گستاخن

ي وج ود داش ت، و   ن رو ب ه روشدن تو با من چير

ي غير عادي را درهواي    خش خش جادويي

اطرافت شنيدم . فك ر ك ردم به تراست منتظر  

 بمانم و تماشا كنم.   

ي . من  
«ت و ب ه دنب ال من از پنج رهگذشث 

ون قلعه بودم .   بير

آرتري آن اطراف بازي مي كرد و يك هي ولاي كوچ ك  

ي  
ت ر از خ ودش راش كنجه مي داد . ت و او را گرف ي 

 وآرامش كردي ، با 
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ي ب  
ي ير دادي ، وي ژگيه اي انس اين

ج ادويت او را تعن

 ، هويت  ه او دادي ، او را ب هدنياي خودت بردي 

جدي د ب رايش درس ت ك ردي واس مش را  

... »   آرت!  ي
 هم مخف ف ك ردي وگذاشث 

خس خس كنان اين اسم را به زب انمي آورم و خ

ود .   ن مي ش  تري درذهنم روش اطرات بيش  

 ااطمينان.    ا ب وع را مي فهمم ام كم كمموض

ي آن  
ن د . وق ي  ن هواي اطراف بچ ه جهنمي ب رق مير

ي از 
ود ، ب روش ين ن مير رادرم را مي بينم كه   بنر

ي نشس ته اس ت.  
 رويپاي ارباب شيطاين

رو به من غان و غون ميكند ، اما با صداي 

ي رن گ ب   گوشخراش آرت ري . ن ور ن ارنجر

ي در چشم هايش برق مي زند.  
 ه ش كلماي 

موهاي آشفته اش. سرش كه نسبت به تنه اش  

ش.   ن  كمي ب زرگاست . دندان هاي تير
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وار مي گ ويم « : اين وق تيبود كه او مرا گاز   زمزم ه

 گرفت . 

ن خوشش مي  مي دانم چه موقع بود . آرت از گازگرفن 

ي آنها را بالاي چشم هايش نگ  
آمد . و تيله ها، وقث 

 هداشت  چشم هايش  

 مثل چشم هاي شيطان ش ده بودند. 

»  لرد لاس آهسته سر تكان مي دهدو مي گوي د « :  

 دزدي دي، كورنليوس . تو تنها بودي ، ت و او را 

ي دا ك   ي ي كدوس ت ي 
ي ك ه بت واين

امي دي نداش ي 

ي ، يكي ك ه ب ا ت وروراست باشد و هميشه 
ين

ي داكردي  پيشت بماند . ت و راهي ب ه قلم رو من ي 

 . آرتري را دزديدي . 

 او را به شكل آدم ها در آوردي.  
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ت  به خ ودت قبولان دي ك ه او واقع ابرادر 

 است. »  

فرياد مي زنم « : اما مام ان و باب اكه بايد حقيقت را  

ي د مي كن د   مي دانستند! »  ل رد لاس ح رفم را تايي

ومي گوي د « : آنه ا مي دانس تند ك هآرت بچه  

 خودشان نيست.  

كهيولاست ، از   ه او ي  تند ك  ا نمي دانس  ام

  كجا آمده ي ا چ را ت وباور كرده اي كه او برادرت

 است.  

او مادرت را به ياد دخ تر كوچول وي    خ ودش مي ان  

داخت ك ه از دس تداده ب ود. آم دن آرت را 

ي كرد و فكر ك رد ك ه اوهديه 
فرص تديگري تلق 

 اي از طرف خداست . 

 پدرت مي خواست كه 

بچه را به پليس تحوي ل بده د ت ا اورا ب ه پ  

گردانند. او سعي ك رد ملينا  در و م ادر واقعي خ ودشير

را ب ه اين ك ار راض ي كن د ، ام اموفق نش . د  
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ملينا از ت و اس تفادهكرد تا او را با خودش هم 

 عقيده  

كن د . ت و فك ر مي ك ردي ك ه بچ هب رادرت  

ن ا گفت ك ه اگ رآنها بچه را از تو دور   اس ت . ملنر

 كنند ،  

  

ي . پدرت  
ي مي كش ي و آس يبمي بيثن

تو خيلي سخث 

اطر اينك ه ت ورا دوست داشت ، قبول كرد  به خ 

 كه دروغ بگويد.   

ها را به دقت و مخفيانه  دنبال    «آنها تا چند روز خير

 كردند . اگر با خ رگم شدن بچه اي 

ايد حسنيكخواهي   دند ، ش  ه مي ش  مواج 

آنها به خواس ت خودش انغلبه مي كرد و پدرت آرت  
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م رگخواهرت را تحوي لمي داد . ش ايد هم نمي داد . 

 آسيب وحشتناكي به او زدهبود.  شايد هم 

خود او مادرت را به اين سو هدايتكرده بود كه در  

ن بچه پافشاري كند.     هر صورت روي نگهداشن 

ي آنها ديدند ك ههيچ خ بري از   
«به هر حال ، وقث 

گم ش دن ي ك بچ هوجود ندارد ، تصميم گرفتند  

ريك ه ت و ب اور  آرت را نگه دارند و او را مثل براد 

ن د . اما   ي ، مث ل بچ هخودش ان ب زرگ كنن
داش ي 

پ در وم ادرت نمي توانس تند در ش هريبمانن د ك  

ه هم ه مي دانس تند آنه افق ط ي ك بچ ه دارن د  

. پس ،كارهايش ان را ره ا كردن د و ف راركردند . تو و  

ي جديدي را در  
 
 بچ ه را از آنج ا بردن د وزندگ

وع كردند ، در ج اييكه هيچ كس  پسكينستون   سرر

 دليلي راي س وءظن ب هآنها نداشت ، كارها و 

ي س اده ت ر ب ود ، وآنها مي 
 
ارتباطات زندگ

توانستند پش جديدشان رادر آرامش بزرگ كنند. »   



  

  
 

  
660  

  

دارد ، سر   بدون اينك ه لحظ ه اي چش م از منير

ي ار مي ل رزم ، 
ي اخث  آرت را نوازش مي كند. من ير

ي ايم 
تك ه تك ه مي ش ود ، آخرينس الزندگيم دين

به يك دروغ تبديل مي شود، خودم گناهكار اص لي  

مي ش وم وباب ا و مام ان ش ريك ج رم ه 

 اييفريبكار.   

  

ي  برانابوس مي پرس د: « او چط ورهي 
ير  ولا را تعن

ي   داد ؟ طلس  ممربوط به دگرديسي كلي ، طلسمپيج 

ي  از پسش  ده اي اس ت . او نمي توانس تهتنهايي

 بربيايد  

 « . 

لرد لاس مي گويد: « ب ا اينح ال ، ازپسش بر آمد .  

 من فكر مي ك ردم اواز سربازهاي يك 
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جادوگر پرقدرت است ، ي ا ح تييكي از دار و 

 دلي ل ،  
ن ي . ب ه همنر

دس ته هيولاه ايشيطاين

 آرترا 

فوري برنگرداندم . اميدوار ب ودمكه با سر به  

ن پس ره،   هويت خودش را رو كند.   سر گذاشن 

دست آخر تصميم گ رفتم ك ه آرت رادوب اره ب  

 دزدم و اينج ا برگ ردانم ت اشايد ارباب كورنليوس از  

ون بيايد . تازه وقتيكورنلي وس ب ه   مخفيگاهش بير

ي هاي خودش را محك زد ،  اين قلم رو آم د وتوانايي

من فهميدم كه او مستقل عملمي كند . من هن وز 

نم ك ه اوچطور اين كارها را انجام داد   نمي دا 

 فقطمي دانم كه انجام داد. »  

ن داحساس مي   هم ه خ يره ب ه من نگ اه مي كنن

كن مثل موج ود عجيبالخلقه اي هستم كه توي 

ك به نمايش در آمده ام .   سير

ي د و از دي دنكرنل فلك  بشتابيد ! بشتابيد! بيايي

 متحير شويد ، از  
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ن  ي يرچه دي دن دزد ش ياطنر
ره ! او مي  ، ارب اب تعن

ي را از ديد هر كس ي  ح  د هي  توان 
ولاييشيطاين

 تيخودش  پنهان كند!  

ي زمزمه وار مي گويم « : پس ، من هيچ  با صدايي

 وقت ب رادرنداشته ام . همه اينها دروغ بود. 

  « 

لرد لاس حرفم را اصلاح مي كن د ومي گويد: « يك  

 ف كمك رويا ، يك خواب ! وحالا به لط

ه اي س خاوتمندانه من از خ واببيدار شده اي. 

  « 
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درويش با خشم مي گوي د « : چ هكمكي ! ت و  

   . ي راحتموضوع را برايش توضيح بدهي
مي توانس ي 

 « 

لرد لاس مي گويد: « اين ط وريتقلب مي ش د . او  

ي  
باي د خ ودشحقيقت را كشف مي كرد  يا اينك ه بق 

هجس ت و ج و مي گذران  ه عم رش را بيخ ودي ب 

 د . در ه رص ورت ، من خوش حال مي 

ي وجهلش مي ب رد   ي خير ي كه از ير شدم  .ديدن رنجر

ي كه با فهميدن حقيقت  ب ا م زه ب ود . ام ارنجر

دچارشمي ش د هم ب ه هم ان ان دازه گي فداشت. 

  « 

ي ؟اوت  و را شكس  ش ارك مي پرس د « : چ ه رنجر

    ت داد . حقيقت راكشف كرد. » 

من ب ه آرامي اش ك مي ري زم وشارميلا با ملايمت 

مي گويد « : و ب ااين كار يك برادر را از دست داد. »   

ادر نداشت . آن  شارك مي گويد « : ام ا او هيچ وقتير

يك برادر بدلي بود، ي ك جوج ه فاخته. »  ش  
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ارميلا ازبران ابوس فاص له مي گ يرد ، ب هط رف  

ي د:« اما كرنل فكر مي كرد ك  من مي آي د ، و مي گو 

 ه ي ك ب رادرواقعي است . » 

 دستش را روي شانه ام مي گذارد. 

ي ؟ »   برانابوس خيلي جدي مي پرس د:« حالا خ 

 ديگر هيچ علاقه اي ب هموضوع بچه دزدي يا 

هاي ديگر ندارد . « ما آزاديم   ن توهم و چير

كه برويم ؟»  لرد لاس مي گويد: « البته .  

ه هم ه تعه داتتوافقم   كورنلي وس ب

ي را 
 ان عم ل ك رد . او دزدحقيق 

ي كرد و اسمش را گفت .   شناسايي

شما هر وقت دوست داشته باش يد، مي توانيد از  

 اينجا برويد. »  
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خيلي سر به ه وا ب ه اط راف نگ اهمي كند . ان«  

ي م ا درگ يرمسائل ديگر بوديم ، كاداور  
گار وقث 

ا من مطمئنمكه ش ما مي يواشكي در رفت ه ، ام 

يد و پيدايش كنيد. »    ي د دوب اره ردش رابگير
 تواين

ي دب رويم . ب ه   بران ابوس مي گوي د « : پس بيايي

ي ت وي ايندلقك بازي وقت تلف كرده  
ن
ان دازه ك اق

 ايم  

 . « 

شارميلا فرياد مي زن د: « س اكتشو ، احمق ، م 

ي عق ل» !   ردك ير

با خشم به برانابوس همه ما جا مي خوريم . او 

 نگاه مي كند .  

« . الان مسئله برادر كرنل است ك هبايد به آن  

ي كنيم. »  برانابوس با خش م ه واي ده انش  
 
رسيدگ

د:« ب رادر ؟ » ش   د و مي گوي  يرون مي ده  راب 
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ارميلا ب ه بچ ه اي ك هروي زانوي ل رد لاس  

نشس ته اس تاشاره مي كند « . ام ا آن فق ط ي 

ي اس ت كه ش بيه ي كپش بچه  كجانو 
ر ش يطاين

 است. »  

بله . ام ا در ي ك س ال گذش ته ، اوبرادر كرنل   

 بوده . و من ، با لبخن ديكه روي لب هاي اربابش 

مي بينم ، گمان مي كنم ك ه ب از همبتوان د باش د . 

 اگ ر كرن ل اين رابخواهد.   

ي مي خن ددو مي گوي د « :  
 
لرد لاس خيلي س اختك

ي با. »    ي داريد ، بانو موخرخر ن  ش ما چش م ه ايتير

چه ار ت ا زا دس ت ه ايش ، آرت آرتري  را مي 

د . بچه ري ز ري زمي خن دد و س عي مي كند   گير
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د « .   ي را گ ازبگير
يكي ازدست هاي ارب اب ش يطاين

 آرتري براي من ب ا ارزشاست ، اما به همان  

. من ان دازه ب راي كورنلي وس هم عزي زاست 

 سنگدل نيستم  اص لا دلندارم چه بد چه خوب  به  

  

 دلي ل مي خ واهم ب ه اينخويشاوندم اجازه 
ن همنر

 بدهم ك ه ب رود.  

اگ ر كرن ل بخواه د ب بردش ، منمانعش نمي  

 شوم. »  

ردانم   آهسته نگ اهم را ب ه ط رفش ب رميگ 

ردانم   وانم آرت را برگ  م « : من ميت و مي پرس 

د دوباره برادر من باش د؟»  ل ردلاس با ؟ او ميتوان

   « .  لبخند مي گويد : « اگر تو بخواهي

ي نگاه ميكنم، بعد به آرت كه  
ه به ارباب شيطاين خير

 از بالاي آن انگشتهاي قلنبه قلنبه برايم  
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نيشش را باز كرده است . قيافه اشب ا روزي ك ه ك  

ي ندارد . چرا نبايد  
 
 اداور دزدي دش ، هيچفرق

ي ادام  او 
 
را مثل برادرم به خان ه ب برم ، ب هزن دگ

ه ب دهم و ب ه كليفراموش كنم كه در اين دوره 

ي افتاده است ؟ درويش مي پرسد 
 
ن چه اتفاق جن ونآمير

ي از آب در مي آيد ؟»  لرد   ي ب زرگبشود ، خ 
« : وقث 

لاس با حيله گري جواب مي دهد« : كسي مي توان د  

زرگ مي شود ؟»    ح دس بزن د ك هيك بچه چطور ب

ي .  
 تو منظور من را مي داين

ي  
د . وقث  ن الان او دوست دارد آدم ها راگاز بگير همنر

 بزرگ تر  

ايوحش تناك ت ري   د كاره  ود ، نمي خواه  بش

 بكن د ؟ بيش تر ازآنكه انسان باشد يك هيولاي 
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ي نمي ش ود ؟ ي ك موج وديك ه ظ اهر 
ش يطاين

   آدم ه ا را دارد و ب اطنشهيولاست؟

ل رد لاس ش انه ب الا مي ان دازد ومي گوي د: « ت  

اي استفاده كردن از كلمات داري   و عجب ش يوه ايير

ي خودش را 
! من فك ر مي كنم ك ه آرت ريحقيق 

 نشان مي دهد  

 .كورنليوس اين قدرت را 

  

دارد ك ه او را مه ار كن د ، ام انميتواند او را از 

كاره اي اصلش خلاص كند . اومي خواه د ك ه  

وحش تناكبكند ، و احتمالا راهي براي رسيدنبه  

ي دا مي كن د . ام اهيچ وقت به  خواسته اش ي 

ند ، از اين يكي مطمئنم. »   
ن كورنليوس صدمه نمير

درويش جلو مي آيد و كنار شارميلامي ايستد. خيلي  

جدي ب ه من نگ اهمي كن د و مي گويد: «  تص  

كنمكه نبايد    ميم ب اتوست، كرنل، اما من فكر مي 

. ت و رفت ارهيولاها را ديده اي.  ي
 او را برگ رداين
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. »  فري ادمي زنم «: مي ت   ي
ي او را عوض كثن

نمي تواين

وانم س عيكنم! اگ رمي توانم ش كلش را ع وض كنم،  

 چ راقلبش را نتوانم؟»  

 برانابوس به آرامي مي گويد :« 

ي احساس اتيمثل ما ندارند.  
هيولاه اي ش يطاين

 گاهي اين تصور رادر  

ما به وجود مي آورند ك ه مي توانن دمثل ما احساس 

 كنند، مثل ما دوستداشته باشند و به  

ديگران توجه كنند. اما آنه ا هي ولاهستند، همه 

شان. اين طبيعتشاناست. ما نمي توانيم اين را  

 عوضكنيم. »  

ي گري ه مي كنم. دوب اره ب هآرت نگ اه  
به سخث 

لي دلم ميخواهد بغلش كنم، ب ا او ب  مي كنم، خي 
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ازي كنم وب ا او ب زرگ بش وم. اينكهمجب 

ورمانتخاب كنم عادلانه نيس ت. اگ ر هيچوقت 

 اص لا ب رادر نداش تم، الانخوشحال تر بودم. 

 يك سال او را داشته باشم... 

ي را بگ ذرانم تاپيدايش كنم... آن  
اين هم ه س خث 

... مجبور باشم تنه  وقت با اين قض يهمواجه بشوم

اييبه خانه برگردم ب... ه بابا و مام ان بگ ويم ك ه  

 نتوانس تممراقبش باشم...  

  

فرياد مي زنم «: ب رايم مهم نيس تك ه كس ي را  

بكش د! من ديگ ر نميخواهم تنها باشم. داش تن  

يك ب رادرب رايم از ه ر چ يز ديگ ري مهم ت راس  

؟»  ت. اگ ر اين تص ميم را بگ يرم ي  ج 

برانابوس دماغش را ب الا مي كش دو مي گويد «:  

 . ي
 پس موفق باسر

ي كه از كشته ه ا پش تهدرست مي شود، 
فقط وقث 

مريد هاي من راخ بر نكن. و ش ايد لازم باش د ب  
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ي كه خودش ان را ازآرت كنار بكش   هوالدينت بگويي

ند. در ط رف ديگ ردنيا، جايشان امن است. »  رو  

ويش، ل رد لاس،آرت  ب ه هم ه  به برانابوس، در 

ي ا و هم ه قلم روهاي ديگر  نعره مي كشم. 
 دين

ي اي ديگ رمتنفرم، از خود  
ي ا و ه ر دين

از اين دين

ي متنفرم. 
 
 زندگ

ي ا 
ي ت وي دين كاش نابودش كرده بودم. ك اش هرخ 

وج ود داش ت وهمينط ور خ ودم را ن ابود ك  

 ردهبودم.  

ي عظيم  بن گ! 
 انفج اري از ق دري 

ي هس ت و ن ه هيچدردي. 
 ديگ ر ن ه نگ راين

نگاهم به نيشخند لرد لاس مي افتد. و به آرت ، كه  

ند ، بدون آنكه هيچ  ن  معصومانه ، لبخند مير
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ي در چش م ه ايش دي دهبش ود . ب ه  
اري  برق سرر

باب ا و مام ان فك ر ميكنم ، به اينكه چقدر دوستم  

يگذشتند  ن و خطر  داشتند ، و به خاطر من از هر چير

ي ش دن را ب هجان خريدند و خيلي چ يز ه  
زن داين

اي ديگ ركه ش ايد كس ي ندان د . فق ط ب 

ن د ت امن شاد   راياينكه راز سياه من را حف ظ كنن

 باشم 

.ب ه ط ور قط ع ، اين ب ه خ اطرخودش ان هم   

ي باور دارم   
ب وده اس ت ، ام ا منفكر مي كنم  يعثن

 ك ار راكرده اند.   كه بيش تر ب ه خ اطر من اين 

  

و مي دانم كه نمي توانم با آنه ا اينك ار را بكنم . من 

 نمي ت وانم ي كهيولا را به شكل آدم توي 

ن را   خانه آنه ا ب برم و آزادش بگ ذارم ت اهمه چير

 نابود كن د . اگ ر اين ك اررا بكنم ، من هم به اندازه  
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ي و خ بيث ام.  مينالم  « : با آن   ل رد لاس هي ولايي

خويشاوند گنديده ات بهجهنم برو » ! به ل رد لاس و 

 هي ولاييكه به شكل بچه 

اس ت ، پش ت مي كنم . اش ك ه ايمشازير مي  

 شود و دنيا را ب رايم ب هيك درياي شور تبديل مي  

كند . مي فهمم كه شارميلا مادران هنوازشم مي كند و  

ونمي برد ، و بقيه هم م ن مرا از آنجا بير وقر و سنگنر

پش ت س ر م ا مي آين د. ل رد لاس چ يزي مي گوي 

ي من را مس خره مي كند ،اما ما به 
د ، انگ ارب دبخث 

او هيچ توج ه نمي ك نيم. از اتاق اصلي مي گذريم ،  

ي ديگر و 
 از راهروهاي تار عنكبوي 

اتاق شطرنج رد مي شويم و ب ه پ لمتح رك مي رس  

 ط يك لحظه و.  يم . آنج ا مكث ميكنيم ، فق
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من در لا به لاي هق ه ق ه ايم ، ك هي ك لحظ ه 

ي مي شنوم    ف روكش ك رده ان د ، ازعمق قلعه صدايي

.براي آخرين بار ، خنده كودكان ه آنهي ولا را مي ش  

نوم ، خن ده آرت ري آرت گمشده ام كه هرگز برادرم  

 نبود. 

  

ي ها 
 خدا حافطن

ون قلعه . در همان نقطه اي   كهبه اين قلمرو بير

 وارد شديم .  

 برانابوس پش تم مي زن د و ميگويد:  

ي دا ك نيم» .     «بيا برويم كاداور را ي 

 شارميلا غرغر مي كند .  

درويش طوري به برانابوس نگاه ميكند كه انگ ار او  

ي ق رار   ي ش ارك ط وري ير
دو ت ا س ر دارد. ح ي 

ميش ود ك ه انگ ار ي ك ناس زاي 

 نيده است . خيليوحشتناك ش 
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ي ه؟ » رو   بران ابوس ب ا تش ر مي گوي د: « خ 

 ب ه مري دانش اخم ميكند 

« .ما مجبوريم او را گير بياوريم وآن ق در تحت  

ي درباره كا  گاش مي   فش ارش بگ ذاريم ت اهر خ 

 دان د بگوي د م ا. ب راي هميناينجا آمديم. »   

ناديا در  ش ارميلا مي گوي د « : اين ديگ رگذشته . 

مورد ك ا  گ اشاشتباه مي كرد . مگر اينكه ما آن 

قطعه را پيدا كرده ، اما خودمانمتوجه نشده باشيم  

 . در هر صورت، هدف اصلي كاداور  

كشاندن كرنل به اين قلمرو بوده ت ااو بتواند  

حقيقت مربوط به دزدي راكشف كند . حالا هم 

بران   وقتش است كهاو پيش خانواده اش برگردد و » 

ابوس فري اد مي زن د: ! ن ه«قض يه ب رادر او  
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هيچ ق وت اهميتنداش ت . مس ئله مهم ك ا  گ  

اشاس ت و هميش ه هم ب وده است. »درويش به  

 آرامي مي گويد : « براي تو ، شايد . اما نه براي كرنل. 

 و به نظرم ، نه براي بقيه ما. 

 حق با شارميلاست  آن قض يه تم امشده. »   

نابوس ب ا خش م ب ه م ا نگ اه ميكند. هج وم  برا

ي  ن  خش م گ ردنش را س رخمي كند. ميخواهد چير

بگويد، ام ا ش ارك جل و مي رود ،اورا ساكت مي 

 كند، و مي گويد 

، من به تو خدمت   « : اگر بخواهي

  

ي ك ه ب هكم ك من مي 
مي كنم. اگ ر فك ر مي ك ين

ي آن اس لحهخانم ان بران داز ش ي
ي  ت واين ي را ي 

طاين

، تا آخر عمر همراهت هستم.  ي
 داكثن

ي يريدر اوضاع به 
اما ش ك دارم ك ه وج ود من تعن

 وجود بياورد.  
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ي  
فكر نمي كنم وجود هيچ ك دام از م اش رايط را تعن

 ير بده د. من ب ا نظ ردرويش موافقم  مسئله 

اصلي كرنل بود و جست و جوي او. اين بود كه ما را به  

 كشاند. اين جا  

 خيلي مهمي به نظر  
ن  چير

نمي آيد، و احمقانه است كه راض وناديا مجبور  

ن است. »   ي همنر
 
ند اما زندگ شدند به خاطرش بمير

ي ك ه از  
برانابوس با خشم مي گويد : « تو فكر مي كثن

ي، نه؟»     من ب اهوشي 

ي حقيقت مث ل روزروشن در   
ن ه. ام ا وق ي 

د ،ميتوانم آن  را ببينم. من از كا  مقابلم قرار ميگير

  ، ي
ن نمي دانم. شايد بعدهاپيدايش كثن گاش هيچ چير

 شايد هم نه.  



  
 

679  

  

شايد كاداور بتواند ت و را به ط رف آنهدايت كند، ش  

ايد همنتوان د. ام ا الانوقتش اس ت ك ه كرن ل ب  

 رود. او ب هاينج ا تعلق ن دارد. ج زو اين م اجرانيست.  

 ديگر نيست. 

ن  ي اس ت ك هتا به حال از  اين باارزش ترين چير

 شارك شنيده ام. 

دلم مي خواهد به خاطرش از او تشكر كنم، اما مثل 

ي ده ب ود   ي كه موهايك اداور دور گل ويم پيج 
وقث 

 وداشت خفه ام ميكرد، بغض گلويم رافشار مي دهد.  

بران ابوس رو ب ه ه ر س ه مري دشاخم مي كن  

ي   تف  د و نگ اهش را ب ه منمي دوزد. بع د ب ا ير

اوتيدم اغش را ب الا مي كش د و ميگويد: « باش د.  

ي ال ن دارم ب اهم ه ش ما بحث كنم. كم 
من خن

كم بهنظرم مي رسد كه دنبال نخودسياهب وده 

ايم. در ه ر ص ورت فق طمحض احتياط، من 

 دنبال كاداور  
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مي روم، ام ا هيچ دليلي وج ودن دارد ك ه ش ما هم 

ي د. مب ار  ن طور  هم راه منبيايي زه تم ام ش ده. وهمنر

قتل و خونريزي. »  ب رمي گ ردد، ي ك نفس عمي  

 ق ميكشد و خوان دن وردي را ش روع ميكند.  

شارميلا، شارك و درويش با ترديد بهيكديگر نگاه مي  

 كنند.  

 ؟ م امي توانيم 
ن درويش مي گوي د « : همنر

 برويم؟»   

. س  آره. بگوييد پشه برايتان يك پنجرهب از كن د  

وي د. من خ ودم ب ا ش ما تم   راغ كاره اي عاديت انير

م. اگر به كمكتان احتياج داشتهباشم.   اسميگير
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درويش مي خندد. شارك و شارميلالبخند مي زنند.  

 بعد هر س ه ب ه مننگاه مي كنند.  

 از آنه ا مي پرس م « : كج ا ميخواهيد برويد؟»   

برسان. از  شارك مي گويد « : تو ما را به مح لخودت 

 آنجا، ديگر خودمانراهمان را پيدا مي كنيم. »  

آهس ته س ر تك ان مي دهم و بع درويم را ب ه 

ط رف لك ه ه اي ن ورب رمي گ ردانم. آنه ا مث 

ل هميشهدوره ام ك رده ان د و ح الا ك ه ازفضاي 

داخل تخته ب يرون آم ده ام، در هوا مي درخش 

ي ب اش وق و از ط ر
ن
ي وحش تزده، ب  ند. از ط رق

ن
ق

 هپسكينستون فكر مي كنم.  

  

خيلي طول نمي كشد. لكه نورهايتپنده را كنار يك 

 ديگر ق رار مي دهم. 

 پنجره باز مي شود. 

 پنجره  
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ي يكدس ت. گ ذرگاهيب راي خ ارج   اي به رنگ آير

ي ها. براي آخرين بار ،به  
 
ش دن از هم ه اينديوانك

انابوس  قلع ه، آس مان پ ر از هي ولا، و ب ه ير

 نگاه مي كنم.  

ي مي گويم « : متشكرم.   زير لثر

مي دانم فق ط ب ه اين دلي ل كمكمكرديد كه مي  

خواستيد كا  گاش راپيدا كنيد. اما ب دون ش ما 

،من نميتوانستم حقيقت را كشف كنم. »  

برانابوس خرخر كنان مي گوي د: « كارت خيلي  

ي  ي  آير
خوب ب ود » . ب ا چش مهاي خاكسي 

گش نگ اهممي كند. سرش را بالا مي گ يرد«.  رن

ي نيست ك هانتظارش را  خانه هميشه همان جايي

 داري.  
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ي ع 
 
مي تواند عوض بشود، همان طورك ه زن دگ

ي اج داش  
وض مي ش ود. ه روقت ب ه من احث 

. »  درويش خيلي   ي
ي كجا پيدايم كثن

، ميداين ي
ي 

ي اج ن دارد .» م را ب ه  
مختصر مي گويد:« احث 

ن و  ط رفپنج ره نور هل مي دهد و از دنيايش ياطنر

د.    هيولاه ا ب يرون ميير

ارج ازپسكينستون   ه اي خ ب. در منطق  ش

ن منفج ر ش د و ك   ي ك هخانم اگنر هستيم. همان جايي

اداور ب هدنياي ما آمد. هر چهار نفر زير هلالنيمه  

ماه ايستاده ايم ،به يكديگر نگاهمي ك نيم و ب وي 

ي ايخودم ان 
را ب ه ري ه هايم ان  خ وش دين

ميكشيم. شارميلا با خنده مي گويد: « خيلي تماش  

ي ش ده ايم » . و ب هلباس هاي پاره، تن و بدن   ايي

 زخمي و پاها اشاره مي كند.  

ش ارك مي گوي د: « دس ت كم ب ويگن د نمي  

 دهيم .» آس تينش را ب ودمي كشد و از خاطره آن  

 هم مي رود.   چاله پر از خون و كثافت، قيافه اشدر 
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ي مثل زمزم ه مي گ ويم: « متش كرم » .  با صدايي

ن مياندازم و ناگهان دوباره مثل يك  نگ اهم را پ اينر

بچه خجالت مي كش م، مث ل زم انيكه هنوز پ ايم  

ي ا ب يروننگذاشته بودم. ت وي آن قلم 
را از اين دين

رو ه ا،من هم يكي مث ل آنه ا ب ودم. اينج افقط  

  يك پشبچه ام. 

درويش با لبخند مي گويد : « نيازي ب ه تش 

كر نيس ت. م ا ب هان دازه ي ك عم ر زن 

ي م اجراديديم. »   
 
 دگ

ارميلا متفكران ه ميگوي د: « مناسمش را   ش

 ماجرا نمي گذارم. 

 بيشي  شبيه يك كابوس بود  
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كابوس ي ك ه امي دوارم ديگ ر هيچوقت مثل 

 زند و مي گويد:  آن را نبينم. »  درويش لبخند مي 

« ص ادق ب اش. ح الا ك ه زن ده ايماين  ص 

 قضيه را پشت سر  

ي ي كذره هم متأسف  
گذاشته ايم، به من نگو كه ح ي 

تم ام ش ده. م اجراي وحش يانه   ن ي كه همه چير
نيسث 

  . ي  ايبود، اما جادويي

 درست مي گويم؟»   

ن ه. وحش تناك ب ود. از ه ردقيقه  

 اش متنفرم. 

؟»    درويش مي پرسد  ي  « : شارك، ت وخ 

  

خرخر مي كند و مي گويد « : از آنچاله لجن متنفرم » . 

و همه ما ميخنديم « . غير از آن ،خيلي پرهيجان ب  

ود. ام ا دليلش اين اس تك ه زن ده مان ديم. من  

ي 
مطمئنم ك هراض و ناديا نظر ديگري داشتند. »  وقث 
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كنم. من    اسم ناديا را مي برد ،ناگهاناحس اس گن اه مي 

باي دقضيه ناديا را به آنها بگويم. اما قول داده ام. غير  

 از آن، ناديا گفت كهبه آنها صدمه نمي زند. 

تنها كسي كه ازش متنفر اس ت،برانابوس  

 است. 

درويش مي پرسد « : راض چه جورآدمي ب ود؟ »  

 و لبخن دش مح و ميشود.  

اده موقر  د « : ي  ارميلا مي گوي  ش ن . كنجيير

  « 

ي د مي كن د ومي گوي  د: «   ش ارك ح رف او را تايي

 آره. من راض را ميشناختم. معركه بود. اما 

بياييد حرفش را نزنيم. در ك اري ك هما پيش گرفته 

ايم، بهي  است م ردهه ا را فرام وش ك نيم و با هم  
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هحواسمان به زنده ه ا برس يم » . ب هتنش كش و  

« . من مي روم ي ك  ق وس ميده د و غرغ رمي كند 

ي دا كنم ك ه ت ويش ش يرجه ب زنم.   درياچ هث 

 شما چه كار مي كنيد؟»   

 درويش ميگويد « : من با تو مي آيم. 

ه ا مان ده ك ه ب رايمريد شدن   ن هن وز خيلي چير

م.   بايد ياد بگير

 « 

ن  ي ميگوي د « : من آنقدرها مطمن  ش ارك زي ر ل ير

يكي از ابروه ايش  نيستم » . بعد، رو ب هش ارميلا، 

 را ب الامي اندازد.  

  

ي اس  دي مي گوي  زن هن 
د: « من ميخواهم م دي 

ه مي شود .« سال ها  تراحت كنم .» ب هماه خير

مري د ب وده ام. اس تحقاق ي ك كممرخص ي را  

دارم. ش ايد ب ه دهك دهپدر و مادرم بروم و به 
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ي آنه ا راكشتند  
يادشان دع اكنم. هيولاه اي ش يطاين

 مي اندازد . « براي   »
ن  . آه مي كشد و نگاهش راپاينر

ي كه در   ا مي كنم. و نادي  راض هم دع  ا. وهمه آنهايي

 اين آزمون كش تهشدند .» به من نگاه مي 

كند « . و براي كرنل دعا ميكنم. وشايد براي 

 آرت، اگرچ ه هيچ وقتوجود نداشت. »   

نم و ب ه ط  ن سپاس گزارانه ب ه او لبخن د مير

رفش م يروم. او درگوشم زمزمه مي كن د « :  

 عجيببود  

   « . ي
ي كا  گاش را پيداكثن

 كه تو نتوانسث 

 جواب مي دهم « : شايد اص لا وج ودندارد. »   

مي گويد « : يا شايد ...» دچار ترديدمي ش ود « .  

ي ت ويآن قلمرو بوديم، اگر تو سعي  
نمي دانم وق ي 
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، چ ه  ميكردي پنج ره اي ب ه س وي م ا ب  ي
ازك ين

ي مي افت اد. »  ب ااخم مي گويم « :  
 
اتف اق

منظورتچيه؟»  در ج وابم ب ا ح الت مرم وزي 

 لبخن دمي زند و بعد، برمي گردد.  

ن د من ب رايورود ب ه  ي مي بنر
درويش وق ي 

دهك ده دودل ش ده ام واين پا و آن پا مي كنم،  

 مي 

ي ب ا ت وبمانيم.  
گويد « : ما مي ت وانيم م دي 

و به راه بشود و همه   كمكت مي كنيم ت ا اوض اعي 

ن را ب راي پ در و م ادرت توض يح ميدهيم. »     چير

مي خن دم و مي گ ويم « : ت وواقع ا فك ر مي  

ي مي ت وانيقض يه ل رد لاس را ب راي 
ك ين

؟»     باب ا ومامان من توضيح بدهي

  

 درويش نخودي مي خندد و مي گوي د 

 نفع تو. »   « : يك امتياز به 
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ي ه ايش  ارك دس  ا ش ب  ت مي دهم و ازخالكوير

ي دستش را رها مي كنم، 
تعري ف مي كنم. اوهم وقث 

ا درويش  بهمن سلام نظامي تندي مي دهد .بع دب 

ت مي دهم و ميگويم: « تيغ تيغ هاي روي  دس 

ن ريخته اند. »  ب ا نيش ب   سرت شلشده اند و پاينر

نم سر تا پايم  از ج واب مي ده د: « احساس مي ك

ن ريخته است. »  هر چهار نفر براي   شلشده و پاينر

آخرين بار نگ اهيبه يكديگر مي ان دازيم ك ه بيش  

 تر ازهر كلمه اي حرف 

ن د. خس ته ب رمي گ ردم، از آنس ه مري د ج   ن مير

دا مي ش وم و بيحركت رو به چراغ هاي دهكده مي 

ي از درخانه وارد بش 
وم، مام ايس تم. نمي دانم وق ي 

ي هيجانزده 
 ان و باب ا چيمي گويند. با لرزسر
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ي ،راه مي افتم ت ا ب هخانه بروم.   و عص ير

تنها در خانه بازگشت پر شكوهي  

 نبود.  

  

ي ك ه ب ه دنب ال آرت، از آنپنج ره گذش  
از زم اين

تم، تقريب ا هفت س الگذشته بود. اگرچه لرد لاس  

ن چ يزي را ب ه من هش دار دادهب ود  ، ام ا چ ننر

ب اور ك ردنش ب رايم غ يرممكن بود. هفت سال 

، تولد ه ا و م رگ ه ا، ح ركت رو ب هپيش   تغيير

 دنيا  و من همه آن لحظ ه ه ارا از دست داده ام.  

مام ان و باب ا از آنچ ه ب ه خ اطرداشتم خيلي  

تر شده بودند.    پير

ي، و  ن و چ روك، ب ا موه ايخاكسي  پ ر چنر

يشان كه قبلا وجود اندوهي در چش مها

 نداشت. 
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آنها فكر مي كردند ك ه روح م را ميبينند. اگرچه 

 هفت سال گذشته ب ود،اما من درست به همان  

ش كلي ب ودم ك ه هفت س ال پيشناپدي د ش ده  

ي غ كش   ي ب ا هم انلباس ها. مامان خر
ب ودم، ح ي 

ن ط ور. آنه ا از من فاص لهگرفتند،   يد. بابا همهمنر

را دو دس تيپوشاندند و از شدت  چشم هايش ان

 وحشت به نفسنفس افتادند. 

ي رانداشتمو خ ودم را آم اده 
ن واكنسر هيچ انتظار چننر

 نك رده ب ودم ك هببينم مامان و بابا از شدت 

 وحشت، آن طور سرم جيغ بكشند.  

 از پا در آمدم و اشك هايم راه افتاد. 

 م دام ض جه مي زدم و مي گفتم: « منم! اين منم! 

 من! 
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 !من»  

ب الاخره ، باب ا ك ه از ت رس ميلرزيد، با 

 احتياط جلو آمد . 

 شايد اگر آن ط ور مث ل ي ك بچ هكوچولو 

گريه نمي ك ردم، او اين ش جاعت راپيدا نمي ك رد.  

ي م وي منسيخونك زد. انگشتش مي   ب ه س ر ير

لرزي د، ط وري ك ه انگ ار انتظ ارداشت انگشتش 

ي دي د اين  يكراست توي سرمف 
رو ب رود. وق ي 

اتف اقنمي افت د، اخم ه ايش را در همكشيد و 

 دوباره به من س يخونك ز.  

 د  

  

هم ان ط ور ك ه نگ اهش ميك ردم ،نالي دم  

 « : من واقعي ام

 . « 

 دلم مي خواس ت م را بگ يرد و بغلمكند،  
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 بگويد دوستم دارد « . اين منم. 

 كرنل. من واقعي ام، بابا.  

 ته ام. »  برگش 

خس خس كنان گفت « : كرنل؟ » بهآرامي س رش را 

د. تو    د ممكن باش  تك ان داد « : ايننمي توان 

... نمي شود» ...  ي
 ...آننيسث 

 اس مم را فري اد زد و اش ك ريخت. 

 چند لحظه بعد، 

مامان هم كارم آمد، و ه ر دو ب ا همب ه من س 

 كشيدند و  يخونك زدن د، ب ه س ر وصورتم دست  

بغلم كردند. همزم ان مي خنديدن د واشك مي 

 ريختند.  
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ساعت ها و روزها و هفت ه ه ا تلاشك ردم ت ا 

قض يه را برايش ان توض يحبدهم. درباره نورها،  

پنجره، بچه دزدي، تعقيب كاداور ،برانابوس،سفرم  

ن قلمرو هاي مختل ف، ل ردلاس و آرتري برايشان   بنر

هايم را باور نكردن د.  ح رف زدم. وآنها حرف 

ن  تند ب  نميتوانس  ا هيچتوضيجي   د. ام  اور كنن

هم نداش تند ك ه بگوي د منچطور بعد از اين همه  

ي  
 
سال برگش تهام و ( غير از كلي زخم و جاي سوختك

ي يرنكرده ام. 
 و خراش ) هيچ تعن

يم . متخصص   بير
بابا گفت « : بايد او را پيش يك دكي 

ن  .  ها باي د معاين ه اشكنن ي
د، هم جس مي هم رواين

 آنه امي توانند حقيقت را بفهمند. »   

  

قبل از آنك ه من بت وانم روي ح رفماضار كنم و  

بگويم كه قص ه ام عينحقيقت بوده است، مامان  

ب ا ص دايآهس ته اي گفت ! ن ه« : اين ط ورياو  

به يك موجود عجيب الخلقه تبديلمي شود. آنها  
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ي مي پرس ندكه ما  ه ايي
ن نمي خواهيم جواب ب   چير

ن د. ش ايد ديگ رهيچ   دهيم. اورا از م ا دور مي كنن

ي نيمش ومثل آنابلا و» ...     وقت نتوانيم دوباره بثر

ي  
او هيچ وقت اسم بچه سومش را ب هزب ان ين

ي نبوده  
اورد. از بحث درب اره اينك هآرت حقيق 

است هم دوري مي كرد. بابا هم دربارهاو پرس و جو 

 نمي كرد.  

 كدام نخواستند ك ه اين قس متاز    هيچ

 داس تان من را ب راي ب ار دومبشنوند.  

چ ون چ اره ديگ ري نب ود، آنه ا ب ااكراه داستان  

عجيب و غريب من راپذيرفتند. اما درب اره من چ 

 يزي ب ههمسايه ها نگفتند. 
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ي من  
بابا مي گفت ك ه اگ ر قص ه ه ايش يطاين

ا ب ا م ا   پخش بش ود، هم همثل ديوان ه ه

ن د. در ض من، تع داد زي ادي ازاه  رفت ار ميكنن

 الي پسكينس تون ب ا حمل هكاداور، بچه 

ن نب ود   هايشان را از دست داده بودند و بابامطمن 

ي دا ش دن دوب ارهمن چه اثري روي آنها مي  ك ه ي 

 گذارد.  

بابا و مامان به فكر چاره اي بودند تابتوانن د من را ب  

ي ع ا 
 
دي درروستا برگردانند و در اين مدت  ه زن دگ

 مرا داخل خانه پنه ان كردن د. 

مامان مي خواست وانمود كن د منيك پش عموي  

 يتيم  

هس تم ك ه تص ادفا ش باهت خيليخيلي زيادي ب  

ا پس ر از دس ت رفت هآنها دارم. بابا به فك ر 

نظريه فري زربود  او فكر مي كرد مي تواند مردمرا 

در اين هفت س الدانشمند ه ا من را  متقاعد كند كه

 ب ه ح الت منجم دحفظ كرده اند!  
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ي آنه ا متوج ه ش دند ك هتوضيحاتش ان چق  
وق ي 

در سس ت و بياس اس ب ه نظ ر مي آي د، تص  

، فقطآنجا را ترك   ميمگرفتند كه بدون هيچ توضيجي

كنند. فرار يك بار نتيج هداده بود  چرا بار دوم ج 

بايد وسايلمان را جم ع مي ك رديم وبه  واب نده د؟

ي راه مي افت اديم ك ههيچ كس ما   طرف ج ايي

را نشناسد تا هم ه چ يز را از اولش روع ك نيم.  

 مام ان و باب ا ازپسكينس تون خوشش ان مي 

 آمد ،اما 

من را بيش تر دوس ت داش تند. ب هنظ ر مي  

آم د تنه ا راه ح ل ايناست كه به هيچ دوست و 
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ي ن زنيم و مث ل دزده ا، ش آشنا
ن
ي ح رق بانه ف  يي

 نيم.  رار ك  

ن كار را كرديم.   بنابراين ،همنر

بعد از امتحان ك ردن چن د ش هرككوچ ك، ك ه  

 مام ان در هيچ ك دامراحت نبود، به يك شهر 

عساختمان   ك مجتم  ا در ي  تيم. باب  رف 

ي دا ك رد ومام ان در ي ك رس  س ازي ك ار ي 

ي. توران غ ذاهاي   حاضن

ي ب ه خان ه ميآيند، به من 
آنها شب ها وق ي 

 درس مي دهند. 

روزها هم من ت وي خان ه مي م انم،تلويزيون  

تماش ا مي كنم، كت اب ميخوانم، بازي مي كنم و  

 هواپيما هاي مدل مي سازم.  

ون    بير
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ن و ارتباط با ديگ ران، هيچ امننيست. مامان و   رفن 

برملا شود ،مرا از  بابا مي ترس ند ك هاگر حقيقت 

ند.    آنها بگير

ي لذت نمي برم. 
 
 من از اين زندگ

اين چ يزي نيس ت ك ه فك رش رامي كردم. من 

كارهاي شجاعانه اي كرده ام، همه چ يزم را ب ه 

خط ران داختم ت ا ب رادرم را نج ات ب 

 دهم،شكنجه ديدم و از موانعي 

  

ي نميتوانند آنه ا 
را گذشتم ك ه بيش تر م ردم ح ي 

ن د. ام ا ح الااجازه ندارم درباره آن   تص ور كنن

ماجراه ا ب ا كس ي ح رف ب زنم ومجب ورم مث ل 

ي باشد، خودم را 
 
مندگ كس ي ك ه وج ودشباعث سرر
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ي درب اره آرتحرف نمي زنيم،  
ق ايم كنم. م ا ح ي 

ي افتاد و اين حقيقت كه او  
 
اينك ه ب رايش چ هاتفاق

ي با ظاهر مبدل ب ود. ي  ك ب ارس عي ك  هيولايي

ردم درب اره اين موض وع ب امامان حرف ب زنم،  

ام ا او دو دس تيگوش هايش را گرفت و سر من 

جيغكشيد كه س اكت بش وم و ديگ ر هيچوقت 

 اسم او را نياورم. 

مام ان و باب ا، هيچ ك دام خوش حالنيس تند. چ  

ي آرزو مي  
يزي نمي گوين د، ام ا منمي فهمم كه پنه اين

ن دكاش ت   من هيچ وقت برنمي گشت . م از دس  كنن

ايشان سخت بود، اما بعد از هفت   دادن من و آرتير

ن دكه با اين قضيه كنار   سال، داش تند ي اد مي گرفن 

 بيايند.  

س يده بودن د،  آنه ا در پسكينس تون ب ه آرامشر

زندگيش ان را ميكردن د، و از ب ودن ب ا يك ديگر  

ي ك ه بش ود اس مش   ج ايي
ن راخانه وداشن 

 گذاشت خوشحال بودند.  
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ها را خراب كردم.  ن  من همه آن چير

ي اي آنه ا زي ر و روشد. مجبور  
با برگش تنم، دين

 شدند خانه و  

دوستانشان را ترك كنند، آواره جادهه ا ش دند و زن  

ي را پيش گرفتند. 
ي و پ ر ازوحشث 

ي پنه اين
 
 دگ

ي آنه ا را ب ههم بري 
 
زم، مي  من نمي خواستم زن دگ

 تم آرت رانجات بدهم و به خانه   اسخو 

برگردانم، مي خواستم ي ك قهرم انباشم. بعد از  

 پشت س ر گذاش تن آندنياي وحشتناك پر از  

هيولا، به جاي ه ر چ يز ديگ ري ميخواس تم ك  

ه باب ا و مام ان م رابپذيرند و دوستم داشته 

 باشند.  
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من مي خواستم ك ه از زن دگيمحمايت  

 بشود.  

  

ي پ ر ازدروغ و ظاهر  در عو  ي ير ي عجر
 
ض، به زن دگ

سازي برگشته ام ،بهيك كابوس. هر ذره از اين 

ي  
ي به دردناكي هم ان كابوس ياس ت ك ه وق ي 

 
زندگ

ي اي دمونات ا راترك مي كردم، آرزو داشتم براي  
دين

 هميشه از آن فرار كنم.  

ي بدتر است.  ن ي از هر چير  تنهايي

يچكسي هم  بيش تر اوق اتم اس ير خان ه ام ،ه

نيست ك ه ب ا او ب ازي كنميا حرف بزنم. آن  

روزها كه احس اسمي كردم به هيچ گروهي تعلق  

 ندارمو بچه ها من را  

به جمعشان راه نمي دادن د خيلي ب دب ود، ام ا 

 دس ت كم مي توانس تمقاطي بچه هاي ديگر باشم،  
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مدرس ه ب روم و وانم ود كنم ك ه ب هجمع بچه  

ي با بابا و  ها تعلق 
دارم. حالا ب ه كليتنهايم. حث 

 مامان  

هم نمي ت وان ح رف ب زنم. آنه اهميشه از بودن  

 با من ناراحت ان د. 

دوس تم دارن د، چ ون پشش انهستم، ام ا من  

ن د و از خودش   مطمئنم ك ه گ اهيش ك مي كنن

س ند ،« اين واقع ا كرن ل اس ت؟واقع ا  ان ميي 

ريباشد ك ه فك ر مي ك   اين مي توان د هم ان پس

ي است ك  رديم از دس تداده ايم؟ يا نكند هيولايي

ن   هوانمود مي كند كرنل است؟»  آنها كابوس مي بينن

 د. ص داي نال ههايش ان را در خ واب مي ش نوم. 

 گاهي يكيشان جيغ مي كشد و 



  
 

705  

  

از خواب مي پرد، و ساعت ه ا ه قهق مي كند. آن  

 وقت آن يكي او راآرام مي كند. 

 ام ا هيچ وقت كس ي من را آرامنمي كند.  

  

، ب ازي ب ا لك ههاي نور را  ي
 
ي حوصلگ از شدت ير

وع مي كنم. 
 سرر

 كنجك اوم ك ه بفهمم مي ت وانمآنها  

را اداره كنم يا نه. سعي مي كنموادارشان كنم كه  

 بتپند.  

 نمي خواهم پنج ره ب از كنم. فق طمي  

 را دارم يا نه. خواهم ببينم اينجا هم قدرت اين كار 

ي دركارم نمي بينم. ام ا 
، هيچ پيش رفث  ي

ي ط ولاين
تا مدي 

ب الاخره ي ك راهپيدا مي كنم. بايد به محل خاصي  

ي كه قبلا ب وده باش   از دنياي دموناتا فك ر كنم،جايي

م .ب ا اينكار، نورها به تپش در مي آيند، هر چند بعد  

 از ساعت ها تمركز.  
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ن كه آنه ا ب ه ط رف   يك ديگرحركت همنر

م و   ميكنند، من محل يا فرد ديگري را در نظر مي گير

گ روهديگري از لكه ه اي ن ور ب ه تپش درمي  

 آيند، اما آهسته و در  

تع داد كم. مطمئنم ك ه اگ ر بيش ترتلاش كنم، مي  

 توانم تع داد بيش ترياز آنها را به تپيدن وادارم و  

م  ك ه  كم كم يك پنج ره بس ازم. اگ ر ميخواس ت

نمي خ واهم. اص لاچ را باي د ديگ ر هيچ وقت  

ي وخبيث  ي هاي جادويي
 
ب ه آندنياي پر از ديوانك

 برگردم؟  

. مامان و باباسر كارند د. يشب  ي
روزي گرفته و باراين

ي داربودند، گريه مي كردند و ح رف   ساعت ه ا ير



  
 

707  

  

ن ببينم.   دن د. متنف رم از اينك ه آنه ا راغمگنر ن مير

 امتح انكرده ام تا آنها را سر هر چ يزي را 

ي اورم و اوض اع را برايش انراحت ت ر كنم.   ذوق ير

لطيف ه گفتم، ب هقضيه هيولاه ا ديگ ر اش اره  

نك ردم،خيلي جدي درس خواندم و ه ر وقتك ه 

 دور و ب رم بودن د، س عي ك ردملبخند بزنم. 

  

اما هيچ فايده اي ندارد. ابت دا وق تيب ه خان ه  

ن من برگش تم ، آنه ا خوش حالشدند، اما برگشن 

خيلي زود گيج و غمگينشان كرد و حالا ه رروز  

 تر مي ش وند. آنه ا نميدانند چطور با من كنار  
ن غمگنر

ي جدي د ك ه خودش ان  
 
بياين د، ي ا ب ااين زن دگ

ي دهاست.  ي از آن مي دانند. زيادي پيج 
 راجزي 

كم كم دارن د از دس ت من دلخ ورمي ش وند.  

ن را ت وي چش مهايشان مي بينم، كه گاه و  اي

بيگاه مثل يك برق ظاهر مي ش ود. ي كلحظه 

نگاهشان مي گويد كه كاشمن هرگز برنگشته 
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بودم. هر ب ار ك ه اين نگ اه را مي بينم ،قلبمبه  

درد مي آي د. اين ج ور وقت ه ا،دلم مي خواهد 

 خودم را توي بغلشان بيندازم و گريه كنم.  

 لبخندم را حفظ مي كنم. اما 

 وانمود مي كنم ك ه متوج ه چ يزينشده  

.ام طوري رفت ار مي كنم ك ه انگ ارهم ه چ يز   

ي كه آنها اط رافم نيس  
خيلي خ وب اس ت. و تنه اوقث 

 تند، گري همي كنم.  

بع د از ظه ر، چن د دقيق ه ايابره ا ب از  

 مي ش وند. 

ي 
س بعد ،دوباره در هم مي پيچند وب اراين

وع مي شود. 
ن ت ر از قب لشر  نگنر

 به دنياي دموناتا فكر مي كنم. 
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از آنجا متنفر بودم، اما در آن قلمرواحساس نمي  

 كردم كه  

ي ربط باشد.   حضورم نا بجا به ير

آنجا ه دف داش تم، ي ك ك ار. من هميكي درست 

مثل شارميلا، درويش، راض، ش ارك و نادي اب

ي ،كا ودم. در مب   رم خ وب نب ود، ارزه ودرگير

 ام ااستعداد هاي 

  

اممي گذاش تند.   ديگري داشتم. آنها به من احي 

ي ه ايم ق   ي بران ابوستحت ت اثير توان ايي
ح ي 

 رارگرفته بود.  

 حرفش را به ياد مي آورم : «  

ي نيست ك هانتظ ارش را  خانه هميشه همان جايي

  . « ي
ي كجاپيدايم كثن

 داري. مي داين

. اگر هم  ي
 
روزي بخواهم آنج ابرگ ردم، و ديوانك

ي رو به رو بشوم ،بايد  
دوب اره ب ا هيولاه ايشيطاين
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ي كنم، برده ي ي كجادوگر. سرگردان و  
 
مثل ناديا زندگ

ي پر از وحشت، كه  ي ه دف دردنيايي  ير

ي روي گذر زمانش هم نمي شودحساب ك رد.  
حث 

ي ا نميتواند به بدي آنج ا ب اش . د  
هيچ چ يز اين دين

اب ا ب الاخره من را مي پذيرن د. مندوست مام ان وب

 پيدا ميكنم.  

طبيعي بزرگ مي ش وم. ي ك روزهمه به اين 

 حرف ها مي خنديم.  

 در اتاق نشيمن كوچك 

آپارتمانمان  كه البت ه آن هم اج ارهاي است  روي  

 نشسته ام. از جايم بلند مي ش وم و ب ه حم 
ن زمنر

وم. تيل ه ه ا را از جيبم ب يرو  ن ميآورم  ام مير

ي رنگيك ه از زم ان دزدي ده   همان تيله هاي نارنجر
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ش دن آرت،هميشه هم راه داش ته ام. جل و آين 

همي ايس تم، نگ اهي ب ه تيل ه ه ا ميان دازم و  

بع د آن را ب الا مي گ يرم.آنها را مقابل چش م ه 

 ايم ق رار ميدهم. برق  

زدنش ان را تماش ا مي كنم. س عيمي كنم جري ان 

 ج ادو را ب هطرفشان بفرستم. انگشت هايم راكنار  

مي كشم و به تيل ه ه ا مي گ ويمكه در هوا 

 شناور بمانند.  

 د. ق ل مي خورن د ودور مي ش وند.  
ن آنه ا مي افن 

قب ل از آنك ه درس وراخ ه اي ك ف كهن ه س  

ن د و ناپدي د بش وند، ب ا عجل  اختمانبيفن 

 هدنبالشان مي روم. 

  

اتاق نش يمن ب رمي گ ردم وي ادممي آي د ك ه  به 

ي   ي هاي ج ادويي در آن قلم رو عجيب،چقدر توانايي

ي ب رمي آم دم. وچه  داش تم،از پس چ ه كاره ايي

ي مينشينم، دوباره تيله  
ي داش تم .روي راح ي 

 قدري 
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ها را برانداز مي كنم و به ياد حرفيمي افتم ك ه ش  

ون ده، پيش از   جدا شدن  ارميلا در مزرع هبير

ب ه من گفت. ح الا مي فهمم ك ه اوبه چه چ يزي 

ن شده بود.    اش اره مي ك رد، رازيكه به آن ظننر

ي حساب وكتاب و غير   اين يك نظريه احمقانه، ير

ممكن است .مطمئنم كهنمي توان د درست باش د.  

 ام ا اگ ردرست باشد...  

تيله ه ا را كن ار مي گ ذارم و س عيمي كنم زي ادي  

ي  ب ه 
اين نظري ه ومفه ومش فك ر نكنم. وق ي 

ميايستم، متوج ه چن د ت ا لك ه ن ور ميشوم كه  

 آهسته در اطرافم مي تپند. 

ه   هاج و واج به آنها خير
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ن د من   مي شوم. انگار م را ص دا مي زنن د،سعي مي كنن

 را ب ه آن قلم روپر از جنون برگردانند.  

وچ ت ميكنم و در آنآپارتمان ك  ا پش ه آنه ب 

ك، ب ه اين ط رف وآن طرف شيلنگ تخته برمي  

ي مي گ ردم ك هحواسم را پرت 
ن دارم. دنبال هر چير

كند. به اتاق مامان وبابا مي روم.خيلي بزرگ ت ر از  

ات اقخ ودم نيس ت. فق ط ي ك تخت راتوانس ته  

 ان د داخ ل ات اق ج ا بدهن د. 

 دور تا دور اتاق را از 

است.لب اس ه ا، ج  نظر مي گذرانم. خيلي آشفته

هاي ديگر همه جاي اتاق   ن وراب ه اي چ رك وچير

،ات اق هايم   پخش شده اند. در خان ه ه اي قبلي

ي  
 
ان هيچ وقت اين ط ورينبودند. مامان در رس يدگ

ب ه وض عخانه خيلي وسواس داش ت .باب ا 

ن ط ور. هميش ه تم يز و م رتببودند. اما   همهمنر

 ديگر نيستند.  
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، دلممي گ يرد. ب  از آن ريخت و  ي
ن

پ اش و ش لوع

ي ايم، ام ا روي  ون ير رمي گ ردم ك ه از ات اقبير

ي را مي بينم ك ه از زي ر يكي  
ن تخت، گوش هچير

ون زده است. با احتياطجلو مي روم و  ازبالش ها بير

 آن 

ون مي كشم.   را از زير بالش بير

عكس من و آرت است. قبلا آن رانديده بودم. 

 آرت را بالاي  

رم گرفت ه ام و او مي خن دد. ب هنظ رم، من س 

هم دارم مي خن دم. ام امشكل مي شود گفت. چون 

مامان تمام صورت م را خ ط خطيكرده است. با 

جوهر س ياه، ط وري    خ ط روي خ ط كش يده كه تم  

 امصورتم محو خراشيده شده است. 
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عكس را سر جايش مي گذارم. كاملاآن را مي پوشانم.  

مي گردم. احساس مي كنم   ب ه ات اق نش يمنير

شكمم منقبض ش ده و يخ ك ردهاس ت. نوره ا در  

بان   اط رافم ميتپند ،تعدادشان خيلي زياد و ضن

هايشان تند ت ر از قب ل ش دهاس ت، مث ل وق 

ي ك ه در قلم رودموناتا بودند. به بران ابوس و ح  
ي 

رفهاي شارميلا فكر مي كنم، و متوج همي شوم بيشي  

ي 
 ك ه گ اهيدر نگ اه باب ا و مام ان مي  از حالث 

 بينم، ازديدن آن عكس رنجيده ام.  

 مي 
ن ي يك قطره اشك از روي گون هام پ اينر

وقث 

آي د، مث ل ي ك رب وتدس تم را جل و مي ب رم  

وع   ن ده راسرر و كن ار همق رار دادن لك ه نوره ا تن 

 مي كنم.  

  

 كا  گاش 
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ار ي  وشمنظ ره ،كن اده خ  وق الع  در محلي ف 

ي پر شاخ و برگ،  
ك آبش ار و در س ايهدرخث 

ن و ش ادابدراز كشيده   برانابوس روي كپه اي علف سير

 و منتظر من است. 

ي ديگ   ي كه نشان مي دهد اينج ا قلم رويي
ن تنها چير

ر اس ت، ايناس ت ك ه آب ن ه، بلك ه خ ون  

 مي آيد.  
ن  ازآبشار پاينر

بگردي .» مي گوي د: « فك ر مي ك ردم دنب الم

ي  
لحنش نشان ميدهد بيش تراز آنك ه از خ ود راصن

ي اينج  
باش د غمگيناس ت .« فك ر ك ردم م دي 

احت كنم .» نگاهي ب ه اط رافمي اندازد« .    ااسي 
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اغلب اينج ا مي آيم. م ادرم اينج ا رادوس ت داش ت.  

اينج ا احس اس ميكنم ك ه ن زديكش هس تم. »   

سم « : مادرت جادوگر ب  ود؟  ميي 

 « 

ي 
 مي گويد« : نه آن طور كه فكر ك ين

ه مي شود.   » . به آبشار خير

ي كه به ژاكتش زده است  گ هاي گل شاداير گلير

نوازش مي كند« . بعد از تولد من، طولي نكشيد ك  

 همرد. بعدها به كمك جادو 

ن طوري با   او را شناختم  از موض وع اين مح لهم همنر

ي بچ ه ب 
ودم، هيچ وقت از  خير ش دم  ام اوق ي 

ي ك ه ب هپدرم» ...    اوچ يزي نفهمي دم. ت ا ج ايي

ي اش ب يرونمي ده د. بع د، ب  
با خشم، هوا را از بيثن

ي   ي غ يرمعمول مي گويد « : من مي دانم تنهايي
ا ملايم ي 

ن ا. حساس  چه ح الي دارد. هيچ خ انوادهاي نداشن 

 اين كه در دنيابه هيچ جا تعلق نداري. 
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ري كه با ناديا داشتم وچ يزي ك ه از ت  به خاطر رفتا 

و خواس تم ،از خ ودممتنف رم. من مي دانم كه زن  

ي   ي اوچقدر فلاكت ب ار ب ود و ت و الان چ هرنجر
 
دگ

، چون خودم هم اينش رايط را تجربه ك رده   ي
مي كسر

ام. اگ ر ميتوانستم، هر دو شما را از تحمل اينوضع  

ي ا ب هرنج و 
   مع اف مي ك ردم. ام ا دين

  

ي از دارد. 
 فداكاري قهرمان ه ايش ين

ي هيچ راه ديگ ري نباش د... 
 وق ي 

ي سرنوشت ميليارد ها نفر نا معلوم و پا در  
وقث 

 هوا باشد...  

ه به جادوگر   ي مي مان د؟»خير ديگر چ ه ح ق انتخ اير

ن نيس تم ك ه چط  ي نگ اه ميكنم. مطمن 
باس تاين
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ن پي ي براي گفن  ن دا ورجواب بدهم. قبل از آنكه چير

ي مي خن ددو سرپا مي ايستد. لبخن د مي زن  
كنم، پق 

ي رادوباره پيدا 
 
د وآن حالت منفعت طلبانه هميشك

 مي كند.  

آم ده اي ك ه دس تيار منبش وي ،درس ت   

ي ه كن ار  
اس ت؟ نتوانس تيت وي خان ه ب ا بق 

ي معم ولي ديگ ر مناس ب ت  
 
؟زن دگ ي ي ايي ير

 ونيست؟  

ي  او را سرزنش مي كنم و مي گ وي
م« : تو مي دانسث 

 من برمي گردم،اين طور نيست؟»   

ه ا دي   ن من آن ق در عم ر ك رده ام و آنق در چير

ي سرنوشت، يكي را 
ده ام ك ه ديگ ر ميدانم وقث 

ي در نظر مي گ يرد،چقدر سخت 
 
براي كار بزرگ

ي حقير كنار  
 
 است كه او بخواه د ب ايك زندگ

ي اآم  
ده اي، بيايد. تو براي هدف خاصي ب ه دين

كرن ل فل ك، و آن ه دفاين نب وده ك ه وقتت  

ان آدم ه  ولي و در مي  را با ي ك ك ارمعم
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. سرنوش تحري ف س   ي
ايروزم ره تل ف ك ين

ي ك هبتوانن د شكس تش 
ي اس ت. كس اين مجر

 بدهن د زي ادنيستند.  

؟ دنب الكاداور مي   ي مي پرسم « : ح الا ك ه خ 

 رويم؟»   

ده د: « اين ط ور فك ر  برانابوس با اخم ج واب مي 

ي را ك   نمي كنم. من بيش تربه اين فكرم همان مسير

ه اوبراي رسيدن به لرد لاس پش ت س رگذاشت 

 دوباره دنبال كنيم. ش ايد دريكي از آن  

  

ي پيدا  ن ي ك ه او واردش ان ش دچير قلم رو ه ايي

كنيم، ي ا در قلم رو ه اييكه ما به آنها سر ن زديم   
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ي ت ويك پنج 
ره مس تقيم ب ه مح ل او ب  وق ي 

 ازكردي، مسير م ا مي انير شد. »   ي اشايد...  

ساكت مي شوم، نمي خواهم اين رابگويم. پنجره  

پشت سرم مح و ش دهاست، اما اگر بخواهم، به  

ي مي ت وانم يكي ديگ ر ب ازكنم. والدينم را 
راح ي 

 پيدا كنم و دوب ارهتلاش كنم. براي تغيير دادن  

وز خيلي دي ر نش دهاست. ام ا اگ  تص ميمم، هن

انابوس بگويم، ديگر هيچ   ر از تردي د ه ايم ب رايير

ش   وقت نمي ت وانم برگ ردم. ت ا آخ ر عم رماسير

ي ايعجيب. 
 مي شوم  اس ير اين دين

بران ابوس ي ك اب رويش را ب الا مياندازد و  

 براندازم مي كند. 

ي نمي گويم، او ط وري لبخن د مي  ن  زن  اگرچه من چير

ان ه مي توان د از   ي غافلگير
د ك ه انگ ار ب احركث 

ون بكشد، انگار    منحرف بير
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منتظر است من پيشنهادي ب دهم ت ااو بتوان د  

هم ان چ يزي را بگوي د ك هقبلا فكرش را كرده 

 است. 

ي ام را مي ج وم و س عيمي كنم به افكارم  
لب پ اييثن

 نظم بدهم.  

ميلرزم. بعد  دوب اره ب ه عكس فك ر مي كنم. 

راست مي ايستم و نظري  هام را به بوته آزمايش مي  

 گذارم. 

اداور را در   ب ه بران ابوس مي گ ويم: « من الانك 

 م ميكنم .» نگاهي به اطراف مي  ذهنم مجس

ان دازم « . ده ه ا لك ه ن ور ميدرخش ند و ب  

رق مي زنن د. اگ رب  خ واهم، مي ت وانم پنج ره اي 

 م. »   ب همحل او باز كن 
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ون مي   افك ار مرب وط ب ه آن هي ولا را ازسرم بير

 كنم و به برانابوس فك ر مي كنم. مي گ ويم

 « : حالا 

ي وضعيت 
تو را توي ذهنم مي آورم . » وقث 

لكه ه اي ن ور رابررسي مي كنم، قلبم فرو 

يزد و   مير

ي  
 
بدتر از هميش ه وحش ت مي كنم. « هيچ اتفاق

 ازنورها نمي تپند. »  نمي افتد. هيچ ك دام 

ون مي دهد   ي نيبير ب ا خش م ه واي ري ه اش را از ير

و مي گويد : « البته كه نمي تپند. من اينجا پيش تو  

ي داكردنم يك پنجره   هستم. نيازي نيست كه براي ي 

 باز بشود »  

 . 

 ادامه مي دهم« : درست است. 
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ن فك ر ميكنم  آبشار   حالا به آبش اري روي زمنر

ن  نياگارا  » . تمركز مي گ يرم .« دوب اره كلي نوره ايتن 

ي ب ه آنآبشار خون فكر مي 
ده مي بينم. ام ا وق ي 

 . ن  كنم... هيچ چير

  « 

 برانابوس با اخم مي گويد : « 

 تو داري چه كار »   

ارميلا را تجس ع مي كنم:« ش رفش را قط ح

 م مي كنم.  

 درويش. شارك. 

 براي هر سه نفرشان، 
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ن ط ورب راي نادي ا، نوره ا مي  ن د » . و همنر تن 

ان ابوس نمي گ ويم « . ح الا   اگرچ ه اين را ب هير

 ب هخودم  

فكر مي كنم  هيچ ن ور درخش ندهاي نيس ت. و  

 ح الا ... ح الا ب ه ك ا گاش فكر مي كنم .» يك 

 دقيقه تمام، رويش تمرك ز مي كنم. 

  دو دقيقه. پنج دقيقه. چشم ه ايم رامي بندم، خيلي 

 سخت 

م، اس مش را باره ا وبارها تكرار مي كنم.   تمركز مي گير

ب الاخره وق تيچشم هايم را ب از مي كنم، مي 

ن د، وبرانابوس به من   بينمهيچ ك دام از نوره ا نمي تن 

ه مانده اس ت وكمي مي لرزد.    خير

  

جادوگر به آرامي مي گويد: « هيچكس نمي داند  

ه ه ايش چه كه ك ا  گ اش چيب وده، ي ا تك 

ش كليهستند. من هميش ه فك ر ميك ردمكه 
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ي ديگري پر 
آن تكه ها باي د از اس تخوان ي اسر

 از انرژي  

يمي توانند پنهان   ن باشند، اما به نظرم آنها در هر چير

 ش ده باش ند. ح تيدر» ...  

ح رفش را تم ام مي كنم « : وج ودآدم ها » . يك  

 نفس عميق مي كش م

ي ا را « . تكه كا  گاش.. 
. اسلحه اي ك ه مي توان د دين

زي ر و روكند... م ا تم ام اين م دت ن زديكشبوده 

ايم. نزديك تر از آنكه آن را تش خيص ب دهيم. آن  

الاناينجاست. هميشه بوده است. »بران ابوس ب ه  

خ ود مي ل رزد، بع دخودش را جمع و جور مي كن د  

سد « : آن منم؟»  با اندوه جواب مي  دهم « :  و ميي 

 نه ،فكرمي كنم من باشم »  
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